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پیشگفتار ۱ ۳ 


نصير الدین ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی معروف به خواجه نصير 
الدین طوسی درمیان علمای شيعه - وحتی مسلمان - شخصیتی منحصر بفرد است 
وکسی دیگر در جامعیت علمی وعملی با او همتا نیست. او در تمامی شاخه های 
دانش عصر خود فردی ممتاز بوذ وافزون بر اين سیاستمداری زرف بین وعارفی الهی 
E‏ بن تفا رسیم هیده امه 

نوشته های او در منطق وفلسفه وکلام واخلاق وعرفان وهيات وعلوم تجربی ديك 
كواة زوش ر ا فعا اش 

گر چه اين بزرگوار آراء نوی ندارد؛ ولى روش او در اشاعه علوم ويرورش عالمان 
واستحکام زیر بنای انء ودفاع در انز هي لانتو لفان هروا نس دور ره اس ی 
بدست امده خود در اين میدان, کم از هیچ نو اورى تست هافر ون بر ابي به وی 
باتألیف کتاب «تجريد الاعتقاد» در علم کلام این دانش را در وق نمود واز بسیاری 


۱( برای اطلاع بیشتر از گزارش حال اين عالم بزرگ شيعه نوشته هاى مستقلی که در این راست 
نوشته شده است دیده شود» مانند کتاب شرح حال خواجه نصير الدین طوسی تاليف 
تا رات ان اه رن E‏ 
افزون بر اين كه شرح حال وی در هم كتابهائى که درگزارش حال دانشمندان وبزرگان 
نوشته شده وهمحنین در مقدمه بیشتر کتابهای جاب شده خواحه نیز امده است . 


3 الجوهر النضيد 


يس از او همانرا پی كرفتند» وكلام اسلامى با فلسفه هماهنگ شد وزندگانی نوی يافت» 
وبی گمان نوشتن این کتاب نقطه ای شایان توجه در تاریخ علم کلام است ست 0 


ولادت ونسب وپرورش خواجه: ۱ 

خواجه طوسی در یازدهم جمادی الاولی بسال پانصد ونود وهفت قمری در 
طوس "۲ بدنیا آمده است. اين قول معروف در میان گزارشگران زندگانی او است .نام 
پدرش محمد بود ووی فرزند مبارك خود را نیز همین نام نهاد. 

زندگی نامهٌ خواجه را در سه بخش جدا می توان دید که هرکدام ویژگی دیگری 
داشته اسيت: 

بخش اول يس از دوران کودکی است که در همان طوس آغاز یافت, واو نزد پدرش 
به آموزش پرداخت. ونزد دائی خود نورالدین محمد بن علی حدیث را فراگرفت. پس 
آنگاه برای تکمیل معلومات به نیشابور که از مهم ترين مراکز دانش آنروز بود رفت. 


(۱) اهمیت اين کتاب از فراوانی شرحها وحواشی که بر ان نوشته شده است روشن می شود. 
وعلاء الدین قوشجی یکی از شارحان اين كنات که مذهب اشعری داشته است در مقدمه 
شرح خود کتاب تجرید الاعتقاد را اين گونه می ستاید : «تصنیف مخزون بالعجائب 
وتألیف مشحون بالغرائب» فهو وان كان صغير الحجم وجیز النظم» لکنه کثیر العلم, 
عظيم الاسم ل لز ؛ لم یظفر 
بمثله علماء ء الأعصارء ولم يأت بشبهه الفضلاء ء في القرون والادوار... 

(۲) طوس همچنان که مشهور است از شهرهای معروف خراسان سای 
امروز. وتذکره نویسان زادگاه خواجه را همین شهر می دانند» لیکن صاحب ریاض العلماء 
( ج5.ص ۰) گوید : «قيل إن الطوسی ليس نسبة إلى طوس المشهورء بل هو قرية من 
قرى بلدة قم » والان تلك القرية خراب» اه قرائ همان قول مهو را اد من كد وار 
جمله نزديك بودن طوس خراسان به نيشابور كه شهر محل تحصيل خواجه است. 
صاحب رياض در تر جمۂ بدر الدين حسن بن على كويد (رياض العلماء: ١/ه"؟):‏ «إن 
دستجرد من بلوك جهرود من ولاية قم » ودستجرد هذه هي التي كان أصل خواجة نصير 
الدين من بعض مواضعهاء ويقال له: ورشاء». درتاريخ نگارستان (صغ؟١)‏ نيز آمده 
است: اصل محقق طوسى جه رود است كه اكنون به جيرود معر وف است . 


شگفتار ۵ 


اناد تفای درش فرید الدین داماد نیشابوری حاضر شد" . ونزد قطب 
الدین مصری حضور یافت وحکمت وپزشگی اموه و جندی نیز به خدمت 
معين الدین سالم بن بدران در أمد*" واصول وفقه را تکمیل نمود واز او اجازت دریافت 
كرد. ونيز در جلسات درس ابو السعادات اصفهانی حضور يافت”' واز كمال الدین بن 


يونس موصلى علوم رياضى را آموخت. وبه درجه كمال در همه اين دانشها رسيد. 

در اين ايام 57 مغول به ديار خراسان اغاز شد وخاور ممالك اسلامى به بليهاى 
بزرگ گرفتار گشت وناامنی همه جای آنرا فرا گرفت. ناصر الدین عبدالرحیم بن 
ابی‌منصور حاکم قهستان که خود از افاضل وبزرگان امرای اسماعیلیه بود از او خواست 
تابه قهستان که از قلعه های اسماعیلیه بود بر ود» خواجه برای مصون ماندن از بدتر 


حادثه اين خواسته را احابت کرد وبه قهستان رفت» وبخش دوم زندگی خواحه از زاين حا 


اعاز في ود کت 


(۱) صاحب رياض ( ج5: ص )١1١‏ كويد : «قال في رسالته في الاشكالات الواردة على الحكماء 
في العلة التامة على طريقتهم ما هذا لفظه: وقد اعترض في هذا الموضع عليهم استادى 
الإمام فريد الدين محمد داماد النيسابورى رحمه الله» 

(۲) رياض العلماء: ۰5 ۱۱۱. 

(۳) فوات الوفیات : ۲۱/۳ . 
نوری در خاتمه مستدرك الوسائل (4۲۷/۵) از رساله الفرائض النصیر یه نوشته خواجه 
طوسی حکایت کرده است: «... ولنورد المثال الذي ذکره شیخنا الامام السعید معین 
الدین سالم بن بدران المصري في کتابه الموسوم بالتحریر ». 
مجلسی - قده - در اجازات بحا ر الأنوار (۷ ۰ ۳۲) نیز ا جازهُ معين الدین رابه 
خواجهٌ طوسي آورده است» ودر آنجا نیز استاد از خواجه بسیا ربا تخليل تاذ می کند:(: 
الامام الأجل العالم الافضل الأكمل ؛ » البارع المتقن» المحقق نصير المله والدین » وحیه 
الإسلام والمسلمین ؛ سند الأئمة والأفاضل » مفخر التبا توا لكاي محمد بن محمد بن 
الحسن الطوسي زاد الله في علائه» وأحسن الدفاع عن حوبائه...» 
ارج دري رن اجا ۵۱۳۹ رابت ور وان لوعن ان خواجه در سن 
دست و دو سالگی بوده است نبوغ ذاتی خواجه بخوبی رو وشن می گردد. 

)0( صاحب ریاض (ج 5» ص ٠‏ ۰) گوید : «وقرء على ميثم البحرانی وأبي السعادات أسعد بن 
القاهر - كذا قاله بعض العلماء وفي الأول نظر » فلعله جد ابن ميثم المشهور». 

(5) بعضى از گزارش نويسان رفتن ا نينا اود اسان در كتاب شرح > 


1 الجوهر اللضید 
يس از آن خواجه در همان قلعه های اسماعیلیان گرفتار ماند» وناراحتی خود را 
باپرداختن بن نوشتن کتابها ورسائل علمی تسکین می داد» شماری از نوشته های علمی 


خواجه فراورد همين دوره وك ر 


در سال 104 هولاكو نوادة چنگیز به قصد ياكسازى وپایان دادن به كار اسماعيليان 
قلعه های ایشان را محاصره کرد ویکی پس از دیگری گرفته وویران ساخت در این 
زمان خواجه در قلع الموت بود كه با تسلیم أن در برابر هولاکو او نیز بدست هولاکو 
افتاد. گویا هولا کو پیشتر شهرت علمی خواجه را شنيده بود واز اين رو اورا نزد خود نگاه 
داشت ورایزن خود گردانید» بخش سوم زندگی خواجه از اين جا آغاز شد. 

خواجه با نشان دادن شایستگی وهشيارى نزد هولا کو جایگاه یافت واز اين راه به 
کم كردن ستمکاری دستگاه ایلخانی پرداخت وبه زنده كردن دوبارة دانش وتمدن أن 
سامان آغازید که پس از حمله کابوس که مغولان در حال رك بود. 

هولاكو يس از پرداختن از اسماعيليان به بغداد لشگر كشيد ودر ان شهر كشتار 


ال خواحه نيزا لدي ( ف ادن ال ار ا كرو اسك اد ركاه الموت ت ع 
ای از فدائیان امر شد که خواجه را به الموت بیاورند» وان جماعت با خواجه در اطراف 
بساتین نیشابور روبرو شده اورا تکلیف به رفتن الموت کردند» وجون خواجه از رفتن 
خودداری کرد به قل وآزارش تهدید کردند» خواجه از بیم جان به الموت رفت ؛ وسالها در 
لي a‏ 
در دوران بودنش نزد اسماعيليان قابل تو جه است : «رقمت أكثرها في حال صعب لايمكن 
أصعب منها حال؛ ورسمت آغلبها في مدة کدورة ووبال »بل في أزمنة یکون کل جزء منها منها 

غلرفا نغصة وعذ اب أليم » وندامة وحسرة عظیم » وأمکنه أن توقد كل آن ذ فيها زبانیه جحیم, 
ويصب من فوقها حميم» مامضى وقت ليس عيني فبه مقط ولبالي مكدر» ولميجئ 

0 باانگشتری ومن نگینم 

وما لي ليس في امتداد حياتي زمان ليس مملوا بالحوادث المستلزمة للندامة الدائمة 
۷ الادیة» وکن ستمرارعیشی آمر جیوشه موم وعاکره ه هموم. 6 
EE ET‏ 


پیشگفتار ۷ 


فراوانی نمود» در اين زمان خواجه توان خود را بكار كرفت ويس از چند روز قتل وغارت 
مغولان را ایستاند وگروه زیادی از مردمان وبویژه دانشمندان آن ديار را از مرگ رهانید. 

يس از پایان کار عباسیان وبازگشت از بغداد خواجه کارهای خودرا پی كرفت 
وایلخان مغول را به ساختن رصد خانه ای تشویق کرد او نيز پذیرفت وخواجه را باتعیین 
بودجه ای فراوان مأمور اين کار کرد. 

خواجه با رایزنی دیگران مراغه را برای اين کار انتخاب نمود وجمعی از 
ریاضی‌دانان ومنجمان را برای اين کار فراخواند» انان که اعتبار سیاسی وعلمی 
واخلاقی خواجه را پشتیبان خود دیدند فراخوان اورا پذیرا شدند ودر مراغه گرد هم 
آمدند» ورصد خانه بنامی در انجا ساخته شد وپایه تنظیم زیج ایلخانی که دقیق ترین 
زيح تنظیم شده در دانش نجوم است اعاز شد. 

مؤيد الدين عرضی ونجم الدین کاتبی وفخر الدین اخلاطی وفخر الدین مراغی 
وشماری دیگر از ریاضی دانان ومنجمان بنام در اين کار همکاری داشتند" . 

در مراغه بهمت خواجه کتابخانه ای درست شد که بنا به نوشته برخی مورخان 


( 


جهار صد هزار : تسه زیت از دستنوشته های دانشی ودینی زمان در انا جم بود" 


وفات خواجه طوسی: 

خواجه در سال 1۷۲ به بغداد رفت» وانجا بیمار شد. وجون پایان کار خود را 
می‌دید وصیت نمود تا اورا در كنار مرقد مطهر امام کاظم ت بخاك سپارند. 

نوشته‌اند به او پیشنهاد شد احازه دهد تا اورا به نجف برده ونزد امير المومنین تیه 


)۱( خواجه در پیشگفتار زیج ایلخانی نام چند تن از همکاران تنظیم زیج را برده است وگوید : 
«... در آن وقت که [هولاکوخان] ولایت ملحدان بگرفت من ده کمترین نصیر که از 
طوسم بولایت ملحدان افتاده بودم از آنجا بیرون آورد ورصد ستارگان فرمود» وحکمائی 
كه رصد می دانستند چون مؤيد الدين عرضی بدمشق بود وفخرالدین مراغی که بموصل 
بود وفخر الدین اخلاطی که بتفلیس بود ونجم الدین دبیران که بقزوین بود از آن ولايتها 
بطلبید وزمین مراغه رصد را اختیار کردند وبآن بندگی مشغول شدند والتها بساختند 
وبناهاى لائق رصد بر أوردند...». 

(۲) شرح حال نصیرالدین : ص ٤۸‏ بنقل از فوات الوفيات ابن شاكر: ۰۱۸۱/۲ 


۸ الجوهر النضید 


بخاك سپارند ولی او كفت مرا شرم آید كه در جوار امام موسنی کاظم بمیرم واز استان او 
به جای دیگر هر چند اشرف باشد برده شوه ۱ 


مرقد خواجه: 

همچنان که ياد شد او را بنا بر وصیت درکاظمین ودر جوار مرقد مطهر دو امام 
بزرگوار حضرت کاظم وحضرت جواد ی بخاك سپردند. وطرفه اين که جایگاه اين 
هوادار بزرگ دیانت ومذهب در ان آسمان نون درست همتای مرقد دانشمند سترگ 
وپشتیبان دیگر مذهب شيخ مفید است» گویا خواسته شده است تا همچنانکه اين 
هردو مرد پاك نهاد دین ومذهب را پاسدار بودند انجا نیز با هم دربانی استان ابواب 
راهدایت بدست گیرند, وباز نوشته اند خواجه گفته بود تابر قبر او نویسند: و کلبهم 
بیط ذراعیه بالوصید # وچه بسا سخن خواجة سخن شیراز را خواسته تا زمزمه کند: 

بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد 


آثار خواجه: 

محصول کار فرهنگی خواجه بجز کوشش در پرورش شاگردان بسیار نوشتن 
کتابهای بزرگ وکوجکی است که شمار آنهارا تا يكصد ونود برشمرده اند از نامدارترین 
این نوشته ها گزارش بنام وی بر اشارات ابن سينا وتجرید الاعتقاد است که پیشتر نام 
برده شد واثر آن در کلام گفته آمد آوردن يك يك نام اين کتابها در اين جا پیشگفتار را از 
اختصار بیرون می برد وافزون بر اين که دیگر پژوهش كران به اين کار پرداخته‌اند 


ونیازی به باز پردازی به ان ديده نمی شود( . 


(۱) احوال وآثار خواجه نصير الدین: 1۰ (بنقل از ریاض الجنة میرزا حسن زنوزی نسخه 

مخطوط » ومجالس الموّمنین) . 

۲( در شرح حال خواجه نصیر الدین طوسی , نوشتة روان شاد مدرس رضوی يكصدو نود کتاب 
ورال شاسانده شیده است) وهمین كتابها رزساله هاور کاب رگد شت وعقائد فالسقق 
خواجه نصیر الدین باتوضیحاتی (ص ۲۳۱-۹۲) آمده است در مقدمهٌ تجرید الاعتقاد نيز 
- که بوسیله محقق فاضل سید محمد جواد حسینی جلالی انجام يافته است - در ينج 
بخش : علوم عقلی » علوم خالص , علوم دینی » علوم انسانی » علوم طبیعی - تنظیم وبرسه 


پیشگفتار ۹ 


خواجه وعلم منطق: 

خواجه در علم منطق کتاب بزرگ «اساس الاقتباس» را به پارسی و «تجرید 
المنطق» را كوتاه به عربی ا دیگری نیز بنام «تعدیل المعیار فى نقد 
تنزيل الافکار» دارد که در آن «تنزیل الافکار» اثير الدین ابهری منطق پژوه معاصر 9 
نقد كرده است. 

اشاس الافتباسش يررك رین كتانج انك كه ارم دز ستطق نره شد انت 
ودقيق ترين نيز هست. اين كتاب بر روال منطق كتاب «الشفاء» نوشته شده است» 
گواینکه مواردى را که ابن سينا بدان نمی پردازد - مانند شكل چهارم در قياس - 
وهمجنين جدولهای نمودارى زيادى در هر بخش بر أن افزوده است. 

ذقشین كنات مدن همين الخ انيد انيت كاه کمان ان رآ يش در امن 
كتاب تجريد الاعتقاد ساخته استء چرا كه اگر فلسفه نياز به منطق دارد كلام نيز 
بی‌نیاز از ان نمی باشدء بویژه كه خواجه كلام را بروش فلسفه نوشت» وبیش از هر 
زمانى انرا فلسفى نمود. 

ازاين رو شاگردش علامهٌ حلى كه تجريد الاعتقاد را شرح نموده است» به شرح 
اين كتاب نيز پرداخت» وانرا «الجوهر النضيد فى شرح منطق التجريد» نام نهاد. 

براين كتاب گزارش دیگری نيز مولى محمود بن محمد بن محمود نیریزی در 


تاريخ ٩۱۳‏ هجری نوشته» که جاب RST EE‏ 


شمرده شده است » طالبين می توانند به كتابهاى ياد شده مراجعه فرمایند» واز قصور اين 
کمترین با این عدودر کدرند: 
(۱) الذریعة: ۱:۰/۱۳۰۳۵۵/۳. 


۱۰ الجومر النضيد 
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او در كتاب خلاصة الاقوال (باب نخست از فصل ششم) نام ونوشته هاى خود را 
آورده است وجنين معرفى مى كند: «الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر - بالمیم 
اليتوين ولا غير المسخه والياء لمشنده والر اود وضو اا بت لا 
ومسکنا». ۱ 

اهل فن اورا «علامه۲ حلی» می خوانند ویکی از بزرگترین ونامدار ترین 
دانشمندان شيعه است, که همگان اور یکی از سر آمدان در دانشهای گوناگون اسلامی 
هد ان ۰ 

وى در سال 14۸ ه در حله - یکی از شهرهای معروف عراق - در خانواده‌ای 
معروف به دانش وتقوى زاده شده است” !۲ » ويدراو سدید آلدین یوسف بن على بن 
مطهر نیز خود از دانشمندان بنام إماميه بشمار است. 


(۱) لقب «علامه» وقتی تنها گفته شود همین بزرگوار است؛ واین لقب در مورد دیگران بهمراه 
نام ایشان برده می شود مانند : «علامة مجلسی» . 
گویا لقب «آية الله» نیز از عناوینی است که ابتدا در مورد اين بزرگوار بكار رفعه است 
-البته در غير معصومین - چرا که وی در سن بسیار کم بدرجه اجتهاد رسیده بوده است . 

(۲) ک رارش شخصیت علمی واثر او در باروری فرهنگ اسلامی بیش از آنست که در کوتاه 
نوشته ای بیاید» وشایسته است در بارةُ اين بزرگ مرد عالم اسلام پژوهشی فراگیر انجام 
بلایرقء اتنچ در این حا نا دی شنود فهرست کونه‌ای از کزارش رید کی نوی است که 
همخوانی با این پیشگفتار داشته باشد وزینت بخش أن گردد. 

(۳( در همان خلاصة الاقوال زمان ولادت خود راياد کرده است: «المولد تاسع عشر شهر 
رمضان سنه ثمان واربعین وستمانة». 


١١ پیشگفتار‎ 


علامه خود در مورد پدر بزرگوارش می نویسد) چون شيخ اعظم خواجه 
نصیرالدین به عراق امد» به حله در امد» فقهای حله نزد او جمع آمدند او از فقیه نجم 
الدین جعفر بن سعيد پرسید: «عالم ترین اين جماعت کیست ؟». او گفت: «همگی 
انان دانشمندند» اگر یکی از ایشان در فى برتری داشته باشد دیگری نیز در فنی دیگر 
از او برتر است». خواجه پرسید: «داناترین ایشان به هر دو اصول کیست ؟». او به يدر 
من سدید الدین یوسف بن مطهر وفقیه مفید الدین محمد بن جهیم اشاره کرد وگفت: 


«اين دو داناترین جماعت به علم کلام واصول فقّه هستند»("" . 


استادان علامه حلی: 

علامه نزد يدر ودائی خود جعفر بن حسن بن سعید حلی فقه واصول ودیگر 
دانشهای نخستین را آموخته است, وعلوم عقلی وهیأت را بویژه از خواجه نصير الدین 
طوسی فرا گرفته است» وخود در این مورد ك : «قرأت علیه الهیات الشفاء ات 
سیناء وبعض التذكرة فى الهيأة» تصنیفه - رحمه الله - ثم أدركه الموت المحتوم - قدّس 
الله روحه) . ۱ 

ازديكر استادان علامه محقق حلى صاحب كتاب الشرايع ويحيى بن احمد بن 
يحيى حلى صاحب كتاب جامع الشرايع ودوسيد بزرگوار جمال الدين احمد بن 


(۱) مجلسی - قده - در بحار الأنوار ( ج7١٠‏ ص 1۰ تا ۰)۱۳۷ چند اجاز؛ُ نقل از علامة حلى 
-قده - آورده است که یکی از ان اجازه ها اجازه او به بنی زهره استء اين اجازه نامه 
بسیار مفصل است ویکی از مصادر با اعتبار شرح حال علامه است زیرا او در این اجازه 
نامه تمامی اجازات خود وراههای اتصال خود را به نوشته های علمای پیشین - از شيعه 
وسنی د آورده است ؛ معن اين اجازه نامه عربی است. وآنجه نقل می شود برگردان آن 
بفارسى است . سخنی که اینجا آوره ايم در ص 14 است . 

(۲) هنكام حملهٌ هولاکو به بغداد نیز يدر علامهُ حلی با بینش واز خود گذشتگی که نشان داد 
خدمت شایانی نمود وجان ومال وناموس اهل حله وبخش بزرگی از عراق را از کشتار 
وچپاول اراز مغول رهانید» گزارش اين داستان را - که از رویدادهای بنام است 
وپرداختن به ان دراين پیشگفتار نمی شاید - علامه در کشف اليقين آورده است وطالبين 
می توانند خود مراجعه فرمایند . 

(۳) بحار الانوار: اجازهُ علامه به بنی زهرهء 1۳/۱۰۷ 


۱۳ الحومر النضید 


قروینی ودیگر دانشمندان وحکما ومحدنان از شيعه وسنی است که شرح حال آنان در 


شاگردان علامه: 
که یکی از اینان فرزندش فخر المحققین است؛ وگزارش نگاران وى شا گردان او را تا 


علامه ومسائل احتماعی زمان خود: 


علامه يكى از دانشمندان نمونه است كه افزون بر يرداختن به دانش به مسائل 
زمان خود نيز هشيارانه می نگریسته استء وكويا يدر او وهمجنين استادش خواجه 
نصير الدين - قدهم - ثاثير فراوانى در او نهاده باشند؛ واو هر كجا لازم مى بود با تمام 
توان وارد عمل مى شد واز امكانات موجود براى ييش برد اهداف دانشى واجتماعى بهره 
خدابنده وگفتگویش با صاحبان مذاهب است» كه با توان علمى ومنطق قوی خود آنانرا 
مجاب کرد ومو جب زیادت بصیرت أن امير گردید واز اين راه پیشرفت فراوانی را برای 


نوشته های علاامه: 
دانشهای اسلامی کتابهای بزرگ وکو چك زیادی دارد, کتابهای وی در فقه واصول وکلام 
بویژه ازيايه هاى اضر دانشها تم اه امت وشمار نوشته هاى او راتا بيش اززيكصد 


)۱( علامه نام اساتید خودرا در اجازة ياد شده آورده است براق رعایت اختصار از بر شمردن 


پیشگفتار ۱۳ 


شمرده اند » که از بنام ترین انها تذكرة الفقهاء وکشف المراد را مى توان نام برد 
ومی‌توان كفت كه علامه در هر بخشى از دانشهای زمان خود کتابی نوشته | GC A‏ 


علامه وعلم منطق: 

علامه در سان نوشته های خود که در خلاصة الوا ال بر شمرده است از جند کتاب 
در منطق ياد می کند: 

۱- کتاب نهج العرفان في علم المیزان في المنطق. 

؟- كتاب القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية و في المنطق”" . 

۳- كتاب الدر المكنون فى علم القانون فى المنطق. 

6- کتاب الجوهر النضيد في شرح کتاب التجريد في المنطق کتاب مختصر. 

افزون بر اين چهار کتاب که در منطق نوشته شده است کتابهای دیگری نیز دارد که 
بخشى از انها منطق است» واز جمله: 

١‏ - کتاب الاسرا ر الخفیه في العلوم العقليه كه شامل سه بخش است. وبخش اول 
أن در منطق است ودر اندازه کمتر از الجوهر النضید نیست. ولی پیجیدگی El‏ 
است وروانى اين كتاب را ندارد"" اين كتاب از کتابهائی است كه خود علامه به انارج 
زیادی می نهاده است ودر دیگر نوشته هاى خود -واز جمله همین الجوهر النضيد- از 
آن‌یاد می کند وگزارش سخنانی را بدان حوالت می دهد. 

۲- مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق فى المنطق والطبيعي والإلهى. 

Na ENS U ون کی ای‎ 


(۱) از سخنانی كه نشانگر کوشش کم نظير علامه در نویسندگی است» سخن صلاح الدین 
صفدی است که در بار او كويد (الوافى بالوفيات: ۸۹/۱۳): «وكان يصنف وهو اكب». 

(۲) علامه - قده - خود در کتاب خلاصة الأقوال نام بيش از شصت كتاب خود را بر شمرده 
است - که بعضی خود جند مجلد است - وتا ان زمان (سال )1٩۳‏ اينها نوشته بوده است . 
صاحب مجمع البحرین در ماده (علامه) گوید: «وجد بخطه رحمه الله خمس مائة مجلد 
من مصنفاته » غير ما وجد بخط غیره». 

(۳( اين کتاب بسال ۱۱۲ قمری در قم توسط انتشارات جامعه مدرسین به جاب رسیده است . 

. اين کتاب در قم توسط دفتر تبلیغات اسلامی جاب ومنتشر شده است‎ )٤( 


۱ الجوهر النفيد 


دو کتاب آخر نیز همانطور که از گفتار نویسنده پیدا است در سه بخش منطق 
وطبیعیات والهیات تألیف شده ولی تا کنون به جاب نرسیده است. افزون بر اينها وی بر 
اقارات ابرع سنا سه كزاركن تشه افق که تسه ای از ان SE‏ تست راز 
کتاب چهارمی نیز بنام «المحاکمات بين شراح الاشارات» نام برده است که بی گمان 
دارای بخش منطق بوده است. ولی مشهورترین کناب وی در منطق همین «الجوهر 
التضيدة انست که كرارشن «تجرید المنطق» استاد او خواجه نصير الدین طوسی است 
وکتابی است که در دست است. 


الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد: 

این کتاب در ستجشی ا دیک نوشته های متطفی که در دست است بر همه از 
جهاتی برتری دارد: 

-١‏ در موضوع خود کامل است» یعنی تمامی بخشهای منطق را در بر دارد» ولی در 
دیگر نوشته های اين دانش بخشهائی را نیاورده‌اند. 

۲- از دراز گوئی خسته کننده وکوتاه نویسی كيج کننده بر كنار است وراه میانه‌ای 
را بر گزیده استء گفتنی است كه در کتابهای دیگر يا به دراز نویسی پرداخته شده 
است. بگونه ای که با یاد كردن سخنان گوناگون در مسائل کم ارزش خواننده سخن پایه 
را فراموش می کند - از اين نمونه شرح مطالع است که البته خود کتاب دفیقی است - 
ويا کوتاه نویسی پیش گرفته شده است وهیمه کوشش بر اين که به واژه‌ای دو یا چند 
مطلب گفحه شود وازینرو کتاب به جیستان نامه ماننده‌تر شده است تايك کتاب 
علمى» نمونة آشکار اين گونه نوشته ها «تهذیب المنطق» تفتازانی است. وبا مقداری 
فرق متن الجوهر التضید نیز از همین دست است. این گونه نوشته - که زمانی هنر روز 
بوده است - كو اينكه از دیدگاه هنر نویسندگی کاربرد ویژه‌ای دارد» ولی از دید آموزشی 
بی ارزش وبرای منطق آموزی وقت كير وکم بها است. 

در ميان کتابهای دیگر که راه وسط بر گزیده شده است نیز کتاب الجوهر النضید 
نسبت به دیگر همسانان خود برتری دارد» ومثلا در سنجش با «البصائر النصیریه» ويا 
بخش منطق «الاسرار الخفیه» ديده می شود که اين کتاب افزون بر جامعیت مورد اشاره 


پیشگفتار ۱ 


- که اين کتابها از آن برخوردار نیست - روانی وجينش بهتری دارد» وگو اينكه گرایش 
به پیجیده نویسی در جاهائی حتی دامن نویسنده اين کتاب را نیز رها ننموده است» 
وسخن آسانی را باتعبیری پیجیده مشگل ساخته است. ولی این نمونه ها نسبت به 
کتابهای دیگر اینجا کمتر است. 

۳- روش اين کتاب با روش کتابهای پیشین خود - الشفاء واساس الاقتباس - 
همخوانی دارد وخواننده براحتی می تواند خواسته خودرا در جای پش دانسته خود بیابد 


منطقی دیگر - بچشم می خورد مانند: 

۱- آوردن مثالهای بیروح ریاضی گونه (مانند: اگر الف ب باشد ح د است)» واگر 
نویسندگان اين کتابها بجای اين نوع مثال زدن مثالهای درست وزنده را بیاورند. بی‌تردید 
خواننذه زودتر و بهتر مطلب را در می يابد» وخسته هم نمی شود مثلا بجای نمونه بالا 
که شود | کر ماه اصن طرف شرق یفک روز از تفه كدفعة انميق 

۲- پیچیده نویسی بجای اسان نویسی که در جاهائی از این کتاب نیز دیده 
می شود . 

۳ دا فیرشت اكوقتطق سوزان که كويا اف مع توس یمان 
عراس رهق از رن فاد شیک وه ار ف اسك 

و قد يسالة ]ال اث کی رتاش امنهر نان 
منطق با نمود ریاضی است که «منطق ریاضی» نامیده می شود واکنون اشنائی به أن 
روش از لوازم ناگزیر منطق پژوهی است که متأسفانه در حوزه های ما جندان ارزشی 
بدان داده نمی شود ویا حتی بکلی کنار گزارده شده است, درحالیکه امروزه بصورت 


(۱) در آغاز بر این بودم که اگر توفیق يار شود مثالها وتمرینهائی را در پاورقی بیاورم تا این 
خواسته بجای آورده شود» اما « که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشکلها». مراجعات پی در پی 
خواستاران که انتشار کتاب را هرجه زودتر می خواستند از این کار - که زمان ودقت بیشتری را 
در خور داشت - باز داشتء اميد که دیگران جنين توفیقی يابند وکار را تکمیل نمایند . 


۱۳۹ الجومر النضيد 


زبان منطق در حوزه های علمی در آمده ومنطق خوانان ومنطق دانان از اشنائی به ان 
با رنت 

بعقل کوتاه بین اين کمترین بهترین راه برای پیشبرد اين هدف اين است که 
متخصصینی همت گمارند وکتابهای درسی منطق - نظیر همین الجوهر النضید ويا 
منطق اشارات - را با اضافه كردن آن پر بار گردانند» وراه ورود منطق خوانان را دراین 
مسير گشوده وهموار سازند" . 


چگونگی آماده سازی اين کتاب برای چاپ: 

اين کتاب بسال (۱۳۱۱- ق) در تهران جاب سنگی شده بود» و جند بار : نیز از روی 
همان جاب بطور عکسی جاب ومنتشر شده بوده است. تو جه منطق خوانان به اين 
کتاب جاب بهتر وروز پسندی را درخواست می کرد» در سال (۱۳۱۳- ش) این 
کمترین اقدام به اين کار نمود» لکن دستنوشتهُ خوبی از کتاب را نیافت وباهمان 
ويراست ت از روى جاپ سنگی ومراجعه به جند دستنوشته آمادهٌ جاب ساختء اين جاب 
مورد توجه قرار گرفت وجند بار نیز جاپ شد؛بی تردید اين كار کمبودهائی داشت» 
وبه انتظار اين كه شخص دیگری به اين کار بپردازد از تجدید جاب خودداری کردم ولى 
چنین نشد ونسخه های جاب سابق بسیار کم یاب شد وخواستاران با مراجعات پی 
درپی همان را خواستار بودند. 

نیاز به این کتاب این کمترین را واداشت تا با داشتن کارهای دیگر که در دست 

داشتم برای بار دوم به ویراست اين کتاب دست یازم» در این راستا ودر زمانی که ميان دو 

واراسنت كل هن ده ا وداه پی يافتن دستنوشته خوبی از این کتاب بودم» وپی جوئی 
می نمودم» ولى با اينكه بيش از بيست دستنوشته را - در كتابخانه هاى قم وطهران - 
بررسی نمودم واز شمارى نيز عكس تهيه کردم خواستة خود را نیافتم. 

بهر حال بر آن شدم تا با مراجعه بهمان جاب سنگی وعکسهای مو جود ومراجعه 


)۱( دراغاز همین فكر نيز در برنامه بود» وبا برخى دوستان نيز که به منطق رياضى آشنائی 
بخواست خداوند دیگران توفیق يابند. 


پیشگفتار ۱۷ 


به‌مصادر اصلی کتاب مانند الشفاء واساس الاقتباس به ویراست دیگری از اين کتاب 
دست یازم وکتاب را به گونه‌ای که در دست خواننده است عرضه کنم» که «المیسور 
لايترك بالمعسور». 
بیشتر است - بفارسی نوشته شده است. 
براق آسانی مراجعه متن کتاب شماره گزاری شده است. وعناوینی نیز میان دو 
[قلاب] بر سر هرفراز که لازم می‌نمود افزودم نموده ام» وهمجنين فهرستهای فنی نیز 
براق كنات آماده کرده ام ودر این کارها نیز زمان زیادی را گرفته است. 
دراين جااز اقای سيد عليرضا صالحىاز طلاب جوان وبا يشتكار حوزه كه 
تطبيق كتاب رابا یکی از ستنوشته ها متعهد شده وبا كمال دقت انجام دادند تشكر 
مى نمايم - وفقه الله لمرضاته -. 
بدين اميد كه اين كوشش ها منطق خوانان را یار باشد ودعاى خيرى را طلبكار. 
غوف نقتي ات دک مابار ماد که ی را نمی سينو ی نو 
رد رو رش سوک کند در حق درویشان دعانی 
وبا این ارزو که سرور صاحبدلان وامید مشتاقان صاحب ولایت الهيّه وبقية الله 
الأعظم امام عصر - آرواحنا لمقدمه الفداء - را نیم نگاهی بدریوزگان آستانش اقتد نامه 
را با نام او به پایان می آورم. 
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۲۰ الجوهر النضید 


1 


الحمد لله المتفرّد بوجوب الوجود» التوخد بالكرم والجودء مُبدع الوا 
الناقصة بحسب ذواتهاء وخالق الصور الختلفة لتكميلها بحسب استعداداتهاء 
واجب الوجود - فلا یتطرق إليه العدمُ في حين من الأحيان - وواهب کل 
مستكمل كاله » فلاخلل في أفعاله ولانقصان ؛ نحمده على نعمه المتواترةء 
ونشكره على آلاثه المتظافرة . 

والصلاة على أشرف الأنفس الطاهرة» خصوصاً على محمد وآله الأنجم 
الزاهرة . 

وبعد - فإن الله تعالى لا وفققی للاستفادة من شيخنا المولى الإمام 
الأعظم » والعالم المعظّم » أفضل التأخرین على الإطلاق » وأكمل المعاصرين في 
الفضائل والأخلاق» نصير الملّة والدین. محمد بن محمد بن الحسن الطوسي 
- قدس الله روخه الزكيّة وأفاض على تربته الراحم الرتانية - وقفت عل اختصر الموسوم 
I SS‏ ا 
تعشر الاطلاع على معانيهاء وتعذر الوقوف على فحاواء قد جع فيه مطالب 
القدماء » ومازاده المتأخرون من العلاء ؛ فشرعت في إملاء هذا الكتاب الوسوم 
بالجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد» لإبانة مشكلاته وتحلیل معضلاته» 
راجيا من الله تعالى النفع به وانتفاع المستفيدين منه » وان يرفع ذلك في صالح 
العمل » إِنّه المر جر لكل أمل » وهو المستعان وعليه التکلان . 


المدخل ۳۱ 


: قال الصتّف - نُوّر ضرمجه‎ ]١[ 
8 
دم‎ 
مد الله مد الشاکرین. وثصل على محمد وآله الطاهرین.‎ 
و‎ 


فنا اردنا أن غحدد اتو واا مل ارب کا سبي 
الإيباز والتهذيب. تجريداً يتيشر للحافظ تكرارهاء ولا يتعشر على الضابط تذکازها: 
ف مرت نی تسعة فصول: 


۳۲ الجوهر النضید 
پم ل با 


اللفظ يدل على تمام معناه با لطابقة. دلالة «الانسان» على الحيوان الناطق. 
وعلى جزئه بالتضمّنء دلالته على بعض أجزائه. 
وعلى ملزومه خار جا عنه بالالتزام» دلالة «الضاحك» عليه. 
أقول : هاهنا مباحث : 
أحدها : أن للطق » هل هو على أم لا ؟ 
وقد اختلف فيه» وق أنه عم متعلّقٌ بالعقولات الثانية. و إن إيكن 
علا بالمعقولات الأول" » وهو داخلم نحت مطلق العلم . 


(۱) خواجه در شرح اشارات (۹/۱) گوید: «المعقولات الثانية هي العوارض التي تلحق 

العقولات الأولى» التى هي حقائق الوجودات وأحکامها العقولة». 

«معقولات ثانيه» اصطلاحی است که به دو معن بكار می رود : ۱- معقولات ثانیه 
در منطق» ۲ - معقولات ثانیه در فلسفه. 

معقولات او به حقائق كليه گفته می شود که خود بدون نیاز به دانستن مفاهم دیگر 
نصور می شود. مانند مقهوم انسان وسیاهی وسفیدی. 

معقولات ثانیه مفاهیمی است که به معقولات اول عارض می شود. وازینرو يس از 
داشتن معقولات اول می توانم آنرا تصور کنم. مانند كلى بودن مفهوم انسان. 


توان اير دواصطلاح را به «يافته هاى ذهن نخستين» يا «بیشین» ودر برابر آن عه 
می توان این دواصطلاح را به «د ی ذهى ويا «پ ووو ساب 01 


المدخل ۳۳ 


وقول احخالف"" «ایّه آله في اكتساب العلوم > فلا يكون علا » 


هه «یافته های دهیی پسین» ترجه کرد. پس معفولات ثانيه صفات وعوارضی بر معقولات 

اول است. 

توضیح بيشتر اين كه وقتی چیزی به جيز دیگر عارض می شود ذهن انسان دو امر را 
انتراع می کند : عروض واتصاف. 
خارج از ذهن متصف به رنگ سفید است وسفیدی در جازج رصن خم ده است. 

وگاهی عروض واتصاف هردو در ذهن است. مثل کل بودن مفهوم انسان كه تا در 
دهن عارض مفهوم اسان می شود ومی دانم که در دنیای برون دهن. انسان کل 
و جود ندارد وهر أنجه در حارج یافت شود متشحص وجزی اتنکه: 

گاهی نيز جای عروض در ذهن واتصاف در خارج است يعن وجود موصوف در 
حارج بگونه‌ای است که اين صفت از آن برگرفته می شود مانند يدر بودن زید برای 
فرزندش » که در خارج جيزى به زيد ملحق نشده است. ول می دانم که فرزندش از 

با توجه به اين تقسبم ياد آور می شوم كه معقولات ثانيه در اصطلاح منطق تنها به 
همان كروه دوم گفته مى شود كه جاى عروض واتصاف هر دو در ذهن باشد. 

ولى معقول اق در اصطلاح فلسقه قيد (رحای انصاف در دهن بودن) را ندارد 
وداثره‌اش فراكيرتر ات يعن به هردو وع دوم وسوم در فلسفه «معقولات انيه » گفته 
می شود . ۳ اول تین همان معقولاات اولى است. 

غرض اين كه توجه شود اين جا معقولات ثانيه به اصطلاح منطق مراد است› 
وموضوعات علم منطق مفهومهاق است از نوع معقولات ثانيه كه جاى عروض واتصافش 

,)۱( كسانى كه عل بودن منطق را نمی يذيرند جنين استدلال كرده اند كه منطق تنها وسيله ای 

است برای فرا گرفتن علوم» وبنا بر اين خود عل خواهد بود. شارح از اين شبهه جواب 
می دهد که منطق وسیله ای برای فراگیری بخشی از علوم استء ونه همة علوم» جه از 
منطق در دانستن بدمیّات استفاده ی شود» وهمچنین شاری از علوم نظری نيز نیازی به 
دانستن منطق ندارد» جه به اندازه‌ای آشکار است که کسی در أن خطا عی کند. واینکه 
علمی خود وسیله‌ای برای فراگری علم دیگری باشد لى اشکال است؛ همجنان که هندسه 
یکی از علوم به شمار می آید. تفصيل بیشتر درالشفاء : الدخل» ۱۱-۱۲ آمده است. 


۳ الجؤهر النضید 


لاله لیس آلة لمعا بسحن البدمیات والنظریات التی لا يتطق الما 
اقا ون مه و وجو اتیکین تیال رم آله لحرو كا لس 
وغیرها . 

والثایی : أن المنطة ق لا نظر له بالذات في الألفاظ» و اما نظره الذانی ف 
المعاني ؛ نعم إِلّه إنما ینظر في الألفاظ بقصدٍ ثانٍ - لا بحسب لغة خاضة. بل 
مطلقاً - كنظره في تقسم دلالات الألفاظ و و إفرادها وترکیما وغيرها من 
الیاحث الكلية التعلَقة بالألفاظ . 

ركد لحت صر تبك با انطو وذ كل عار ی ايه عن 
الألفاظ مطلقاً ؛ لكونه طريقاً إلى تحصيل المعاني ؛ ولهذا قدّم المصئّف البحت 
في الالفاظ في هذا الفصل » وجعله مدخلا إلى هذا الع" - لا جزء منه - . 

الثالث : الدلالة هي : فهم المعنى من اللفظ عند اطلاقه آو تخیله بالئسبة إلى 
العام بالوضع ؛ وهي طبيعيَة كدلالة «أخ أخ» على أذى الصدر » وعقليَة 
كدلالة الصوت على الصوّت . ووضعيّة تا فت الواضع - وهي 
التى يبحث عنها هاهنا - وأقسامها ثلاثة 


)١(‏ درين جا توجيهى ذكر شده است كه جرا مؤلف - قده - يحث ألفاظ را به عنوان مدخل 
ياد كرده وآنرا بای از اصل کتاب قرار اده ان > 
مت که مفر اش ونا ر ان به بررسى وها فی ايده لك رات بیان مطالب خود 
جگونگی دلالت وازه‌ها کاوش می کند؛ ازینرو كرجه عل منطق مل الفا بيست » ول 
برای بیان مطالب وکیفیت نتیجه‌گیری ناچار از پرداختن به آن وداشتن اصطلاحات ویژه 
است. 

وجون بحث از الفاظ موضوع اصلى منطق نیست - ومنطق از باب مقدمه آنرا بررسی 

مین کد مزلت نیز سباح الفاظ با بهتعتوان مدل اورده» وائرا یی از جود عم 
منطق بشار نیاورده أشنت 


المدخل ۲0 

مطابقة : وهی دلاله اللفظ على عام مستاه» كدلالة «الانسان» على 
«الحيوان الناطق » ف 

وتضهن : وهي دلالة اللفظ على جزء المسمّى » كدلالة «الإنسان» على 
«الحيوان» وحده و «الناطق » وحده. 

والتزام : وهي دلاله اللفظ على معیی خارج عن العی الذی وصع اللفظ 
بإزائه » كدلالة «الانسان» على الضاحك . وقول الصنف ممول على اللازم 
الساوی"" 

واعلم أن جزء الح قد ینسب ال اللفظ اله معناه» فلهذا احترز فی 
«الطابقه » بذكر «اعام » و ان كان لاحاجة الیه"" . 

الرابع : اعلم أن اللفظ قد بكرن مركا بن العیی وجزثه أو بینه وبين 
لازمه » وحينئذ يكون لذلك اللفظ دلالة عل ذلك الجزء من جهتین» فباعتبار 
دلالته عليه من حيث الوضع يكون مطابقة » وباعتبار دلالته عليه من حيث 
دخوله في المسمّى يكون تضمُّناً ؛ وكذا في الالتزام ؛ فكان الواجب عليه أن 
يقتد: ف الدلالات الثلاث بقوله : «من حیث هو کذلك» و الا اختلت 
الرسوم . 

و أوردة علدت ملس روج ي ها الأشكال اجات نان اللفظ 


۱ لازم به مفهومی گفته می شود که جزء ذات شيء نیست. ول مواره به شیء عارض می 
گردد. واين عارض گاهی مساوی با شیء معروض است» يعنى عارض همگی افراد 
معروض مى كرددء مانند خنديدن نسبت به أدميان. وگاهی عارص غير مساوی است. 
یع بر يخشى از افراد معروض عارض می شود. مثل خنديدن نسبت به حیوان که 
عارض بخشی از حيوانات می كردد - كه آدمیانند - ونسبت به ديكران فراكيرى ندارد. 

(۲) خواجه دلالت مطابق را اين گونه تعريف کرد : «اللفظ يدل على نام معناه بالمطابقة» 
وشارح بیان می كنل كه سبب ذكر قيد «تمام » احتراز از مواردى است كه لفظى در جزء 
معن خود بكار رود. لیکن شارح لزومى در ياد كردن اين قيد می بيند شايد باين علت 
كه كلمة «بالمطابقة» خود همان معناى «تمام » را الما ميكند. 


۳۹ الجوهر النضيد 
لایدل بذاته على معناه» بل باعتبار الارادة والقصد . واللفظ حين مایراد منه 


العنن الطابق لایراد منه العین التضتی ء فهو اما مدل عل م واحد 
لاغير » . a‏ ۱ ۱ 


)1( خن شارح اين است كه مکن است وازهاى به اشتراك لفظی برای دو معنی وضع شود. 
وموردی نيز باشد که یکی از اين دو مع جزء معیی دیگر است» ودرين صورت وفتی 
اين واژه را گوینده به کار می برد ومعی اول را قصد می كندء واژه در مورد معنى اول 
مطابق است ونسبت به معنى دوم تضمی. در صورنى كه همين لفظ اگر به قصد معیی دوم 
به کار رود » در همين معناى دومى كار برد مطابق خواهد داشت. يس پتر است براى 
دور ماندن تعریف از اشکال در هر سه تعریف مطابقه وتضمن والتزام افزوده می سد : 
«من حيث هو كذلك». 

شارح در شرح خود بر شمسیه (ص۱۹۱) توضیح بیشتری دارد : «فیّا لو فرضنا أَنَّ 
الواضع وضع لمطه «الانسان» للحیوان وحده ۳ وصعها للمجموع » > كان دلاله لفظة 
الإنسان عل الحيوان من حيثيتين : احداهما من حيث أن اللفظ وضع له . والثانية من 
منت داخل نحت ا مجموع. والدلالة الأول مطابقة والثانية دلالة تضمّن. فإذا فهمنا 
الحيوان من لفظة الإنسان» فإن كان فهمنا له نما هو بتوسّط الوضع لهء كانت الدلالة 
مطابقة ؛ وان كان فهمنا له ۳ كان بتوسّط دخوله ف العیی الذي رصع له اللفظ كانت 
دلاله تضمن. وكذلك في الا لتزام 3 و وضع الواضع لفظة «الانسان» ل«لحيوان الناطق» 
ول« قابل صنعة الكتابة » عل جهه الاشتراك» كان فهم قابل صنعة الکتابة من حینیتین. 

شارح می افزاید : اين اشكال را خود بر خواجه عرضه كردم وايشان در جواب 
فرمودند : «لفظ به خودى خود دلالتى بر معنا ندارد» اراده وقصد گوینده است كه معنالى را 
به لفظ می دهدء بنا بر اين وقتی كوينده جنين واژه ای را به كار می برد ومثلا معنى 
مطابق را قصد می كندء اين واژه ديكر معنی تضمن را نخواهد داشت. كو اين كه همین 
واژه برای معی تضمى نيز نه اشتراك لفظی وصع سده باشد». 

شارح جواب را عمام می بیند واظهار می دارد : «اين سحن جای درنگ دارد ». 

ول به نظر می رسد درنگ شارح بجا نیست» زیرا چنین قضاوق که گوینده معنى 
مطابق ويا تضمن را اراده کرده است وقتى مجا است که قصد گوینده از قرائن همراه كفتة 
او فهمیده شود چون در غير اين صورت امکان قضاوت مخواهيم داشت ودلالت مورد 
ترديد خواهد بود» ویس از پی بردن به قصد گوینده درنگ مورد نظر شارح جا مخواهد 
داشت ؛ د شارح در آینده (فراز (٤‏ تصريح مى کند : «انتفاء الإرادة يستلزم انتفاء 
الدلاله لها تابعه. اد الألفاظ إتما تدل بحسب الإرادة والقصد». ودر كتاب الأسرار 
(ص ۱۷) نيز فرموده است : « فان الدلالة تابعة للقصد والارادة». 


المدخل ۳۷ 


الخامس : دلالة الالتزام شرطها اللزوم الذهنى - و إلا ۸ يجب حصول 
الفهم . فتنتنى الدلالة - لا الخارجي , كدلالة احد التقابلین على الاخر کالعدم 
على اللکة"" - وهي دلالة عقليّة - وکذا التضهن . 

وهما تابعان لدلالة الطابقة لايوجدان بدونها» وقد توجد هی بدونه| كا 
في البسائط والماهيّات الْتى لاتستلزم فهم غيرها. ۱ 


[] [التواطي والتشكيك والاشتراك ] 


قال : والواحد من الألفاظ يدل على معناه الواحد الموجود فى كثيرين على 
السواء بالتواطى ك«الإنسان» على أشخاصه. أو لاعلى السواء بالتشكيك 
را وه ی ايمس فلع مقا قينا اش دیاز 
كدالعين» على معانیا - سواء عتها الوضع اتفاقاء أو خض بعضها ثم الحق الباقي 
به بسبب من شبه او نقل -. 

أقول : اللفظ الواحد الدال على معناه باحدی الدلالات التقدمة بالنسبة 
إلى معناه على أقسام : 

أحدها : الق » وهو الذي يكون معناه تخصاً معيّناًء ویلحق به : المضمَّرء 
وأسماء الإشارة . 


نان : التواطي » وهو أن يكون المعنى الواحد صادقاً على كثيرين 


هو 


)١(‏ گفته شد كه دلالت التزامى دلالت لفظ بر لازم معناى خود است. وحال توضيح داده 
می‌شود که مورد نظر در لزوم همان پیوید دهیی اد ونه پیوند وجود خارجى 00 
سبب اين که پیوند ذهنى بايد باشد اين است که اگر چنین پیوندی نباشد فهم معن 
دوم از لفظ بيدا می شود. واما اين که پیوند در خارج مورد نظر نیست ازین جا روشن 
می شود که عدم بر ملکه دلالت التزامي دارد - مثل بینای ونابینای» که با تصور بینالی 
پیدایش دیگری را به دنبال ندارد» زیرا اين دو باهم جع نتوانند شد. 


۲۸ الجوهر النضيد 


بالسويّة من غیرآن يكون وجود ذلك المع في بعض آفراده أولى من وجوده في 
البعض الآخرولا أقدم ولا شدّ ك«الإنسان» فإِنّه موجود في زيد وعمرو 
بالسويّة » اد انسانیه زید ليست آقدم ولا اش ولااول من «انسانیه عمرو » . 


۶ 


وثالتها ۳ الشکك وهو آن یکون وحود بعص آفراده 1 أو أقدم أو اسيل 
في ذلك الشترك من البعض الآخرء ک«الوجود» على الجوهر وقسیمه - أعنى 
العرض - فإِنّه للجوهر أقدم من العزض » وللعلة أولى من‌العلول » وللواجب 
أَشدٌ من المکن . 

۳ يقل : «على الجوهر والعرض » لان لفظه «العرض » مشترکه بين 

ج الجوهر والعزض العام الذي قد یکون جوهراًء فکان توهم التکراز 

للجوهر » فأزاله باستعال لفظ « القسيم » بدل «العرض » . 

ورابعها : الشترك . وهوآن یکون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً كثيراً: 
ك< العين » ا موضوع للباصره وعين التتمسو وعين الذهب وغيرها - سواء عم 
الوضع جیع المعاني كهذا الثال» أو خصّ الوضع بعض تلك المعاني ثم ثقل 
فيه إل ار ال خر ا پیت ق اوبره ]ف الألفاظ ا اند 
ک« اللاسد » ا موضوع للحيوان الفترس المنقول إلى الرجل الشجاع للمشامة في 
الشجاعة. أو لا لناسبة - بل جرد النقل - ک«الصلاة» الوضوعة للأذكار 
العهودة المنقولة ال ذات الرکوع والسجود لا لمناسبة بینها - سواء كان الناقل 
الشرع كالصلاة» أو العرف العام كالدابّة » أو الخاص كالفاعل" . 


)١(‏ شارح سه مثال ذكر كرده است كه هركدام نشان دهنده نقل لفظ از معنایی به معناى ديكر 
در عرق خاص است. اول «صلاة» که در لغت معن دعا است وشارع اين وازه را به 
معن عاز بكار برده است. دومی لفظ «دابّه» است كه در لغت به معنى «جنبنده» 
می‌باشد » وعامه عرب آنرا به معنی اسب به کار می‌برد. وسومی كلمة «فاعل» است که 
در لغت معنى «کننده» است» ودر على نحو به کلمه ای در جله اطلاق می شود که فعل 


به أن نسبت داده شود. 


المدخل ۳۹ 


والمصئف - رحمه الله تعالى - جعل ا شاملا هله الاقسام» وهو 
خلاف المتعارف 3 اد العهود بين ا الال ان اا هو الاول 
- لاغير- والثاني هو الحقيقة وامجازء والثالث هو الألفاظ المنقولة . 


[۳] [الترادف والتباين ] 

قال: والألفاظ الكثيرة تدل على معناها الواحد بالترادف. ك«الإنسان» 
ودالبشر» على معناهماء وعلی معانيا المتكترة معها بالشباين: كب «الإنسان» 
و«الفرس» على معنی‌ا. 

أقول : لا فرغ من البحث عن نسبة اللفظ الواحد إلى معناها شرع في 
نسبة الالفاظ المتكثرة إلى العایی » وهی قسان : لان الالفاظ الكثيرة إمّا ان 
تدل عن ع راك وی ا کو و یاقا 
واحد هو «ایوان الناطق» ؛ وما آن تذل غل معان متکترة تكرها» وتستی 
المتبائنة » ک«الانسان» و«الفرس »۰ فان معناهما" متكثرة بتكثر لفظم|. 

و ما قيّد تكثر المعاني بقوله :«معها» ليخرج عنه الألفاظ السکترة إذا 
اتفقت في الدلالة على معان متكثرة وكان کل واحد من تلك الالفاظ موضوعا 
لكل واحد من تلك العانی» فإِئّها من قبيل المترادفة - و إن تكتّرت الألفاظ 
والعانی - لان تكثر العانی لا بسب تك الالفاظ . 


(۱) شواجه تباین را این گونه تعریف کرد : «والالفاظ اکر تدل عل معانها التكثرة معها 
بالتباین » جمله «المتكثرة معها» صفت «معانما» است. وصكمير «معها» به «ألفاظ » بر 
می‌گردد › يعنى «واژه های متکثر دلالت تباین دارند بر معایی متکثه در صورلى که تكثر 
آن معانى از تکثر الفاظ ناشی شده باشد». 
قيد «معها» برای اين است که اگر دو معنا داشته باشم ودو واژه. وهرکدام ازين دو واژه 
به اشتراك معنوی برای هر دو معنا وضع شده باشد. تكثر معن درين فرض از راه تكثر 
لفظ بيدا نشده است» چون هر کدام از الفاظ به تنهالی بر بیش از يك معنا دلالت دارد ؛ 


۳۰ الجوهر النضيد 


| المفرد والمرکب‎ [ ]٤[ 

قال : واللفظ اذی لم يجعل لأجزائه فيه دلالة اصلا فهو مفرد. ک-«الانسان». 
والذی جعلت أجزاؤه دالّة على أجزاء العنی فهو مرکب. ك«الحيوان الناطق» 
ویستی قولاً. 

أضوق : مذه قسمة آخری للفظ مطلقاً. ومی أن اللفظ اما أن لابدل 
جزؤه على شيء قاد وف ی ال سات N‏ ای 
لاتدل على شيء أصلاء واما أن یدل جزؤه على جزء العنی ویسمی مركّباً 
ك« الحيوان لناطق » فان «الحيوان» يدل على جزء ا جموع من معن «الحيوان 
الناطق » . 

وهاهنا نحثان : 


أحدهنا: أن القرة قد یکین لعفن أخزاته دلالة لا من حي أنه سم 
ن اللفظ المستعمل » بل من حيئيّة أخرى وقصدٍ مغائرء فانه من حيث هو 
حزء من ذلك اللفظ لايراد منه شيء أصلا > وانتفاء الإرادة تستلزم انتفاء 
لدلالة لذن ثائعة - اذ الأْلفاظ اماندل محسب الارادة والقصد"؟ -لالذواتها- 
ومغاله أن «عبدالّه » وأمثاله قد بكرن علا ٠‏ فیکون مفرداً وقد یکون نعتاً» 
فیکون مركباً» وأخطأ من جعله غير مفرد حال کونه علا لما تقدّم . 


مثلا «صارم» به دو معنى جدا کننده وهمچنین مشیر به کار می رود و«قاطع » در معیی 
اول با صارم ترادف دارد(البته با مساحه)» اگر اتفاق می افتاد كه در عرف عامه اين کلمه 
در مورد عشبر نيز به کار می رفت» درین صورت مترادف در هردو معنا می بود. 
وگواینکه دو لفظ است وبر دو معنا دلالت می كندء لیکن تكثر معنا از راه اشتراك معنوی 
برای هرکدام بيدا شده است» وهرکدام به تنهالی بر هردو معنا دلالت می کند. 

(۱) كويا شارح در اين جا استدلال خواجه را - که در مبحث تعریف اقسام دلالت ياد کرد 
۔ می پذیرد واز ایرادی که اساره کرد بر ڪن خواجه دارد جشم پوشی موده است. 


المدخل ۳۱ 

ان اطفرد یدخل فیه ما لیس له جزء أصلاً» كدق» - ادا 
جعلناه علا- وماله جزم غير دال اصلاً - ک«زید» - وما له جزءٌ صالح 
للدلالة عل غير جزء العیی - ک«عبد اللّه » - وعل جزئه ك«الحيوان 
الناطق » اذا جعل علا 


[ه] [الاسم والفعل والحرف] 

فال : وینفم یی تا وناقص؛ ان من الفرد ماي دلالته بنفسه. وسنه 
مالايتم . والأوّل إن زد عن الوقوع في أحد الازمنة الثلاثة اللاحقة به عسب 
التصاریف فهو ام والا فهو فعا ویستی کلمة والثانی حرف ویستی آداة. 

اقول ۳3 القول د تأبعان 5 ۳ ونقصانها ین من ی 

إذا ثبت هذا فالفرد التاع هو مایم دلالته بنفسه - کالاسم والفعل » إذ کل 
واحد م لایفتقر نی دلالته عل معناه ال انضامه ال غبره - 

وغبر هو الّذى لایخ دلالته بئفسه » ويفتقر في دلالته على معناه إلى 
غبره ‏ کالاداة . 
الدلالة على الزمان 5« زید» . 

والفعل هو الذي يقترن بأحد الازمنة الثلائة بحسب التصاریف اللاحقة 
به كدقام » و« يقوم » ويسمّى کلمة . 

والاداة كدفي» ودلا ». 


۳۲ الجوهر النضيد 


[] [الجزئي والكلي] 

قال : والمانع'مفهومُه من وقوع الشركة فيه جزني ك<«زيد» الشار إليه. 

وغير المانع کل - ک«الانسان» - و ان م يمع فيه شر كة ك«الشمس» 
و«العنقاء». 

اقول : هذا تقسيم 7 للفظ الفرد إلى الكلي وا لجزلى » وذلك بحسب معناه ؛ 
فان المع ان تشخص يسمّى جزئيًاً حقیقیّا ك« زيد» المشار اليه - ونما قيذه 
ب«الاشارة » ليخرج عنه زید الشترك بين أشخاص متعدّدة» فتشخض العنی 
مانعٌ من وقوع الشركة فيه -. 

وتا إن ل منع معناه من وقوع الشركة فيه فإنّه یکون كليّاًء سواء كانت 
فيه شركة خارجيّة ک«الانسان»» أو لم يكن ک«الشمس »۰ فائها غير مشتركة 
ومع ذلك فهي کل لأنّ مع الشركة مستندٌ إلى غير المفهوم . 

وهاهنا بات 

آحدها : أن الخركة والكلثة للمعیی بالذات والفظ بالعضص 

وثانما : أن اة والكلية من العقولات الثانية العارضة للمعقولات 
الأول إذ ليست ال جزثيّة ولا الكليّة بماهيّة متفردة مستقلة في العقول . 

وثالثها : أن الكلى على سنّة أقسام بالنظر إلى وجود أفراده في الخارج : 

أحدها : أن يكون ممتنع الوجود في الخارج ك«شريك الباري» . 

وثانيها : أن يكون ممكن الوجودء لكنّه غير موجود في الخارج أصلاً 
ك< العنقاء » . 

وثالثها : أن يكون موجوداً» لكن الموجود منه فردٌ واحد مع امتناع مثله 
ك« واجب الوجود» . 


المدذل ۳۳ 


ورابعها : أن يكون الوجود واحداً مع امکان مثله ک«الشمس » . 

وخامسها : أن یکون الوجود منه كديرا متناهیاً ک« الکواکب السیّارة» . 

وسادسها : أن یکون غر متناه ک«النفوس الناطقة» . 

والصتّف - ره الله - اقتصر عل بعضها لان فيه تنبهاً عل الباقي» 
ا ی ناركرن: اتود هه ترافس واک اوه 
منه واحداً» وأحد قسمی:ما لایوجد منه شيء ا وبه محصل التنبیه عل 
القسم التروك في کل واحد من الراتب . 


وهاهنا مباحث أخر لانطوّل بذكرهاء ذکرناها في کتاب الأسرار" . 


[ ۷ ] [حمل المواطاة «هوهو» وا لاشتقا ق «ذوهو» ] 
قال : الموصوف الواحد - کالانسان - وصفاته - کالضاحك والکاتب - إذا 


خعل بعضها مقولاً على بعض كيف ا تفق کقولنا: ۰ «الانس ان ضاحك» مثا 
ف«الإنسان» موضوع. ی و«الضاحك» الفول عليه نحمول. وذلك با مواطاة. 


وأما «الضحك» فحمول علیه انا ولگ بالاشتقاق. 

أقول : لا كان الکل هو ا محمول على الكثيرين - بالفعل أو بالقوّة - ذكر 
الحمل والوضع عقيب الکلي . 

واعلم أن الموصوف قدمحمل صفته عليه كقولنا «الإنسان ا 
وقدیکون بالعکس کعکس الثال ؛ وقد محمل صفة على صفة أخرى . کقولنا: 
« الضاحك کاتت » والیه اا بقوله : «إذا جعل بعضها مقولا على بعض » . 

إذا عرفت هذا فنقول : ادا قلنا : «الانسان ال ف«الانسان» هو 
الموضوع > و«الضاحك» هوامحمول وهذا الحمل يسمّى «حمل الواطاة» وهو 


(1)" الاسران الخفنة 34 


۳ الجومر النضيد 


حمل هوهو». معن أنَّ ذات الوضوع هي ذات الحمول » ومجوزآن يقال : ان 
الوضوع هو انحمول . 

وهاهنا نوع آخزمن الحمل یسمّی «حمل الاشتفاق» و «حمل ذوهو». 
کحمل «الضحك » على «الانسان » معن اله ی لم اسم ک« الضاحك » 
وحمل عليه بالواطاة » فیقال للمشتق : «انه محمولٌ بالواطاة». وللمشتق منه : 
نه حمول بالاشتقاق ۱0 


۸1 [الأعم يحمل على الأخض دون العکس] 
فال : وکل عم من حيث الفهوم فهو بالطبع محمولٌ على ما هو أخص منه 


(۱) حمل معنی نسبت دادن چیزی به جيز ديكر است وحمل مفهومی به مفهوم دیگر به اين معنا 
است که می‌خواهيم بگوئم اين دو مفهوم در مصداق انحاد دارند. مثلا وقتی می‌گوئم : 
«انسان خندان است» غرض بیان اين معنا است که مصداق انسان در خارج از ذهن 
بامصداق خندان یکی است. اين حمل را در اصطلاح «حمل مواطاة» و «حمل هو هو» 
(اين همالى) مى نامندء حال اگر در مثال ياد شده تجياى خندان مصدر آنرا راع نه 
انسان نسبت دهم ناجار ود کت «انسان داراى خنده است» اين حمل را « حمل 
اشتقاق» و «حل ذو هو» (اين آنرا دارا است) می نامند. 

تقسيم دیگری نیز صدر المتأهين برای حمل آورده است وآن تقسيم به حمل أولى ذاق 
وحمل شايع صناعى است (اسفار : ۲۹۳/۱. تعليقات الشفاء : ۱۳۸). 

توضیح اين كه اگر موضوع ومحمول در ذهن متعدد ودر خارج یکی باشد (يعنى دو 
مفهوم ويك مصداق خارجی داشته باشم) حمل شايع صناعی استء مثل : «انسان 
مستقم القامه است»؛ ول اگر در ذهن وخارج یکی باشد (یعیی يك مفهوم ويك 
مصداق داشته باشے) حمل اولى ذالى است. مثل اينكه چیزی را به خودش حمل كنم ومثلا 
بگوئم : «انسان انسان است». 

سبب اينكه حمل شايع صناعی نامیده می شود اين است که در صناعات از همین 
حمل استفاده می شود وهمين حمل است که به مواطات واشتقاق نقسم می گردد» وحمل 
اول ذایی در دقتهای نب كاربرد دارد. مثل اينكه وقتی بگوئم : رن دن است» 
تساه میت عرق بجمل شایم صناعی جزی نیست وخود كلى است. وحمل 
اول دای جزلی است چون سلب شی از خود آن محال است. 


المدخل ۳۵ 
ک-«الضاحك» و«الحيوان» على «الانسان». وأمّا بالعکس فليس کذلك. 

اقول : الاعم من الشيء هوالذی بصدیق عليه وعلی غبره» ومعبى 
«الصدق » هو« الحمل ». فاذن کل اعم فهو بالطبع محمول على لا خصضش 
5« الحيوان» على « الانسان»» وا بالعکس - وهوحم”. الااخض على الاعم- 

وا أن ل قد یکون اعم باعتبار وجوده في أفراد اح وغير أفراده 
> ك«الحيوان» و «الإنسان» - وقد يكون أعمّ باعتبار الفهوم لاغر» 
ك« الضاحك » فان مفهومه «إنّه شىء ما ذو صبحك » من غير التفات إلى کون 
ذلك الشيء انساناً أو لم یکن » فِنْ الشتق لایدل على خصوصیّات الحقائق , 
و اما یستفاد کون الضاحك انساناً من خارج الفهوم ؛ ف«الضاحك» من 
حيث الفهوم أعمّ من الانسان. ومن حيث الافراد هما متساویان ؛ ولهذا قال 
الصلّف - رحمه الله تعالى - «كل أعمّ من حيث الفهوم» فإِنّه شامل 


قال : وکل محمول بالمواطاة وبالطبع فاقا ذا لموضوعه. وإقا عر ضي له. 

اقول : قد بيّنا أن احمول قد یکون بالواطاة وقد يكون بالاشتقاق ؛ 
وأيضا قد يكون بالطبع بأن يكون أعمّء وقد يكون لا بالطبع . 

إذا عرفت هذاء فا حمول بالمواطاة وبالطبع اما ذا » وامّا عرضى . 

۳ قيل ب« الطبع» لیخرج مثل قولنا : «الحيوان انسان» فانه وان کان 
حمولا بالواطاة الا اله لیس 9 

والراد این هاهنا ۳ هو ا محمول بالواطاة والطبع معا و اما انقسم 
ال محمول الما لأنّ امحمول امن یکون نفس ماهيّة الوضوع و ۳ يزيد الوضوع 


۳ الجوهر النضيد 


علیه بعوارض مشخصة له - کقولنا : «زید انسان» و انا أن یکون جزء نها 
کقولنا : «الانسان حیوانْ» - ویقال لما الذانی» و ما أن یکون عارضاً ها 
کقولنا : «الانسان ضاحك » فاحصر احمول فما . 


1 االذاتي] 


قال : والذانِ ما یقوم ذاته. غير خارج عنه» ك «الحيوان» أو «الناطق» 
للانسان. وک «الا نسان» لزید؛ وهو غير مایفوم وحوده. 

أقول : الذاني هو ما يقم ذات الثيء. غير خارج عنه ؛ فقولنا : 
«مايقوّم ذات الشيء» نعنى به ما لايتحقّق تلك الماهيّة الا به. سواء كان 
نفس الماهيّة - فاتها ذاتيّة لأفرادها - ك «الإنسان» لزيد وعمرو ؛ فان 
خواص الذاقّ موجودة فيها ؛ أو كان جزءٌ منباء ك «الحيوان» للانسان» أو 
« الناطق » له . 


وقد منم أك القدماء من إطلاق «الذاقٌّ» على الأول» لأنَّ الذانيَ 
ی ال ا ال 0201 م 


ع الع اه فر اوشاع لذ اه ی 


(۱) لازم است ياد آور شويم كه اصطلاح «ذالی» به دو معنى بكار می رود: نخست آنچه در 
همين جا بیان می شود. که برای تشخص بیشتر أن را «ذالى باب ایساغوجی» می نامند» 
ودومى «ذالى باب برهان» است. كه سرع آن در باب برهان می آید (فراز 1۵ 

(۲) تقریر اشکال جنين است که : حرف «ی» در کلمه «ذالى» یای نسبت است» ومعی آن 
چنین است که چیزی را به جيزى نسبت می دهم , وآشکار است که می توان چیزی را 
به خودش نسبت داد؛ ازين رو نمی توان ماهیّت را ذانی خودش دانست. 

و در جواب از اين اشکال گفته شده است : وقتی به ماهیت ذالی می كوثم نظر به 
افراد آن ماهیّت دارم» يعنى وقتی می گونم «انسان» ذانی است» مقصود اینست که 
ماهیّت انسانیت برای افراد انسان ذالى است - ونه اينكه ماهیّت انسانیّت برای ماهیّت 
انسانیّت ذالى باشد - بنا بر اين اشكالى نخواهد بود. 


المدخل ۳۷ 


وقولنا : «غير خارج عنه »لان القوم قدیطلق على مقرم الماهيّة - وهو 
الذي ذکرناه - وقد یطلق على مقوّم الوجود» کالعلل - وهي خارجه عن 
الماهيّة - فبالقید الذکور خرج مقوم الوجود . 

وهذا الذاقي - وهومقوّم الماهيّة - مغائرمقوّم الوجود» فإِنَ مقوّم الماهيّة يراد 
به الجنس والفصل ‏ أو المادّة والصورة - وبالجملة جزء الشيء» ما في الذهن 
أو الخارج - ومقوّم الوجود يراد به الفاعل والغاية والوضوع . 


1 [العزضی وأقسامه] 

قال : والعر ضی مایلحقه بعد تقَوّمه بالذاتيّاتء اقا لازما نا ک«ذی 
الزوایا» للمثلثء أو غير بّن يلحقه بتوسّط غبره ك«تساوى الزوایا لقانتین» له 
وا مفارقا بطيئا کالشباب لزید او سریعا كالقاتم له. 

أقول : لعزضي في مقابلة الذایی » فلا كان الذاني هو المقوّم للاهيّة كان 
العرّضيّ مایلحقها بعد تقوّمها - ولا مدخل له ألبتة في التقوم - . 

وهو على قسمين : لازم » و غير لازم . واللازم قسان : لازم الاهیف 
ولازم الوجود . ولازم الماهيّة قسیان : بيّن وغير بیّن» فالاقسام أربعة : 

أحدها : لازم الماهيّة البّن. وهو یفشر بأمرین : أحدهما : أنه الذي يكق 
تصوّر الماهيّة في تصوّره كزوجيّة الائنین» وذي الزوايا للمثلث . والثای : الذي 


)١(‏ در تعریف ذالى بیان شد تدای جيزى است كه شىء با داشتن ان اين شىء خاص شده 
است واز دائره هستى شىء نيز بیرون نيست (غير خارج عنه). 
آوردن قيد اخير به اين سبب است که آنجه وجود شىء به آن قاثم است كاهى بيرون از 
دائرة ماهيت است - مثل علت ايحجادى شیء. يعنى فاعل ويا غايت ويا موضوع شىء - 
وگاهی در دائرۂ ماهيت اوست - مثل جنس وفصل - آنچه را ذاتی می خوانم همین نوع 
دوم است» يس براى بيرون بردن نوع اول از مقومات شىء قيد (غير خارج عنه) لازم 
می تمايد. 


14 الجور النضيد 
يكن CS‏ ی ی ی أكرن ی ی 
الأربعة - والأوّل أخصّ . 

وثانيها : لازم الماهيّة غير البیّن» وهو الذي یلحق الماهيّة بتوسّط غيره» 
مثل مساواة زوايا المثلّث لقامتین» فإنّه لازم له بتوسّط مابرهن عليه في 
امندسة . 

وثالثها : لازم الوجود» کسواد الزن » فانه لا جاز تصوّر الزنجی غير 
أسود لم يكن لازماً للماهيّة - بخلاف لازم الماهيّة الذي لامکن تصور الماهيّة 
منفكة عنه - ولا لم يفارقه في الوجود كان لازماً في الوجود . 

ورابعها : العرضى المفارق : وهو قسان : بطىء المفارقة كالشباب لزید 
وسريځه كالقيام لهء وأيضاً : فهو تا سهل المفارقة أو عسرها . 


1 أمايقال في جواب «ماهو»] 

قال : والمسؤل عنه ب«ماهو» له ماهيّة هي هي بجمیع ذاتيّاتها التي يشاركها 
غيرها فہا وال يختصٌ ہاء فيجب ان يجاب بهبا. 

أقول : قدماء المنطقيّين لم یفرقوا بين الذاق والمقول في جواب «ماهو». لان 
الذاقي عندهم هو جزء الماهيّة لاغيرء والجزء ما جنس أو فصل » ولمميّزوا بين 


الجنس والفصل - كماحكى الشيخ عنهم” - فلم يبق فرق بين الذاني 


(۱) همجنان که در کات الاسرار (ص ۳۰) آمده اشاره به گفثاری از ابن سینا است (الشفاء: 
کتاب الجدل» ۰۵۵ الفصل السادس من القاله الاول) که كويد: ی تا الفصل 
يكن في حدودهم يخالف انس > من جهة القول على أنواع مختلفة, ٠‏ بل من جهة أنه كان 
من طريق ماهوء فإذا كان من شأن الفصل وأنه - كا صرح به في التعلم الأول حين 
البرهان - صالح أن يكون في جواب ماهوء فقد شارك الجنس في هذا الحد. فإذا كان حد 
الجنس هذا دخل فيه الفصل. و هو وم یط دی 
ی ENE‏ ی کر م د ا 


المدخل ۳۹ 


وابجنس » ولا كان الجنس مقولاً في جواب «ماهو؟» حسبوا أن القول في 
جواب «ماهو؟» هو الجنس - بسبب یهام العکس - فلم يبق إذن فرق بين 
لدان والقول فك جواب ماهو . 

ومين بعضهم بأن جعل الذاني الأعمّ هوالقول في جواب ماهوء وأخرج 
الفصول عن کونها مقولة في جواب ماهو . 

ا الشيخ عليه" بما ذکره المصنّف - رحه الّه - وهو : أن السائل 
ب«ماهو » ؟ اعا سبال عن الماهية, وهي إنما تتحمّق بجميع دانیاضا الشتر كه 
بينها وبين غيرها وامختضة بهاء فإِنَّ الانسان ليس نما هو انسان بکونه حيواناً 
لاغیر » بل انسانیته ا تتحشّق بکونه حیواناً ناطناء ي الذانی الشترل 
وا مير » فيجب یرادهما معاً في الجواب”" . ۰ 


1 [الجنس والنوع | 

قال : فان سشل ب«ماهو ؟» عن جزتیّات کرت بالعدد فقط كدزيد 
وعمرو» - معا أو فرادی - فلیجب حالتي الشركة والخصوصيّة با حقيقة امتفقة 
فهاء وهي «الانسان»؛ و إن ستل عا يختلف حقاها ك«الإنسان والشور» - معا 
فلیجب بکال ما يشترك فيه وحده, وهو «امحیوان»؛ و إن خض واحدٌ منها 


(۱) الشفاء : المدخل , ۲ 

(۲) گروهی چنین پنداشته‌اند که ذانی همانست که در جواب سؤال از چیستی شىء گفته 
می‌شود » واين همان تعریف ماهیت استء وارين رو براین باورند که فرق ميان ماهیت 
وذالى بیست» وماهیت همان دای ی ۶ ۲ ابن ميا در شما باور اینال ر ياد کرده 
است وبه تفصيل به ايشان ياسح داده است؛ وشارح تنها به دکر بحشی از ياسخ 
مىيردازد وان اينكه وفق می توان ادعا کرد « در پاسخ ره پرسش از جیسی شی ۶ جواب 


گفتم » که مامی ذاتیات شیء مورد پرسش را آورده باشم » جه اين ذاتيات ميان شىء 
مورد پرسش ودیگر چیزها مشترك باشد ويا نباشد. آما وقتی بخشی از ذاتیات شيئ را ياد 
کنم جوات کامل ره پرستده ندادها يم ؛ بنا بر اين اكر خواسته e‏ جوات پرسش ياد شده 
را بياوريم ناچارم همة ذانیات شیء را - جه مشترك وچه غير مشترك باشد - ياد کنم. 


۶۰ الجومر النضيد 
بالسوال - ک«الإنسان» - فلیضم إلى ذلك ماختض به أيضاً ک«الناطق»؛ ویکون 
الجواب فى الحالتين مختلفا. 

اقول : والسوّل عنه ب«ماهو؟» إمّا آن یکون اذا 3 كثيراً : 

فان كان كثيراً فاقا أن تکون الكثرة مختلفة بالعدد لاغيرء و اما أن تکون 
مختلفة بالحقائق 

وان كان واحداً فإمًا أن يكون شخصاً واحداً أو ماهيّة كلية . 

فالأقسام أربعة والجواب عنها ثلاثة : 

القسم الأول : أن یکون السوّل عنه ب«ماهو؟» جزئیات تکثرت بالعدد 
لاغيرء کا لو سئل عن زيد وعمرو وخالد : «ماهم ؟». 

والثاني : أن یکون السوّل عنه خا واحداً من تلك الزئیّات » کا لو 
سُئل عن زيد وحده ب«ماهو ؟» - لا «من هو ؟» - واجواب عن هذین 
القسمین واحد » وهو الحقيقة المتّفقة فا الافراد. وهوالانسان» وهومقول في 
رات« ماه یت الشركة واا رة معا اا بحسب الشركة : فلاته 
جواب عن الكثرة» وأقا بحسب الخصوصيّة : فلائه جواب عن جزني 
من تلك الكثرة انضا لال السؤال ب«ماهو» عن الحقيقة, > وهي ثابتة ف 
اجمیع » ولايزيد کل واحد منها على صاحبه موم حتی يُذكر في الجواب . 

الثالث : آن یکون السوّل عنه آشیاء کثبرة مختلفة باحقائق» کا لوشثل 
عن الانسان والفرس والثور ااا واجواب هو کال مايشترك فيه تلك 
الحقائق وحده ک«الحیوان »' 

و للجرات أنه لو ا جاه ن لكان لك العير انا 
آخض أو أعمّ أو مساوياً ؛ والاعم لايصلح أن يكون جواباًء لاه سئل عن 


(۱) ن خ: وهو الحيوان. 


المدخل اع 


كال ات 3 والأعمّ من «الحيوان» ليس هو كال المشترك. بل جزؤه . 

وا الأخص ك«الإنسان» فانّه ليس مشترك بين الافراد فلا یصلح 
للجواب . 

وا الساوي ك«الحشاس » فإِنّه لايدلَ على كال الشترك الا بالالتزام 
ودلالة الالتزام هاهنا مهجورة» فتعین «الحيوان» للجواب ‏ وغذا قال : 
« وحده » . 

ومذا ابمواب مقول فى جواب «ماهو ؟» محسب الشركة احضة. لانّه اما 
یصلح إذا سُثل عن الحقائق التکترة» ولا يصلح جوابا عن واحد منها 
بانفراده . 

القسم الرابع : أن یکون السوّل عنه واحداً کلیً. كا لو سثل عن الانسان 
وحده ب«ماهو ؟». والجواب هاهنا یکون بالحد» وهو «الحيوان الناطق »» وهو 
مقول في جواب «ماهو ؟» بحسب الخصوصيّة احضة. لاه لایصلح جوباً 
عن غير هذا السوال . 

واعلم أن السوّل عنه ب«ماهو» هاهنا لا کان واحداً من آفراد ارات 
المتكّرة في القسم الثالث كان الجواب هوالجواب الأول - أعني كال المشترك 
مع انضمام مايخصٌ هذا الجزني من الفصول ك«الناطق » - ويكون الجواب في 
الحالتين مختلفا - اعنى الجواب عن الانسان في حالة انفراده بالسؤال مخالفة 
للجواب عنه حالة اشتراکه مم غیره في السال کم بیناه. 


] ۱[ 

قال : وأعقّهم|- أعني مایقال على ختلفات الحقائق في جواب «ماهو؟» 
بالشركة - هو الجنسش لكل واحد منباء وهي أنواعه. 

أقول : القولان في جواب «ماهو ؟» المتقدّمان - أعن المقول في جواب 


۲ الجوفر النضيد 


ماهو بحسب الشركة احضة والقول في جواب ماهو بحسب الخصوصيّة احضة 
اعا هو الاول. وهو القول عل ختلفات القائق کایوان» ویقال له 
لجنس لكل واحد من امختلفات بالحقيقة - وهي آنواعه کالانسان والفرس 
وغيرهما - وحدّه : أنه «الكلى القول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب 
ماهو؟ » . 


118 [فتس الاحناق] 
قاي : وقد تتصاعد الأجناس إلى ما لاجنس فوقه, وهو جنس الأجناس. 
اقول : قد رتب الاجناس فى التصاعد إذا كان لماهيّة واحدة جناس 
كثيرة بعضها فوق بعض ولا يجب ترتبها - لجواز أن یکون لماهية جنش واحد 
لا جنس فوقه - لکن تنتهي ل التصاعد ال جنس لیس فوقه جنس " » 
وتسمّى جنس الأجناس كالجوهرء وإنما وجب انتهاژها في التصاعد لأنّه لولا 


)١(‏ عبارت قدری ی نظم است› ول با كمى تأمل معنا روشن می شود : جملة «لكن تنتبي في 

التصاعد ...» استدراك از «ولا يجب ترتمها...» است. 

غرض اینست كه مکن است ماهیتی فقط يك جنس داشته باشد وماهیتی دارای چند 
جنس باشد؛ در اين صورت آجناس چند كانه بايد در طول هم وترتیب تصاعدی داشته 
باشد» يعنى یکی از آنها کوچکترین دای را داشته باشد ودیگری دایره‌ای وسیعتر وسومی 
دایره‌ای فراگر تر از دومى تا به جنسی برسم كه جنس دیگرئ بالای او نيست: وان تین 
خود وسیعترین دايره فراگیری را نسبت به همة اجناس پائین تر دارد. 

اين جنن جنس را « جنس الأجناس» می تاج مانند «جوهر» که جنس الأجناسضن 
اشتت سنت یم وحیوان » واين هرسه جنس «انسان» است به ترتيب تصاعدى. 

وجود جنس الاجناس در ترتیب تصاعدی ناگزیر است» چون در غير اين صورت 
صف اجناس مترتبه ی نهایت خواهد بود» وچون هر ماهیتی که جنس دارد با ترکیب 
جنس وفصل مقوم خود نحصّل می یابد. اگر صف تصاعد اجناس ی نهایت باشد اين 
ماهیت اجزاء نی هایت خواهد داشت» وجون جزء هر شیء مركب علت بوجود آمدن 
أن مركب است اين شىء دارای علل لى نهايت خواهد بود که تسلسل باطل است. 


المدذل ۳ 


ذلك لزم تركب الماهيّة من آجزاء غير متناهية ویلزم وجود علل ومعلولات 
لاتتناهی - وهوال -. 


ab ۱۹1 
الانواع.‎ 

أقول : كا وجب انتهاء الأجناس في التصاعد وجب انتهاء الأنواع في 
بل الاشخاص الختلفة بالعددء لاغير ؛ لأنّه لولا انتهاء الأنواع في التنازل 
لاتحصّلت الأتخاص, فلم يكن النوع نوعاً - هذا خلف -. 

ولاکان 9 هوالمندرج نحت غيره كان نوع الأنواع هوالمندرج نحت 

جميع الانواع ۳ هي فوقه » وکان نوع الانواع اسما للنوع الا 

ولا کان انس هر لل درم غيره کن کان جنس الا جناس اسیا 
لافوق الاجناس کلها . 


۷ آالنوع الإضافي] 

قال : وکل من المتوسّط جنش لاغته. نوع لا فوقه. 

آقول : التوشطات" من جنس الاجناس ونوع الانواع يقال لكل واحد 
منها «انه جنس » باعتبار صدقه على كثيرين مختلفين بالحقائق» و «انه نوع » 
باعتبار اندراجه تحت غيره» وهذا النوع هو النوع الاضانی» وحدّه : آله الى 
يقال عليه وعلی غيره الجنس في جواب ماهوء قولاً لیا . 


(۱) ن خ: المتوسطات من الأجناس. 


31 الجو‌هر النضيد 
فحينئذ أقسام الجنس أربعة : العالي والسافل » والتوشط » والفرد 
- ول يذكره الصّف لعدم مثاله في الخارج - واقسام النوع اربعة : العالي؛ 
والسافل » والمتوسّط ء والمفرد - وم يذكره أيضاً لعدم مثاله . 
وقد ذكرنا في كتاب الاسرار" نسبة كلّ واحد من مراتب الجنس إلى کل 
واحد من مراتب النوع بالعموم واخصوص و«المبائنة . 


[1] [النوع الحقيقي ] 

قال : ومايقال في جواب «ماهو؟» على ما يتكثر بالعدد فقط نوع لتلك 
المتكثرة ولكن بمعنى آخر. 

اقول : لفظ «النوع » مشترك بين معنيين : 

أحدهما : الاضانی - وقد تقدّم -. والشاني : الحقيق الذي هو آحد 
الكليات الخمسةء وهوالمقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط في جواب 
«ماهو؟». 

فبقيد «الاختلاف بالعدد» مرج الجنس والعرض العام» وبقيد المقوليّة في 
جواب «ماهو؟» يخرج الفصل والخاصّة . 

وهذا المعنى غير العنی الأول" » لافتراقها في الحدٌ والحقيقة» وتباینها 


۳۱ الأسرار الخفية:‎ )١( 
نوع به دو مفهوم كلى گفته می شود : نوع اضاف ونوع حقيق.‎ )۲( 
نوع اضاق مفهومى كلى است که نوعى از کل بالاتر خود می باشدء وبه عبارت‎ 
دیگر نوع اضاف وقتى رخ می نماید كه يك نوع با جنس بالای خود سنجيده شود. مثلا‎ 
مفهوم حيوان را وقتى با مفهوم جسم نامى به سنجم می بينم حيوان نوعى از جسم نامى‎ 
است» ازين رو به مفهوم حيوان نوع اضاف نيز گفته می شود.‎ 
نوع حقيق به مفهومى كلى گفته می شود كه بيانكر كامل حقيقت افراد خود است»‎ 
> وازين رو آنچه در زیر چتر اين مفهوم قرار می كيرد ديكر کی نخواهد بود وافرادى هستند‎ 


المدخل 0 


بالاعتبار والوجود : إذ الحقيق معتبر بالقياس إلى ماتحته » والإضافي معتبر 
بالقياس إلى مافوقه . وجواز تركب الحقيق وبساطته » ووجوب ترگب الإضافي 
من الجنس والفصل . 

ووجود الحقيق بدون الاضای - كا في البسائط - والإضاني بدونه - كا 
في الأجناس التوسَطة. وقد يتّفقان في التوارد على حقيقة واحدة كالنوع 
السافل » فبينم| عموم من وجه . 


> كه اختلافشان در اعراض است - نه حقائق - مانند مفهوم انسان كه شامل افراد انسان 
می شود. واين افراد با اعراض ویر خود - مثل رنگ وشکل - از هم جدا می شوند» 
اين چنین نوعی را نوع حقيق می گوئم که دیگر خود شامل انواعی نیست. 

د رم ی ا ھا ا 

الف - اين كه هر كدام را تعريف جداگانه ای هست كه شامل دیگری نمی شود. 

ب - نوع حقيق وقتى تحقق بيدا می كند كه با افراد زیر پوشش خود - كه جزئيات 
هستند - سنجيده شود؛ ول نوع اضاف وقتى متحقق می شود كه مفهومش با جنس بالای 
خود - که اين نوع را زیر پوشش دارد - سنجيده شود. 

ج - نوع حقيق می تواند مفهومى مركب ويا بسيط باشد. ول نوع اضاق - چون 
نوعى از جنسی است که شامل اين نوع وانواع ديكر هم عرض اوست نمی تواند بسيط 
باشد» وبه ناجار بايد فصلى داشته باشد كه اورا از ديكر انواعى كه در جنس با او 
شركت دارند جدا کند» يس مركب از جنس وفصل است. 

شارح مى كويد ميان اين دو معناى مفهوم نوع عموم وخصوص من وجه بر قرار 
است» چون نوع حقيق می تواند بدون وجود نوع اضانی محقق يابد - مانند انواع بسيطه 
كه جنسى در بالای خود ندارند - ونوع اضاف نيز می تواند در مواردى حقق يابد كه نوع 
حقيق نحقق ندارد - مانند اجناس متوسطه كه هركدام در سنجش با جنس بالای خود 
نوع اضافى می باشد وی چون در مرتبة پائین تر از آنها کی دیگری هست ونه افراد. نوع 
حقيق مخواهد بود - ول هردو معنا در نوع سافل مانند انسان تحقق می یابد» زیرا انسان 
در مقایسه با جنس بالای خود - حیوان - نوع اضاق است. ودر مقایسه با افراد زیر 
پوشش خود - که دیگر کی نیستند - نوع حقيق است. 


٤٦‏ الجوهر التضید 


[1] االفصل] 

قال : والذی يقال فى جواب «أتما هو في جوهره» - أعني خصوصية كل 
نوع - فهو فصل مقوّم لذلك النوع ولا تحته. مقتمٌ لجنسه ولا فوقه. 

أقول : کل واحد من الأنواع - المندرجة تحت جنس - مختض بشيء 
ميزه عن الآخرء مغائر لا به الاشتراك. وهو خصوصيّة كلّ نوع من تلك 
الأنواع » وتلك الخصوصيّة لا كانت ممّزة كانت صالحة للجواب عن السؤال 
ب«أتما هو»» فان طالب «أيّ ؟» إنما يطلب القيّز ؛ ولا يصلح لجواب 
«ماهو ؟» لأنّه یدل على الماهيّة بالالتزام وهو مجتتّب عنه في جواب «ماهو» . 

وذلك ك« الناطق »» فاته إذا سكل عن الإنسان فقيل : «أيّ حيوان هو؟» 
كان اجواب : «هو الناطق» ؛ فهو یفید ال . 

واعلم أن القيّر قد یکون ذاتيّاً وجوهريّاً وقد يكون عرّضيّاًء فالذي يفيد 
الميّر الذاقي هو الفصل. والذي يفيد المَيّرْ العزضی هو الخاصّة. فإئّها يفيد 
زا لکته عرضي لاجوهري » فلهذا قيّد في الفصل بقوله : «في جوهره». 

فرسم الفصلذاً : هو كلي مقول على الشيء في جواب «امُا هو في 
جوهره؟ » . 

ولا كان الفصل مقوّماً للنوع كان مقرّماً لا تحته لان النوع حينئذ يكون 
جزءً لما نحته - وجزء الجزء جزةٌ -. 

ولا كان الفصل مَّاً لبعض آفراد الجنس عن بعض كان مقس له » بمعنى 
أنه يقتضي انقسام الجنس إلى طبيعتين : إحداهما نوع ذلك الفصل» وأخرى 
غيره ؛ وحينئذ يكون مقش] لما فوقه » لان وجود السافل في طبيعتين يقتضي 
وجود العالي فا . 


المدخل ۷ 


]٠١[‏ [الكليات الذاتية] 
قال : فالكليّات الذاتيّة: جنس أو فصلء أو نوع . 


أقول : وجه الحصر أن الكل ما أن يكون ذاتيّاً أو عرضيّاً, لاه ما مقرم 
أو لاء والاول ذاقّ» والثاني عزضی - وسيأتي بيان أقسامه . 

والذاني ما أن يكون نفس ماهيّة ماتحته من الجزئيّات - وهو النوع - أو 

ء منهاء وهو شا أن يكون تام المشترك بينه| وبين نوع ما من الأنواع » أو 
لايكون - والأوّل هو الجدس - والثانی إِمنا أن يكون مختصّاً بتلك الماهيّة - وهو 
الفصل - أو يكون مشتركاء ولزم أن يكون مساویا اقام المشترك و إلا لكان 
عم منه» فان كان كمال الشترك كان جنسا- والمقدّر خلافه و الا عاد 
البحث - وذا كان مساویا لقام الشترك كان فصل جنس » فکان فصلا" . 


)۱( كلى ذالى سه قسم است : جنس وفصل ونوع. 

ی و ود یاوه نی مرو نان :۳ کند 

در غير اين صورت بناجار بیانگر بخشی از چیستی افراد خواهد بود» حال اين محش 
ياد شده اگر ويه افراد اين كلى باشدء آنرا فصل می نام » مانند مفهوم كلى «ناطق» كه 
ويدْهٌ افراد انسان است. 

واكر ویژة افراد اين كلى نباشد ومفاهم كلى دیگر نيز با اين كلى درين مفهوم شركت 
حيوان كه بخشی از حقيقت مفهوم کی انسان است ول ويرْءُ انسان نیست. وديكر 
حيوانات نيز درين بخش با انسان همانندند. 

این بیان تا اينجا از أبن سينا در هم شفا بر گرفته شده است (الدخل 6-۳ ولى شارح 

می افزاید که اگر كلى یاد شده بيانكر كامل وجه اشتراك نباشد وتنها مخشی از حقيقت 
مشتركه ميان چند كلى را به مایاند واز نظر شمول نيز برابر همان كلى باشد که تمامى 
حقیقت مشترك ميان چند کل بود» درین صورت نيز کل ياد شده فصل خواهد بود البته ‏ 


£۸ الجومر النضید 


]۲١[‏ [الكليات العرضية] 

قال : والعرّضيّة ان عرضت نوعاً واحداً فقط - سواء ساوته أو اختضت 
بعضه - فهي خاصّة, و ان شملته وغيره فهي عرض عامٌ. 

وهذه هى الخمسة. 

أقول : هذان قسان للعرّضي › وهو ما أن يختضٌ محقيقة واحدة - سواء 
شلها أو اختض ببعض أفرادها- ويسمّى الخاضة»› وهو كلي مقو على 
مات حقيقة واحدة فقظء قولاً عرضيّاً ؛ و اما أن لايختصٌ محفيقة واحدة 
بل يوجد فا وفي غيرهاء وهو العرّض العام . 

فانقسمت الكليات إلى هذه الخمسة» أعن : الجنس » والفصل » والنوع , 
والخاصّة » والعرض العام . 


وهذه هي الخمسة الفردة الْتى يتركّب منها الحدود والرسوم . 


فصل جنس اين انواع › مانند مفهوم كلى «متحرك با اراده» كه فصل حيوان است» واز نظر 
شمول همسان حیوان است. 

آنچه شارح اضافه كرده است ظاهرا جز پیچیدگی بيشتر جيزى نیفزوده است وهمان 
بیان اول کافی می مود. 


المقولات ۹ 


[ ۲ ۲ | فال : 
ی المغواات 
من الا خاس العالية ابوهر. 


اقسول : لا فرغ عن البحث من القولات الخمس - العارضة لمذه 
ا و ا ا 
موضوع المنطق هو العقولات الثانية - العارضة للمعقولات الأول فکیف 
فحت هن ال لاه الا ون أله جزء من علمه فان کون و" 
بل قد یبحث عن فیه للاستعانة به علی حصیل الاجناس والفصول » فیکون 
مُعِيناً على استتباط ا محدود والستنتج» و إن لم يكن من هذا العلم . 

إذا عرفت هذا فنقول : الأجناس العالية التى يندرج تحتها جيع الأجناس 
عشرة » وهي المقولات المذكورة في هذا الفصل . 


(۱) در اول كتاب بیان شد كه موضوع منطق بحث در بارهُ معقولات انيه است. واين بدين 
معنا است كه وجود معقولات اولى مفروض كرفته شده است وبر اين مبنا میخواهم در 
بان آنچه به معقولات اولى عارض می شود يزوهش كنم , حال اكر جزء اين مباحث 
بحث از معقولات اولى باشد. همان مبنا ومفروض نخستين جزء مباحث معقولات ثانيه 
بشار خواهد آمد. بعبارت واضحتر بحث از معقولات ثانيه مبتنى است بر ثابت بودن 
معقولات اولى» وثبوت معقولات اول خود جزء مباحث معقولات انيه است؛ كه اين دور 
بسيار واضحى است. 


۰ ۵ الجوهر التنضيد 


آحدها: الجوهر » وقد اختلف في ائه جنس أم لا ؟ فأكثرالأوائل على أن 
الجوهر جنش عالٍ» لاشتراك أفراده فيه » وامتناع تحمّقها دونه » وتساويها فيه ؛ 
وهذه خواض الجنس . 

أا المتأخرون فانهم منّعوا من جنسيّته لوجوه : 

آحدها : أنّا قد نعقل كثيراً من الماهيّات ونشك في جوهريّتها - والجنس 
لايُشك في ثبوته للماهيّة - . 

وثانها : أن أفراده متفاوتة فيه » فان الحزدات أولى بالجوهريّة من المقارنات, 
والشخصيّات أولى من الكليات المتفاوتة فيه - على حسب مراتب القرب من 
الشخصيّات والبُعد عنها- ولا شيء من أجزاء الماهيّة بمتفاوت فيه . 

وثالنها : أن فصوله إن كانت جواهر دخل الجنس في طبيعة الفصلء وإلا 
حو والعرص در ردنت من الوجوه التي ذكرناها وذكرنا الاعتراض على 
آکثرها فی کتاب الاسرار" . 


[۳۳] [تعریف الجوهر] 

قال : وهو «موجوذ لا نی موضوع». 

والوضوع: عا يو جد متقوماً دون مايل فیه. 

أقول : ا ال وا حا لاب وأن یکون لاحدهما حاجة إلى الآخرء فان كان 
امحل مستغنياً عن ال واحال محتاجاً إليه سمي انح موضوعاً؛ والحال 
عرضا ؛ و إن كان بالعکس سمي امحل مات واحال مى 


(۱) الاسرار الخفية: ۶۲۲ 
5( صورت در ماده است» و عرص در موضوع › يس ماده وموضوع هردو محل برای حير 
دیگر است» فرق ميان اين دو احتياج ماده به صورت است نا حود تقوم يابد ووجود بيدا 


هه 


0١ ۱ لمقولات‎ 


ري والادة قد اشترکا في امحلیّف الا أن الوخضوع حل مستغن » 
والمادةً حل محتاج ؛ کما اشترك العزض والصورة في الحالية» الا أن العرض 
حال تاج » والصورة سانا مستفن ؛ فالوضوع أخطن من مطلق ال فعدمه 
آعع من عدم ام . 

إذا عرفت هذا كسمن : رم م الاوائل الجوهر مان «موجود لا في موس ( 
اي : إنه ماهيّة 0000-5 إذا ؤُجدت في الأعيان كانت لاق موضوع - 5 EE‏ 


حل يتقوم به - و لانعني به أن يكون موجوداً بالفعل لاني موضوع » والا لكان 
الشك لي وجودهبقعضی الشك في جور وكانت جوهريته بالفاعل كا أن 
وجوده به - وهو محال ٠‏ 


مثال اولى هيولا است که محل صورت است و بدون صورت می تواند وجود یابد. 
واين صورت است كه به هيولا تقوم می بخشد. ومثال دومى سفيدى جسم است. که 
جسم بدود اين سمیدی می تواند وجود داشته باشد وبراى وجود داشتن نيازى به 56 
سفید ندارد» لیکن سفیدی بدون وجود جسمی که حل ان باشد نمی تواند در خارج 
حقق یابد. 

۱۱( موصوع در مقایسه با حل اخحص است. زیر بیان شد محل شامل موصوع وماده هردو می 

شود يس دايرٌ محل فراگیر تر از دای موضوع است. 

ومی دانم که دايرئ فراگیری عدم هر خاصی وسيع تر از عدم عام آن خاص است. 
مغل" دايرة «لا انسان» فراگر تر از دایره « لا حیوان» است › يس دايرة « لاموضوع » فراگر تن 
از دايرة «لامحل» خواهد بود. 

(۲( در تعريف جوهر گفته شده است : «موحجود لا في موضوع ». یعی چیزی است كه براى 
وجود بيدا كردن نیاز به جيز دیگر ندارد تا بر آن ويا در ان قرار گرد. وشلا ايد رنگ 
نيست که اگر مخواهد وجود يابد بايد جسمی موجود باشد تا رنگی را به يذيرد. 
بايد بدون محل وجود داشته باشدء بلكه مراد اين است كه اگر بنا شد جنين وجودى محقق 
يابد نياز به موضوعى كه در آن نحقق يابد مخواهد داشت. 


برای تثبیت اين سحن نيز دو دلیل ياد می کند: ےہ 


0۲ الجوهر النضید 


وهذا الرسم يشمل الجواهر المحزدة والمقارنة ؛ ما امجردة فظاهر » وأمًا القارنة 
فلآتها و إن كانت في محل إلا أتها ليست في موضوع . 


1 [العرّض والصورة] 
قال : والحال فيه العرض؛ كم أن المادّة محل يتقوم بابحل فيه» وا لحا فبا 
الصورة. 


أقول : العرض هو الحال في الوضوع على مابيّناه ؛ والمادّة محل للصورة 
متقوّمة با حال على مابيّناه. 


]٠٠[‏ [أقسام الجواهر] 

قال : فالصورة والمادّة والجسم المرب منها جواهرء وكذلك الفارقات - أعني 
العقل والنفس -. 

أقول : هذه أقسام الجوهر : 

لأنّ الجوهر اقا أن يكون محلا أو لاء فالأُوّل المادّة . 

الان اقا ان کن عا أ لام وا ون ای و 

والثاني ما أن یکون مرقباً من الحالٍ واحل أو لاء والأّل الجسم . 


ی اين که اگر غرص از «موجود» در تعریف جوهر این بود كه «هم اكنون وجود 
داشته باشد» درين صورت تردید در موجود بودن فعلی هر جوهری شك در جوهر بودن 
أن به حساب می آمد» ومی دانم كه چنین نیست. ۱ 

دو دیگر اين که چون وجود هر چیزی با ايجاد بوجود آورندة آن نحقق می يابدء اگر 
«موجود» در تعریفب جوهر معناي «موجود بالفعل» را داشته باشد می بایست جوهر 
بودن جوهر را علت فاعلى اجاد کند. جرا كه وجود را او افاضه می كندء ومى دانم که 
جنين نیست» درين مورد خن مشهورى از ابن سينا هست که كويد : «خداوند زرد آلو را 
زرد الو نمی کند. بلکه زرد آلو می آفریند». 


العقولات 0۳ 
والثانی إِمَا أن يكون متعلقاً بالبدن بالتدبیر أو لاء والأوّل النفس . 

والثانی العقل . 

وکلها جواهر .لاشتراکها في کونها موجودة لا في موضوع » و إن كان 


في ا محل ل 0 


]۲١[‏ االكم] 

قال : ومنبا الكدّء وهو «ما لذاته یقبل المساواة واللامساواة بالتطبیق ». 

أقول : الکم اا جا الوه وله وا 

منها أنه الّذى لذاته يقبل المساوات واللامساواة بالتطبيق » وهوالذی جعله 
المصئّف - رحمهالله - معرفا له . 

ولك لذن ارام ولا قن ان الآ ام اقا اللقاقير شاه افيا 
والاعداد واعتبار حلوها فا وقد تلحقان الأشیاء لذواتها ؛ والذی تلحقه 
الساوات واللامساوات لذاته» هوالکم ؛ فإن العددین لذاته| يقال علها 
التساوی والتفاوت » وكذلك على الخطين والسطحین والجسمين . 

تا الجسم الطبيعي فإنّه ما يقال له «إِنّه مساو لجسم آخر طبيعي أو 
متفاوت له » باعتبار حلول المقدار فيه » فقيد «القبول بالذات» جرح ما يقبل 
لا لذاته . 

و نما قال «بالتطبیق» لأنْ التساوي وعدمه بين الشيكين قد یکون باعتبار 
التطبيق» بأن يطبق أحد القدارین على الآخرء بأن يجعل البدء في أحدهما 


)۱( گفته شد حل دو گونه است» گاهی محل در موجوديت نيازمند به جيزى است كه در أن 
حلول کند» وگاهي چنین نیازی ندارد؛ اولى را موضوع مي نام ودومي را ماده؛ بنا براین 


0٤‏ الجوهر النضيد 
مقابلاً للمبدء في الآخرء والثاني للثاني - وهكذا - وقد يكون لاباعتبار 
التطبيق » كالتساوي في الثقل مثلاء وني العموم واخصوص - وغير ذلك 
مایقال عليه التساوی وعدمه - واعا یکون الساوات وعدمها من خواض الکم 
إذا اعتبر التساوي بالتطییق . 


۷ [اقسام الکم] 

قال : وينقسم إلى متصل قار - وهو الخظ والسطح والجسم - 

أو غيرقارٌ - وهو الزمان - و إلى منفصل - وهوالعدد. 

والثلاثة الأول تختصّ بالوضع دون الأخيرين. 

أقول : لابذ في الكمّ من جزء عادّء إِمَا بالفعل - كا في العدد - أو 
بالقَوّةَ - كا في المقدار -. 

إذا عرفت هذا فنقول : الکم إذا انقسم فاقا آن یکون بین آجزائه عمد 
مشترك یکون بداية لاحد القسمین ونهاية للآخر - وهو التصل - 

و اما أن لايكون» وهو النفصل . 

والاوّل اما آن یکون قاءا یوجد آجزاژه دفعة واحدة, أن غبر قاه . 

والقاز تا أن ینقسم في جهة واحدة وهو الخظ . أو في جهتین وهو السطح , 
أو في ثلاث جهات وهو الجسم التعليمي . 

وغيرالقارٌ هو الزمان . 

والثانى - وهو المنفصل - هو العدد. لا غير . 


والثلائة الأول - أعنى الخط والسطح والجسم - ختض بالوضع » أعني 
قبول الإشارة الحشية بأنة هاهنا أو هناك» دون الأخيرينء لانْ الزمان والعدد 
ليسا في جهة حتی يقبلا الإشارة الحسيّة . 


المقولات 00 


[۲۸] [الكيف] 
قال : ومنپا الکیف, وهو هيأة قازة لاتقتضي قسمة ولا نسبة. 
أقول : الكيف أحد الأجناس العوالي. 


ورشمه" بأنّه : هيأة قازة لایوجب تصورها تصوّر شيء خارج عن 
حاملها . ولا یقتضی القسمة واللاقسمة - في محلها - اقتضاء آولیّا. 

فقولنا : «هيأة» يشمل جميع الأعراض وجرج به احواهر"" . 

وقولنا : «قارة » جرج عنه الزمان ومقولتى أن يفعل وأن ينفعل . 

وقولنا : «لایوجب نصوزها نصور شيع خارج عا » جر عسه 
المقولاات النسبية . 
والوحدة . 


وقولنا : «اقتضاء أُوليَاً» ليدخل في الكيف العلم ا 


,۱ نسخه‌ها جنین اشتت: ول فاعل « ر مه » مشخص اع + واحتالا («( ر موه ) نوده است 
تعریف ابن سينا (الشفاء : ۱لقولات. ۱۷۱) چنین است : «الكيفية هى کل هيأة قارة في 
الوصوف بها لاتوجب تقدیره او لاتقتضیه» ویصلح تصورها من غير ان حوج فما ال 
التفات ال نسبة تکون ال غر تلك افیاة». 
تعریف خود شارح علامه ٠‏ قده - در کشف الراد (ص۲۰۸) نيز نزديك ہمین تعریف 
در كنات است : وهاه قارة لایتوقف تصورها على تصور غيرها ولاتقتضی القسمه 
واللاقسمة في محلها اقتضاء أولياً». 

(۲) در اينكه با آوردن لفظ هيأت جوهر خارج می شود واعراض واردء مناقشه كردهاند كه اين 
لفظ مشترك لفظى است وگفته مى شود : «هيأة الجوهرية وهيأة العرضية وهيأة الجلوس 
وهياة التاثر... وغبره». ازین رو گروهی همجون صدر المتاهين اين لفظ را كنار هاده وبه 
جاي آن کلمه «عرض» را به کار گرفته اند (اسفار اربعه : ع/۱-7۰). 


۵0٦‏ الجومر النضید 


فإنّه يقتضى اللاقسمة لااقتضاء لیا بل باعتبار العلوم" . 
وهذا الح أول من حدّ الصتّف - رحداش: - لاله یدخل فيه التقطة 
والوحدة والان - مع نها ليست من الکیف -" . 


۲۹1 

قال : وقد يتضادٌ ویشتد ویضعف. 

أقول : من الكيف مايتضادٌ في أفراده - كالسواد والبياض - بخلاف 
الجوهر والكمّء فِنْ التضادٌ منتفب عنما . 

وأيضا من الكيف مايقبل الشدّة والضعف » كالسواد والبياض - يخلاف 
الجوهر- فان الجسم يشتد في سواده إلى أن يبلغ الخاية» كذلك يأخذ في 
الضعف إلى أن يبلغ غاية البياض . وهذه الخاصّة - وهي قبول الاشتداد 
والضعف - لايوجد في الکم» فإنّه لايعقل ثلاثة أشدّ من ثلاثة أخرى» ولا 
خظ اد ل خطیته من شط آخر. و ان كان أزید» فان الزيادة غبر الشلّة. 


(۱) شارح در تعریف كيف اين قيد را آورد «لا يقتضي القسمة واللاقسمة اقتضاء أولياً» اکنون 
توضیح می دهد که نیاز به قيد «اقتضاء أولياً» در تعریف برای اين است که علم به 
چیزهای غير قابل انقسام از تعریف كيف بیرون نیفتد؛ زیرا اين عل كو اينكه اقتضای 
لا العام ده ی اين كاه ابص ی علوم به اتن عار تعنامم 
است - نه اقتضاى عار يس اين اقتضاى لا انقسام اقتضاى نانوی است. نه اقتضای 
ن 

(؟) درتعريف كيف مناقشالی ورد وایرادانی شده است که ورود در آن به درازا می انجامدء در 
اين مورد به الشفاء : القولات : ۱۷۲-۱۲۷ . اسفار اربعه /٤(‏ ۱۱-۵۸) تعليقات صدر 
المتألهمين بر شفا: ۱۲۲-۱۲۱. ومراجع ديكر مراجعه شود. 
آنچه شارح در اينجا توضیح می دهد اینست که بنا بر تعریف خواجه نقطه ووحدت وان 
از كيفيات خواهد بود» در صورلی كه می دانم چنین نیست» وبرای خارج شدن اين سه 
از تعريف كيف قيد «لا يقتضي القسمه واللاقسمة» را مى: آورم وچون اقتضای اين 
هرسه «اللاقسمة» است» تعریف ديكر شامل اين سه نخواهد بود. 


المقولات 0۷ 
ولا یوجد فی اجموهر لان معن الاشتداد هو اعتبار اكل الواحد الثابت 
الال فيه غير قاد یتبّل نوعیّته ویوجد في کل آن قوع من تلك الأنواع من 
غير أن يبق آنين» عبن یکون فی کاء آن متوشطلا بين ما يوجد في ذلك الان 
وما يكون قبله وبعده» وهذا لايعقل الا في العزض"" . 
وني هذا الموضع أبحاث دقيقة ذكرناها في كتبنا العقليّة" . 


1 [أقسام الکیف] 

قال : فنه ماختض بالکیات. کالاستقامة والشکل والزوجيّة. 

ومنه الانفعالیات والانفعالات - وهی احسوسات - کحمرة الدم والخجل. 

ومنه الملكة والحالء و ختض بذوات الانفس. كصحّةالمصحاح وفضب 
اخلم . 

ومنه القَوّة واللاقوّت کا لصحاحية والصلابة ومایقابلها. 

آقول : آقسام الکیف أربعة : 

آحدها : الکیفیات الختصّة بالکیات اما المتّصلة کالاستقامة والانحناء 
والشکل ‏ أوالمنفصلة كالزوجيّة والفرديّة . 

انا : الکیفیّات امحسوسة» فان کانت رامة سيف الانفعالیات » کحمرة 
الدم » و ان کانت غیر ا ن انفعالات » کحمرة اطفجل . 

وثالثها : الکیقیات اللفسانية » فان كانت راسنه فهي اللکات - کالعلوم 


(۱) مسألة امکان حرکت در جوهر نزد بیشتر فلاسفه مردود بوده است واز مسائل است که 
صدر التأهین - قده - آنرا بتفصیل بیان واثبات فوده است. 

(۲) شارح در کتاب نهاية الرام به تفصیل دز مسأل كيف خن گفته است: ج1۲۹-۶0۱/۱ 
و۳۲-۱/۲. 


0۸ الجوهر التضید 
وصحة الصحاح - و إن كانت غير راححخة فهي الحالات » كالظنون وغضب 
الحلم . 

ورابعها : الکیفیّات الاستعدادیْة» فان كان الاستعداد نحو الدفع » فهو 
۳ الس لا لين ين ل قوّة, کعدم 


[۲۳۱] [المضاف] 

فال : ومنها الضاف. وهو مایعقل بالقیاس إلى غيره ولا وجود له سوی 
ذلك كالابوة والمنوّة. وقد يعرض للمقولات جميعا. 

اقول : الضاف من الا جناس العالية وفيه مباحث : 

احدهاني رسمه : وهو الذي يُعقل بالقیاس إلى غيره ولا وجود له سوی 
ذلك ؛ وتحقیق هذا الرس أن من الماهيّات مایستقلٌ بالمعقوليّة من غير حاجة 
إلى غيره يقاس لیه » ومنه ما لايعقل الا بالقياس إلى غيره. 

والثالى : هو المضاف ؛ وهو قسیان : حقيقٌ ومشهوری : 

وذلك ل ادا عقل بالقياس إلى غبره فامّا آن یکون له وجود خاض 
سوی ذلك › وهو الضاف المشهورى » كالاب والاین » فان للات وجوداً معاد ۳ 
لعقوليته بالقیاس إلى غيره . 

وما أن لايكون له وجود سوى معقوليّته بالقياس إلى غيره» وهو الضاف 
الحقيق » كالأبّة والبنوة - وهو الراد هاهنا -. 

وثانها : اختلف الناس في وجود الإضافة : فأثبته جماعة» لان فوقيّة السماء 
لست ا قدو لار بل هو اه متحمَقَ نات خارج الذهن , وهو غير 
الساء وغير العدم الصرف» فهو ثابت . 


وأنكره جماعة » واستدلوا بان الاضافة لو كانت موجودة - وهی عرض - 


المقولات ۵۹ 


لافتقرت إلى احل » ویکون حلوها في ذلك امحل اضافة آخری» ویلزم 
التسلسل . 

آجاب الشیخ عنه"" : بأ من الضاف ماهو مضاف بذاته » ومنه ماهو 
مضاف باعتبار غیره» وهذا الأخير يرجع إلى الأول وینقطع التسلسل » وذلك 
دنا ماد اف الداع ان و نشاف لذاه إن 
نحل » فانقطع التسلسل . 

هذا خلاصة ما ذکره الشیخ» وهو غير واف بالطلوب ؛ لاد السائل 
لم پلزم التسلسل باعتبار أن الضاف دائماً ما یکون مضافاً بٍضافة مغائرة له. 
و اما آلزم التسلسل من حیث أن الاضافة اذا كانت موجودة كانت عرّضاًء 
فتکون حالة ق عله وتکون هنال اضافتان : احداها «الابوة» 
وثانيه|« لول »» وکل واحد منها مضاف لذانه إلى غيره» لکن اخلول من 
حيث أنه عرض موجودٌ یفتقر ال مح" » فیکون حلوله في ذلك امحل اضافة 
أخرى » ویلزم التسلسل . 

وکلام الشیخ یصلح جواباً على تقدیر یراد السؤال على الوجه الاوّل» أما 
على هذا الوجه فلا" . 


. ۱۵۷ : الشفا: الاطیات‎ )١( 
اينكه آیا اضافه در خارج از ذهن موجود است ويا امری تعقلى وذهیی است. ميان حکا‎ )۲( 
توافق نیست.‎ 
نوع حكما وجود خارجی اضاه. را باور دارند. وبعضی نيز آنرا انکار می کنند. جای‎ 
بحث تفصیل درمقولات - همچنان که ذکر شد - مابعد الطبیعه است وپرداختن به آن در‎ 
مراجعه شود (مانند الشفاء : الامیات» ۰۱۱۰-۱۵۲ تعلیقات صدر التأهین بر شفا:‎ 
الاسفار الاربعة : ۲۰۷-۲۰۰/۶. دیگر مراجم).‎ .۱۵۳-۷ 
خواجه وعتابعت از او شارح علامه - قده - بوجود اصافه درخارج از ذهن باور‎ 
۰۲۵۸ : ندارند» چنانجه دراین جا بدان اشاره عوده‌اند» وخواجه در مجرید (کشف الراد‎ 
> الفصل الخامس من القصد الثانی) گوید : «وثبوته ذه و الا تسلسلء ولا ینفع تعلق‎ 
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وثالثها : اعلم أن الاضافة قد تعرض لجميع القولات : 


الا ضافة بذاعها». وشارح نوز در شرح آن نان خود را كه در اين جا أورده است تكرار 
كرده است ودركتاب الامو از الخفيه نين فرموده ات (ص۶۷۲) e‏ عندنا أن 
الإضافة من الأمور الذهنية» تعقل اذا عقلت الأشياء , ککون الاشیاء تسا وفصلا وذاتية 
وعرضية. والزاعمون أنها موجودة جزموا بكونها عرضاً لاستدعاء تعقلها الوضوع». 

بحث مفصل تری شارح علامه - قده - در نهاية الرام موده است (۳۵۶-۳۶۶/۲) 
ودر اول محث ”خن اين گونه از خواجه - قده - نقل می کند: «سألت شیخنا افضل 
الحققين نصير الملة والدین - قدس الله روحه - عن هذه المسألة. فأجاب بأن من 
الإضافات ما هو وجودي - كالفوقية والتحتية - ومنها ما هو اعتباري؛ ثم تم ذلك الوجودي 
ليس موجوداً على معن أن له ثبوتاً في الأعيان كثبوت السواد للجسم. »بل عل معیی أن 
الماهية الموصوفة بالفوقية مثلا شا كونها انها فوق. وذلك امر ثابت في الاعيان». 

از اين فرمايش خواجه معلوم می شود كه پر حال ايشان هم وجود اضافه را در 
خارج نی می كند ول علامه بكلى منكر اين وجود خارجی است. 

ابن سينا که قائل به وجود اضافه در خارج است در کتاب الشفا (الامیات : ۱۵۷) 
كويد : «براى تحقيق در مطلب بايد تعريف مضاف را در نظر بگیرم «هو الذى ماهيته 
إما تقال بالقياس إلى غيره» بنا براين هر آنچه در خارج جنين صفتى را داشته باشد - که 
در مقايسة جيزى با جيز ديكر رخ نمايد - مضاف خواهد بود؛ وما در خارج از ذهن 
تماری جيزها را با اين وصف بيدا می كنم - مانند پدر بودن زيد برای عمرو وبالا بودن 
اسمان در مقايسه با زمين - بنا براين ترديدى نمی ماند كه آنجه مضاف را به آن تعريف 
کردم در حارج وجود دارد». 

در جواب از شمه‌ای كه جناب شارح أورده است نيز كويد: «آنجه ادعا می شود 
بعنوان عرض در خارج موجود است واضافه ناميده می شود معنالی است که از مقايسة 
دو شىء موجود در خارج با هم زائيده می شود» محل آن نيز مشخص است» وجود اين 
معنى در اين محل نيز جيزى جز وجود همین معنى نیست. وجنين نيست كه از مقايسة 
وجود ماهيت ابوت در زيد ماهيت اضافة ديكرى را بيابيم که بگوئم اين اضافة دیگری 
است ونیاز به ل غبر از محل اضافة اول دارد». 

آنجه نقل شد خلاصه وتحريرى از نان مفصل تر ابن سينا است که از استحکام 
لازم برخوردار است» ونقض مخالفان بنظر وارد نمی آید؛ نظیر همین اشکال را در موارد 
دیگری نيز بر بعضی قواعد فلسنی نوده اند - مانند لزوم تسلسل اگر به موجود بودن 
وجود قائل شوم - که جوالى شبیه همین جواب به آنان داده شده است. 


المقولات 1١‏ 
أمَا الجوهر فكالأب والإبن مثلاء وأمَا الکم فكالأعظم والأصغرء وتا 
الك لاعن رانو راا ااضاف فالا ةراتف اتنا لایو 
فکالاعلن والاسفل ‏ وأمًا المت فكالاقدم والاحدثء وأقاالوضع فكالانصب»› 
مالك فكالأكسى » وأماالفعل فكالأقطع » وأمّاالانفعال فكالأشد تسخناً 


۲1 [الوضع] 

قال : ومنبا الوضع والنسبة. وهو هيأة للجم يعرض من نسبة بعض أجزائه 
إلى بعض. لوقوعها في اججهات. كالقيام والانتکاس. 

اقول : الوضع يقال بالاشتراك على معان : 

أحدها : قبول الإشارة الحسشية. 

وثانيها : نسبة تعرض للجسم بسبب انتساب بعض أجزائه إلى بعض . 

وثالثها : نسبة تعرض للجسم بسبب انتساب بعض أجزائه إلى بعض 
وبسبب انتساب بعض اجزائه إلى أمور خارجة عنه» كالقيام والانتکاس ‏ فان 
القيام إنما یتحقّق بنسبتين : إحداهما للجسم بالنظر إلى أجزائه » والثانية له بالنظر 
إلى أمور خارجة» ككون رأسه من فوق ورجليه من سفل » ولولا اعتبار النسبة 
الثانية لکان الانتکاس قیاما» ا ات ف - رحه الّه - ال النسبة القانة 
بقوله : «لوقوعها في الجهات » . 


۳ [الأين] 

قال : ومنبا الاین, وهو کون الثي ء في مكانه. كالماء في الکوز. 

أقول : «الأين» أحد الأجناس العالية» وهو عبارة عن نسبة الشيء إلى 
مكانه بالكون فيه » وهو أمر مغائر للمتمكّن والمكان» لافتقاره في تحقّقه إليماء 
مثل كون الماء في الكوز . 
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وهو حقیق وغیر حقيق ؛ فالحقيق هو کون الشيء في مکانه انختص به ؛ 
وغير ا حقيق مثل کون زید في الدار وفي السوق . 


]۳٤[‏ [قتئى] 

قال : ومنبا متی, وهو کون الثيء في زمانه. كقيام زيد الساعة. 

أقول : «متئ» أحد الأجناس العالية» وهو عبارة عن کون الشيء في 
زمانه أو في طرفه » وهو مغائر للشيء والزمان - على ماسلف في الأين - كقيام 
زيد الساعة . 


[ه”*] [الملک | 


فال : ومنا املك واحدق ولّه؛ وهو القلك للنی ء. وقیل: «کون الشىء 
مشمولاً با ینتقل بانتقاله. كالتلتس والتختم». 

أقول : «الملك» أحد الا جا العالیه . 

قال الشيخ أبوعلى - رحدالله - في الشفاء”' : «مقولة الملك لاأحقّقهاء 
ویشبه أن تکون عبارة عن کون الشیء مشمولاً لخبره پنتقل بانتقاله » کالتلکس 
تخت » . آماالصّف - رحالله - فإنّه جعلها عبارة عن نسبة القلك للشىء . 

قال - رحالله - «وباعتبار وقوع الاشتباه فما وضع الأوائل لما الملك 
واجده وله » لیوقف على انش ۰ + وأشكل عليه «بأن املك من باب 
الضاف » وللمانع أن منع من ذلك و إن كانت الاضافة عارضة له . 


)1١‏ الشفاء (القولات» ۲۳۵): «وأما مقولة الجدة فلم یتفق لي ال هذه الغاية فهمهاء ولا آحد 
الامور التي جعل کالانواع هاء بل يقال علا باشتراك من الاسم او تشابه...». 

۲۱( مشخص نشد که اين نص جزء متن است ويا شارح - قده - از جای دیگری نقل قول 
کرده است همجنانکه نظر همين ابهام در کشف الراد (۲۷۷) نیز وجود دارد. 


المقولات 1۳ 


[] [أن يفعل وأن ينفعل] 
ضاق : ومنبا أن بفعل» و دأن ينفعل» ها هيأنان غير قازنين تعرضان 
للموثر وامتاثر حال التأثير والتأثرء كالإحراق والاحتراق - في النار واحطب -. 
أقول : مقولة «أن يفعل» أحد الأجناس العالية» وكذا مقولة «أن 
ينفعل » . 
فأن يفعل : هيأةٌ غير قاوة تعرض للمؤثّر حال تأثيره» كالإحراق في النار ؛ 
وان ینفعل #عيأة غبر قازة تعرض للتار حالة التأثر» کالاحتراق للخطب . 
ولا یقالان على الفعل والانفعال بعد استقرارهما ونفاد الفعل » بل في حالة 
الفعل والانفعال . 


[۳۷] [المقولات عشر] 

قال : وهذه هی المقولات العشرة» وكون التسعة عرضاعر ضي ها. 

أقول : هذه المقولات العشرة هى الأجناس العالية ولا جنس سواهاء 
رقف على ذلك من أعسر لور . 

وواحدة من هذه العشرة جوهر » والتسعة الباقية اعراض » وصدق العرض 
عله صن القارض غل م و ا فن الى عل راع لان مت 
العرض هو العروض للشيء» وهو نسبة العارض إلى العروض ‏ فهو متأخر 
والجزء متقدّم» وان کثیرا من القولات نعلم حقائقها ونشك فی عرضیّتهاء 
فلايكون العرض جنس" . 


)١(‏ برای مطالعه بيشتر به كتاب الشفاء : القولات» ۸۸-۸۲ مراجعه شود. 
(۲) اعراض نه گونه اندء ومفهوم عرض جنس اين مفاهم يه كانه ی يرا ررس کی 


است که ميان عارض ومعروض بوجود می آید» واين نسبت بعد ازعروض عرض بيدا می > 
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۳۸ االمتقا بلان] 

قال : والتقابلان شيئان يمتنع تعلقها معا بوضوع واحد ينسبان إليه من جهة 
واحدة» ویعقل او یو جد احدهما بإزاء الااخرء او في غاية البّعد من الاخر. 

اقول : هذا رسم التقابلین» ویفهم منه معن التقابل . 

فقولنا : « شيئان» شامل للمتقابلين وغيرهما ؛ وقولنا : « بمتنع تعلقه| 
موضوع واحد» احترزنا به عن غير المتقابلين ما لامتنع تعلقه| بموضوع واحدء 
كالسواد والحركة ؛ وقولنا : « ينسبان إليه » احترزنا به عن موضوع لایصح نسبة 
الشيئين إليه » كالسواد والحركة إذا نسبا إلى امحزدات » فإنّهم|ا شيئان متنع تعلقه 
با جرد » وليسا متقابلين لا ۶ يصح نسبتها إليه ؛ وقولنا : «من جهة واحدة» 
احترزنا به عن الاضافیتین إذا تعلقتا موضوع واحد لا من جهة واحدة» فيا 
لايتقابلان» كأبوّة زيد لعمرو ويُنوّته لخالد. 

إذا عرفت هذاء فالتقابلان إن عُقل آحدهما بإزاء الآخر فهما المتضائفان, 
و ان وجل أحدهما بازاء الا خر فه| العدّم والملكة إن اختصًا بموضوع واحد» و 
الا فها السلب وال يجاب ؛ وان وجد احدها في غاية البُعد من الاخر فه 
الضدان . 


شود بنا بر اين مفهوم عرض خود بعد از نحقق عارض بر آن عارض می شود. پس از 
وجرد عارص تاخر داردء و جنس خود يكى از دو جرع نوع است كه با انضام فصل به 
ووجود جنس می تواند از وجود نوع تاخر داشته باشد. 

برهان دیگری که شارح برای تحکم اين خن می آورد انين که ما تن تسا رق, از 
مقولات نه كانه را مى دانم ول در اين که عرّض باشند تردید دارم » واين خود گواه 
دیگری است كه مقهوم عرض در واقعيت انها نقثی ندارد» وگرنه با شناخت مقوله » عرض 
بودن آنرا درم ود شارخ علامه - قله - در كتاب الاسرار الخفية (ص ۶۶۱) همین 
دو دلیل ر آورده وبر هردو خرده گرفته ومردود دانسته است. 


المقولات 10 


1 [أقسام التقابل] 

قال : وآقسام التقابل أربعة: أَوَّها: الإيجاب والسلب. کقولنا: «فرس. 
ولافرس» أو «زید کاتب. زید ليس بکاتب» وهو بحسب القول. 

وثانيها: التضایف - وقد مر ذکره -. 

وثالثها: التضاد. 

ورابعها: الملكة والعدم. 

اقوق : التقابلان اما آن یکونا وجودیینء أو یکون آحدهما وعدا 
والآخر عدميّاً ؛ والثاني اما أن ینظر إلى الوجود والعدم في اللفظ والقول - 
لاغير - او بالنسبه إلى الوجود الخارجي : 

والأول هو تقابل السلب والایجاب » سواء أخذ بالنسبة إلى المفردات , 
کقولنا : «فرس ولافرس » ؛ أو إلى الرگبات کقولنا : «زید کاتب » زید لیس 
بکاتب » وهذا التقابل بحسب اللفظ والقول . 

والثاني هو تقابل العدّم واللکة. کتقابل البصر والعمی . 

وآشا اذا کانا وجودیین : فاشا آن یکون تا غاية اللعدء آو یکون دهن 
معقولاً بالقیاس إلى الآخر : 

الأول التضاد » کتقابل السواد والبیاض . 

والثاني التضایف » وقد مضی بیانه في القولات . 


[۶۰] [الضدان] 


فال : والشهور ان «الضدین» آمران ینسبان إلى موضوع ولا عکن أن عتمعا 
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والتحقیق يقتضي كو نها موجودين - في غاية التخالف - نحت جنس قريب 
يصح منه) أن يتعاقبا على موضوع أو يرتفعا عنه» كالسواد والبياض. 

أقول : تقابل الضدّين يطلق في المشهور على معنى» وني التحقيق على 
معین آخر . 

ما في الشهور : فیطلق الضدّان على کل أمرين ینسبان إلى موضوع واحد 
ولاعکن أن محتمعا فيه » سواء کانا وجودیین أو أحدهماء وسواء اندرجا تحت 
وين فزي وکا خعلوة انز خی فا ار ین 

وأمَا بحسب التحقیق - وهو مصطلح الحكماء - فیطلق الضدّان على کل 
وجودیین بینها غاية التباعد » بشرط اندراجه| تحت جنس قريب يصح منها 
أن یتعاقبا على موضوع واحد وارتفاعه| مقا عنه . 

فقولنا : « و جودیین » شرت منه م والملكة » کالذکورة والأنوثة . 

وقولنا : « بيني غاية التباعد» ر منه الحمرة والمخضرة - مثلاً - 


فلا وحن ج ریت بحرت و و الف هو 
مستفاد من افراط قوه الجذب - والانتقام - الذي هو من إفراط قوّة الدفع -. 


۱1 آالعدم والملكة] 

قال: وأا الملكة, فالمشهور: «آتها مايوجد في موضوع وقناًناء ويمكن أن 
ينعدم عنه ولایو جد بعده» کالا بصار. 

والعدم: «انعدامها عنه في وقت إمكانها» كالعمى. 

والتحقيق: يقتضى أنها: ماينسب إلى موضوع تكون طبيعةٌ ذلك الوضوع - 
الشخصية او النوعية او الجنسية - قابلة له. كالزوجية؛ والعدم عدمها بالنسبة إلى 
قابلهاء كالفرديّة. 


المقولات ۷ 


اقول : ك| اختلف تفس الضدّين بحسب الشهرة والتحقیق » کذلك 
اختلف تفس الملكة بحسب الشهرة والتحقیق . 

أمَا بحسب الشهرة : فاٍّها عبارة عا یوجد في موضوع وقتاً اء ومکن أن 
ینعدم ولايوجد بعده کالابصار, لا الابصار الفعلى » بل القَرّة على الابصار » 
ولا القوّة مطلقاً كا للجنين» بل القدرة على الابصار» ومکن أن ینعدم عن 
الوضوع » أي یستحیل إلى العدم من غير عکس . 

والعدم : انعدام تلك الملكة وارتفاع ذلك التهيّؤ کالعمی » فانه لیس عدم 
لبصر مطلقاء بل عدمه في وقت إمكانه وتهيّؤ الوضوع له . 

وما بحسب التحقیق : فان الملكة ما ینسب إلى موضوع قابل له لاحسب 
طبيعة خصيّة - لاغیر- بل بحسب طبيعة نوعيّة او جنسيّة » وذلك کالبصر 
بالنسبة إلى الاکمه» فان طبيعة شخصه و إن لم يكن قابلة له الا أن طبيعة نوعه 
- وهي الإنسانية - قابلة له ؛ وبالنسبة إلى العقرب فإِنّ الإبصار غير مکن 
لشخص العقرب ولا لنوعهاء بل لجنسها - وهو كوا حيواناً- . 


[6Y] 

قال : وظاهرآن حكم هذين القسمين في العموم بحسب الاعتبارين متعاكس. 

أقول : ظهر من تفسير التضاد والملكة بحسب الشهرة والتحقيق تعاکسه 
في العموم والخصوص » وذلك لان التضادٌ بحسب الشهرة قد بینّا أن لايشترط 
فيه كوي وسرة ی ولا شانة الساهد» a‏ فيه ات 
فحينئذ التضاد بحسب الشهرة اعم منه بحسب التحقيق . 

وأا الملكة فإتّها بحسب الشهرة عبارة عن تهيّو الموضوع الشخصي للشيء 
والعدم ارتفاع تيو ذلك الموضوع . 

وبحسب التحقيق عبارة عن تيو الوضوع الشخصي أو النوعي أو الجنسي 


1۸ الجوهر النضيد 
للشيء» والعدم ارتفاع ذلك التهيّؤ عن ذلك الوضوع الشامل للثلاثة . 

فالملكة بحسب الشهرة أخصّ منه بحسب التحقيقء وقد كان التضاد 
بحسب الشهرة أعمٌ منه بحسب التحقيق» فتعاكس حکه في العموم بحسب 
الشهرة والتحقيق . 


[۶۳] [أقسام التقذم والتأخر] 

قال : والمتقدّم والتأخر قد يكونان بالزمان کالأب وابنه؛ أو بالذات كالعلة 
ومعلوها؛ أو بالطبع كالواحد والاثنين؛ أو بالوضع كالصف الأول والثاني؛ أو 
بالشرف كا مع ومتعلّمه؛ وكذلك المعيّة. 

وما في هذا الفصل لايتعلق بهذا العم ولكنّه يفيد فيه. 

اقول : الحكاء حصروا أنواع التقدّم في هذه اشمسة. ول نقف لهم على 
برهان يدل على الحصر أكثر من الاستقراء”" ؛ ونقّضه المتكلمون بتقدّم بعض 
أجزاء الزمان على بعض ؛ واعتذارات الفلاسفة فيه ضعيفة ذكرناها وبينًا 
ضعفها في كتابي : الأسرار و الناهج" . 

إذا عرفت هذا فتقول : التقدّم يقال عند الأوائل بخمسة معان : 

آحدها: التقدّم بالزمان» وهو ظاهر لكإ“ آحد کتقدم الأب على الابنء 
معن أن للاب وجوداً في زمان» وللابن وجوداً في زمان آخرء وزمان الاب 
متقدّم على زمان الابن » فیقال للأب «اّه متقدّم على الابن بالزمان» . 


(۱) صدر التأهین - قده - دو نوع دیگر به اين انواع افزوده است که تقدم بالقيقة وتقدم 
بالحق مى نامدء بحث ازين دو تقدم چون كاملا جنبة فلسق وخصصی دارد قابل طرح 
دراين جا نيست وجويندكان به الأسفار الأربعة : ۲۵۸-۲۵۷/۳. تعليقات الشفاء: ۱۳۳. 
تعليقات حكة الإشراق : ۱۷۷. مراجعه فرمايند. 

ور الخفية : ۲۵۹-۲۵۸ و680-87/84. مناهج اليقين: .۲٠-۲۰‏ 


المقولات 1۹ 


وثانيها: التقدّم بالذات » وهوالتقدّم بالعلية . كتقدّم الشمس على الضوء 
وحركة الاصبع على حركة الخاتم ؛ فانّا نع آنه لولا حركة الإصبع لم یتحرك 
الخاتم » فهذا الترتیب العقلي هو العی بالتقدم بالعليّة» وهو خن عند جماعة 
من الناس . 

وثالثها: التقدم بالطبع » وهو كتقدّم الواحد على الائنین فانه لولا الواحد 
لميتحقّق للائنین وجود» وقد يتحقّق الواحد - و إن لم يكن الائنان موجودا- 
فهذا الترتب العلوم هو الراد ب«التقدّم الطبعي" ». 

والفرق بين هذا النوع من التقدّم وبين الأول أن المتقدّم هناك كان كافياً في 
وجود المتأخرء بحيث يستحيل انفكاكه عنهء والمتقدّم هنا ليس علة تامّة في 
المتأخرء إذ قد مکن وجود المتقدّم و إن لم يكن المتأخر ثابتا . 

ورابعها: التقدّم بالرتبة» ما الرتبة الحشية كتقدّم الصف الأول على الصف 
الثاني بالنظر إلى الإمام» أوالرتبة العقليّة كتقدّم الجنس على النوع - إن اعتبر 
الترتيب بالنسبة إلى العموم . 

وخامسها: التقدّم بالشرف والفضيلة » كتقدّم العام عل متعلمة:: 

واذا عرفت أصناف التقدّم فاعرف منها أصناف التأخر - وهوظاهر- وکذا 
اصناف المعيّة - الا في المعيّة بالعليّة » لاستحالة اجتا ع علتین مستقلتین على 
معلول واحد - والمصئف اطلق ذلك ولیس مجیّد . 

ومذا الفصل خارج عن هذا الفنّ لما بیّناء لكنّه مفید فيه لاحتیاج 
نطو في اکتساب الحدود والمقدّمات الیه , لاه متى لم یعرف أن حدوده وکا" 
واحد من حدّي مطلوبه تحت ی جنس من الا خاس العالية یشم » ۸ یقدر 


على محصیل الفصول وا دود الؤسطى . 


۷۰ الجوهر النضید 


[ ۲ ] قال : 


تال 
۳ / واحوالبا 


[الدلالة] 

وجود الثي ء في الكتابة بحسب الأغلب يدل على وجوده في العبارة» وهو 
دما يدل على وجوده في الأذهان - وهما بالوضع - وهو على الذي في الأعيان 
-وهو بالطبع - والأطراف بتوسّط الأوساط. 

أقول : لا فرغ من البحث عن الفردات المفيدة لاكتساب التصورات» 
شرع في البحث عن المركبات - أعن القضايا وأحكامها المفيدة لاكتساب 
التصديقات - وقبل أن يشرع في القصود مهّد قاعدةً دالّة على العلاقة الراسحخة 
بن اللفظ والمعئ » بحي بر أحوا اللفظ في أحوال الم 

إذا عرفت هذا فنقول : للشيء وجودٌ في الأعيان ذاقّ له - لا بالنظر إلى 
آذمان التصورین - ووجود ف الاذهان إذا تصور وحصلت صوریّه نی ذهن 
المتصوّر له» ووجودٌ في العبارة إذا تلظ باسمه الدال علیه » ووجودٌ في الكتابة 
إذا رقم صورة تدلّ على اللفظ الدال عليه . 

فالوجود في الكتابة يدل غالباً على وجوده في العبارة - لاداماً- إذ قد 
يوجد كتابة من غير تلفظ بعبارة» بل ينتقل الذهن منها إلى المعنى من غير ذکر 
الکتوب ؛ شا الوجود نی العبارة د ةو بدا عل وجوده ف الذهن, اذ 
التلفظ بالا سم اما يتلق به إذا تصوّر معناه - ما إجالاً أو تفصيلاً - وهاتان 
الدلالتان وضعيّتان يختلف باختلاف الاوضاع . 


القضایا ۷۱ 
وا دلالة ماني الذهن على ما في الخارج فهي طبيعيّة لا ختلف باختلاف 
الناس . 
أن قول «الوجود» عل الخارجی بحسب الحقيقة› وعلی الباقية 
ی از 
واعل أن الاطراف يدل بعضها قل بعض عست توشط الاوساط کدلالة 
الوجود في الکتابة على الوجود الخارجىء فانها إتما هى بواسطه دلاله الكتابة 
على العبارة » ودلالة العبارة على الوجود الذهئ . ودلاله الذهیی على الخارجي . 


]٤٥[‏ [القول تام وغیرتام] 
فال : الأقاويل أنواع : منها ال لتقييدى وهو في قوّة الفردات. ك«الحيوان الناطق» 
فهو بمنزلة «الانسان». 


اقول : القول هو اللفظ الرگف . 

وهو إِمنا تامٌّء أو غير تام . ۱ 

فغير التاق اقا تقييدي. وهو أن يكون الجزء الثاني قیدا في الاول 
يتخصّص به" » ك«الحيوان الناطق » ؛ وهو في قوّة المفرد» لدلالته على مادل 
عليه الإنسان - وهو لفظ مفرد - وهذا النوع من الرکب هو المستعمل في 
الحدود والرسوم ۱ 


(۱) بايد توجه داشت كه هركدام از ذهن وكتابت به دو گونه قابل اعتبار است» یکی بعنوان 
خود ذهن وخود مكتوب وديكرى بعنوان آنچه به آن دلالت می كندء وبه اصطلاح اهل 
فن كاهى «مافيه ينظر» است وگاهی «ما به ینظر». كه در صورت اول خود ذهن 
وكتابت موجودی خارجى است ومحكوم به احكام وجودات خارجى ديكرء ودر حالت 
دوم مدلول آن در خارج است وصورت حاكى در ذهن؛ اشار ی كان به اين 
صورت دوم است كه می كويد اطلاق وجود بر أن مجاز است وآنجه حقيقتاً موجود 
است شمان وجود عيى در خارج از دهن است. 

(۲( ن خ: جتص به. 


A‏ الجوهر النضيد 


غبره إليه » کقولنا : «زید في ». 


[457] [القول الخبري] 

قال : ومنبا الخترى, وهو الّذى يعرض له لذاته أن يكون صادقاً أوكاذباً, 
ویستی «قولاً جازما» و «قضييّة»؛ وهما اخض بالعلوم. 

وساثر الانواع - کالاستفهام والامر والتعجّب وغیرها- آخض با محاورات. 

آقول : هذا هو النوع الثاني من آنواع الرکب » وهو التامٌ . 

وهو اما أن يكون محتملاً للصدق والکذب لذاته , أو لایکون : 

والاول هو الخبر. والقضيّة, والقول الجازم ؛ کقولنا : «الانسان حیوان» فإِنّه 
يصح عليه توارد الصدق والكذب لذاته . 

وهذان النوعان - أعن الرب التقييدي والخبري - أخصّ بالعلوم لأن 
الأول یستعمل في احدود والرسوم ‏ والشاني یستعمل في القیاس والاستقراء 
والقثيل . 

والثانی - وهو الذي لايحتمل الصدق والکذب لذاته - فإمًا أن يدل على 
طلب الفعل دلاله وضعية : 

وهو الأمرإن كان مع الاستعلاء. و ال فالدعاءإن كان مع الخضوع . 
والانعاس إن كان مع التساوي . 

و إن م يدل على طلب الفعل فهو التنبیه » ويندرج فيه القي والترجي, 
والتعجب. والقتم » والنداء . 

وهذه المركبات أخصّ با لحاورات - كا يستعمل مثل هذه في الخطابة 
والشعر كثيراً . 


القضايا وف 


واعلم آن هذه الأنواع قل بحتمل الصدق والكذب اشا > فان من قال : 
«ليت لي مالاً» تقال له : «صدقت » أو « كذبت » بواسطه التمیی -لالذانه- 
و کذا من قال : «اضرت ( فانه یل الصدق والکذت باعتبار | ارادة الضرب 1 


فبقيد قولنا « لذاته » خر ج هذه الانواع عن أن تكون ا ۱ 


۷7 [أحزاء القضية] 


قال : وکل قضيّة تشتمل على جزاین: مايحكم علیه, ومايحكم به. 

أقول : القضيّة هي القول الرگب الدق حُكم فيه بصدق الثاني على 
ماصدق عليه الاوّل» او بمصاحبته له»ء او ععاندته, او بسلب ذلك ؛ كقولنا : 
«الإنسان حيوان» ؛ فلابدٌ فا من جزأين : الصادق على الشيء -وهو 
احکوم‌به - والذي يصدق عليه احكوم به - وهواحکوم عليه 

وتشتمل أيضاً على رابطة » لكن الجزءان الأولان هما المادّتان . 

اک لكا ف ران کات امس اه فلار مروف فقا مف كنا 
باستصحاب وجود النهار لطلوع E E‏ امكو سوه 
زوجاً أو فرداً»» فقد حككنا بالعاندة بینها . 


۶۸ [ 


قال : والتألیف الاوّل یکون من مفردات تام الدلالة, وجزءاه: موضوغ 
- هو اسم لا محالة - و محمولٌ تربطه‌به رابطة رجا لايتلفظ بها وتکون القضيّة ثنائية 


(۱) مقصود اين للحت كات ی ی ده «اضرب » براستی نمی خواهد دستور زدن 
کک NCEE EG‏ 
نیست» بلكه به عدم تطبیق آن با اراده كوينده بر می گردد» وبا قيد «لذاته» كه در 
تعریف آورده شد تعريف از جنين ایرادی برکنار می ماند. 


V٤‏ الجوهر النضيد 
- كقولنا: «زيد کاتب» - أ ويتلقّظ فتصير ثلاثية - کقولنا: «رید هو کاتب». 

وق الفارسية لابد منباء وهی لفظ «است» بلغتهم. 

أقول : التألیف" قسان : أوّل وثان : 

فالتأليف الأول : هو الولف من الفردات ‏ لأنّه أول تألیف یقع في 
القضاياء والثانی هو المؤلّف من القضاياء مؤْلّفَةَ من مفردات أو غیرها.. 

فالأؤل : هو المؤلّف من الفردات التامة ؛ وهو اما اسان» أو اسم حكوم 
عليه وفعل حکوم به » کقولنا : «الانسان حیوان» و«الانسان یکتب» . 
«موضوعا». وجب أن یکون امماء لاستحالة الاخبار عن معن الافعال 
والحروف بمجرّد ذكرهما . 

و«الحيوان» هو جزء ثان یسمی «احمول»» وهو قدیکون اسما وقديكون 

ورابط يربط احمول با موضوع وهو الجزء الثالث للقضيةء وهوالجزء 
الصوری » وهي ان الرابطة د قل تكون مذكورة في اللفظ » فتسمّى القضية 
ثلاثية » لاشت‌اها على الأجزاء الثلائة کقولنا : «الانسان هو کاتب» فان لفظة 
«هو » رابطة بين الوضوع واحمول ؛ وقد تحذف للعلم بهاء کقولنا : «الانسان 
كاتب » وسمی القضية ثنائية : وهذا ف لغة العرب » وقد يجب دكن الرابطة 2 


5 ن خ: التالف. 

(؟) يعنى وجوب ذكر رابطه در لخت فارسی وقتى است که جله عطف نشده باشد. چون در 
صورت عطف چند جله ہمدیگر وجود يك رابطه در عبارت کفایت می کند؛ مانند : 
انسان حیوان است ودرخت نبات وسنگ جاد. 


القضایا 18 


۳ [القضية الحملية وأقسامها] 

قال : والمؤلّفة هذا التأليف حمليّة: 

إقا موجبة. يحكم فما بكون ا محمول مقولاً على مايقال عليه | لوضوع. سواء 
وضع ذات وحدها أو مع صفة؛ كقولنا: «الانسان ع او العا علق - کاتت». 

أو سالبة, كقولنا: «الإنسان - أوالضاحك - ليس بکاتب». 

أقول : القضيّة المؤلّفة هذا التأليف - أعني لثنانی الاول - تسمی اي 
وهی ما موجبة أو سالبة : 

فالوجبة هي ال يحكم فيا بكون المحمول مقولاً على مايقال عليه 
الموضوع » سواء كان الموضوع هو الذات» أو الذات مع الصفة . 

مان ار ول قرلقا الا تسان کا فان معكاه أن اتفال عله 
«الانسان» يقال عليه : «الكاتب » ؛ لكن الانسان يقال على ا سیر 
الذات - لاصفة خارجة عنه -. مثال الثاني قولنا : «الضاحك كاتتُ»» فان 
فتاه إن مایقال عليه : «الضاحك ». يقال عليه : «الكاتب » ؛ لكن 
الضاحك صفة مقولة على الانسان - لانفس الإنسان -. 
سواء كان الموضوع نفس الذات» كقولنا : «الإنسان لیس بکاتب ». أو صفة 
DEE‏ زیت کات و 


۲۰1 [القضية الشرطية وأقسامها] 


قال : والتالیف الثاني يكون من القضاياء والمؤلفة منبا شرطيّة. يسمّئ جزآها 
مقذما وتاليا. 


وهو إمًا بمصاحبة ويسمّئ متصلة, كقولنا فى الاجاب: «إن كانت الشمش 


۷۹1 الجوهر النضيد 


طالعة فالنباژ مو جودٌ». وني السلب: «لیش إن طلعتِ الشمش فا لقاش ببصیر ». 

أو بمعاندة ویستی منفصلة. کقولنا في الإيجاب: «العددٌإِما زوج و ٍقا فردٌ» 
وفي السلب: «ليس العدد إقا زوجا او منقس| بمتساويين». 

ورابطتها أدوات الشرط والجزاء والعناد. 

أقول : التأليف الثاني هو الذي يقع بين القضاياء ولا كان الحكم بين 
القضيّتين ليس بأن يكون إحدى القضيّتين هي الأخرىء لأنَّ بعض الأقوال 
اجازمة لايكون هوالبعض الآخر كاكان فى املیّات - فوجب أن يكون 
الحكم فيها ۳ هو بملازمة بعض القضايا لبعض » إن علق الملازمة» أو 
معاندة بعضها لبعض » أو بسلب العاندة» - و إلا اتقو ار کا 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا النوع من التركيب يسمّى شرطيّاً ؛ تا في 
المتصلة فبالحقيقة» لوجود حرف الشرط فما ؛ وأمّا في المنفصلة فبالشامة بينهم| 
من حيث وقوع التركيب بين القضايا فا . 

ویسهی ا وان في هذا الترکیب : مقلماً و : تالیاً. 

فالقدّم في التصلة هو الذي يقرن به حرف الشرط ء وهو قولنا : «إن كانت 
الشمش طالعة» - مثلا - . والتالى هو الذی يقرن به حرف الجزاء» وهو قولنا : 
« فالنهازٌ موجود » . | 

والمقدّم في المنفصلة غير مین عن التالي في الطبع» لان معاندة أحد الشيئين 
للاخر تستلزم معاندة الآخر له» فأتمها جعل المقدّم صح وكانت القضيّة 
واحدة» بخلاف التصلة الى في طبيعة أحد جزآها أن يكون ملزوماً والآخر 
لا ۱ 

إذا عرفت هذا فنقول : الشرطيّة ما متصلة - إن خکم فما بالصاحبة بين 
شیئین آو بسلب الصاحبة - کقولنا ی الاجاب : «آن کانت الشمش طالعة 
فالنهاژ مو جود » . وق السلب : «لیس إن كانت الشمش طالعة فاخفاش 
e‏ 


القضایا "۳ 


و ما منفصلة - إن حکم فما بالعاندة بين الجزأين أو بسلبها - کقولنا : 

«العدد إِمَا زوخ أو فردٌ» و«لیس العدذ إِمَا زوجاً أو منقسم] متساویین» . 
ورابطة المتصلة هي أدوات الشرط » ك«إن » الشرطية و«فاء» الجزاء . 
ورابطة المنفضلة هي أدوات العنادء كد إِمًا» و«أو». 


قال : وقد تتأف الشرطيّة من الحمليّات والشرطيّات مرّة بعد أخرى. 

أقول : لا كانت الشرطيّات مؤلّفة من قضیّتین. وكانت القضيّة منقسمة 
إلى الحمليّة والشرطيّة » انقسم تركيب الشرطيّة إلى ثلاثة أقسام : أحدها ماترگب 
من الحمليتين » وهي الشرطية البسيطة ؛ ونانها مار کین الط نز وثالثها 
ماتركب من الحمليّة والشرطية . 

ثم إن الشرطيّة قد تكون م متصلة ومنفصلة . فانقسم ماترگب من الشرطيّتين 
أو من الشرطيّة مه ال ساد كمون مگ ار فياف أو 2 اه 
وَمتفضيلة » أو مضل وجلة أو ماه ول 

ثم إن مقدّم التصلة لا تير عن تالا بالطبع - بخلاف المنفصلة - كانت 

أمثلة المتّصلة : 

ها ما کت من الملیتین. کقولنا : «کلّ| كانت الشمش طالعة فالا 
موجود » . 

وانها مارگ من متصلتین. کقولنا : ركلا کانت الشمش طالعة فالا 
موجودء فکذا كان الا دوه كانت الشمش غارية » . 

وثالثها مايتركب من منفصلتین» كقولنا : « كلما كان العدد إمّا ار 
فرداً فالكواكب ما زوج أو فردٌ». 


۷۸ الجومر النضید 

ورابعها مايتركّب من حمليّة ومتصلة - والحمليّة مقدّم - کقولنا : «کلا 
كان طلوع امس علة لوجود النهار فكلا كانت الشمش طالعة فالنهاژ 
موجود» . 

وخامسها مایتر کب من حمليّة ومتصلة - والتصلة مقدّم - کعکس الثال . 

وسادسها مايتركّب من حمليّة ومنفصلة - والحمليّة مقدّم - کقولنا : « كلا 
كان هذا عدداً فهو ما زوخ أو فردٌ» . 

وسابعها مايتركّب منه|- والمنفصلة هي القذم - كعكس هذا الثال . 

وثامنها مايتركب من متّصلةٍ - هي المقدّم - ومنفصاةٍ كقولنا : « كلا كانت 
الشمش طالعة فالهاژ موجودٌ» فاقا آن بكرن الشمش طالعة. و إمنا آن 
ن :القن چ 

وتاسعها مايت ركب من منفصلة هي القَدّم . ومتصلة كعكس هذا الثال . 

أمثلة المنفصلة : 

اك مايتركب من حمليّتينء كقولنا : «العددٌ ما زوج أو فرد» . 

اا عاض کب فد و كق تنا ایا انكو آن کانت لیگ 
طالعة فالنباژ موجودٌ و شا أن لایکون ان کانت الشمش طالعة فالهاژ 
موجود » . 

وثالغها مایترکب من منفصلتی کقولنا و آن یکون العدد اقا رو و 
تا فرداً» وما أن یکون ما زوجاً واقا منقسً متساویین». 

ورابعها مایتر کب من حمليّة ومتصلة کقولنا : «إمًا أن لایکون طلوع 
ال له ج اا و کات مق بطالعة فالماة 
موجود » . 

وخامسها مایترکب من حبليّة ومنفصلة کقولنا : «إمًا أن لایکون هذا 
عدداً: و اما آن یکون إمّا تا و فرداً » . 


القضایا ۷۹ 
وسادسها مایترکب من متصلة ومنفصلة کقولنا : وا ان یکون ان کانت 
امش طالعه قالخا موتحوة و ان ی انعم ا ی ها ايكون 
النهاژ موجوداٌ» ۰ 
وقد یتضاعف الترکیب من الشرطیّات التَصلة والنفصلة مرة بعد خرى . 


[] [مناط الصدق في القضایا الشرطیة] 

قال : وهذا التأليف ينر ج أجزاءها عن أن تکون قضاياء فيصير الا یاب 
والصدق ومقابلاهما متعلقا بالربط. ولا يلتفت فما إلى احوال اجزائها. 

أقول : هذا التأليف الشرطي تخرج أجزاء القضيّة عن أن تكون قضايا 
عتملة للصدق والکذب. لاا إذا قلنا : «الشمش طالعة» احتمل الصدق 
والكذب ؛ فاذا قلنا : «إن كانت الشمس طالعة فالنهاژ موجود» خرج قولنا : 
«الشمش طالعة» و «النهارٌ موجودٌ» عن أن یکونا قضيّتينء ول يبق الصدق 
والکذب متوجّهاً إلا ال الاتصال ؛ فائّه مكن ترکیب المتّصلة الصادقة من 
کاذبتین» کقولنا : «ان كان الانسان جار فهو ناهق» وکذلك قد تترگب 
المتصلة الکاذبة من صادقتین» کقولنا : «إن كان الانسان حيواناً فهو ناطق » . 

فقد ظهر أَنْ الصدق ومقابله - أعى الكذب - توجّه إلى الاتصال» 
لا ال أجزاء الو وکذلك الأعات ومقابله - غ السلب - یتوجّه 


تشکیل يك قضيهٌ شرطیه داد دیگر استقلال پیشین خود را از دست می دهد. بنا براین 
حکم اول اين دو نيز - که هر کدام به تهالی احتال راست ويا دروغ بودن داشت - 
ديكر مورد نظر تخواهد بودء وراست يا دروع بودن اين قضيه را درست ويا نادرست بودن 
پیوند ميان آن دو قضيه تعيين می كند. مثلا دو قضية : «آفتاب بر آمده است» و «اکنون 


(۱) دانستم كه قضيةٌ شرطيه از دو قضيه تشكيل می شود. لیکن وقتى اين دو قضيه با هم 


رور است» دو حمليه است كه احنال راست ويا دروغ در هر كدام موجود است ؛ ولى 
وقتی اين دو به صورت يك قضية شرطیه در آمد وگفته شد: «اگر آفتاب بر آمده است 


اکنون روز است» راست و يا دروغ بودن اين قضيه با بررسی پیوند موجود ميان اين دوع 


۸۰ الجومر النضيد 


أيضاً إلى الاتصال, لا إلى أجزاء القضيّة ؛ فقد تتركّب الوجبة من سالبتین 

کقولنا : « کل لم يكن العدد زوجا ‏ يكن منقس] متساویین». وقد تترگب 

السالبة من موجبتین کقولنا : « ليس إن كانت الشمش طالعه فاللیل موجود» . 
وکذلك الحكم في النفصله . 


[۵۳] [الشرطية المتصلة لزومية واتفاقية] 

قال : ومن التصلة لزومية. کقولنا: «ان كان زيد یکتب فهو يتحرك یده». 

ومنها افاقّة. کقولنا: «ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق». 

آقول : المتّصلة قد تکون لزومِة» وقد تکون اثفاقيّة : لأنّ الاتصال بين 
القدم والتالي إن كان لعلاقة بينه)| - كالعليّة والتضائف - كانت لزوميّةء 
كقولنا : « كلا كان زيد يكتب فهو يتحرك يده» فإنّ الكتابة تستلزم حركة اليد 
وبمتنع انفكاكها عنها . 


دانسته می شودء که در اين قضيه بيوند درست است وقضيه راست می باشد. 

با توجه به آنجه گفتے اين امكان خواهد بود كه از دو قضيهُ حمليةٌ دروغ قضیه‌ای شرطيه 
ساخته شود كه راست باشد» ويا برعکس. از دو قضية حملية راست قضیه‌ای شرطيه 
ساخته شود که دروغ باشد. 

مثال اول : «اگر انسان ماهی باشد در آب زندگی می کند». هردو قضیه‌ای که اين قضیه 
را ساخته - «انسان ماهی است» و «انسان در أب زندگی می کند»- نادرست است 
ول پیوند ميان اين دو قضيه در شرطية ساخته شده از اين دو درست است وقضیه 
راست می باشد. 

مثال دوم : «اگر انسان حیوان باشد پس ناطق است». دو خش اين قضيه - «انسان 
حیوان است» و «انسان ناطق است» - راست است. ول پیوند اين دو درست نیست 
وقضیه ساخته شده از اين دو نادرست است. زیرا ميان «حیوان بودن» و «ناطق بودن» 
نلازم نیست » ومی تواند موجودی حیوان باشد وناطق نباشد. پس حكم به جنين تلازمی 
که در قضیه شرطیه شده است نادرست است. 


القضايا ۸۱ 


و إن كان الاتصال لابسبب» بل بمجرد الاتفاق والملصاحبة» مميت 
اتفاقيْة » كقولنا : «ان كان الانسان ناطقاً فا لحار ناهقٌ» فابّه ليس بين کون 
الانسان ناطقاً وكون ابار ناهقاً مصاحبة لزوميّة » بل بمجرد الاتفاق . 


[6] [تركيب المتصلة اللزومية] 

قال : والكاذبٌ یستلزم الکاذب آوالصادق. والصادق لایستلزم الکاذب؛ 
وقس المکن واعال عليهم| 

افو فا أن الضیای نله اكا بالا ان رصان 
- لابأجزاء القضيّة - إذا بت هذاء فالمتصلة اللزوميّة تصدق عن صادقین» 
کقولنا : «کلّ| كان الانسان حبواناً كان حيس ) ؛ وعن کاذبین» کقولنا : «کلّا 
كان الانسان حماراً كان ناهقاٌ» وعن مقدّم كاذب وتال صادق » کقولنا : «کلا 
كان الانسان حماراً كان خيواناً » لان اللازم عاد ان یکون اعم من الملزوم . 

ولا يمكن أن تترگب ف مقدّم صادق وتال کاذب, و الا لزم صدق 
الكاذب وكذب الصادق» لا قضيّة اللزوم أنه إذا صدّق اللزو صدّق 
اللازمء و ذا كذب اللازم كذب اللزوم" . وقس المکن وامحال على 


۱ قضیۀ شرطیه متصله از دو قضيه تشکیل می شود که ميان أن دو رابطه شرطی بر قرار 
داشته‌ام ؛ ودانستم كه راست ويا ناراست بودن قضية شرطية متصله بسته به درست ويا 
دهندة اين قضيه. 
اكنون گفته می شود اجزاى قضيهُ متصلةٌ لزوميه می تواند هر دو راست باشد. ومى تواند 
هر دو ناراست باشد. ومى تواند مقدم نادرست وتال درست باشد» ول فرض جهارم 
۰ 0 درست وتالى نادرست باشد - باطل است. 

ی ح دیگری قرر دادیم > مشكلى تخواهيم داشت؛ د برا قضيه اول 
نادرست است وبنا بر شرط قضيهٌ دوم نيز محقق مخواهد یافت. عکس فرض ياد شده نيز 


AY‏ الجؤهر النضيد 


الصادق والكاذب » وذلك لأنّ ا حال يجوز أن يستلزم الممكن ولا مكن استلزام ‏ 
المکن الحال" . 


له پس قضيه دوم نيز بايد تحقق یابد. فرض سوم - مقدم ناراست وتالى راست - نيز امکان 
داردء مثل اينكه بگوئم : «اگر انسان آهو باشد حيوان است». مقدّم «انسان آهو باشد» 
نادرست است. وتالى «انسان حيوان است درست». ولى قضيه اشكالى احاد می کند. زيرا 
در قضيه حكم به لزوم بين حيوان بودن انسان در صورت آهو بودن او شده است وجون 
اين فرض (آهو بودن انسان) نادرست است لزوم حيوان بودن انسان از اين راه بدست می 
آيدء لیکن اين قضيه حيوان بودن اورا بدليل ديكرى (انسان بودن او) نی نمی كندء وتنها 
آهو بودن نيست که لازمه آن حيوان بودن است» ويك ملزوم مى تواند لازمة جيزهاى 
گوناگون باشد» مثل همین حيوان بودن كه لازمه آهو بودن واسب بودن وانسان بودن و... 
است؛ بنا بر این اگر معدم در شرطية باد شده (آهو بودن انسان) نادرست باشد. تال 
(حیوان بودن انسان) الزاما نادرست نخواهد بود ومی تواند به سبب دیگری (انسان بودن 
انسان) درست باشد. البته اين درست بودن نتیجه قضيهة شرطیه نیست وما در خارج 
تحقق آنرا می بینم . 
تنها فرضى كه امكان تحقق ندارد فرض جهارم است. كه مقدّم راست باشد وتال 
نادرست. چون اگر مقدّم راست بود لازمةٌ خود را كه راست بودن تالى باشد بنا بر شرط 
تأمين خواهد کرد» وگرنه نمی توان الزامى بين دو قضيه جزء فرض کرد» وبه حن ديكر 
اكر مقدم راست باشد وتالى نحقق نيابد شرط ما نادرست است. چون روشن می شود 
الزامى ميان دو قضيه نبوده‌است واز اين رو با تحقق اولى دومى تحقق نيافته است. برای 

بيشتر به الشفاء : القیاس . ۲۶۱-۲۳۳ واساس الاقتباس : ۸۲-۸۰ مراجعه. 

)١(‏ محال ويا ممكن بودن دو قضية اصلى در متصله لزوميه نظير همان درست ويا نادرست بودن 
است » وهر سه فرض ياد شده درين جا نيز درست می عاید» يعنى می تواند هردو قضيه 
محال . ويا هردو مکن. ويا اولى حال ودومى ممكن باشد؛ ول ممكن بودن اولى وال بودن 
دومى درست نمی تواند باشدء چون امر ممكنى را می توان بر امر محالى مترتب كرد - مثل 
این كه بكوئيم : «اگر بيش از یکی بودن واجب الوجود ممكن باشد واجب الوجود موجود 
است» چون می كويند «فرض محال محال نیست»» وتالى می تواند لازمةٌ امر ديكرى باشد 
كه با حقق آن حقق داشته باشد. وی امر محال نمی تواند لازمة امرى ممكن كرددء چون با 
حقق آن ممكن لازم او نيز بايد تحقق يابدء واگر محالي را لازمة امرى ممكن بخوانم چون 
محال امكان محقق ندارد شرط ما نادرست خواهد بود. 


AY القضايا‎ 


[] [تركيب المتصلة الا تفاقية ] 

قال : ولا اتفاقيّة الا عن صادقين. 

أقول : الاثفاقيّة تفسّر بأمرين : أحدهما لق کم فيها باجا ع القدم 
والتالي على الصدق من غير ملازمة بينهاء کقولنا : «كلا كان الانسان ناطقا 
كان احار ناهقاً» . والثایی الى کم فا بصدق التالي مطلقا اء كان 
المقدّم صادقاً كهذا الثال » أو کاذباً کقولنا : « كلا كان الخلا موجوداً فالانسان 
ناطق » . 
تصدق الا عن صادقین" . 


و إذا عرفت ماتركّبت منه الصادقة» فالكاذبة مايتركّب من مقابلانه . 


۵11 و سیب 1+ الحقیقة] 


قال : ومن النفصلة حقيقية نع ابمع واخلق - کمامز - وتتألف عتا في قوّة 
طرفي النقيض. 

أقول : قد بیان المنفصلة هي ال يحكم فبا بالعاندة بين القضيّتين, 
ونا كانت أقسام المعاندة ثلاثة - لا العاندة۳ ما في طرف الوجود خاصة. 


)١(‏ اجزاء قضية متصلة اتفاقيه بايد صادق باشد» چون در قضية اتفاقيه رابطة لزومى ميان 
مقدم وتالى نيست» ومصاحبت اين دو تنها مولود اتفاق در خارج استء بنا بر اين اگر 
يكى از دوجزء ناراست باشد مصاحبتى هم در كار خواهد بود واصل قضيه منت است. 
لازم به تذكر است كه در متصلة سالبة اتفاقيه اگر مقدم كاذب باشد اشكالى بيش 
می‌آید » چون در اين قضيه حكم به سلب مصاحبت ميان مقدم وتالى می شودء واين ن عدم 
مصاحبت با عدم تحقق مقدم نيز صادق است. 

(۲( ن خ: التعاند. 


AL‏ الجوضر النضيد 
أو العدم خاصّةء أو فيه| معاً - كانت آقسام المنفصلة ثلاثة : 

آحدها : الى يحكم فما بالعاندة بين طرفيها في الصدق والكذب معاًء 
على معن أنه لامكن اجا ع طرفيها على الصدق ولا على الكذب» كقولنا : 
«العدد إا زوج أو لازوج» وتسمی الحقيقيّة» وهي الانعة للجمع والخلوٌ. 
وتركييها”"' نا يكون من القضيّة ونقیضها أو من القضيّة ومساوي نقيضهاء 
لأنّ الشيء ونقيضه لاعکن اجتاعه| في الوجود والعدم » وكذا الشيء ومساوي 
نقيضه ؛ لاستلزام وجود أحد المتساويين وجودّ المساوي الآخرء واستلزام عدمه 
عدمه . اما الأعمّ من النقيض فاّه لامنع الجمع بين الشيء وبينه » والاخض 
لاعنع من الخلوٌ عن الشيء وعنه » فتعين تركيها مما قلناه . 


 ]6۷[‏ [أقسام المنفصلة: ۲- مانعة الجمع] 

قال : ومنبا ماینع الجمع فقط. کقولنا: «هذا الشخص تا حجر آ و شیر »؛ 
و حدث من مخصیص احد الطرفین. 

آقول : هذا هو القسم الثاني من أقسام النفصلة وهي نی جکم فيها 
بامتناع اجتاع جزآها على الصدق خاصّة. وتسمّى مانعة اجحمع » کقولنا : 
«هذا الشيء إِمَا حجر آوشجر» فإنّه یستحیل اجتاعها على الصدق ويمكن 
0 فالتماند بین ند ي اما هو فی الصدق خاضّة. 

وهي مؤلّفة من الشيء والاخض من نقيضه. لاد نقيض الحجر 
هواللاحجر » والشجر أخض منه. فاذا حذف «اللاحجر» وأورد بدله 
«الشجر» كانت مانعة الجمع » وکذا نقیض الشجر هواللاشجر» واحجر 
احص سنه فاذا حذف وأورد بدله , حدئثت النفصلة الذکورة . 

و نما منعت الجممٌ خاضة» لاستحالة اجتاع الشيء مع ما هو آخضش 


)۱( ن خ: ترکیمق| : 


A0 القضابا‎ 


من نقیضه ‏ لان وجود الحا يستلزم وجود العام ولا چا ارشع ادي 
مع ما هو اخض من نقيضه ولا يلزم منه رفع النقيضين ينع الخلوٌ . 


[۸] [أقسام المنفصلة: ۳- مانعة الخلق] 


قال : أو نم الق فقط. کقولنا: «زيد إقا في الماء واقا غير غريق»؛ ويحدث 


أقول : هذا هو القسم الثالث من أقسام المنفصلة وهوالسمی بانعة الق 
كقولنا : « زيد ما في الماء و ما أن لايغرق» فإنّه يستحيل ارتفاعه| وعکن 
اجتاعه| بأن یکون فی الاء ولایغرق » فالتماند بین کم نما هو في الکذب 
-لاغير- . وهي مؤلّفة من الشيء وما هو أعمّ من نقيضهء لأنَّ نقیض «الكون 
في الاء» هو «عدم الکون في الاء» وعدم الغرق أعمّ من عدم الکون في الماء 
-لصدقه معه وبدونه - فإذا حذف «اللا کون في الاء» وأورد بدله «عدم 
الغرق» حدثت مانعة الخلوٌ ؛ وکذا نقیض «عدم الغرق» هو «الغرق», 
والکون في الاء أعمّ من الغرق» فإذا حذف الخاصٌ وآورد بدله العام حدثت 
المنفصلة المذكورة . 

و إنما منعت الق خاصّة لاستحالة ال عن الشيء وماهو أعمَ من 
نقيضه » لاستلزام رفع العام رفع الخاصٌء ولا جاز وجرد العام بدون وجود 
الخاضٌ جاز وجود الطرفين وصدقه| معاًء وم يلزم منه اجتاع النقيضين. 


(۱) اگر خاص در جالى بود الزاماً عام آن خاص هم هست» زيرا خاص همان عام است 
مقید به قیدی که بخشی از افراد عام را خارج می كندء مثلا انسان که نسبت به حیوان 
عام است, همان حیوان است با قيد ناطقیت که بخش بزرگی از افراد حیوان را خار ج 
می کند؛ يس هرجا انسان باشد حیوان هست بدون عکس. 


۸۷1 الجوهر النضيد 


7 [المنفصلة البسيطة والمركبة] 

قال : وکا" واحد من الأخبرین") ان أخذ شاملا للحقيقيّة كان بسیطا؛ و الا 
شرکب. 

أقول : مانعة الجمع ومانعة الخلو قد تفسران ماذکره» فتکونان مرکبتين» 
وقد تفسّران ما هو أعمّ من ذلك » فتکونان بسيطتين . 

بيان ذلك : أن مانعة الجمع قد تفشر با يحكم فيها بامتناع اجناع جزأيها 
على الصدق مطلقاً- من غير التعرّض لقيد آخر- وحینثذ تكون أعمّ من 
ENS‏ التي يحكم فيها بامتناع اجتاع جزأيها على الصدق والكذبء ومن 
مانعة الجمع الق فشرناها به. 

وقد تفشر ماجکم فما بامتناع اجتاع جزأيها على الصدق وجواز 
اجتاعها على الكذب» وهذا قيد زائد على مافشرت به أولاء نخضصها 
ETRE‏ کیت 8 وکاب یلیر ال رل تسه ای 

ومانعة الخلوٌ تفشر بأمرین : 

أحدهما الى خکم فها بامتناع اجتاع طرفيها على الکذب وجواز 
اجتاعهم| على الصدق - وهي الى فشرناها نحن به - ولایدخل الحقيقيّة نحتها 
حينئذ» لان الحقيقيّة و إن وافقتها في الجزء الأوّل منهاء الا أنّها محكوم فيها 
بامتناع اجتا ع طرفيها على الصدق » فعاندتها حینگذ . 

والثایی الق يحكم فها بامتناع اام طرفہا عل الكذب مطلقاً - من 
عبر التعرض 1 آخر - فتكون حينئك أعمّ من ی و ومن الحقيقية > ونکون 
بسيطة » والأولى مركّبة . 


(۱) ن خ: الاخرین. 


1 آتلازم الشرطیات] 

قال : ویتلازم کل متصلتین مقامها واحد وتال طرفا النقیض, وهما 
ختلفان بالا جاب والسلب. 

أقول : ذهب قدماء المنطقيّين إلى أن کل متصلتین توافقتا في المقدّم والکم 
وتخالفتا في الكيف وتناقضتا في التالي» تلازمتا وتعاکستا . 

مثاله : إذا صدق «كلّ| كان أب» ف ج د» صدق «ليس ألبتّة إذا كان | 
ب فليس ج د» وبالعكس ؛ فهاتان متصلتان مقلّمه واحد هو «اب» 
وتالا طرفا النقيض » لان تالي الوجبة « ج د» وتالي السالبة «ليس ج د» 
وهما طرفا النقيض » وهما - أعن المتصلتين - تلفتان بالإيجاب والسلب . 

قالوا : لاه ولا صدق السالية عل تقدیر صدق الوجبة لصدق نقیضهاء 
واستلزم «أب» للنقيضين» وهومحال ؛ ولولا صدق الوجبة على تقدیر صدق 
السالبة لصدق نقیضها فیکون «اب» غير مستلزم لثيء من النقیضین وهو 
محال . وا متأخرون منعوا من الاستلزامین ؛ ودلیل الاوائل ضعیف › لجواز استلزام 
القذم الواحد للنقیضین» وجواز عدم استلزام الشيء الواحد لكل واحد من 
النقیضین - وهو الحق'" -. 


(۱) حن که از قدمای م‌طقیین نقل شده است از ابن سينا است (الشفا: القیاس. 
۳۱۸-۲) وجنين استدلال شده است که اگر استلزام ياد شده در مورد اين قضایا را 
نپذیرم » بايد بپذیرم که مقدم اين فضایا درموجبه با تال ونقیض أن قابل جمع باشد. 
ودر سالبه مقدم نتواند با هیچ يك از تال ويا نقیض آن جع شودء چگونگی استدلال 
ومثال آنرا شارح - قده - ياد کرده است. 
مخالفين برین استدلال خرده گرفته‌اند. واز جله صاحب مطالع گوید: «اين استدلال 
نادرست است. زيرا در بعضی قضایا (مثل قضایای اتفاقيه) اشکال در امکان مصاحبت 
مقدم با تالى ونقیض أن نیست» زیرا رابطة استلزامی ميان تالى ومقدم وجود ندارد (همچون 
غذا خوردن زید وآب نوشیدن عمرو) يس اگر قضیه‌ای به اين صورت داشته باشم :-> 


A^ 


الجوهر النضيد 


L711] 


قال : ويشترط فى اللزوميّة تعلق الایجاب والسلب باللزوم» وق السالبة 


الا تفاقة صدق القدم. 


جه 


«هرگاه زيد غذا می خورد» عمرو آب می نوشد» (متصلة اتفاقيه) بنا بر قاعدمٌ ياد شده 
صدق اين قضيه مستلزم صدق قضية مقابل آن خواهد بود: «جنين نيست كه هرگاه زيد 
آب می خورد عمرو اب می نوشد» جرا كه اين دو قضيه در سلب وايجاب محالفند» 
ومقدم در هردو یکی است. وتالى دومى نقيض تال قضية نخستين است). ول اين استلزام 
را نمی يذيريم» زيرا می تواند مقدم (غذا خوردن زيد) كاهى با تالى (آب نوشيدن عمرو) 
مصاحب باشد وگاهی با نقيض آن (آب ننوشيدن عمرو)؛ يس صدق قضيه اول مستلزم 
صدق قضية دوم نيست. 

شارح علامه نيز با این سحن همراهی کرده وآنرا تال عوده است ومى فرمايد: «ودليل 
الاوائل ضعيف». 

ول شارح مطالع خن ابن سينا را تأييد کرده وخرده كيران را به کوتاه بینی ولى دقتی 
تسوت اقاشتة اسك وکود (شرح مطالع : ۱۵۲-۳) : «الفان توجه نکرده اند که در 
قضایای اتفاقیه كو اين که رابطه علت ومعلولى ميان مقدم وتال نیست» لیکن حکم به 
اتصال ومصاحبت وجود دارد» به‌عبارت ذیکز کی رکه قضية ياد شده را الما مى کند 
برين باور است که هميشه غذا خوردن زید با آب نوشیدن عمرو همراه است» كو اينكه 
اين دو قضیه رابطة سبی با هم ندارند» بنا براین اگر پذیرم که ممكن است اتفاق بیفتد 
زید غذا بخورد وعمرو آب ننوشد» حکم قضية اصلى نادرست خواهد بود. نه اين که 
فاعده ياد شده در استلزام دو قضيه درست نباشد» (آنحه نقل شد مضمون خن شارح 
مطالع است که با تغييرات وتلخيص آورده 3 وظاهرا از استحكام لازم برخوردار است› 
خوانندگان برای تفصیل بیشتر به اصل کتاب والشفاء مراجعه فرمایند). 

خواجه در اساس الاقتیاس (۱۱۸) استدلال بر اين نلازم را ساده تر بیان کرده است 
وكويد: وفق می كوم «کلا کان | ب فاج د» حكم به مصاحبت ويا تلازم «ج د» 
باهر وضع «| ب» کرده ام معن اين حکم اين است نقیضص «ج د» عی تواند با «ا 
ب» مصاحب ويا ملازم باشد» يعنى «کلا کان | ب فلیس ج د» نادرست است. حال 
اگر كيف اين قضیه را عوض كنم : «ليس کلا کان | ب فليس ج د» می شودء 
ودرتلای دو نق نتیجه اثبات است» يعنى با سقوط هر دو نى قضیه بصورت اول بر می 
گردد : «کلا کان | ب ف ج د». 


القضايا ۸۹ 


أقول : يشترط ني التلازم المذكور من الطرفين في اللزوميّة تعلق الاجاب 
والسلب باللزوم » بمعني أن المتصلة الموجبة تستلزم سالبة اللزوم"" - لا لازمة 
السلب - ذا اتفقتا في المقدّم والكمّء واختلفتا في الكيف » وتناقضتا في التالي. 

ويشترط في السالبة الاتفاقية صدق القدم. لانّ السالبة الاتفاقيّة 
قدتصدق عن مقدم كاذب وتال صادق أو كاذب » والوجبة الاتفاقية ما 
تصدق عن صادقين ؛ و إذا صدقت السالبة عن مقدّم كاذب لم مكن صدق 
الموجبة الناقضة ها في التالي ا مخالفة فيالكيف » فلابد من اشتراط صدق القدم 
في السالبة لينم اللزوم . 

وهذا الشرط لاحاجة إليه» لان التقدير أن التالي فا طرفا النقيض فبق 
السلب متوجّها الى سلب اللزوم ؛ وأما مقدم السالبة الاتفاقية فإنّهِ بعينه مقدّم 
میاه لان التقدير احاوعناء فیکزن سادق قط" , 


)١(‏ در سلب لزوم وجوب ملازمت ميان دو قضيه نی می كرددء بنا بر اين مصاحبت امكان 
يذير است ولى حتمى نيست. ودر لزوم سلب امكان مصاحبت ننی می كرددء بنا بر اين 
هر مصاحبتى ميان محقق دو فضیه خلاف فرض خواهد بود. 
مثال سلب لزوم : «کلا كان آ ب فليس يلزم أن يكون ج 3». مثال لزوم سلب: «کلا 
كان اب يلزم ليس ج د». در اولى قيد لزوم جزء تالى است. ودر در دومى اين قيد 
برسر تالى می آید. وهمچنان كه در مثال ديده می شود كلمة ننى در اول - سلب لزوم - 
بر سر «یلزم» آمده است تا لزوم نن شود. ودر دومی «یلزم» بر سر کلمه نی آمده 
استء تا نی را لازم سازد. 
با اين توضیح می بينم که سلب لزوم اعم از لزوم سلب استء یعتی هر جا لزوم سلب 
باشد سلب لزوم تحقق دارد. ول عکس أن درست نیست. يس حکم نقیض اين دو 
قضیه بر عکس خواهد بود. چون نقیض قضيهٌ احص اعم از نقيض اعم است. 

(۲) شارح ذکر دوشرط ياد شده را لازم نمی‌بیند. ومی گوید: به شرطی که در مورد قضية 
لزومیه قید شد نیازی نیست. چون گفته‌ام تال در قضية دوم می بايد نقیض تال در 
قضیه نخست باشد. بنا بر اين قيد لزوم جزء تالل نیست. ووقتی كيف قضیه عوض شود 
بطور طبیعی نی متوجه پیوند لزومی در قضیه شرطیه ميشود که همان سلب لزوم است 
ونه لزوم سلب ؛ پس دیگر نیازی به قيد ياد شده نیست. > 


٩ +‏ الجومر النضيد 


1 آمایستلزمه کل متصلة لزومیة] 

قال : ويلزم التصلة اللزوميّة متصلة من نقیض تالا ومقذمها. 

آقول : التصلة اللزومية ميّة الكليّة تستلزم متصلة من نقیض تالیها ومقدّمهاء 
كقولنا : «كلراكان أب ف ج د». فإنّه یستلزم «کلبا لم يكن ج دم يكن آب»؛ 
و إلا لصدّق «قد لايكون إذا | يكن ج دم يكن أب»» ويلنمٍ «قد يكون إذا 
م يكن ج د ف أب»» وتنعكس إلى قولنا : «قديكون إذا كان أب لم يكن ج 
د» هذا خلف , وهذا بطريق عكس النقيض - وسيأتي بيانه -. 

و اما قيّدنا ب«الكلية» لأنّ الجرئيّة لانستلزم ماذگن» لأنه بصدق : 
«قدیکون إذا كان هذا حيواناً فليس بانسان». ولا يلزمه : «قدیکون إذا كان 
اسان فلن خيران 6 

والمصئّف لم یتعزض هذا القيد ولاب منه . 


 ]5[‏ [المتصلة اللزومية تستلزم منفصلتين] 


قال : ومنفصلتان مانعة الجمع من عين القدم ونفیضص التاليء ومانعة الق 
بالضد منها. 


سیم در مورد شرطی که برای تلازم سالب اتفاقیه ياد شد نيز می گوید : چون مقدم در هر دو 
اتفاقیه بايد صادق باشد. مقدم سالبه نيز محکم احاد دو مقدمه صادق خواهد بود. 

لیکن در مورد اول ظاهرا شرط :: هی است» يعن چون فرق ميان سلب لزوم ولزوم سلب 
دفيق اعبت نوجه داده شده E‏ در تعبير نشود. 

در مورد دوم نيز بايد توجه مى شد كه شرط در مورد سالية اتفاقيه است » وسالبة اتفاقيه 
می تواند از مقدم كاذب وتالى صحیح تشکیل شود. حال اگر اين قضیه به موجبه تغيير 
داده شود مقدم كاذب خواهد بود ودر قضیه موجبه می‌تواند مقدم كاذب باشد. 


أقول : المتصلة اللزوميّة تستلزم منفصلتین : 

إحداهما : مانعة الجمع من عين المقدّم ونقيض التالي» كقولنا : « كلا كان 
آب2 ف ج د»ء يستلزم «إمّا أن يكون آب أو لايكون ج د». و ما تلزم 
مانعه الجمع لاه لوجاز الجمع بين « ج د» وعدم «آب» كذبت المتصلة 
اللز ومیه لا ستلزام وجود المقدم وجود التالي ء وعدم التالي عدم القدم"" 

الثانية : مانعة الق بالضدٌ منها- يعنى من نقيض المقدم وعين التالي 0 
فانه یلزم من صدق المتصلة المذكورة صدق قولنا : «إمّا أن لایکون آب او ج 
د» مانعه الخلوء لاله لولا ذلك لجاز الخلوّ عن عدم «آب» وثبوت « ج د » 
فيلزم جواز ثبوت «اب » وعدم « ج د»ء فيصدق الملزوم بدون اللازم » 
وهو محال . 


(۱) صدق هرقضية شرطيهُ متصله لزوميه صدق دو قضيهٌ منفصله را تضمين می كند كه یکی 
مانعه الجمع است ودومى مانعة الخلو: 
قضية اول (مانعة الجمع) قضیه‌ای است که مقدم أن همان مقدم قضيهُ اصلى اسيك وتان 
آن نقيض تال در قضية اصل ا 
وجه صدق اين قضیهة منفصله اين است که جون در قضیه اصلى وجود تال بر فرض 
وجود مقدم حتمی دانسته شد. وجود نقیض تال (عدم آن) نشان عدم مقدم است» يس 
نقیض تالى قابل جع با مقدم نیست. لیکن چون در قضيهة اصلى وجود مقدم تنا علت 
وجود تال نیست ومیتواند وجود تالى را علت دیگری جز مقدم نيز ايجاب کند» بنا بر اين 
عدم نقیض تال (وجود تال) با عدم مقدم قابل جع است. 
مثال : «اگر اين موجود انسان باشد حیوان است». چنین قضيهاى مستلزم ان قضية 
منفصلة مانعة الجمع است : «يا اين موجود انسان اسب" ويا حیوان نیست» توجه بايد 
داشت که اين قضیه بعنوان مانعة الجمع صحیح است - ونه مانعة الخلو - يعنى امکان 
اجتّاع «انسان است» و «حیوان نیست» وجود ندارد؛ ول می نواند «انسان است» 
و« حيوان نيست» هردو نق شودء يعنى انسان نباشد وحيوان باشد. 
با توضيح اين صورت قضيه قضية منفصله دوم نيز كه در شرح توضيح داده شده است 
روشن می شود. البته باز هم بايد توجه شود كه قضيه دوم نيز بعنوان مانعة الخلو صحيح 


۹۲ الجومر النضيد 


[] ما يستلزمه كل قضية منفصلة] 

قال : والمنفصلة متصلة تتألف من عين أحد الجزأين ونقيض الآخر. 

أقول : قد بينًا أن أقسام النفصلة ثلاثة : 

أحدها : الحقيقيّة » وهي تستلزم متّصلتين مقدّم کل واحدة منها عين أحد 
الجزأين وتاليها نقيض الآخر ؛ ومتصلتين أخريين مقدّم کل واحدة منهیا نقيض 
أحد الجزأين وتاليها عين الآخر . فإِنا إذا قلنا : «العدد إِمَازوج أو فرد» 
صدق : «كلما كان العدد زوجاً فليس بفرد». و«كلما كان فرداً فليس 
بزوج». و« كلا لم يكن العدد زوجاً فهو فرد». و«کلا لم يكن فردا فهو 
زوج» ؛ فإِن استحالة الجمع بين الجزأين تقتضي صدق المتصلتين الاولیین» 
واستحالة اخلو عنه| تستلزم صدق الأخريين. 

وثانها : مانعةالجمع » وهي تستلزم صدق المتّصلتين الأوليين" » كقولنا : 
«الشيء اما حجر أو شجر» فإِنّه يستلزم قولنا : « كلا كان الشيء حجر لم يكن 
ثجراً» و« كلا كان جر لى يكن حجراً» ؛ لاستحالة الجمع بين الجزأين» ولا 
جاز الخلوٌ عنه| وعدمه لم يستلزم عدم احد الجزاين ثبوت الاخر ولاعدمه . 

وثالثها : مانعه اخلو » وهي تستلزم صدق المتصلتين الا , كقولنا : 
«زید ما في الاء و إِمَا أن لايغرق »» فانه یستلزم قولنا : «کلما ایکن في الاء 
فهو لایغرق » و«کلا غرق فهو في الاء» لاستحالة الخلو عن الجزاين» ولا 
جاز الجمع بينه| وعدمه لم يستلزم ثبوت أسد الجزأين ثبوت الآخر ولا عدمه . 

فقد ظهر أن كلّ واحدة من هذه المنفصلات يستلزم متصلة مؤلّفة من عين 


)۱( يعنى دو قضيه متصله كه مقدم هركدام یکی از دو بخش قضية منفصله است. وتالى نقيض 
(۲) يعن دو قضيهٌ متضله که مقدم نقیض يك بخش قضية منفصله است وتال بخش دیگر. 


القضایا ۳ 


أحد الجزأين ونقیض الآخرء لکن في الحقيقيّة جاز أن یکون العین مقدّماء 
وجاز أن يكون تالياً لكل واحد من الجزأين» فلزمها أربع متّصلات ؛ وني 
مانعة الجمع العينُ لکل واحد من الجزأين مقدَّمٌ لاغير » فلزمها متصلتان» وني 
مانعة الخلو النقيض لكل واحد منها مقدّم لا غيرء فلزمها متصلتان ایضا. 
وماذكره الصتّف شامل هذه المتصلات جع" 


[1۵] [تركيب القضية المنفصلة | 

قال : وأجزاء المنفصلة قد تزيد على اثنين. 

أقول : هذا ظاهر في مانعة الجمع » كاتقول : «الشيء إِمَا حجر أو شجر أو 

ین تحذف منها النقیضص ونذكر ما هو أخص منه. وني مانعة اللو 

تقول : «الشیء اما أن ایکون خی | واه لت کون را و او لا نون 
9 

وأمَا الحقيقَيّة » فان عن ا مامتنع الجمع بين کل واحد من أجزائها 
والجزء الآخرء ومايتنع الخلو عن کل واحد من أجزائهاء والجزء الآخر امتنع 
ترکیتها من آکثر من جزاین » لان لزع الثالث آن صدق معه أحد الراب 
بطل منع الجمع » و الا بطل منع الخلق. وان عُني بها مايتنع الجمع فما بين 
أيّ جزء كان منها وبين الآخر وعتنع الخلوَ عن جميعها أمكن تركيبها من أكثر 
من جزاین وثلاثة - ال مالایتناهی - کقولنا : «العدد اما زائد آو ناقص آو 
مساو » و«الاشکال اما مثلث آو مرتع أو مختس - إلى مالايتناهي -» وهذا 
التکتر اما يحدث من انقسام أحد جزثي النفصلة الحقيقيّة إلى قسمین» وانقسام 
أحدهما إلى آخرین - إلى آخر الاقسام -. 


,۱ اشاره به اين معنا است كه ”جن - خواجه اهام داردء جه أنجه خواجه فرموده است در 
متصلة حقيقيه روشن است. وبرای اينكه در دو متصلهٌ دیگر - مانعه الجمع ومانعة 
الخلو- نيز گویا باشد بايد توضیح شارح علامه اضافه شود. 


۹٤‏ الجوهر النضيد 


[77] [اتشية المعدولة والمحضلة ] 

قال : واذا تركّبت أداة السلب مع لفظ محصّل صترته معدولا؛ كقولنا: 
«لاإنسان» فاذا جعل حزء قضية - وخصوصا محموها صارت معدولة. فتقارب 
السالبةء إلا أن السلب في إحداهما داخل على الرابطة رافع للإيجاب. وفي الأخرى 
يخلافه. 

أقول : لا كانت الدلالة ألا اما هى على الامور الثبوتيّة وبواسطتها على 
ای اس كان من الاج ا فصن الدلالة عل الأسور مر أن 
نورد الألفاظ الشوتيّة ونعدل بها بأدوات السلب إلى تلك الأمور الغير الثبوتيّة , 
فان کانت تلك الامور اما ندل علمها بألفاظ ملف کالقضایا فلتضف آداة 
السلب البها- کا فی القضایا السالبة - و ان کانت اما دل علها بألفاظ 
مفردة فلتتركب آداة السلب مع تلك الفردات الثبوتيّة » کقولنا : «لاانسان» 
-وحکم هذا الترکیب حکم الفرد لأا قد جعلنا حرف السلب جزء من 
الفرد- وستی معدولاً» والقضيّة التى تشتمل على مثل هذا سيت معدوليّة 
-منسوبة ال انول - والخالية عنه رل 

فاذا جعل هذا المرب من حرف السلب واللفظ الحصّل جزء من القضيّة 
صح أن یکون موضوعاً» وتسمی معدولة الوضوع . کقولنا : «اللاانسان جمادٌ» 
وان یکون ممولا » وتسمّى معدولة اعمول » کقولنا : «الانسان لاجاد» وان 
یکون جز منهرا» وتسمی معدولة الطرفین » کقولنا :اللا انسان لاناطق» . 

و اذا اطلقت «العدولة» سبق ال الذهن «معدولة المحمول» لكثرة 
استع‌اها - دون الباقیین - وحینثذ تقارب السالبه لسلامة موضوعها عن 
السلب ووقوعها في جانب الحمول فيهماء الا أن الفرق بینهیا من حيث اللفظ 
ومن حيث العنی . آقا من حیث اللفظ : فتقدم حرف السلب على الرابطة 
وتأخره عنهاء فإِنَ السلب إن نقدّم على الرابطة كقولنا : «الانسان لیس هو 


القضايا ۹۵ 
حدر ت ا و ر ھا 
وتان هو لسن ك قاننك دا هلا ادا كات القفكة و وب إن 
كانت ثنائيّة» امتازت إحداهماعن الأخرى بحسب النيّة والاصطلاح» 
كتخصيص لفظة «غير » بالعدول » و« ليس » بالسلب . 


۷1 [القضية السالبة اعم من المعدولية] 

قال : وأيضاً السالبة آعم من معدولة احمول, فإنّها تصدق على غير الثابت إذا 
أخذ من حيث هو غير ثابت - بخلاف العدولية, فإئَّا مو جبةء والإيجاب يقتضى 
ثبوت شي ۽ حتّى يثبت له شي #؛ أا في الوضوع الذي لايؤخذ غير ثابتٍ فها 
متلازمان. 

أقول : هذا هو الفرق العنوی بين السالبة والموجبة العدولة» وذلك أن 
السالبة أعمٌ من الموجبة المعدولة» لأنَّ السالبة تصدق على مايكون موضوعها 
ثابتاً و :فإ زيداً العدوم یصدق علیه له لیس ببصیر, لی 
موجود » فلا یکون ترا 2 اما الاجاب » فاثه یقتضی ثبوت شيء لنيء 
والشيء لايثبت له غيره إلا إذا كان ثابتاً . 1 

هذا إذا لم يؤخذ الوضوع من حيث هو ثابت» ما إذا أخذ الموضوع من 
حيث هو ابت فه| متلازمان . 


۲۸1 [کثر القضية بتکثر الحکم ] 

قال : وکثرة الاجزاء تكثّر القضيّة إذا تكثر احکم ولاتکترها إذا لم يتكثر. 
وقديكون مركباً كثيراً» وحينئذ إن تكثّر الحكمُ بكثرته كانت القضيّة قضايا 
معا دوم و الا فلا . 


۹۹ الجوهر النضید 
قال مار ا كر قولنا : «الانسان حیوان ناطق » و انه یستلزم 


قولنا : «الانسان حيوان » الانسان ناطق ». ومثال ما لاتتكثر بتكثره قولنا: 
و ثلاثة واثنان » . 


1 [القضية الشخصية والمهملة والكلية والجزئية ] 

قال : وموضوع الحملية ان كان جزئيّاً كانت القضية تخصيّة, و هت 
« مخصوصة». کقولنا: «ز ید کاتت» أو «لیس یکاتب». 

وان كان كليّاً ول یتعزص لعموم الحكم وخصوصه. ميت «مهملة» كقولنا: 
«الانسان کاتث» أو «لیس بکاتب». 

و ان تعزص “ميت «مصورة» و «مسوّرة»., فان تناول Ga‏ 
أشخاصه ا لمو حودة والفروض وجودها ما لايجتنع أن یتصف به, سمّيت مميت «كلية» 
کمولا: « کل ا انسان» او «لاشي ء من الانسان». 

وان اختض ببعض غير معين “ميت «جزئية» کقولنا : «بعض الناس» 
2 000 ودليس كلهم»؛ ان لب لعموم وان وم یز السلب. 
صدق 002 وکذبه, اد رعو التصوص فقط. 

أقول : موضوع له اقا ان بكرن هنا فا وی الق رز 
تخصية و مخصوصة . كقولنا : « زید کانت » 2 لیس كانت 4 . 

و اما أن یکون كليّاً : فما أن يحكم على تلك الطبيعة لاباعتبار عروض 
الكلية لماء وحن نسشا القضية الطبيعية » كقولنا : «الإنسان حیوان » . 

و ما أن يحكم علما باعتبار عرؤض الكلية لحاء وغن نسمّيها القضيّة 
العامة » كقولنا : «الانسان نوع » و «الحيوان جنس » . 

وهذان لم يذكرهما المصئّف - رحمهالله -. 


القضايا ۹۷ 

و إن حكم على أفراد تلك الطبيعة : فا أن تبيّن كمّية الأفراد أو لاتبین» 
فان لم تبيّن فهي المهملةء كقولنا : «الإنسان حيوان»- إذا نظر إلى أفراد 
الانسان - او «ليس میوان » . 

و إن بيّنت كمّية الافراد سمّيت محصورة ومستّرة . فاٍقا أن يحكم على کل 
الافراد أو على بعضها : فإن حكم على الجميع فهي القضيّة الكليّةء مثال 
الوجبه : «کل انسان حیوان» . مثال السالبه : : «لاشيء من الإنسان بحجر»ء 
فالحكم هاهنا و را و من آفراد الانسان الوجودة والفروض 
وجودها مما لامتنع أن یکون انسانا؛ انان بذلك إلى ُن الموضوع في القضیه 
الكلية لايؤخذ بحسب الوجود الخارجي - لاغيرء كا ذهب إليه قوم من 
الأوائل - بل هو أعمّ من ذلك» وهو مايصدق عليه الوضوع - سواء كان 
موجوداً في الخارج أو مفروضاً فيه - لامطلقا بل مع إمكان اتصافه 
بالموضوع » بحيث لایدخل فيه الافراد الممتنعة» - كا ذهب إليه قوم غير 
خن اش 0 

و إن حكم على بعض الأفراد غير معيّن - لا على معين» لها تصير 
a,‏ - سيت حزئيةء كقولنا ات الا حیوان » نی الاجاب 
و«بعض الناس لیس بکاتب » في السلب » أو «لیس کل نسان بکاتب» ؛ 
فان ها ا ف عل السب ا em‏ 
عموم السلب » وتارة بدونه» فهو لايدل على شيء منها بالمطابقة» لكن عموم 
السلب يستلزم خصوصه » فهو يدل على الخصوص بالالتزام ؛ وكذلك الموجبة 
الجزئيّة - آعنی صيغة الخصوص - فإئها تصدق مع عموم الإيجاب ومع 
خصوصه » لكن لا استلزم العموم اخصوض كانت دالة على الخصوص 
بالالتزام - دون العموم - . 


)١(‏ تفصيل اين مطالب را شارح در كتاب الأسرار الخفية (ص 15-575) آورده است. 
وباتفصیل بيشتر در سرج مطالع (ص٦۸)‏ آمده است. 


۹۸ الجومر التضید 


[۷۰] [القضایا المعتة بها في العلوم] 

قال: وأيضا الاهمال و إن احتمل العموم لكنّه یستلزم الخصوص؛ فالهملة في 
قؤة الجزئيّة ؛ والشخصيّات ساقطة في العلوم. فإذن القضایا ا معت بها آربعة. 

أقول : قد بنا أن الهملة هي التي کم فيها على أفراد الموضوع من غير 
بیان كلية الحكم وجزئیّته . فهي إذن محتملة لآن تصدق كليّة وجزرئيّة 
قطعاًء ويلزم من صدق الجزئيّة أيضاً صدق المهملة» فهبا متلازمتان» فلهذا 
قال الحكاء : «المهملة فى قوّة الجرئية » . 

إذا عرفت هذا ؛ فالشخصيّات ساقطة في العلوم» لأنّ مقدّمات البرهان 
یب إن تكون دائمة الصدق - ولا دوام للشخصيّات - فبقيت القضايا المعتدٌ 
ها في العلوم هي الأربعة : الوجبة والسالبة الکلیتان والجزئيّتان. ودخلت 
الهملة ف الحرقة عل مابیّا. 


]۷١[‏ [الشخصية والمهملة والجزئية والكلية في الشرطيات] 
قال : وشخصيّة الشرطيّات بتخصّص حكها بالأحوال أو الأوقات المعيّنة, 
كقولنا: «إن كان زيد اليوم ذاهباً فهو ملاقٍ غریّه» أو«الساعة اقا كذا و قا كذا». 
وکلیتبا صدقه في جميعهاء بشرط أن لايكون شا آثر في الاستصحاب أو العناد. 
كقولنا: «کلّا كان» و «ليس ألبتّة إذا كان» أو «دانا اقا» و «ليس ألبثّة إما» . 
وجزئيّتها صدقه ی بعضهاء كقولنا: «قد يكون» و«قد لايكون إذا كان» أو 
دا أن يكون». واهماها اهماله. 
أقول : كا أن التشخص والاهمال والحصر يقع في الحمليّات» كذلك 
يقع في القضايا الشرطيّة » وكا أن إيجاب الشرطيّة وسلبها وصدقها وكذبها 


القضایا ۹۹ 


لیس بالنظر ال آجزائها- بل بالاتصال" والانفصال - کذلك شحصیّتبا و 
|هماشا وحصرها نما هو بالاتّصال والاتفصال لا بالنظر إلى جزانها ؛ فَإنَّ 
قولنا : «كلما كان زيد كاتباً كان متحرکاً» كلية مع أن طرفيها شتخصيّتان. 

إذا عرفت هذا فنقول : تخصيّة الشرطيّة هي أن يخصّص حکها - : 
الاتصالي أو الانفصالي - بالأحوال أوالأوقات المعيّنة بحيث لايحتمل الشركة 
كقولنا : «إن كان زيد اليوم ذاهباً فهو ملاقٍ غريه» أو «إن جنتني مع زيد 
اكرمتك »۰ و«امّا ان يكون الان زيد في الدار او خارجها» . 

وکلیها عبارةً عن صدق الحكم في جميع الأوقات أوالأحوال المقترنة بالمقدّم 
الى هکن صدقها معه» من غير أن يكون لتلك الاحوال أثرٌ ني الاستلزام أو 
العناد ؛ کقولنا : « كلا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود». فان وجود 
او ار ی و و ا O‏ 
وضع یفرض معه کوجود زید وأکل عمرو - مثلا - ؛ وکقولنا في السالبة : 
«ليس ألبتة إذا كانت الشمس طالعة فاللیل موجود» - هذا في المتّصلة - وني 
المنفصلة : «داماً العدد ما زوخ أو فردٌ» و «ليس البنّة العدد اما زوج أو 
فس ارون 1 

و إنما شرطنا في تلك الأوقات والأحوال «أن يكون ممكنة الاجتاع مع 
المقذم » ليخرج عنه مالاعکن استلزام القذم للتالي معه » كفرض القدم مع 
عدم التالي أوعدم لزومه لهء وشرطنا «أن لايكون ها أثر في الاستصحاب 
والعناد» لاتها لو كان لما أثر فيه لكانت أجزاء من المقدّم » فلايكون مافرضنا 
قف بمقدّم - هذا خلف -. 

وجرئية الشرطيّة . هي صدق الحكم في بعض تلك الأوقات أو الأحوال 
الفروضة في الكلّية» كقولنا : «قد يكون إذا كان هذا حيواناً فهو إنسان» 


)١(‏ ند خ: بل الى الاتصال. 


۰۰| الجوهر النضيد 


و« قدلایکون اذا كان هذا حيواناً فهو انسان» و« قديكون العدد اما زائداً أو 
ناقصاً» و «قد لایکون» . 

واهمال الشرطيّة باهمال الاأحوال والاأوقات » کقولنا : «إن كان هذا حيواناً 
فهو انسان» و«اما أن یکون العدد زائداً أو ناقصاً» . 


۷۲ [الشور] 

قال : والاداة احاصرة ک«کل» و«بعض» تسشی ورا وكلية الحكم 
وجزئيته كميّته. وایجابه وسلبه كيفيته. 

أقول : اللفظ الدالَ على كمّية الحكم يسمّى سوراًء فني الموجبة الكلية 
الحملية : «کل ». وفي الجزئية : «بعض » و« واحد»» وفي السالبة الكلية فا : 
« لاشىء» و«لاواحد»» وقي الجزئية : «ليس بعض » و«بعض ليس » و«ليس 
کل » . 

وف المتصلة الموجبة الكليّة : « كلما كان» و«دائماً إذا كان »» والجزئية : « قد 
يكون »» والسالبة الك لس ال والجزئية : «قد لایکون» و«لیس 
كلا » ولا لیس داماً» . 

وفي المنفصلة الموجبة الكليّة : «داماً إمَا كذا أو کذا» والجزئية : «قد 
يكون ما كذا»» والسالبة الكليّة : «ليس البنّة»» والجزئيّة : «ليس دائًاً» 
و« قدلايكون». 

وكلية الحكم وجزئيته هو كمّية الحكم . 

و اجاب الحكم وسلبه هو كيفيته . 


۷۳ االقضية المنحرفة ] 
قال : والحمليّة اي تركب السور مع محموطا تسقی منحرفة. 


أقول : حنّ السور أن يرد على الوضوع لیتبین كمّية آفراده - لوقوع الشك 
فيه - فاذا قرن باحمول سمّيت القضيّة «منحرفة». لامحرافها عن الاستعال 
الطبيعى » كقولنا : «الانسان بعض الحيوان» أو «الانسان ليس کل الحيوان» . 

ثم الطرفان إن كانا شخصيّين فان قرن باحمول سور إيجابي کذبت» 
فتصدق مع اي ' 


٠١١ ۱ القضابا‎ 


)١(‏ از این جا شروع در بیان احکام قضیه منحرفه می شود که با تنوع احوال موضوع ومحمول 
ومادة قضیه اين اقسام گونه های مختلى بيدا می‌کند . وحکم هريك ازآنها بیان می گردد : 
اگر موضوع ومحمول قضیه ای تخص وقضیه موجبه باشدء چنانچه سور ايجالى - كلى يا 
جزنی - بر سر حمول بیاورم قضیه صادق خواهد بود. مانند : «زید کل عمرو» و«زید 
بعض عمرو»؛ چرا که وقتى محمول خص است سور با آن ی‌معنا است؛ وبهر حال 
دراين صورت اگر سور حمول سلی - كلى ویاجزی - باشد صادق است. 
اين حن را ابن سينا جنين بیان کرده است (الشفا: العبات ۶ «وفتی موصوع حص 
است» اگر محمول نيز معنانی خصى باشد روشن است که آوردن «کل» ويا «بعض» 
برسر آن بیهوده است» مگر اين که «کل» را معنی «جلگی» به کار برم و «بعض» را 
معنای «بخشی »۰ چنان که در جملة : «هذه اليد كل هذه الاصابع والساعد والعضد» و 
« هذه اليد هي بعض البدن» جنين معناق را اراده مى كنم ؛ ول کلمه «کل» دراین دو 
مثال ديكر سور نیست» وموضوع بحث ما نخواهد بود؛ جرا كه وقتى «كل» بعنوان سور 
بكار می رود معناى آن «جملكى يك تحص » نیست. بلكه «كل واحد» (همة يكانها) 
است» همانطور كه «بعض» وقتى بعنوان سور به كار می رود معناى أن «بخشی از يك 
فرد» نیست. بلكه شماری از افراد موضوع است؛ اگر بگوئے : «زيد بعض الإنسان» يعنى 
زيد از افرادى است كه تعريف انسان آنها را در بر مى كيرد. 
با توجه به آنجه گفته شد حال اگر بگوئم : «زيد كل عمرو» معنا جنين خواهد بود: زيد 
همه آحاد عمرو است» وجون می دانم كه «عمرو» خص است وآحاد ندارد جنين 
فضیه‌ای صادق نیست. وقتى اين قضيه صادق نباشد پس نقیض اين فضیه بايد صادق 
باشد: «زید لیس ولا واحد من عمرو». كو اينكه درين جا نيز اين اهام كه «عمرو 

دارای افرادى است» وجود داردء ول در قضايا به اهامات توجهى می شود...». 
با دقت در مطالى كه نقل کردم هردو طرف بیان شارح علامه در كذب موجبه منحرفه 
تخصیه وصدق سالبهٌ آن تبيين می گردد. به مثاما در ياورق بعد مراجعه شود. 


۱۲ الجومر النضید 


هذا إذا لم يقرن بالوضوع شيء آوقرن به الإيجابي'" » ولوقرن به حرف 
السلب أو السلی فالعکس"" ؛ وكذا لوكان الموضوع للشخصي کل" . 
ولوانعکس فکذلك إن كان الوضوع مسرا“ . 


(۱) بنا بر آنچه گفته شد اگر موضوع قضية موجبه تخص باشد بدون سور ويا با سور ايجابى 
ومحمول نیز خص باشد با سور ايجالى جنين قضیه ای كاذب است؛ مانند: «زید کل 
عمرو» و «زید بعض عمر» (بدون سور بر سر موضوع)؛ «کل زید کل عمرو» و «کل 
زید بعض عمرو» (سور ايجابى کی بر سر موضوع)؛ «بعض زید کل عمرو». «بعض 
زید بعض عمرو» (سور اجایی جزنی بر سر موضوع) همه اين مشافا موجبه است 
وبي سور اجایی - كلى ويا جزنى - بر سر حمول در آمده است» وبنا برآنچه گفتم این 
قضایا كاذب است. چرا که وقتی می گونم «زيد كل عمرو» يعن زيد فرد فرد افراد 
عمرو است» ومی‌دانم که «عمرو» چون حص است افراد ندارد. 

(۲) يعنى در صورتهای گذشته (موضوع وحمول شخص وسور كلى ويا جزنی اجا بر 
سر محمول) اگر حرف سلب ويا سورسلی بر سرموضوع درآید حکم قضیه عکس حکم 
پیش است؛ يعنى سورممول اگر موجبه باشد قضيه صادق واگر سالبه باشد كاذب 
است. مثال : «لیس زید کل عمرو» و «لیس زید بعض عمرو» هردو صادق است. و 
«لیس زید لیس کل عمرو». «ليس زید لیس بعض عمرو» هر دو كاذب است» چون 
نی در نی تبدیل به اثبات می شود واين قضیه به قضيهُ موجبه بر می گردد «زید كل 
عمرو» و «زید بعض عمرو» که دلیل كاذب بودن هردو را ياد کردم . 
مثافای ياد شده بدون سور بر سر موضوع است» چنانچه سور - کی ويا جز - نيز 
به آن اضافه شود حكم همان است كه گفته شد : ليس كل زيد كل عمرو... 

(۳) اگر موضوع قضيه كلى باشد ومحمول خص وسور ايجابى بر سر محمول در آيد همان حكم 
گذشته - در مورد قضايانى كه موضوع ومحمول هردو شخصی باشد - درين جا نيز جريان 
داردء یعیق قضيهٌ اگر موجبه باشد كاذب واگر سالبه باشد صادق خواهد بود. مثال : 
«الانسان کل زید» و «الانسان بعض زید». هردو قضیه كاذب است» چون زید دارای 
افراد نيست تا انسان تك تك همه آنہا ويا برخی از آنان باشد. همین دلیل «لیس 
الانسان کل زید» و «لیس الانسان بعض زید» هردو قضیه صادق است. وروشن است 
که اگر سور محمول درین قضیه ها سلی شود نتیجه بر عکس می شود (موجبه صادق 
وسالبه کاذب). 

)٤(‏ حالت پیش موضوع كلى و محمول شخص بود «ولو انعکس» اگر اين حالت عکس شود 
يعجى موصوع بخص باشد وسوربر سر آن در آيد وحمول كلى ويا غير خص باسورع 


و إلا کذبت مع افتران احمول بالااحیاب ب الكل ۱ 
مع [ شرآ الات الجزنى ۳ الا جات الجزنى في مادّة 
الواقع ٠‏ 


القضایا ۱۰۳ 


سے اجا باشد » قضيهٌ اگرمو جبه باشد كاذب وسالبه صادق خواهد بود. مثال : «کل زید كل 
ماهوانسان». « کل زید بعض ماهو انسان». «بعض زید کل ماهو انسان». «بعض زید 
بعض ماهو انسان». واگر حرف نف بر سر اين قضيه ها در آورم وسالبه شوند صادق 
خواهد بود : لیس کل زید كل ماهو انسان... 

(۱) «والا» استدراك از «آن كان مسورا» است. يعنى در صورت گذشته (موضوع حص 
ومحمول كلى باشد با سور کی ايجالى) اگر سور بر سر موضوع نباشد قضیه كاذب است. 
مثال : «زید کل ماهو انسان». 

(۳) ماده قضيه عبارت از كونة ارتباط بين موضوع ومحمول در عام خارج از ذهن است. 
ویکی از سه احتّال در أن وجود دارد : واجبء ممكن, متنع . مثلا در مقايسة «انسان» 
وحيوان مى بينم اسان حتاءحیوان است وماده وجوب است. در مقايسة «انسان» با 
«كاتب» مى بينم كه ماده امكان است وانسان مى تواند كاتب باشد ويا نباشد. در 
مقایسه «انسان» و«سنگ» در می یابم که ماده امتناع است وهرگز می شود اسان .سک 
باشد. توجه داسته باشيم كه وجوب وامكان در امكان وفوع شریکند وازاین جهت عتنع 
در برابر هر دو اشتت: 
نوصیح بيشتر در باره اصطلاح ماده وجهت در قضيه يس از سرچ اقسام فضاياى 
منحرفه آمده است ودرين حا جون لازم می مود بطور خلاصه دکر شد. 
با نوجه به نوصیح بالا می گوئم : : اگرموضوع فضیه حص باشد وبدون سور ومحمول کل 
اشد پا سور لئ جز و د E‏ جز چنانچه ماده فضیه می نواند وفوع يابد 
مثال : «زيد بعض ماهو انسان» اين مثال صادق است به اين معنا كه زيد که بخص 
معینی است یکی از افراد انسان است يس «بعض أفراد الإنسان» براو صدق مى کند. 
مثال دیگر : «زید لیس بعض ماهوانسان» نيز درست است» چون گنتم زيد فقط یکی از 
افراد انسان است» ودیگران که آنها هرکدام «بعض الانسان» هستند زید نیستند. 
نوجه شود که در هردو شكال ماده وافع است 0 جون واجب است 5-5 وصمنا «بعص 
الانسان» در دو مثال به دو مورد متفاوت اشاره می‌کند يس دو مثال نقیض هم نیست. 


۱۰ الجوهر النضيد 


ومع اقتران السلب الكل بالعكس" . 
إرادة احموع" . 
وتصدق لوکان ا محمول سالباً جزئيّاً أو موجباً جزئیا في الواقع» أو سالباً 


کلیا في الممتنع" . 


(۱) اگر موضوع شخص باشد بدون سور ومحمول كلى باسور سلی کلی» حکم قضیه عکس 
حکم پیشین است» یعی در ماده واجب كاذب است ودر عتتم صادق ودر مکن احعال 
هر دو طرف موجود است. درمثال : «زید لا واحد من الانسان» ماده قضيه واجب است 
وقضیه كاذب است جون زيد یکی از افراد انسان است. ودرمثال : «زید لا واحد من 
الحجر» ماده متنع است وقضيه صادق است ودر مثال : «زید لا واحد من الکاتب» ماده 
قضيه ممكن است وهردو احجال صدق وكذب مى رود. 

(۲) اگر موضوع ومحمول هردو کی باشد وبر سر هردو سور ايجابى كلى در آيدء قضيه در ماده 
واجب وممكن وممتنع هرسه كاذب خواهد بود. مثال : «كل انسان كل ماهو حيوان». «كل 
انسان کل ماهوحجر». «کل انسان کل ماهوکاتب». زیرا گفتم كه معنی سور کل يعنى 
همه افراد كلى که سور بر سر أن آمده استء بنا براین معیی اين قضیه ها جنين می شود 
که همه افراد موضوع - بطور فرد فرد - همه افراد محمول هستند. 
البته اگر موضوع ومحمول هردو در صدق مساوی باشند یعنی افراد موضوع فقط همان افراد 
حمول باشد وبالعکس » در اين صورت ۳ لفظ «كل» ععنای لغوی - ونه بعنوان سور 
مصطلح 33 بكار رود قضیه صادق است یعی جموع افراد موصوع همان جموع افراد 
موجودالى هستند كه ميتوانند بخندند. 
وخن ابن سينا را نيز ييشتر آورديم كه در اين گونه به كار بردن سور ديكر معنى سور 
اصطلاحى مراد نيست. 

(۳) اگر موضوع كلى باشد با سور ايجالى کلی» ومحمول كلى باشد باسور سلى جزلى قضيه 
صادق خواهد بود در ماد واجب وممكن : «کل انسان لیس بعض ماهوحیوان». و«کل 
انسان بعض ماهوحیوان». و«کل انسان لیس بعض ماهوکاتب» و«کل انسان بعضص 
ماهوکانب » ول اگر ماده تم بود در صوری صادق است که حمول سور کل سلی 
داشته باشد : «کل انسان ليس کل ماهوحجر». 


القضایا ۱۰۵ 


وکذا لوکان الوضوع موجباً جريا . 

وینعکس الأحكام في الموضوع الجزنى الوجب لوکان الوضوع سالجا 
کل ۱ 

ولوكان الوضوع سالباً جزئياً نحکه حكم عكس حكم الوضوع الوجب 
الكلى هاهنا. 


[ع ]۷‏ [القضية الشرطية المنحرفة | 
قال : والشرطيّة اتی تنحرف عن صيغتباء کقولنا:«لایکون كذا آویکون كذاء 
أقول : هذه أيضا من القضايا المنحرفة » کقولنا : «لایکون الشمش طالعة 
أو يكون النهارٌ موجودا » وهي في قوّة قولنا : «کلل| كان النهارٌ موجودا كانت 
الشمش طالعة »من التصلات. ومن المنفصلات ف ق قولنا :«إما أن 


لايكون الشمش طالعة واا أن يكون النهارٌ موجودا» ؛ فلا غترت عن صيغ 
المتصلات والنفصلات ممّيت منحرفة . 


SS E تي کر رل‎ O 
وممكن صادق است. ودر ماد تنع وقتی صادق است. که محمول سور کل سلی داشته‎ 
باشد.‎ 


جزئیه نقیض موجية کلیه Tut‏ آن كاذب است: 


۱۰۹ الجوهر النضيد 


۷1 قال : 


واو الاب وجا 


لكل حمول إلى کل موضوع نسبةء اما بالو حوب أو بالامکان أو بالامتناع؛ 
کا في قولنا : «الإنسان حيوانٌ» ۳ «کاتت» او « حجر »؛ فتلك النسبة فى تشم الأمر 


e‏ بو - جهة. 
وشرطيّة مر ا كيفية الإيجاب والسلب : 

واعلم أن كلّ محمول فن له نسبة إلى كل موضوع متكيّفة بإحدى 
الكيفيّات الثلاث : ٍمّا الوجوب . أوالإمكان» أوالامتناع . 

لا الموضوع إما أن متنع انّصافه باحمول » كامتناع انصاف الانسان 
بالحجرء وهو الامتناع» آولامتنم : وحینثذ اقا أن متنع سلبّه عنه » وهو 
الوجوب . کامتناع سلب الحيوان عن الانسان . أو هکن کل واحد منهاء وهو 
الامکان » کامکان اتصاف الانسان بالکاتب وعدمه . 

وتلك الكيفيّة إن نُظر الما في نفس الأمرء سمّيت مادّة » كنسبة الحيوان 
إلى الإنسان في نفس الامرء و إن نظر إليها باعتبار تصوّرها أو التلفظ بهاء 
میت جهة . 

ادا فا الا تماق وان مهن ی أن لک سه وچو ارو 
كانت القضيّة غير موحهة و إن كانت المادّة - وهی الوجوب - في نفس 


مواد القضایا وجهاتها ۱۷ 


ام اه فيد ا ی له نين كاذ ة ای کت تفن وان أن 
یکون مانتصوّره غير مطابق للامر في نفسه » وکذا مانتلفظ به" . 


۲ [القضية الموجّهة والمطلقة] 
قال : وا لمو جهة رباعية والخالية عن ذکرها مطلقة. 


اقول : الوجَهة رباعيّة لاشت‌اها على الوضوع وا محمول والرابطة وكيفيّة 
الرابطة - وهی ات اسان - والقضية الخالية عن الجهة تسمّى « مطلقة » . 


] [أصول الجها ت‎ [VY] 


قال : ثم الوجوب والامتناع یشترکان في ضرورة الحكم» ویفترقان بانتسابها 
إلى الا یجاب والسلب؛ فالقضيّة اقا ضروريّة. و إا مکنة. و إقا مطلقة. 


آقول : الضرورة قد تعتير بالنسبة إلى الاجاب» فتکون وجوباً» وقد تعتر 
بالنسبة إلى السلب » فتکون امتناعاً» فالوجوب والامتناع یشترکان في الضرورة 


حواهد بود (وجوب > امکان . امتناع) وین مت را ادو قضيه »هئ امع مكلا قز امه 
قضية «انسان حيوان ا :و ااتسان شنک است» و «انسان با سواد است» می بینم 
سبت در اوی وجوب نينت جون اسان بايد حیوان باشد ودر دومی امتناع است جون 
انسان می شود سنگ باشد » ودر سومی امکان است جون انسان می تواند باسواد ويا 
ی‌سواد باشد؛ حال اگر اين نسبت در قضیه گفته شود. قضیه را موجهه ونسبت را 
« جهت قضيه» می ناميم. پس ماده همان جهت است ول در مواردی هم جدا مى شود : 
-١‏ قضيه نمی تواند بدون ماده باشد - چون چگونگی نسبت محمول به موضوع جيزى 
است در عالم حارج ثابت - ول لازم نیست حتا جهت داشته باشد» اگر جهت درقضيه 
ذكر نشود می گوئم : قضيه دارای جهت نيست. 

؟5؟- جهت همان ماده است» ول مکن است ماده فضیه‌ای را ما درست ندانسته باس 
ويا نادرست بكوئم » درين صورت آنجه به عنوان جهت در قضيه می أيد با ماد قضيه 
فرق خواهد داشت » چون نسبت موجود در خارج اشتباه وغلط بر تمى دارد. 


۱۰۸ الجوهر النضید 


الشاملة للاجاب والسلب . فصارت الجهات الأصول هي هذه الثلاثة : 
الضروريّة » والمکنة » والطلقة - وعذها في الوجهات بالحاز"" -. 


[۷۸ ۲ [الإمكان العام والخاض] 

قاي : والامکان القابل لکل من الضرورتین شامل للاآخری. ولذلك بقیّد 
بالعام» والذي يتخلى عنها معا بالفاض, وهو مرب من الإمكانين. 

اقصول : الامکان وضع بازاء سلب الامتناع » ثم استعمل بإزاء سلب 
احدی الضرورتين _- أعني ضر وره الاجاب وضروره السلب جد سر الطرف 
احالف للحكم ٤‏ فادا قلنا : دج يمكن أن يكون ب » معناه : « للا جب سلب 
ب عنه » . و إذا قلنا : « مكن أن لایکون ب » معناه : « لايجب أن یکون ب» . 

فاذا شلب ضرورءٌ الاجاب فهی المكنة العاقة السالبة» ونشتمل عل 
الباقي من الاقسام الثلاثة للجهات » أعنى : ضرورة السلب ‏ و إمكان الطرفین . 

و اذا قله ضرورً السلب فهی المکنة ا وشملت ضرورة 
الإيجاب و إمكان الطرفین» ولاشت‌اها في طرفي الا مجاب والسلب على الضرورة 
الوافقة و امکان الطرفین كانت عامَه۳ . 


(۱) غرض شارح علامه اعتذار است از اينكه مطلقه از اقسام موجهه شمرده شد وفرمود: 
« فصارت الجهات الاصول هى هذه الثلائه...» در صورتیکه مطلقه درمقابل موجهه است. 
(۲) شارح توضیح می دهد که وا «امکان» اصلا به معنای سلب امتناع است؛ لیکن در 
اصطلاح توسعه داده شده وبه معیی سلب هرکدام از دو ضرورت اباب ويا سلب از 
طرف حالف حکم در قضيه به کار برده‌اند؛ واين قضيه را «مکنه عامه» می‌نامند. 
مثال مکنة عامة موجبة: «ج مکن است ب باشد» به اين معنا که واجب نیست ب 
نباشد (سلب ضرورت سلب) دراین صورت قضيه هم با ضرورت اجاب سازش دارد (ج 
واجب است ب باشد) وهم با امکان طرفین «ج مکن است ب باشد ويا ب نباشد). 
مثال ممكنة عامة سالبة : «ج مکن است ب نباشد» به اين معنا كه واجب نیست ب 
باشد» (سلب ضرورت ايجاب) دراين صورت قضيه هم با ضرورتٍ سلب سازش دارد > 


مواد القضابا وجماتها ۱۰۹ 


ثم إن الحكناء نقلوا اسم «الامکان» إلى ماشلب فيه الضرورتان معا 


> (ج واجب است ب نباشد) وهم با امكان دوطرف (ج ممكن است ب باشد ويانباشد). 
اين قضيه را «ممكنة عامة» می نامند» چون امكان درين قضيه توسعه دارد. هم با ضرورت 
طرف موافق سازش دارد وهم با امكان طرفين» بنا بر اين اعم از ممكنة خاصه است - كه 
بعد ازين گفته می شود ج 

البته در تعریف قضیه مکنه ميان فارالى وابن ¿ سينا اختلای است که به تقسم جهات 
وتعریف امکان بر می‌گردد ‏ تعریف فارالی چنین است (النطقیات : ۱۰۸/۱): «والجهات 
الأول ثلاث : الضروري والمکن والطلق - فان هذه الثلاث هي التي تدل على فصول 
الوجود الأول -: فالضروري هو الدام الوجود الذي ل یزد ولایزال ولایکن ألايوجد ولافي 
رفت من الأوقات. والممكن هو ماليس عوجود الآن ويتهيّاً في أي وقت اثفق من المستقبل 
أن يوجد وأن لايوجد. والمطلق هو ماكان من طبيعة الممكن وحصل الان موجوداً بعد أن 
كان ممكناً أن يوجد وأن لايوجدء وممكن أيضاً ألايوجد في الستقبل». بنظر فارالى آنچه 
اكنون موجود است نوعى ضرورت يافته است وديكر امكان ندارد. وممكن جيزى است که 
شايد دراينده وجود يابد. 

لیکن تعريف ابن سينا از ممكن اين است كه ممكن جيزى است كه اگر وجود دارد (ويا 
فرض وجود برای او بشود) ضرورلی برای دوام وجود ويا عدم آن نيست. 

او جهات را به واجب وممتنع وعکن تقسم مى کند وگفته است (الشفاء العبارة : OEE‏ 
«والجهات ثلاث : واحده تدل على استحقاق دوام الوجود وهي الواجبف وأخرى تدل عل 
استحقاق دوام اللاوجود وهي الفتتعه ا وأخری تدل عل آنه لا استحقاق دوام الوجود. 
ولااوجود ؛ وهي الجهة الممكنة». 

واين كه در بعضى موارد ديده مى شود به ابن سينا نسبت مى دهند كه او در مورد ممكن 
فعليت را لازم می داند» در مراجعه به حنان او چیزی در اين معنا يافت نشدء وبلکه او 
تصريحانى بر خلاف اين حن نيز دارد» ومثلا در فرق قوه وامكان گفته است (الشفاء: 
العبارةء :)١١9‏ «إن القوة | سم أخص من الممكن الذي نحن في ذکره. فان الشيء الذي في 
القوة شرطه أن يكون 0 والممكن الذي ليس بضروري هو الذي ليس دابا وجوده 
ولادائّاً عدمه» فلايبعد أن يكون موجوداً في الحال أو غير موجود؛ فان قال قائل : إذا وجد 
في الخال صار واجباً ل وحرده من ی اهو وود کم لايقول : إنه إذا عدم صار واجباً 
في عدمه من حيث هو معدوم. فهو ممتنع الوجود اذ هو معدوم...» 

همچنین گفته است (الشفاء : القیاس » ۱۱۶): «والحدود المشهورة للممكن هي هذه: 
الممكن هو الذي ليس بضروري ومتی فرض موجوداً | يعرض منه حال. وأيضاً المکن هو 
مالیس موجود ومتی فرضته موجوداً لم يعرض منه محال. وأيضاً المکن ما لیس بضروري > 


١٠‏ الجوهر النضيد 
فکان اخ من الاو لتخلیته عن الضرورتین معا ؛ فاذا قلنا : «مکن أن 
یکون ج ب " بهذا المعتى » كان معناه : «إنْ ب لايجب لج ولامتنع له». فکان 
آخض من الاوّل . فلهذا سمّي بالامکان الخاضصٌ . 

وهو مركب من الامکانین» لأنّ سلب ضرورة الإيجاب هو الامکان العام 
السلی. وسلب ضرورة العدم هو الإمكان العام الإيجابي» ولا اشتمل 
الإمكان الحا عليى! كان مرکا منها . 


[۷ [المطلقة العامة ] 


قال : والمطلقة تقتضي ثبوت الحكم بالفعل في أحد الجانبين فقط. وتشمل 
الدائم وغير الداع وتتخلى عن الدام القابل فقط؛ فهى عاقة. 

اقول : لاتخلو نسبة ا محمول إلى الموضوع عن دوام الإيجاب ودوام السلب 
أو لادوامهاء والمطلقة العامة هي التق حكم فيا بثبوت الحمول أو سلبه بالفعل 
مطلقاء من غير التعزض لقيد زائد . 

فا موجبة تشمل دوا الاجاب والوجود الخالي عن الدوامین» والسالبة 
تشمل دواع السلب والوجود الخالي عن الدوامین ؛ ویتخلی کل من الوجبة 


عم مان ۳33 وأيضاً المکن هو ماليس. بموجود وليس بضروري. وأيضاً المکن هو 
الذى ينا ان يوجد وان لايوجد. والأصح عندنا هو الرسم الاول». 

برای مطالعة بيشتر در تعريف امكان به الشفاء : القياس, ١1/1-١5٠١‏ مراجعه شود. 

البته خواجه وشارح هردو اصطلاح ابن سینا را به كار می كيرند وانتظار جنين است که 
هر جا در اين كتاب اسم قضیه ممكنه برده شود به اصطلاح ابن سينا بكار رود ول 
همچنان كه در آينده خواهم ديد اين بايسته همه جا بكار كرفته نشده است ودر جاهاق 
اصطلاح فارالى را بكار كرفتهاند وفهم معنا را مشكل ساخته اند. جرا كه با اختلاف 
تعريف در مورد قضیه ممكنه احكامى نيز كه برای هركدام گفته شود ممكن است در مورد 
دیگری درست نباشد. از اين رو هنكام مراجعه به كتابهاى منطق لازم است به اين 
اختلاف تعریف توجه شود. 


مواد القضابا وجماتها ١١١‏ 
والسالبة عن الدائمة المقابلة ها كيفاً- لاغير- فهي عامّة باعتبار شوها للدام 
الموافق والوجود"" . 


۱1 [الوجودة اللادائمة أو المطلقة الخاصة] 


قال : وما غخل عن الداعتین معا اخصضش. ويسمى وجوديّة, وهو مركب من 
الإطلاقين. 


أقول : هذا تفسير آخر للمطلقة» وهي ال حكم فيها بثبوت المحمول 
وهى مقابلة للدامُتین» وهی أخصّ من المطلقة العامة لاشتال تلك على 
هذه وعلى الدائّة الموافقة» وخلوٌ هذه عن الدائمتين ؛ وهی مركبة من المطلقتين 
العاشتين الخالفتين بالکیف, لاتا إذا قلنا : «كلَ ج ب لادائاً» فهاهنا حكان : 


أحدهما إيجابي , وهو « كل ج ب». والثاني سلی » وهو« لاشيء من ج ب » ؛ 
لأنّ اللادوام هو إشارة إليه » وهمامطلقتان ؛ فالوجوديّة مركبة من المطلقتين" . 


)۱( وقتى موضوعى را نسبت به محمولى بسنجم یکی ازين سه نسبت بينشان بر قرار خواهد 
بود : يا محمول «ميشه برای موضوع ثابت است (دوام اجاب) ويا هميشه از أن منتنی است 
(دوام سلب) ويا ثبوت وعدم ثبوت هردومکن است (لادوام سلب واجاب). 
حال اگر در قضیه حکم به ثبوت ويا سلب محمول بغائم نی اينكه اشاره‌ای به دوام ثبوت 
وياسلب دوام ويا لا دوام طرفین کرده باشم » جنين فضیه‌ای مطلقه عامه است.. مطلقه 
اتتنت حون از قيد دوام ولا دوام ازاد است» وعامه است جون هم با دوام حكم مى سازد 
وهم با لا دوام آن وشمول هردو را دارد ؛ وفقط دوام طرف حالف ر نض می کند . 

(۲) اگر حکم به ثبوت ويا سلب موضوع از حمول بشود با اين قيد که اين حکم همیشگی 
به لا دوام با دو حکم تقابل خواهد داشت : حكم به دوام سلب » وحکم به دوام اجات. 
و این قضيه اخص از مطلقة عامه است كه پیشتر گذشت. چون مطلقة عامه قيد 
«لادوام» ندارد يس هم با لادوام می سازد وهم با دوام طرف موافق (در ايجياب : دوام 
اجاب ودر سلب : دوام سلب)؛ ول وجودية لادائمه سازش با دوام طرف موافق را ندارد.-> 


۱ الجوهر النضید 


[] [نسبة الممكنة الى المطلقة] 

قال : و إذا نسب الامکان إلى الاطلاق كان الاطلاق آخش. لاه لایتناول 
الحكم بالقوّة, ویتناوله الامکان. 

أقول : الممكنة العامّة إذا نسبت إلى الطلقة العامة كانت أعجّء لأنَّ الطلقة 
العامة هي ال حكم فما بثبوت الحمول للموضوع بالفعل » فلاتتناول مايمكن 
ثبوته - وم يثبت بعد - مع أن الثبوت بالفعل يستلزم إمكانه قطعاً. وأمَا 
الممكنة فهي ال حكم فيها برفع الضرورة عن الجانب اخالف » وهوشامل 

يثبت الحكم فيه بالفعل ولاثبت بالقوّة احضة"" . 

وكذا هي أعمّ من الطلقة الخاصّة» بل من کل قضيّة موافقة شا في الكيف 
والکم . 

وأمّا الممكنة الخاصّة فان بينها وبين المطلقة العامة عموماً من وجه 
لصدقها| في مادّة الوجوديّة »> وصدق الممكنة بدونها في ماذة ثبت بالقوّة احضت 
وصدق المطلقة بدونها في مادّة الضرورة" . 


ليه و این قضيه ترکیی است از دو قضيهُ مطلقَهُ عامهٌ حالف در سلب وأيجاب. چون وقتى 
می گوئم «كل ج ب لادائماً» اكر قضيه را با قيد لادوامش تحليل کنم به اين دو قضيه 
بدل می شود : «كل ج ب» و « لا شىء من ج ب» كه هردو مطلقة عامه است. 

,۱ درين جا مقایسه‌ای است ميان دو قضية ممكنة عامه ومطلقة عامه, ونتيجه گرفته مى شود 
مطلقة عامّه حکم می شود که محمول هم اکنون برای موضوع ثابت است, واينكه در آینده 
چگونه خواهد بود مسکوت گذارده می شود؛ ول در ممكنة عامه حکم می شود به نق 
را می‌پذیرد» افزون بر أن مواردی را که تنها امکان محقق ثبوت در آینده را دارد نیز فرا 
می‌گیرد؛ پس شول اين قضیه بیشتر است. ووقتی اعم بودن ممكنة عامه از مطلقهٌ عامه 

( ۲( در مقایسه ميان دو قضية ممكنة خاصه ومطلقه عامه می بین نسبت عموم من وجه بر قراره 


مواد القضابا وجهاتها ۱۳ 


وهي اعم من المطلقة الخاصّة مطلقا"؟ . 


[۲۸۲] [نسبة الدائمة والضرورتة ] 


قال : فالدائم آعع من الضروري, لان مقابل الأخصّ أعمّ من مقابل الأعت 
ولعله) في الکلیات يبريان جری واحدا. 

اقول : هذه نتيجة ماتقدّم» لأنّه لا ثبت أن المطلقه أخض من كله 
وكانت الضروريّة مقابلة للممكنة - على مابان - والدائمة مقابلة للمطلقة 
3 على ماتقدّم - وكان نقيض الأخصّ أعمّ من نقيض الأعمّء لصدق 
فيض الأخض في كل صورة يصدق فبها تقيض ال - لاستلزم الخاض 
العام - ولا ينعكس لصدق نقيض الاخض في جميع أفراد العام المغايرة له. 


< است» يعن در مواردى ميانشان اشتراک حکم هست ودر مواردى افتراق : 
١‏ - هردو قضیه در اینکه موصوع برای محمول می تواند ثبوت يابد توافق دارند. 
۲ در مواردی که ثبوت محمول برای موضوع تنا امکان دارد وواقع می شود. ممكنه 
خاصه صدق می کند (چون مکنه خاصه فقط حکم سلب ضرورت را دارد. وبه عبارت 
ديكر فقط امكان وقوع طرفين را بیان می کند. ونگاهی به وقوع ويا لاوقوع فعلى در 
خارج نمی كند). ول مطلقهُ عامه (كه مقيد به ثبوت محمول در خارج است) جنين 
مواردى را شامل نمی شود. 
۳- مواردی را كه ثبوت محمول برای موضوع ضرورى استء مطلقه عامه شامل می شود. 
(چون شرط صدقش که ثبوت فعلى محسول باشد الزاماً برقرار است) ول ممكنة خاصه 
صدق نخواهد كرد (چون شرط صدقش سلب ضرورت ثبوت از دو طرف است. واين جا 
ثبوت محمول ضرورى است) 

(۱) در مقايسه ميان ممكنة خاصه ومطلقة خاصه (وجودية لا داعه) مکنه اعم از مطلقه است. 
زيرا در مطلقة خاصه حكم به ثبوت ويا سلب محمول می شود به صورت لادوام (نه برای 
همیشه) بنا بر اين هركجا مطلقة خاصه صدق كند قضية ممكنه خاصه صادق است (جون 
سلب ضرورت از دو طرف مخالف وموافق كه شرط صدق اين مکنه است الزاماً وجود 
بيدا می كند). ولى وقتى حكم به سلب ضرورت از دو طرف می شود وثبوت وجود در 
خارج نحقق ندارد ممكنة خاصه صادق است ومطلقة خاصه صدق نمی يابد. 


١١غ‎ 


الجوهر النضيد 


ولايصدق فہانقیض العام رت أن الدائم اعم من الضروری ۱( 


ولعلّه| في الکلیات يجريان جری واحدأء بمعنى أن کل حكم كلي دانم فهو 


ضروريٌ» لأنَّ الاتّفاقيّات يستحيل دوامها كلية” » و ما بناؤه على التجویز 


£ 
لاانه 


حكمٌ خارج عن نظر المنطق . 


ما في الجزئيّات فقد تفترقان بأن یتفق لزید أن يدوم فق من غير ضرورة . 


[*48] [الوصفية] 


قال : وهذه النسس اذا ر تقيّد كان | ذات الوضوع فان قیّدت 
وهذه النسب | باعل ضوع. فا 


بصفة توضع للحمل مع الذات -كاق قولنا: «الكاتب كذا عند كونه كاتبا» 2 


أقول : هذه النسب - أعى الضرورة والاطلاق والدوام والامکان - إذا 
سب - اع م وال 1 


أطلقت ول تقيّد بوصف ولا شرط كان الحكم بها على ذات الوضوع » كا 


(۱) 
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دوام وفتى با ضرورت سنحیده شود » دایره شمول دوام بزركتر از ضرورت است ؛ حون اگر 
ضر ورت باشد الزاما دوام نير هست › ول می تواند دوام باشد وضرورت نباشد» مثل اين 
که محمولى برای موصوعی ضر ورت ندارد ول ميشه در ارچ تابت انت 

شارح - قده - رابطه را با روش منطتی بیان می‌کند: می دانم که نقیض هر خاصی 
«لاحیوان» است » چون لا انسان علاوه بر افراد لاحیوان گروهی از حیوانات را نیز - که 
انسان نيست - در بر می‌گیرد» وپیشتر نیز روشن شد که مطلقه اخص از ممكنه است. 
يس طرف مقابل مطلقه (دامه) اعم از طرف مقابل مکنه (ضروریه) خواهد بود. 

اين مساله - که اتفاق نمی تواند دوام داشته باشد - ادعای است که شهرت دارد ول 
اثبات ويا نف أن چندان آسان ويا ممكن نیست. وہر حال اثبات ويا نی آن از دائرة 
بحث منطق بيرون است؛ ول با يذيرش آن خن شارح بايد يذيرفته شود كه می فرمايد: با 
آنکه از نظر فرم منطق اثبات شد كه قضية دائمه اعم از ضروريه است لیکن در واقعيت 
هستء واگر دوام باشد عملا ضرورت نيز بايد باشدء چون بتجربه دريافته ام كه امر غير 
ضرورى دوام ندارد واتفاق نمی تواند همیشگی باشد. 


مواد القضایا وجهاتها ۱۱۵ 


تقول : «بالضرورة كل ج ب»» فإِنَ الضرورة هنا مطلقة» والحكم على ذات 
الموضوع . 

فان قيّدت هذه النسب : فإمًا أن تقيّد بوصف يجعل مع الذات موضوعاً 
للحمل أو بغيره ؛ والاول تسمّى وصفيّة » كقولنا : «الکاتب متحرك اليد عند 
كونه كاتباً» فإِنَ الحكم هنا- وهو الاطلاق - يقيّد بوصف الكتابة» 
وقدجعلت مع ذات الكاتب موضوعا وعتر عنه بالكاتب وحمل عليه المحمول 
مقيدا بالوصف - وهوالکتابه - . 


]۸٤[‏ [العرفية العامة] 

قال : والدائمة الوصفيّة تستی عرفيّة. لأ الإطلاق التعارف في العلوم في 
بعض اللغات - لاسما في السلب - هو هي. 

أقول : الدائمة الوصفيّة هي التي خکم فيها بثبوت احمول أو سلبه عن 
الموضوع مادامت ذات الموضوع موصوفة بالوصف العنواني - أعنى الذي وضع 
مع الذات وعثر به عن الموضوع - كقولنا : «کل كاتب متحرك اليد مادام 
كاتباً» ؛ فالدوام هنا قَيّد بالوصف - كا قيّد الإطلاق في الأول به - وتسمّى 
هذه الدائمة الوصفيّة : العرفيّة العاقة » لانْ الاطلاق المتعارف في العلوم في بعض 
اللغات - لاسما في السلب - نما يفهم منه ذلك ‏ فإنًا إذا قلنا في لغة العرب : 
«لاشيء من ج ب» نا يفهم منه أنه لاثيء من ج ب مادام ج ؛ فلا نسب 
هذا الفهم في السلب إلى العرف سمّيت عرفيّة » سواء كانت موجبة أو سالبة . 


[84] [المشروطة العامة ] 
قال : والضروريّة الوصفيّة تسقى مشروطة. وتكون أخصّ من العرفيّة 
کاعرفت. 


۱۹ الجوهر النضید 

اقول : الشروطة هي الت حکم فيها بضرورة ثبوت الحمول للموضوع أو 
سلبه عنه مادامت ذات الوضوع موصوفة بالوصف العنواني » ک‌اتقول : « كل 
کاتب متحرك اليد بالضرورة مادام كاتباً» و«لاشيء من الکاتب بساکن اليد 
بالضرورة مادام كاتباً» فالضرورة هنا قيّدت بوصف الوضوع . وهذه الشروطة 
اخض من العرفيّة لا تقدم"" من أن الضرورة أخصّ من الدوام - سواء کانا 
مطلقتین او مقيدتين -. 


[(۲۸ [الوقتية والمنتشرة] 

قال : وان قيدت بوقت بعينه صارت وقتيّة. أو لابعينه فصارت منتشرة. 

اقول وهی ام ال سكم تا تضروه اتبرية عم 
للموضوع أو سلبه عنه في وقت بعینه » كقولنا یرون كز قن متسب 
وفت حيلوله الارض » فتقیید الضرورة بالوقت المعيّن آخرجها عن إطلاقها 
وصارت وقتبه . 

والنتشرة هي الْتىي حکم فيها بضرورة ثبوت الحمول للموضوع أو سلبه 
عنه في وقت لابعینه » کقولنا : «بالضرورة کل انسان متتقس في وقت ما » . 


[۸۷] [المطلقة العامة الوقتبة] 

قال : والتقييد بوقت من غير ضرورة ولا إمكان - بحيث لاينافي الدائمة 
ولا الضروريّة ولا مقابلته! - اطلاق عام وق والشرط فيه أن لايكون للوقت 
أجزاء. 

أقول : إذا قيّدنا الحكم الفعلى مطلقاً بوقت معيّن من غير ضرورة 
ولاامکان - بحيث لاينافي الداتمة » ولاالضروريّة» ولا مقابلة الدائمة » ولا مقابلة 


(۱) توضیح اينكه ضرورت اخص از دوام است در فراز ۸۲ گذشت. 


مواد القضایا وجماتما ۱۷ 
الضرورية - كان إطلاقاً غاقًا وقتیّاً کقولنا : «زید مو جود الان » . 

فالتقیید ب«الان » آخرجه عن الإطلاق العام ء وصتره وقتيّاً یصدی مع ۰ 
الضرورة والامکان ومقابلتپ| ؛ والشرط فيه أن لایکون لذلك الوقت الذي قيّد 
الحكم به أجزاء یثبت الحكم في بعضها دون بعض . 


[۸۸] 

قال : فالطلقة الوقتيّة في الجانبين تتقابلان. 

اقول : ليس هاهنا قضيّة نقيضها من جنسها سوى هذه - أعن الوقتيّة- 
فان موجبتها تناقض سالبتها إذا احدت في شرائط التناقضص الاتية» فان قولنا : 


« زید مو جود الان » یناقض قولنا : : « رید لیس هو بو جود الان » فاذن المطلقة 
الوقتیه في جانب الإيجاب وجانب السلب تتقابلان . 


[۲۸۹ [المطلقة المنتشرة كالمطلقة العامة] 

قال : وأا الطلقة النتشر ة فكالعاشةء وحکها قريب من حکها. 

أقول : الطلقة المنتشرة هي الْتى حكم فها بثبوت احمول للموضوع أو 
سلبه عنه في وقت ما غير معين من غیرالتعرض للضرورة والدوام ومقابلیا 
فهي مطلقة عامّة» الا ها زادت عنها بالتعزض للوقت المطلق ؛ فحكها حكم 
المطلقة العامة في العموم واخصوص والنقيض وغيرذلك من الأحكام. 


1 [العرفية اعم من الدائمة] 

قال : و إذا قبست الدائة إلى العرفيّة وجدت العرفيّة أعج» لأنّ مايدوم مع 
الذات يدوم مع جميع أوصافها الثابتة والزائلة. 

ولا ینعکس ؛ فان التغثر الدام بدوام الحركة ٤‏ قولنا: «المتحتك متغثر ») قل يدوم 


۱۲۱۸ الجوهر النضيد 
مع الذات - كا في الفلك ‏ وقد لايدوم - كا في الحجر - فالعرفيّة أعمّ من 
الداعة ومقابلنا اخص من مقابلة الداعة. 

آقول : العرفيّة ای فشرناها أَعمٌ من الدائمة» لأنّ الدائمة حکم فيها بالدوام 
الصفة زائلة عن الوضوع فجاز انفکاکه عن الحمول . فكلا صدقت الدامة 
صدقت العرفيّة » ولاينعكس ؛ فالعرفيّة عم . مثاله : إذا قلنا« کل متحرك متخت 
مادام متحركاً» فإِنَ هذا عرف عام حکم فيه بثبوت التغتر للذات مادامت 
متحركة » لکن الحركة قد تدوم لبعض الذوات - كالأفلاك - فیکون الدوام 
غناك اتا وقد لاتدوم لبعضها - کاحجر - فتصدق العرفيّة هناك دون 
الدائمة» فقد صدقت العرفية دون صدق الداعف ويستحيل صدق الدامة دون 
صدق العرفيّة » فكانت الدائمة أخص » ومقابلتها أعمّ من مقابلة العرفيّة » لان 
نقیض الاخض عم من نقيض الاعم . ومقابلة العرفيّة هي المطلقة الوصفيّة , 
ومقابلة الدائمة هى المطلقة العامة . 


۱1 [المشروطة آعخ من الضروريّة] 

قال : وقس علم) الضروريّة والشروطة. 

أقول : نسبة الضروريّة إلى الشروطة كنسبة الدائمة إلى العرفيّة » فان 
الضروريّة خض من المشروطة - على قياس مامز في الدائمة والعرفيّة » والبيان 
هو ذلك البيان بعينه - . ونقيض الضروريّة أيضاً عم من نقيض الشروطة 
ان نقيض الاخض عم . ونقيض المشروطة هي الحيثيّة الممكنة» ونقيض 
الضروريّة هي الممكنة العامة . 


مواد القضايا وجماتها ۱۱۹ 


[۹۲] [تقسيم القضایا بوجه آخر] 

قال : ذهب قوم إلى أن قسمة القضایا بالطلقة والضروريّة والممكنة مانعة 
الجمع والخلق”' ؛ فخصّوا الطلقة باللاضروريّة لتنقسم الفعليّة الم" - وهي 
مطلقة خاصّة - والوجوديّة أخص مناء وتدخل فما الضروريّات المقيّدة. 


وخصّوا المكنة با بالقوّة نقط. فإِن الخروج إلى الفعل يكون لضرورة قاء وليقيّد 
الا خض, وربا يقيّد بالاستقبالية. لأنَّ الواقع فى سائرالازمنة يكون لاحالة فعليا. 
أقول : ذکر في التعلم الأول:دآن القضایا ثلاث : مطلقة» وضروربْة» 
وممكنة » وهذه القسمه حتمل نوعین ۲" 
أحدهما أن يقال : القضيّة اقا أن تذکر جهتهاء أو لاتذكرء والثانية 
OO‏ وه او بویت هی ال کته و وال لاقني 
الضرورد و ١ ١‏ 


(۱) مراد اين است که اين اخاص گفته‌اند : در تقسم بايد نسبت اقسام به #مديكر مانعة 
الجمع بيست » جون بنا بر تعريف اجتاع ضروريه ومطلقه, وممكنه ومطلقه وحود دارد . 

۲( يعنى قضية را با نظر به نتحقق آن در خارج اعتبار كرده وفعليت آنرا در نظر گرفته اند. 
واين قضية فعلیه را با توجه به اينكه وضع فعلى آن - وجود ويا عدم - يا ضروری است 
ويا غير ضروری» به مطلقه وضروریه تقسم کرده اند. 

(۳) اين اختلاف به اختلاف تفسير مفسران نان ارسطو بر می كردد. تفس اول را خواجه در 
اساس الاقتباس (۱۶۰) به امسطیوس وئفرسطس نسبت داده است ۰ وتفسير دوم را به 
اول شرح داده شده است ودر حاورات منطق بكار می رود. 

(۶) جله «والاول هی الضروریة» در نسخه های دستنوشت کتاب که نزد من است نیامده. 
ودر نسخه چایی نيز در حاشیه استدراك سك و آنجه درجلات بعد می آید 
احتالا استدراك از اضافات فیاسی مصحح - - جاب سكن كتات است.. 


۱۳۰ الجومر النضید 


والشاني أن يقال : الحكم ]ما أن یکون بالفعل آأوبالقوة. والشاني هو 
الامکان» والاوّل إِمَا أن یکون ضروريّاً أو غير ضروري » والثاني الا طلاق . 

إذا عرفت هذاء فالقسمة الأولى هئ التی ذكرناها نحن ومحثنا عنها فيا 
تقدم » والمطلقة فا كانت عامّة شاملة للضرورة وعدمهاء وكانت مانعة الخلو 
دون الجمعء لإمكان اجتاع الضروريّة والطلقة» واجتاع الممكنة والطلقة . 
۳ القسمة الثانية فقد اعتبرها قوم والمطلقة فيباهي الخاصّة'' وهي هي التي 
فا بالثبوت أو السلب لا بالضرورة» وهي مانعة الجمع والخلوّ ؛ فخضوا 
المطلقة باللاضروريّة لتنقسم الفعلیه الما » اعن إلى الضروريّة والطلقة . 

وهذه المطلقة الخاصّة تسمّى أيضاً وجوديّة لاضروريّة . وهي أعمّ من 
الوجوديّة اللادائمة - لماتقدّم من أن الضرورة أخصٌّ» فعدمها أعمّ - وتدخل 
في هذه المطلقة الضروريات المقيّدة بوصف الوضوع - اللادائمة بحسب ذاته - 
وبالوقت المعين وغير المعين ؛ وخصًوا الممكنة با بالقوّة فقط ؛ قالوا : « لان کل 
موجود فإنّه اما يوجد لضرورة سبقت علیه. والممكن ما لاضرورة فیه 
فلاامکان لو جود 9 9 

ویقیّد هذا الامکان غ الذى سلب فیه الضروریّات الذاتية 
رو وهی ی انناف تور ا ها ان اسان 


)۱( يعن قضية مطلقه در اين اصطلاح همان قضیه مطلقة خاصه در اصطلاح پیشین است که 

بعنوان «وجودیّه لادانمه» در مبطع 1 ۰ گذشت. وتعريف أن جنين بود: «هي التي 

05 قبا شوت امحمول للموضوع أو بسلبه عنه لاداماً» البته در اين جا «لادوام» را به 
«لاضرورت» تبديل مى كنم و «جودية لاضروريه» می شود. 

(۲) ابن سينا اين استدلال را نقض كرده وگفته است (الشفاء : العبارة» ١١4‏ . الشفاء : القياس» 
6 اكز وود :فنا يوق أمكاة و از آنا عد علب مون کل :وو :دان رورت 
واردش می كندء با همین ديدكاه عدم آن جيز هم امكان را از آن شىء سلب می كند ودر 
دايرة ممتنعش قرار می‌دهد. چون جيزى که اكنون معدوم است ان استدلال ضرورت 
عدم دارد وعی توان كفت اکنون ممكن است. درآينده نيز چون يا موجود خواهد بود ويا 
معدوم وضع همین گونه است» يس دیگر مکن مخواهيم داشت. 


مواد القضایا وجماتما ۱۳۱ 


أيضاً» لان کل ما هو موجود في الاضی أو احاضر فهو ضروريٌ » واما المکن 
الصرف مالم يوجد - أعنني الاستقبالي ٠‏ فاته لايعلم حاله هل یکون موجوداً في 
الااستقبال اذا حان وقته آو لايكون -. 

و إذا فشروا الطلقة باللاضروريّة » استحال اجتاعها مع الضروريّة على 
الصدق . و إذا فشروا المکنه ما لم یوجد » استحال اجتاعها مع المطلقة على 
الصدق » فکانت القسمة مانعة الجمع والخلو . 


۳1 [المشروطة والعرفية العا متین والخا ضتین ] 

قال : ولا كانت الطلقة في العلوم هي العرفيّة ركبوها ثل هذا الاعتبار 
باللادائمة, وكذلك الشروطة. وكان من الواجب تركيبه| باللاضروريّة؛ وسموا 
البسيطتين بالعامتون, والمركبتين با لخاضتين. والتركيبات الممكنة - غير ماذكرنا - 
كثيرة» واعتبارها قليل الجدوى؛ فلنقتصر على الأهم. 

اقول : المنطقيّون كا اعتبروا قيد اللاضرورة في المطلقة - على مابيّناه في 
القسمة الثانية - كذا اعتبروا قيد اللادوام في العرفيّة» لأنَّ العرفيّة هي المطلقة 
۴ لعلوم بحسب العرف - على مابيّناه أوّلا”'' - فركّبوا المطلقة - الْتى هي 
العرفيّة - مع قيد «اللادوام» وکذا ركبوا الشروطة مع قيد اللادوام» وکان من 
الواجب تركيبه| ب«اللاضرورة» - كا رقبت المطلقة العامة بها - 
لا ب( اللادوام 2 

وسمّوا البسیطتین أعن العرفيّة من غيرقيد والشروطة من غيرقيد بالعاتین 
أعنى : العرفيّة العامّة» والشروطة العامّة . وسمّوا المركبتين - أعنى العرفيّة المقيّدة 
باللادوام والمشروطة المقيّدة باللادوام - بالعرفيّة الخاصّة والشروطة الخاصّة . 


(۱) توضیح اين خن در فراز )۸٤(‏ گذشت. 
(۲) وجه اين خن همان است که چند بار گفته شده است : ضرورت اخص از دوام است» 
وممكن است چیزی بدون ضرورت دوام یابد. ول هر ضروری داعی است. 


۱۳۲ الجوهر النضید 


واعلم أن الترکیبات ۳ فا ذکرناه» لکن لافائدة في اعتبارهاء 
فلذلك اقتصرنا على الأهمّ مها ا 


(۱) فضایای موجهه به دو بخش قسمت می شود : بسیطه ومرکبه : 
قضية بسيطه قضیه‌ای است که معنای أن يا اجاب است ويا سلب» ول قضية مرکبه -که 
با ترکیب قضیه‌ای بسیط با لادوام ويا لاضرورت درست می شود - قضیه‌ای است که به 
دو قضية موجبه وسالبه تحلیل می شود وتوضیح آن در متن وشرح گذشت. 

قضایای بسیطه هشت قسم است : 

آ- ضرورية مطلقه (حکم به ضرورت ثبوت محمول بر موضوع ويا حکم به ضرورت سلب از أن 
مادامی که ذات موضوع موجود است) مانند : کل انسان حیوان بالضرورة. 

ب- مشر وطة عامه (حکم به ضرورت ثبوت محمول بر موضوع ويا حکم به ضرورت سلب از 
أن بشرط اتصاف ذات موضوع به وصف موضوع) مانند: كل كاتب متحرك الأصابع 
بالضرورة مادام كاتباً. 

2 وقتية مطلقه (حکم به ضرورت ثبوت محمول بر موضوع ويا حکم به ضرورت سلب از آن 
در وقت معین) مانند : کل مر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الارن ای العنیی:. 

د- منتشر مطلقه (حکم به ضرورت ثبوت محمول بر موضوع ويا حکم به ضرورت سلب از أن 
در وقتّى غير معین) مانند : کل انسان متنفس بالضرورة وقتاً ما. 

ه- داعه مطلقه (حکم به دوام ثبوت مول بر موضوع ويا حکم به دوام سلب از آن) مانند : 
کل انسان حیوان دام 

و- مر ری ب :درام توت هرد بر رن اويا سكم به دام سلب از آن مادامی که 
ذات موضوع متصف به وصف عنوالى باشد) مانند : کل کاتب متحرك الأصابع بالدوام. 

ز- مطلقة عامه (حکم به ثبوت محمول بر موضوع ويا حکم به سلب از آن بالفعل وبدون توجه 
به زمان دیگر) مانند : کل انسان متنفس بالاطلاق العام. 

ح- عکنة عامه (حکم به سلب ضرورت مطلقه از جانب خالف حکم - پس اگر در قضیه 
یه اعات .ننه متهوم اسان لت رزیت ی اليناف واگ رسک مس ارف 
مفهوم امکان سلب ضرورت امجاب است) مانند : كل نار حارة بالامکان العام (يعنى عدم 
حرارت برای نار ضروری نیست) ودر سالبه : لا شيء من الحار ببارد بالامکان العام (يعى 
بارد بودن برای حار ضروری نیست). 

قضایای مرکبه زياد است» ول در کتاہای منطق هفت قضیه ياد می شود : 

- مشروطة خاصه (همان مشروطة عامه است مقید به قيد لادوام ذای) مانند : بالضرورة کل 
كاتب متحرك الأصابع مادام کاتباً لا داما. هه 


مواد القضایا وجهاتها ۱۳۳ 


[9] [الجهات في القضايا الشرطية] 


قال : وأا الشرطيّات فليس ها دون اللزوم والاتفاق وأقسام العناد جهات 
يفيد اعتبارها. 

أقول : القضايا الشرطيّة لا تخلو نسبة أجزائها عن احدی الجهات 
المذكورةء لكنها غير مفيدة فائدة یُعتد اء فلهذا تركوا البحث عنها . 

نعم» لا احتاجوا إلى اعتبار الضرورة والإمكان والاطلاق فيهاء اعتبروا 
اللزوم والعناد الشابه للضرورة والاتفاق الشابه للامکان» وخرد الاتصال 
والانفصال الشابه للاطلاق . 


بعت- عرفية خاصه (همان عرفية عامه است مقید به قيد لادوام حسب دات) مانند : بالدوام کل 

کاتب متحرك الأصابع مادام كاتباً لاداماً. 
مانند : كل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورة. 

د- وجوديةٌ لاداتمه (همان مطلقة عامه است با قيد لادوام بحسب ذات) مانند : كل انسان متنفس 
بالفعل لادائماً. 

ه- وقتيه (همان وقتية مطلقه است مقید به قید لا دوام ذالى) مانند : کل فر منخسف بالضرورة 
وقت الحيلولة لاداما. 

و- منتشره (همان منتشره مطلقه است مقید به لادوام ذالى) مانند: كل انسان متنفس بالضرورة 
وقتا ما لاداما. 

ز- ممكنةُ خاصه (سلب ضرورت حکم از دو طرف موافق وخالف) مانند: کل انسان کاتب 
بالامکان الخاص (يعنى نه کتابت برای انسان ضرورت دارد ونه عدم کتابت). 
قضایای ضروريهة مطلقه ومشروطة عامه ومشروطة خاصه ووقتیه ومنتشره قضایای ضروریه 
نأميده مى شود . 
فضایای دائمة مطلقه وعرفية عامه وخاصه فضاياى داه نامیده می‌شود . وفضاياى مطلقة 
عامه ووجودية لادائمه وو جوديه ۱ ضر وریه (مطلقه خاصه) قضاياى مطلقه است. وازدو 
قضية ممكنة عامه وممكنة خاصه به تمكنتين تعبير می شود. 


۱۲ الجوفر النضید 


[] قال : 


ری 
3 7 کی كراد 


اتفاق القضيّتين اتحادهما في کل واحد من جزأً») وف یلحقهما - من الإضافة 
E E‏ 
منیا كاتا هي بعینها نظيرتها وحالها تلك الحال. 

أقول : «ماجری مجرئ التناقض » ماعداه» من أصناف التقابل » کالتضاد 
وغبره من الداخل تحته . 

إذا عرفت هذا فنقول : یشترط فى التناقض اتفاق المقدّمتين في کل شيء الا 
في الإيجاب والسلب والسورء واتفاقه| هو اتحادهما في کل واحد من جرا 
-أعني الموضوع وا محمول - حى يكون موضوعه| واحداً ومحمولم| واحداًء فإِنّه 
لو اختلف احدهما لم حصل التقابل» لجواز صدق «زید كاتبٌ وعمرؤٌ ليس 
بكاتب» - مثلا - وصدق «زید كاتبُ ولیس بنجَّارٍ ». 

ویلحق الاتحاد ی الطرفین اتحاده‌ما ق س أصناف أ : 

أحدها : اتحادهما فى الاضافة ؛ فإدًا إذا قلنا : «زيدٌ أب» أي لعمرو 
اليس باه آي اند . | یتناقضا وجازصدقها معا لاختلافه| ف الاضانة. 

وثانما : الاتحاد فى الشرط ؛ فا لوقلنا : «الأسود قابض للبصر» أي 
کا بقابض له» أي بشرط زوال السواد» لم يتناقضاء 
لاختلاف القضيّتين في الشرط . 


التناقض ومايجري مجراه ۱۵ 

وثالنها : الاتغاد فى الزمان , فان اذا قلنا : «زید موجودٌ» اق الان و« لیس 
بمو جود » أي اا 1 يتناقضا وصدقا معاً لاختلافه] في الزمان . 

ورابعها : الاغاد فى الکان» فإنًّا إذا قلنا : «زيد جالش» أي في السوق 
و«ليس بجالس» أي في الدارء لم يتناقضاء لاختلافهه| في الکان . 

وخامسها : الاتحاد فى الكل والجرء » فانّا آذا قلنا : «الزنحی أسود» أي في 
بَشَرتَه و«لیس بأسود» أي ليس كل أجزائه كذلك» لم يتناقضاء لاختلافه| في 
الكلّ والجزء . 

وسادسها : الاتحاد فى القوّة والفعل» فاتا إذا قلنا : «الخمر في الدن مُسكرٌ» 
أي بالقوة و«ليس بمسكر» أي بالفعل » صدَقا معاً وم يتناقضاء حتَّى يكون 
کلم واحدة من القضيّتين هي الأخرى بعينهاء وحالما حالما" . 


7 [التقابل والتداخل. والتضاة والتناقض] 
قال : والمتفقتان امختلفتان في الكمّ فقط: متداخلتان؛ وني الكيف: متقابلتان؛ 
وما إن لم نجتمعا على الصدق فقط: فتضادٌّتان؛ و إن اقتسمتا لذاتى|: ُتناقضتان. 
أقول : القضیتان إذا اتفقتا في جميع ماتقدّم وني الكيف أيضاًء واختلفتا في 
الكمّ - كقولنا : «کل ج ب» و«بعض ج ب» وكقولنا : «لاشيء من ج ب» 
و«ليس بعض ج ب» - فه| متداخلتان» - لدخول الجزئية نحت الكلية - . 
و إن اتفقتا في جميع ما تقدّم واختلفتا في الکیف» سمّيتا متقابلتين . 


)١(‏ شرط دیگری صدر المتألهين - قده - بر شرائط تناقض افزوده است. وآن اتفاق در حمل 
است» چون محمول می تواند بر موضوع به حمل اولى ذالى حمل شود ويا به حمل شايع 
صناعی - توضیح اين دو بيشتر ياد شده است - بنا براين اگر بگوئم «الإنسان انسان» 
حمل اول ذای يعن مفهوم انسان همان حقيقت انسانیت است که در ذهن حاصل می 
شودء و «الإنسان ليس بإنسان» محمل شايع صناعی » يعن مفهوم انسان جزء افراد انسان 
در خارج از ذهن نیست. اين دو تناقضى مواهند داشت» چون وحدت حمل ندارند. 


۱۳۹ الجوهر النضيد 

ثم لايخلو ما أن لاتجتمعا على الصدق ومجوز أن تجتمعا على الکذب أو 
لا عتمعا على الصدق والكذب - بل تقتسانها - والأول هما التضادتان 
كقولنا : «کل ج ب» و«لاشيء من ج ب» فانها لانجتمعان على الصدق 
ويجوز كذبها. 

الثاني التناقضتان» مثل قولنا :«کل ج ب» و«بعض ج ليس ب» 
او«لاشيء من ج ب» و«بعض ج ب ». 

واعلم آن القضيّتين قد تقتسمان الصدق والکذب لالذاتا» وقد تقتسمانه| 
لذاتپ| . مثال الأول قولنا : «هذا إنسان» «هذا ليس بناطق» فإنّه يستحيل 
اجتاعها عل الصدق والکذب لا لذاتبها» بل للملازمة الثابتة من الطرفین بین 
الانسان والناطق . مثال الثاني قولنا :«هذا انسان» «هذا لیس بانسان» 
والتناقض ما يصدق على الثاني - لاالأوّل - فلهذا قال الصّف -رحه الله : 
«و إن اقتسمتا لذاتها». 


4:13 [ تنا فا لفقا ٠١‏ [الشخصا تا 

قاي : وتناقض الشخصيّات تقابلها؛ ولا تضاد فبا ولا تداخل. 

أقول : التضادٌ والتداخل هنا إنما هو بالنظر إلى تعدّد آفراد الوضوع 
باعتبار الكلية والجزئيّة » فالشخصيّات لا تضادٌ فما ولا تداخل » وتناقضها هو 
عبارة عن اختلافها بالإيجاب والسلب› فانا إذا قلنا :« 24 موجود» « كل 
لسن بمو جود » فها متناقضتان » ولا تداخل فممب| ولا تضاد . 

وفیه اشکال » اذ قد یعرض شا العضاد باعتبار اخر: فانّا لوقلنا : «زید 
مو جود دانم «زید لیس بو جود اما تضاذتا وم تکونا متناقضتین"" . 


(۱) اشكال شارح علامه - قده - اين است كه در قضایای شخصیه نيز می توانے تضاد داشته 
باشم » البته نه با نظر به موضوع ومحمول, بلکه با توجه به قیود موضوع ويا محمول ؛ مثلاع 


التناقض ومایجری مجراه ۱۳۷ 


[ ۸[ النسبة بين القضایا المحصورات ] 

قال : وأا فی احصورات: فالتوافقتان فى الکیف متداخلتان, والكليّتان 
متضادتان, والجرئيّتان داخلتان تحت التضاة ولاعجتمعان على الکذب, واختلفتان 
كيف وكا متناقضتان, والهملتان كالجرئيّتِين؛ ولنعتبرالجميع في الوآد. 

اقول : جرت عادة النطفیّین آن یضعوا لتناسب هذه القضايا لوحا هكذا : 


موجبه کلیه سالبه کلیه 
كل عات لاشئ من ج ب 
ر متضادتان : 


3 ۰ 

: تحت التضاد و ل 
مو جبه جزئیه سالبة حزئبه 
ی لیس بعض ج ب 


هه دو قضية «زيد موجود داماً» و«زيد ليس عوجود داعًاً» برابر تعریف متقابل است» چون 
موضوع ومحمول در هردو متحد است واختلاف در کیف وجود دارد؛ لکن تناقض بين 
اين دو نیست. چون اگر زید وجود بدون دوام داشته باشد در دو قضية مذکور اجتاع 
بر كلذب شده است. 

وبنظر می رسد ايراد ایشان وارد نيستء زیرا اجتا ع دو قضیه بر کذب وقتى امکان دارد 
كه «زيد ليس عوجود دامًاً» را بصورت معدولة انحمول - ونه سالبة المحمول - معنا کنم » 
ودر این صورت ميان دو قضيه اختلاف در محمول وجود دارد - ونه اختلاف در کیف - 
اي دو قضيه ديكر متقابل نيست. توضيح اين که وقتي می گويم «زيد موجود ام 
موجود بودن زيد باقيد دوام را اثبات كرده ام » حال اگر بنا شود كيف قضيه را عوض 
کنم بايد موجود بودن با قيد دوام او را نی کنم» ونه اينكه «موجود نبودن اورا با قيد 
دوام» اثبات کنم » جرا كه در صورت دوم اختلاف در كيف نیست. بلكه اختلاف در 
محمول است ؛ ودر صورت اول نیز ميان دو فضیه تناقض است. ونه تضاد؛ زیر هرگونه‌ای 
از عدم که برای زید باشد - عدم دام يا بلادوام - با دوام وجود او تناقض دارد. 


۱۳۸ الجوهر النضيد 


فا مختلفتان بالكليّة والجزئيّة متداخلتان إذا اتفقتا في الکیف لدخول الجزئيّة تحت 
الكلية . 
والکلیتان متضادّتان لامتناع اجتاعهم| على الصدق وجواز کذبها. 
والجزئيّتان داخلتان تحت التضاد ولا تجتمعان على الكذب - و الا لجاز 
فذق الکلیتن المتضنادتين معا د ورز صلافی|. 
وامختلفتان ك وكيفاً متناقضتان » فان نقيض الوجبة الكلية سالبة جزئية 
-وبالعكس - ونقيض السالبة الكليّة موجبة جزئيّة - وبالعكس -" . 
والمهملتان كالجرئيّتين: معن نها داخلتان تحت التضاة . ولنعتبر الجميع 
في الموادٌ"" . 


1 أنقائض الموجّهات] 

قاي : وأتا الموجّهات: فنقاتضها مايشتمل على سلب جهاتهاء أو يقتضي 
ذلك على سبيل المساوات؛ فالضروريّة الطلقة مع الممكنة العاقة متناقضتان. 

أقول : لا فرغ من تمهيد قاعدة التناقض بالنظر إلى الخصوصات 
وامحصورات مطلقاًء شرع في بيان تناقض ذوات الجهة» وهو نما يكون برفم 
تلك الجهة وسلبهاء أو بذكر المساوي لنقيضها . 

مثلا : الضروريّة نقيضها سلب الضرورة أو الإمكان العام ؛ فإنّا إذا قلنا : 
« كل ج ب بالضرورة»» كان نقيضه : «ليس بالضرورة کل ج ب» ويلزمه : 
«بعض ج ليس ب بالإمكان العامّ»» لأنَّ الإمكان هو رفع الضرورة عن 
الجانب الخالف له ولا كان داخلا على السلب كان معناه رفع ضرورة 
الإيجاب » وبين إثبات ضرورة الإيجاب وسلبها تناقض قطعاً . 


(۱) «ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية وبالعكس» دربعضى نسخه ها نيست. 
(۲( فرق ماده وموصوع در فراز (۷۵) بیان شده : لبعت. 


Xx 


التناقض ومايجري مجراه ۱۳۹ 


۳ 
قال : وكذلك الدائمة مع الطلقة العامة 
أقول : إذا قلنا : « كل ج ب دائاً» , فقد حکنا بوت الباء لكل جيم في 


کل الاوقات » فنقيضه : «ليس کل ج ب دائاً» ويلزمه : «بعض ج لیس ب 
تللق + لاد سلب دوام الا ججاب إطلاق عام ل ۱ 


] ۱۰۱[ 

قال : والمشروطة العامة ة مع الممكنة العامة ة الوصفية. 

افو كك ة) أن امه ق لحرو ولیک و وا كانت 
الشروطة العاقة حرو مقيّدة بالوصف . کان القید مأخوذاً نو نقیضها. لان 
قد بيا في شرائط التناقض وجوب الامحاد في الشرط ء فکان نقیض الشروطه 
مكنة عامّة وصفية › فنقيض قولنا : « بالضرورة کل ج ب مادام ج » : «ليس 
بعض ج ب حين هو ج بالامکان» . 


۳ 
قال : والعرفية العامة َة مع الطلقة العامة ة الوصفية. 
أقول : العرفيّة هي التي حكم فيها بدوام ثبوت ا محمول للموضوع أو سلبه 


ا SS as‏ 
الداعه هو المطلقة العامة » فنقيض العرفيّة العامة هو المطلقة العامّه الوصفية 


)١(‏ «اطلاق عام سلى» يعنى سلب مطلق وبدون تقييد آن به زمان گذشته ويا حال ويا آینده. 
واين اطلاق هم با دوام سلب سازكار است وهم با سلب در زمانهای سه كانه. 


۱۳۰ الجوهر النضيد 


وهي الحينية - فنقیض قولنا : «کل ج ب مادام ج» : «لیس بعض ج ب 
بم اه 


] ۱۲ [ 

قال : والضروريّة الوقئيّة آوالنتشرة مع مكنة عاقة مقيّدة بذلك الوقت في 
الأولى» و بالدوام في الثانية. 

اقول : لا كانت الضروريّة هنا مقيّدة بالوقت المعيّن في الوقتيّة كان 
نقيضها رفع الضرورة في ذلك الوقت بعينه - أعن : الممكنة العامة الوقتيّة - 
فنقيض قولنا : « كل ج ب بالضرورة في وقت معين» : «ليس بعض ج ب 
بالإمكان العا في ذلك الوقت» . 

وا المنتشرة فلا حُكم فما بالضرورة في وقت ما غير معيّنء كان نقيضها 
رفع الضرورة داماً- أعن : الممكنة العامّة الدائمة - فنقيض قولنا : « كل ج ب 
بالضرورة في وقت مّا» « ليس بعض ج ب بالإمكان العام دامًاً» . 


[غ١١]‏ 
أقول : المطلقة الوقتيّة هي التى حكم فا بثبوت المحمول للموضوع في 
الوقت ایضا من غير التعرّض لقيد آخر ؛ وهو مطلقة وقتيّة ؛ فنقيض قولنا : 

« کل ج ب في هذا الوقت» : «ليس بعض ج ب في هذا الوقت» . 
وليس في القضايا مايتناقض في نوعه سوى هذه القضية . 


التناقض ومايجري مجراه ۱۳۱ 


[۲۱۰۵] [نقائض القضایا المرکیات] 

قال : وتصدق ضرورة الطرفین على سبیل منع الق فقط في نقیض الممكنة 
الخاضة. 

أقول : لا فرغ من نقائض القضايا البسيطة» شرع في بیان نقائض 
الرکبات"" » فالممكنة الخاضّة هي التي حكم فما برفع ضروری الا جاب 
والسلب » فنقيضها هوثبوت إحدى الضرورتین» فضرورة الا مجاب وضرورة 
السلب تصدقان في نقيض الممكنة الخاصّة على سبيل منع الخلو فقط -لاعلى 
سبيل منع الجمع - لجواز جمعهماء فإنًا إذا قلنا : «کل ج ب بالإمكان 
ا لخا » كان نقیضّه «ليس کل ج ب بالإمكان اشاض» ویلزمه صدق 
إحدى الضرورتین» أعنى : « بعض ج ب بالضرورة» أو «بعض ج ليس ب 
بالضرورة» ؛ ويجوز صدقه| معاً کا في قولنا : «کل حيوان إنسان بالإمكان 
الخاضسٌ »» فإنّه كاذبٌ مع صدق «بعض الحيوان إنسان بالضرورة » وبعضه 
لیس بإنسان بالضرورة» . 

والأصل فيه أن اللمكنة الخاصّة مركبة من مكنتين عاقتين : احداهما 
موجبة» والأخرى سالبة» وقد بينًا أنّ نقيض الممكنة العامة هي الضروريّة 
ا مخالفة» ولا كان ارتفاع المركّب تارة برفع بعض أجزائه » وتارة برفع الجزء 
الآخرء وتارة بارتفاع امحموع » كان الواجب في نقيض الممكنة الخاصّة إحدى 
الضرورتين على سبيل منع الخلو - دون الجمع " -. 


)١(‏ قضيهُ مركبه اگرچه بصورت يك قضيه است ول در واقع به دو قضيه نحلیل می شودء 
وچون نقيض هر قضيه انكار أن قضيه است يس برای رفع يك قضية مركبه کال است 
كه یکی از دو قضيهُ تحليل شد آن ويا هردو قضيه را انكار کنم. وبعبارت دیگر نقيض 
یکی از دو قضيه ويا نقيض هردو را اثبات کنیم. مثاها این معنا را روشن تر می‌کند. 

(۲( دانستيم قضية ممكنة خاصه قضيه اى است كه در أن حكم به امكان ثبوت محمول براى 
موصوع می شود به اين معن که با اين قضيه ضرورت ثبوت و ضرورت عدم ثبوت هرحه 


۱۳۲ الجهمر النضيد 


[ ۱ ] 
قال : ودوامها کذلك فى نقیض الو جودية. 
أقول : الوجوديّة مرکبة من مطلقتین عامّتین» وقد تقدم أن نقیض الطلقة 
هو الدائمة ؛ فنقیض الوجوديّة احدی الدامُتین» ولا جاز ارتفاع الوجوديّة 
بارتفاع جزاءها جاز صدق الدائمتين معا ؛ فوجب في نقیض الوجوديّة صدق 
احدی الدائتين عل سبیل منم الق - دون المع -. 
فنقيض قولنا : « كل ج ب لادائماً» هو«لیس كل ج ب - کدلك -» 
ويلزمه أحد الامرین : اما«بعضص ج ليس ب داماً» أو« بعض ج ب داماً»» 
ويجوز صدفها کا في نقيض قولنا :.« کل حيوان انسان لادائما»""' . 
زد دو نى می شود. يس اين قضيه به دو قضيه نحليل می شودء كه در یکی ثبوت محمول 
برای موضوع با قيد ضرورت نف می شود ودر دیگری عدم جنين ثبولی نی می گردد. تا 
فيد ضرورت از دو طرف حالف وموافق نی شده باشد. 
مثلا وقتى می گوئم : «کل ج ب بالامکان الخاص»» اين قضیه در معنی دو قضيه را بیان 
می كند: ١-«لا‏ شيء من ج ب بالضرورة»(سلب ضرورت جانب موافق)» ۲-,لا شيء 
من ج ليس ب بالضرورة» (سلب ضرورت جانب مخالف). 
حال برای اينكه نقيضى برای قضیۂ اصلى بياوريم کال است تا نقيضى برای یکی ازاين دو 
قضيه ويا هردو داشته باشيمء چون با نقض یکی از دو قضية محلیل ويا هر دوء قضية 
اصل ی اعتبار می كردد. یعیی نقیض «کل ج ب بالإمكان اخاص » می تواند «بعض 
ج ب بالضرورة» (نقیض قضية ۱) ويا «لیس بعض ج ب بالضرورة» (نقیض قضية ۲) 
ويا هردو با هم باشدء يعن به صورت مانعة الخلوٌ - ونه مانعة احمع -. 
ومثلا قضیه «كل انسان کانب بالامکان الخاص» به دو قضيه محلیل مى شود : «لا واحد 
من الانسان بکاتب بالضرورة» و«لا واحد من الانسان ليس بكاتب بالضرورة». پس 
نقیض قضية اصل مى تواند «بعض الانسان کاتب بالضرورة» باشد. ويا «بعض الانسان 
لیس بکاتب بالضرورة» ويا هردو باهم. 
(۱) درقضية وجودیه حمول بر موضوع با قيد لادوام اثبات می شود وگفته شد که اين قضیه 
به دو قضیه مطلقه عامة (ثبوت محمول بالفعل) الف در كيف محلیل می گردد؛ پس عم 


التناقضص ومایجری مجراه ۱۳۳ 


IY] 

قال : والضروريّة الموافقة مع الدائمة الخالفة كذلك ني نقيض المطلقة 
الخاضة. 

أقول : المطلقة الخاصّة هي ال حکم فیا شوت امحمول للموضوع ا 
سلبه عنه لا بالضرورة» وتسمّى الوجوديّة اللاضروريّة» وهي مركبة من 
مطلقة عامّة موافقة» وممكنة عامّة مخالفة» فنقيضها نقیضه - أعن الدائمة 
ا مخالفة والضروريّة الموافقة على سبيل منع الخلوٌ أيضا دون الجمع 0 

فنقيض قولنا : «كلّ ج ب لا بالضرورة» : «ليس بعض ج ب دائماً» أو 
« بعض ج ب بالضرورة»» ويجوز صدقها» كا في نقيض قولنا : « كل حيوان 
إنسان لا بالضرورة» . 


[1۰۸] 

قال : والدائمة الوافقة مع الطلقة العاقة الوصفيّة امخالفة في نقيض العرفيّة 
الخاضة. 

اقول : العرفيّة الخاصّة مركّبة من العرفيّة العامة الوافقة والمطلقة العامة 
امخالفة» فنقيضها الفهوم المردّد بين نقيضي مفردیا- أعن : المطلقة العامة 
الوصفيّة ا مخالفة الى هي نقيض العرفيّة العامّة» والدائمة الموافقة ال هي نقيض 
الطلقة العامة المخالفة .- ۱ 

فنقیض قولنا : « کل ج ب مادام ج لادائماً» : «(إمّا بعضص ج لیس ب 
حين هو ج» أو بعض ج ب داما» . 


>6 نقيض قضیه اصلى عبارت خواهد بود از نقيض یکی از دو قضية نحليل ويا نقيض هردو 
باهم ؛ وپیشتر دانستيم که نقيض مطلقه عامه قضيدايست دائه. 


۱۳۶ الجوهر النضید 


ات9 

قال : ومع مكنة مثلها في نقیض الشروطة الخاصة. وقس علیا ساثرها. 

اقول : الشروطة الخاصّة مركّبة من الشروطة العامة الوافقة والمطلقة العامة 
اخالفة . فنقیضها الفهوم المردّد بين نقيضي جزآها- أعن الممكنة العامة 
الوصفيّة اخالفة الَتى هي نقيض الشروطة العامة » والدائمة الوافقة الى هي 
ر ۱ ۱ 

فنقيض قولنا : « كل ج ب بالضرورة مادام ج لا داماً» : «إمَا بعض ج 
لیس ب بالامکان حين هو ج» أو بعض ج ب داماً» كلّ ذلك على سبيل 
منع الخلو - دون منع الجمع - لما عرفت أن عدم احموع قد يكون بعدم 
أحد أجزائه › وقد يكون بعدم المجموع - وبعدم الحموع يثبت الجمع" -. 


١١١ [‏ ] [نقائض القضا یا الشرطيات] 

قال : وأقنا في الشرطیّات فيعتبر - بعد الاختلاف كيفاً وک - أن تكون 
السالبة في اللزومية سالبة اللزوم. ونی الاتفاقية سالبة الاتفاق. وفي العناديّة 
الحقيقيّة السالبة - التي يصدق معها إمكان الجمع والخلوٌ- بالإمكان العام على 
سبيل منع الق - دون الجمع -. 

وني مانعة الجمع ومانعة الخلوّالبسيطتين - أعني الشاملتين للحقيقيّة- 
امکانها العام فقط . 


)١(‏ براى اينكه مركب معدوم گردد يا بايد همه اجزاء آن معدوم شود ويا یکی از اجزاءء البته 
اگر شرط نخست (از بين رفتن همة اجزاء) صدق كند شرط دوم (از بين رفتن يكى از 
اجزاء) خود مخود صادق است. از اين زو در همه موارد كذشته كفته شد صدق دو قضية 


تحليل بطور مانعة الخلو الزامى است - ولزوم مانعة الجمع نيست. 


التناقض ومايجري مجراه ۱ قن 

وني المركبتين آعني اللتين لا یشملانا: تا ذلك الامکان, و إا منع الآخر على 
سبيل منع الق - دون الجمع أيضاً -. 

أقول : لا نی من مر الحملیات» شرع في بیان نقائض 
الشرطيّات . واعار أنه يشترط فيها الاختلاف كيفاً- ولا | جصل التناقض - 
وکا لجواز صدق تن وکذب الکلیتین - ومذان الشرطان لاب منها في 
جیع القضایا ا حصورة من الشرطيّات وغیرها . 

إذا عرفت هذا فنقول : یشترط في کل واحد من التصلات والتفصلات - 
بأصنافها الثلاثة"“ - شرط زائد على ما قدمناه : 

ما المتصلة اللزوميّة » فیشترط في نقیضها أن تکون التَصلة السالبة» سالبة 
اللزوم» لا لازمة السلب . فإِن بینها فرقاً كثيراً فانه يجوز اجتاع الوجبة 
اللزوميّة مع لازمة السلب على الكذب"'" 


)١(‏ لزوميه واتفاقيه وعناديه. 

(۲) فرق سلب لزوم ولزوم سلب بيشتر توضيح داده شده است. ودر اينجا می كولم در 
قضاياى شرطية لزوميه حكم به ارتباط لازم ميان مقدم وتالى می شود ؛ وبراى اينكه نقيض 
این قضيه را داشته باشم بايد حكم ياد شده را سلب کنم. كه همان سلب لزوم است» 
يعنى مفاد قضية نقيض بايد اين باشد كه درارتباط بين دوقضیه . لزومى وجود نداردء نا دو 
طرف بتوانند وجود وعدم را بين خود تقسم کنند (يا لزوم وجود دارد. ويا تا وجود 
ندارد) وهرکدام از طرفین با ثبوت دیگری ننی گردد. ول اگر مجای آن لزوم سلب را 
بكذاريم , > مواردى را در محقق وجودى بيدا می كنيم که نه لزوم ارتباط بر قرار ۳ ونه 
عدم ارتباط بطور لازم نی می شود. بلکه امکان وجود وعدم ارتباط هر دوهستء بنا بر 
اين «لزوم» با «لزوم سلب» نقیض خواهد بود چون امكانٍ نی هردو یکجا وجود دارد. 
مثلا قضية «کلا كان ا لحیوان إنساناً كان كاتباً» كاذب است؛ 0 اللزوم آن «ليس كلا 
كان الحيوان إنساناً كان كاتباً» ویا«قد لايكون إذا كان الحيوان إنساناً كان كاتباً» صادق 
است. حال اگر بجاى سلب لزوم. لزوم سلب را بگذارم وبگوئم : «كلم| كان الحيوان 
إنسانا لم يكن كاتبأ» می بینم این قضيه نوز كاذب است» وہنا بر تعريف نمی توائد نقيض 
قضية اول باشد» چون دو قضيهة نقيض اجتّاع در کذب مواهند داشت. 


۱۳۹ الجوهر النضید 

وأمّا المتصلة الاتفاقية » فیشترط فا سلب الاتّفاق - لا اتفاق السلب - 
و إلا لکانت القضیّتان موجبتین» وقد شرطنا في التناقض الاختلاف كيفاً. 

فنقیض قولنا : «كلما كان اب ف ج د» لزوميّاً أو اتفاقيّاً : «قد لایکون إذا 
كان اب ف ج د» ولیس هو «قد یکون إذا كان اب ۸ يكن ج د»"" على أن 
يكون السلب لازماً أو موافقاً. 

وما المنفصلة الحقيقيّة» فإ مفهومها مركب من أمرين : أحدهما منم 
الجمع بين الجزاين» والثاني منع الخلوٌ عنب| ؛ فإذا قلنا : «إِمّا ان يكون اب او 
ج د» على معن أله ينع الجمع بينها ومتنع ال عنهاء فنقيضه : «ليس ما 
أن يكون اب أو ج د» ويلزمه إمكان الجمع بينه| أو إمكان الخلو عنها أو 
إمكانم| معاء فهذه السالبة يصدق معها إمكان الجمع أو إمكان الخلوّ على 
سبيل منع الخلوَ عنها- لاالجمع - وقد تقدم مثله في نقائض الحمليّات 
المركبة . 

وا مانعة الجمع » فإذا أخذت بالمعنى العام البسيط الشامل للمعنى 
الخاصٌ منها والحقيقيّة - أعني التي حكم فيها بامتناع اجتاع جوا على 
الصدق من غير التعرّض لشيء آخر - فإن نقيضها هو سلب ذلك الامتناع» 
اعی إمكان اجتاع جزآیها على الصدق . 

وأمَا مانعة الخلوّء إذا أخذت بالمعنى العام الشامل لها بالمعنى الخاص 
وللحقيقيّة - أعنى التي حُكم فا بامتناع اجتّاع جزأيها على الكذب - فإنَّ 
نقيضها مر سلب ذلك الامتناع » ويلزمه إمكان اجتّاع جرا على الكذب . 

وتا مانعة الجمع الربة - أعني التي حکم فیا بامتناع اجتاع جربا 


(۱) می بينم كه هردو قضیه «کلا كان | ب ف ج د» و «قد یکون إذا كان | ب لم يكن ج 
د» مو جبه است (دومى موجبة معدولة امحمول است)۰ وشرط تناقض که اختلاف در اجاب 


التناقض ومایجری مجراه ۱۳۷ 


على الصدق وجواز اجتاعها على الکذب - فإِنْ مفهومها في الحقيقة مركب 
من هذین الحكين» فنقیضها هو سلب ذلك الرگب » وهو یکون بکذب آحد 
الجزأين» وبكذبه| معا فنقیضها هو مايردّد بين امکان اجتاع جا على 
الصدق وامتناع اجتاعه| على الكذب على سبيل منع الخلوٌ دون الجمع . 

وما مانعة الخلوٌ المرقبة - أعنى الْتى حكم فيها بامتناع اجتاع جزآیها على 
الكذب وإمكان صدقهم|- فَإنَّها مركّبة أيضاً- فنقيضها سلب ذلك المجموع , 
الصادق لكل واحد من سلب أحد الجزأين وسلب المجموع » فنقیضها المفهوم 
المزدد بين إمكان اجتاع جزاءها على الكذب وامتناع صدقها على سبيل منع 
الخلوّ- دون الجمع. - فقد مضى مثل ذلك غير مر . 


(۱) بنا بر آنجه گفته شد نقيض قضاياى موجهه به اين ترتيب است : 
ضرورية مطلقه = ممكنة عامه. 
ممكنة عامه = ضرورية مطلقه. 
دائمه = مطلقة عامه. 
مطلقه عامه = داممه. 
مشروطة عامه = ممكنة عامة وصفيه (حینیه). 
عرفية عامه = مطلقة عامة وصفيه (حینیه). 
وقتيه ضروريه = ممكنة عامة وقتيه. 
منتشره < ممكنة عامة دامه. 
مطلقة وقتيه = مطلقة وقتيه. 
مکنه خاصه = اثبات احدى الضرورتين على سبيل منع الخلو. 
وجودية لاداعه = اثبات احدى الدائمتين على سبيل منع الخلو. 
وجودية لاضروريه (مطلقةٌ خاصه) = دائمة مخالفه وضرورية موافقه على سبيل منع الخلو. 
عرفية خاصه = دائمةُ موافقه ومطلقةٌ عامه وصفيه (حينيه) على سبيل منم الخلو. 
مشروطة خاصه = ممكنةُ عام وصفيةٌ مخالفه ودامة موافقه (حينيه) على سبيل منع الخلو. 


۱۳۸ الجومر النضید 


| ۱۱ ۱ ] قال : 


تیک 


عکس القضيّة قضيّة آقم فيا کل من جزني الاولى - التي هي الاصل - مقام 
الآخرء أو مقابل کل من بالسلب وال یجاب مقام الآخر- بشرط بقاء الكيفيّة 
و 

اقول : العكس يطلق ويفهم منه العكس الستوی » وقد يفهم منه عکس 
النقيض , أحياناً : 

فالأوّل : عبارة عن تبديل كل واحد من طرفي القضيّة بالآخر مع الوافقة 
E‏ قرو ل وه زره 
لمکس موضوع ٠‏ فقولنا «بعض ب چ» قضيَة قم فيها كل من جزئي الأول 
- أعنى « کل ج ب» مقام الاخر . 

والثاني : عبارة عن تبدیل كل واحد من طرفي القضيّة بنقيض الاخر مع 
الموافقة في الكيف والصدق. مثلا إذا قلنا : «كلٌّ ج ب» فعكس نقيضه : 
« کل ما ليس ب ليس ج» شوضوع العکس ما لیس ب» الذي هو نقيض 
محمول الاصل › ومول العکس «ليس ج » الذي هو نقیض موضوع 
الاصل ؛ فهو قضيّة آقم فا مقابل كلّ من جزني الاول بالسلب والاجاب 
مقام الاخر . 


القضایا/العکس ۱۳۹ 


و ۳ یشترط بقاء الکیف بالا صطلاح » وا بشاء الصدق فواجك۱۲ من 


خان العكس لازم للأصلء وصدق الملزوم يستلزم صدق اللازم ؛ 
ولا يشترط وجود الصدق بالفعل » ' بل كونه بحيث متى صدق الأصل صدق 
العکس ؛ و إليه e‏ بقوله : «و إن كان فرضاً» . 


]111۲[ 
قال : ولايشترط فيه بقاء الكية والجهة والكذب. 
أقول : لايشترط في العكس بنوعيه بقاء الكية" . 


(۱) معلوم شد كه عكس قضیه دو گونه است - عکس مستوی وعکس نقيض - حال بیان 
می شود که در هردو گونه مراعات دو شرط ناكزير است: نخست اين كه کیفیت قضیه 
(موجبه ويا سالبه بودن) حفظ شود ودیگر اين که عکس قضیه همانند اصل صادق 
باشد ؛ البته لزوم صدق عکس تابم صدق قضیه است. يعن اگر قضیه بالقوه - 
بالفعل - صادق است عکس نیز در صدق همسان اصل خواهد بود. 

(۲) عکس قضیه لازم نیست در كميت (كلى ويا جزلى بودن) همچون اصل باشد» چون اگر 
چنین شرطی مراعات شود صدق عکس با اشکال مواجه می گردد. 
اما در عکس مستوی : می دانم که وقتى محمولى را بر موضوعی بار می کنے مکن است 
دایرۂ فراگیری محمول همتراز موضوع ويا از آن بزرگتر باشد - اولى مانند: «کل انسان 
ناطق »۰ ودومی : «کل انسان حیوان»؛ حال اگر دایرژ محمول بزرگتر از موضوع بود اصل 
قضيه «کل انسان حیوان» صادق است - زیرا همه افراد موضوع (انسان) مى بايد در 
شمار افراد محمول (حیوان) باشند. واشكالى ندارد شماری از افراد محمول از افراد موصوع 
نباشد - وی همین قضیه اگر به صورت عکس مستوی با حفظ کمیت تبدیل شود 
نادرست خواهد بود : «کل حیوان انسان». زیرا عين محمول قضية اصل - که شار افراد 
أن فراتر از موضوع بود - مجای موضع می نشیند» وموضوع أن قضيه مجای محمول؛ و 
وقتى دایرٌ فراگیری موضوع بزرگتر از محمول باشد شماری از افراد موضوع (حیوان) از دایب 
محمول (انسان) بیرون می مانند» وحمل درست تخواهد بود. 
واما در عكس نقیض اشکال در قضية سالبه کلیه پیش می آید. زیرا سالبة كليه با حفظ 
کلیت عکس صحیح ندارد؛ چون گفتم در عکس نقیض. نقیض محمول را به جای 
موضوع ونفیض موضوع را محیای محمول می كذاري , ومثلا در قضية «لا شي ء من الانسان > 


۱۶۶۰ الجوهر النضید 


أا في العکس الستوي : فلأنَّ الوجبة الكليّة لا تتعکس كليّة» جواز کون 
احمول عم وامتناع صدق الخاصّ على کل" آفراد نت - ک‌ایصدق : « كل 
انسان حیوان » ویکذب : «کل حیوان انسان» - و اما تنعكس جرئية 

وا في العکس النقیض : فان السالبة الكلية لاتنعکس كلدم لجوازكون 
نقیض الحمول أعمّ من عين الوضوع من وجه. وامتناع إيجاب الخاضصٌ على 
کل أفراد العامّ» كما أنه یصدق : «لاشيء من الانسان حجر » ولا يصدق : 
لا هه تن قر لمي ااا لان عضن شا لیس عدر لیش 
بانسان. 
MES‏ 

وأمَا الكذب : فقد اشترطه قوم وهو خطأء فإنَ العكس لازم للأصل, 
« كل حيوان إنسان» وعکسه وهو : «بعض الانسان حيوان» صادق . 


[11۲] 


قال : فالأل هو العکس الستوي والثاني هو عكس النقیض واذا أطلق 
أريد به الاول. 9۰ " قضصية قضيّة استلزمت أخرى بهذه الصفة فهی منعكسة. 


خی موصو كران دمم ونقيض موضوع را (ليس بانسان) محمول جنين می شود : «لا 
هی ۶ ی لیس حجر لن بانسان» ؛ وبا کمی دقفت در می یام اين قضیه نادرست اش 
زيرا دراین قضيه دونیی «لا شيء» و «لیس بانسان» نى در نی است وبه اثبات تبدیل 
مى كرددء وقضیه به اين صورت در می آید : «ما لیس محجر انسان» ودانستم که دایره 
فراكيرى موضوع بايد كوجكتر ويا همتراز محمول باشد ونمى 7 فراتر از دایرژ محمول 
ناش ودراين قضيه جنین شده است» جون شمار «مالیس حجر » بيس بیش از انسان است. 


القضایا/العکس ۱۶۱ 


اقول : الأول وهو قولنا : «قضيّة آقم فها کل من جزن الاول التي هي 
م مقام الأخرء ۳ والثاى وهو : «قضية ا 
عكس النقيضر 9 . 

وقد ا أنه اذا أطلق العکس آرید به الأول لأنه التبادر إل الذهن ؛ 
وکل قضيّة استلزمت قضيّة آخری بهذه الصفة - أي أقم فيها كل واحد من 
جزیی الأولى مقام الاخر أو مقابله - فهي منعکسف و الا فلا" . 


۲۱۱7 العکس المستوی ] 
[عکس الموجبة المطلقة قضية مطلقة ] 


قال : ولنبدء بالستوی, فنقول: الموجبة - كليّةَ كانت أو جرئيةٍ - تنعکس 
فعليّة إن كانت فِعليّة, لا كل شى ء يقال عليه الوضوع إذا اقصف باحمول كان 
هو بعينه القول عليه احمول متصفا با لوضوع. 

اقصول : بذء الصّف - رحه‌الّه - بعکس الوجبات والعادة البداة 
بالسوالب . 


,۱ عکس نقیض دو گونه تعریف شده است» یکی همان که در متن وشرح آمده است 
وتعریف مقبول ابن سينا است (الشفاء : القیاس ۰ ۰)٩۳‏ ودیگری تعريق که متأخران از 
منطقيين کرده اند وگفته اند عکس نقیض عبارت است از قرار دادن نقیض ممول به 
جای موضوع وعين موضوع به جای محمول بشرط بقای صدق ومخالفت در کیف. مثلا در 
عکس نقیض «کل انسان حیوان» گفته می شود : «لاشیء ما لیس حیوانا بانسان». 
پر حال چون عکس نقیض جندان کارآی در علوم ندارد شارح به دنبال خواجه به دکر 
همان 0 7 سينا بسنده 0 است اتکی تن تعريف 06 نشو انت : 
نيه وكاب الأسرار الخفيه مراجعه ایند 


مى 7 «اين قضيه عکس دارد». وگرنه قضيه داراى عكس می باشد. 


۱۲ الجوهر النضيد 
فالموجبة - سواء كانت كلية أو جرئيّة - اذا كانت فعليّة انعکست فعليّة, 
فإنَا إذا قلنا : «کل ج ب- أو- بعض ج ب بالاطلاق» انعكس إلى قولنا : 


( 


«بعض ب ج ا 

لاه لاب في الأصل من موضوع يقال عليه ج و ب» حتى یصدق قولنا : 
«کلّ - أوبعض - ج ب» فذلك الشيء الذي يقال عليه «ج» إذا اتصف 
باحمول - اع ب - كان هو بعينه المقول عليه ب متصفاً بالموضوع - أعني 
ج -» و ادا كان الذات واحدة وصدق عليه وصفا « ج» و«ب » صدق أن 
ما صدق عليه «١ب»‏ - أعني تلك الذات - بصدق عليه « ج » فبعض «ب 
ج» - وهوالمطلوب -. 


[۱۱۵] [عكس الموجبة الممكنة ممكنة عامّة جزئیة] 

قال : وممكنةً إن كانت تمكنة: لأنّ ذلك الشىء إذا أمكن اتصافه باحمول 
يكون شيئاً ما يمكن أن يقال عليه احمول - وقد اتصف با موضوع بالفعل - و إذ 
لايمتنع أن يصير ذلك النی ء مقولاً عليه امحمول بالفعل فلايمتنع أن يكون شي ء ما 
يكون احمول مقولاً عليه بالفعل متّصفاً بالموضوع. 

أفواق:: از تة ا نیک > زاء كانت عام أو شاه كله او حا 
تتعکس مكنة عامّة جزئيّة ؛ فا إذا قلنا۳" : «كلٌ ج ب - أو بعض ج ب - 


(۱) منظور از قيد «بالاطلاق» همان فعلیت است. يعن اتصاف موصوع به حمول بالفعل 
بدون توجه به گذشته وآینده (قضية مطلقه)» حال وقتی حکم کردم كه همه ويا شماری از 
افرادی كه اکنون ج بر آنها صدق می کند افرادی هستند که اکنون ب بر آنها صدق می 
کند » تردیدی مخواهد بود که مخشی از افرادی که اکنون در دای ب قرار دارند اکنون داخل 
در دایره ج هستند. واين همان مفهوم عکس اين قضیه است که با همان قيد فعلیت 
درستی خود را می تماياند. پس عکس مستوی قضية مطلقه» قضیه‌ای است مطلقه. 

(۲) کل انسان جالس بالامکان. عکس اين قضیه : بعض الجالس انسان بالامکان. 
البته بايد توجه داشت که اين امکان امکان عام است وهانطور که گفته شده است تا 


القضایا/العکس ۱۳ 


بالامکان العا أو الخاص » فالذات ال صدق عليها « ج» بالفعل إذا آمکن 
اتصافها ب«ب » یکون تلك الذات شيئاً ما مكن أن يقال عليه احمول » وقد 
اتصفت بالوضوع بالفعل - وحیث ۸ متنع أن يصير ذلك الشيء مقولاً عليه 
احمول بالفعل » فلامتنع أن يكون شيء ما يقال عليه المحمول بالفعل - أعني 
تلك الذات - متّصفاً بالوضوع - وعدم الامتناع إمكان عام - فصدقت 
المکنه العامّة في العکس" : 


ے رفع ضرورت از جانب مخالف می کند وبا ضرورت جانب موافق برخوردی ندارد. 
بعبارت دیگر تنها ننی امتناع می شود» وبا فرض وجوب نيز - جنانكه در همین مثال 
ان > سازگاری دارد. 

(۱) در عکس قضایای موجبة مکنه (کلیه ويا جزئیه) ميان اهل منطق اختلاف است. ابن‌سینا 
ونوع متقدمان براین بودند که قضية موجبة مکنه کلیه به «قضیه موجبة جزئیه ممكنه بامکان 
عام» عکس می شود (شرح اشارات : ۲۱۱-۲۱۰/۱) ومتأخران می گویند بنا بر تعریف 
ابن سينا از قضيهٌ مکنه (به ياورق متن شما ۷۸ مراجعه شود) عکس اين قضیه‌ها 
در توضیح امتناع اين عکس گفته اند : در قضية مکنه برای موضوع فرض فعلیت می‌شود 
وبرای حمول فرض امکان» بنا بر اين قضیه اين گونه تحلیل می شود : «کل ج بالفعل ب 
بالامکان»؛ ودر اين صورت قضیه عکس مواهد داشت . زیرا وقتی قضيه عکس می‌شود 
بالإمكان بود بجاى موضوع می نشيند يس قضيه صدق خود را ندارد. 
مثالى برای روشن تر شدن اين نادرستى زده اند: اگر فرض جنين باشد كه زيد اسب 
سواراست» حال اگر بگوئم : «كل حار مركوب زيد بالإمكان» (قضيه ممكنه) معنا جنين 
می شود : «کل ہار بالفعل مركوب زيد بالامکان» اين قضيه می نواند صادق باشد. اما 
اگر آنرا عکس کنم چنین می شود : «بعض مركوب زید بالفعل حمار بالامکان». نادرستی 
معنا بجخوفی مشهود است زيرا گفتم که مرکوب زید بالفعل اسب است ونه خر. 
بنظر مى رسد در ذكر مثال مغالطهاى صورت مىكيرد وایرادی که به حن ابن سينا 
گرفته‌اند درست نباشد؛ زيرا كه ابن سينا در قضية ممكنه فعليت به معناى نفس الامر را 
شرط نكرده است. بلكه محتواى قضية ممكنه را امکان محقق محمول بر موضوع مفروض 
مىداند؛ بنا بر اين وقتی قضيه را تفسير می كنيم ومى گوئم «بعض مركوب زيد بالفعل» 
مفاد خن اين نيست كه آنچه الزاما زيد هم اکنون سوار است - وگرنه قضيه تخصیه > 


غ١‏ الجوهر النضيد 


]١1[ 
قال : ووصفية اذا كانت وصفیت ان اتصافه با حمول إذا كان مقارناً‎ 
لاتصافه بصفة الموضوع عل اتصافه بصفة الموضوع عند اتصافه باحمول, وم يعم‎ 

في غير تلك الحال. 


أقول : القضيّة الموجبة إذا كانت وصفيّة - كالعرفيّة والحينيّة - كان 
العکس اشا وصفتَا. فادا قل « کل ج ب مادام E‏ أو حين هو ج 


>1 خواهد بود- بلکه آنچه اکنون سوار است ويا می توان فرض کرد که سوار باشد؛ وبنا 
براین اشکال متأخران جانی ندارد. چون اگر بگویند «زید اکنون اسب سوار است ونه 
خرسوار» جواب أن روشن است که لازم نیست هم اکنون خرسوار باشد» برای صحت 
حکم در قضية ممكنه فرض فعلیت نيز کفایت می کند. واگر غرضشان اين است که 
«می‌دانم زید بنا دارد هرگز سوار خر نشود وهميشه مركوبش اسب باشد» بنا بر این در 
اصل قضیه فرض امتناع شده است واصل قضیه که «کل مار مرکوب زید بالامکان» با 
اين فرض آقایان دیگر صادق نیست. بلکه آنچه صادق است اين است که : «لا شیء 
من الحمار بمركوب زید بالضرورة الفروضة». 
گفته اند البته قضية عکنه با تعریف فارای می تواند عکس داشته باشد. زیرا فارای در 
موضوع ممكنه امکان وعدم فعلیت را شرط می كندء بنا بر اين هنكام عکس اشکال ياد 
شده پیش می آید. در اين يا ا ی ی رسد دنت كان دن ی فان ینت 
چون برابر آنجه که او در کتاب العبارة نوشته است - ودر پاورق بر متن ۷۸ آوردم - او 
در قضية ممكنه شرط عدم فعلیت در موضوع قضیه را نمی کند, بلکه آنچه در آن شرط 
عدم می شود اتصاف فعلى موضوع به حمول استء بنا بر اين عين همین اشکالی که در 
عکس قضیه بنا بر تعریف ابن سينا دارند بر مبنای تعریف فارالى نيز پیش می آید. 
تفصیل بیشتر در اين مسأله واستدلالات طرفین ودفاعی که شارح مطالع از طرف ابن‌سینا 
کرده است در کتاب شرح مطالع آمده است وذکر همه أن مناسب اين مختصر نيست» 
ازين رو از آوردن آن مطالب خوداردی کردم وطالبان تفصیل به همان مصدر مراجعه 
فرمایند. 

(۱) «کل کاتب متحرك الاصابع مادام کاتباً (عرفيه)- يا حين هو کاتب (حینیه)» با صدق 
اين قضیه عکس أن نيز مقيد به همان وصف صدق مى کند: بعض متحرك الاصابع 
کاتب حين هو متحرك الا صابع. 


القضایا/العلس ۱۶ 


صدق قولنا : «بعض ب ج حين هو ب» لأنّ الاصل دل على اتصاف الذات 
با حمول حالة اتصافها اسن , فاذا فرض انصافها باحمول عم اتصافها 
با موضوع أيضاً في تلك الحال» وأمّا في غير تلك الحال فلایعلم هل هي متصفة 
بصفة الوضوع أم لاء فيبق على الاحتال . 


۱۱۷ |الكمية في العكس المستوي] 

قال : ومذا العکس لاعفظ الكية ۱۳ يكون کل" من 
از ين عم من الآخر. کا في قولنا : «كلٌ إنسان حيوان» و«بعض امحیوان انسان» 
فینعکس الكلي في مثل هذه المادّة جزئسيّا وبالعكس. 

وتا بحسب الصورة: فا حزن يحفظها لأنّه صادق فى الحالتين قطعاً- دون 
ود : 

أقول : قد بيا فا سلف أن الكيةً لابجب متابعة العكس الأصل فيباء 
إن الوجبة الك تنمکس جرا ا ذا کان الحمول أ من الوضوع» 
والجزئيّة بصدق عکسها كليّاً» كا إذا كان الوضوع أعمّ» فإ قولنا : «کل 
إنسان حيوان» لاينعكس إلى قولنا : « كل حيوان إنسان» وقولنا : «بعض 
الحيوان إنسان» يصدق في عكسه «کل إنسان حیوان» . 

هذا ا وا حسب الصورة : تان ا لا تحفظ ا 
اة فائها نظها. لاا ان صدقت کلية صدقت ج وكا ان صدقت 
جرئية + نصدق اة ابت قطعاً نی احالتین - دون الك -. 


۱۸ [الجهة لاتنحفظ في العکس | 
۳ : ولا الجهة > لاحتال أن یکون شي ء ضرورّا لا هو نمكنٌ له > کالانسان 
نب» فینعکس الضرورق في مثله مکنا > وبالعكس؛ ؛ وكذلك ني الوصنی 


۱٤٦‏ ۱ الجومر النضید 


-واعتبر الكاتب و نرك يده - فحصل من ذلك أن عكوس الوجبات كلها 
جرئية. إنا مطلقة أو ممكنة عامتين» اقا ذاتیتان أو وصفیتین. 

اقول : الجهة أيضاً لايجب انحفاظها في العكس » فان الشيء قد يكون 
ضروريّاً لشيء وذلك الشيء ممكن له - وبين الضرورة والإمكان تناف - كا 
أنه يصدق قولنا : «بالضرورة کل كاتب انسان». ولا يصدق قولنا: 
«بالضرورة کل إنسان كاتب» - بل بالإمكان - فالضروري هاهنا انعکس 
مکناً» والممكن انعكس ضروریّا"" . 

هذا في الممكن والضروريّ الذاتيّين ؛ وكذا في الضروريّ الوصو“ . كا آنه 
يصدق قولنا : «بالضرورة کل كاتب متحرّك اليد مادام کاتبا» ولايصدق في 
عكسه الضرورة . 


(۱) با توجه به آنچه در مورد عكس قضايا دانستهايم ٠‏ با كمى تأمل در می يابيم كه ميشه 
می تواند جهت در عکس قضیه بصورت اصل بای مماند؛ زیرا می دانم كه در عکس 
قضیه موضوع قضيهُ اصلى به جای محمول قرار می گیرد» ومحمول به ۲9 موضوع › 
وفراوان اتفاق می افتد که محمول در سنجش نسبت به موضوع ضرورت ندارد وعکن 
است» ول موضوع را اكر نسبت به محمول بجعم ضرورت دارد؛ مثلا در قضية : «کل 
کاتب إنسان بالضرورة» وقتی کاتب را نسبت به انسان بسنجم می بينم انسان بودن برای 
هر کاتی ضروری است. وهیچ نا انسالى نمی تواند کاتب باشد وحکم کاتب بودن از هر 
غير انساني سلب می گردد. ولى وقتى انسان را نسبت به کاتب بودن بسنجم می بینم 
کانب بودن سبك به انسان ضرورت نذارد ونسيارئ اتساعا کانت تیستند.. حال اكر 
عكس اين قضيه را بگوئے - چون جاى موضوع ومحمول عوض می شود - ناجاريم حكم 
امكان را برای حمل محمول (كاتب) بر موضوع (انسان) بیاورم واز ضرورت قضية اصلى 
نظر بركير يم . 

(۲) ضرورت ذاق جا است كه محمول براى ذات موضوع در هر حال ضرورى است» مثل 
حيوان بودن انسان» وضرورت وصنی در مواردی است كه موضوع اگر صفت خاصى را 
داشته باشد محمول برای آن ضروری است وبا ازمیان رفتن آن صفت ممول نيز ضرورت 
خود را از دست می دهد. مثل متحرك الأصابع بودن برای کسی که در حال نوشتن 


سيت 1 


القضایا/العکس ۱۷ 


فحصل مما تقدّم أن عکوس الوجبات كلها جزئيّة » اقا مطلقة أو مكنة 
عاقتین - اما ذاتیتین و وصفیتین - لان الف اما آن یصدق مطلقة ان مکنة 
ذاتيتين أو وصفیتین ؛ وقد ثبت انعکاس الطلقة الذاتيّة مطلقة ذاتيّة ؛ والوصفيّة 
مطلقة وصفيّة » وكذا في طرف الامکان . 


114] 

قال : وعكس الضروری والداتم يصدقان وصفیّین. لان وصف الوضوع في 
عکسها| يلزم ذاته. 

آقول : الضروريّة والدائمة حکنا فا ملازمة احمول لذات الموضوع , 
فإذا عکسناهما كانت الذات متّصفة بالوضوع حين انّصافها باحمول. لاد 
اتصافها باحمول دام » > کا تقول كل إنسان حيوان دائاً» وعکسه : «بعضص 
الحيوان انسان حين هو حیوان» . 

ولا يجب الدوام لجواز أن یکون وصف الوضوع في الاصل مفارق"" - و 
إن وجب الدوام للمحمول - کا في قولنا : «کل کاتب انسان داماً» . 


1 [عكس العرفية والمشروطة] 
قال : والعرقيّة والمشروطة إذا تقيّدتا بالّلادوام بق القید في العکس, لأنّ صفة 


010( درقضية ضروريه ودائمه نمی توانم قيد دوام را - كه در اصل هست - در عكس نيز حتا" 
داشته باشم » زيرا دامی بودن ثبوت محمول ی موصو در اصل قضيه دوام در عكس را 
تضمین نمی كندء مثلا در قضيةً «کل كاتب انسان داما». عکس قضيه «بعض الانسان 
کاتب» نمی تواند وصف دوام را بپذیرد» زیرا صفت نویسنده بودن (كاتب) برای إنسانٍ 
نویسنده دائمي نیست» ومشروط به زمانى است که مشغول نوشتن است. وبه عبارت دیگر 
وصف مفارق است؛ ازین رو اگر بخواهم فيد دوام را بیاورم ری م۳9 
اتصاف موضوع به به حمول بهائم : : «بعضص الإنسان كاتب حين هو كاتب داعا : 


۱۶۸ الجوهر التصید 


الوضوع هناك لایدوم لذاته» و إلا لدام احمول الدائم بدوامها هاء وهي في الأصل 
والعکس واحدة. 

آقول : العرفيّة والشروطة الخاصّتان - وهما اللتان قیدتا باللادوام» 
کقولنا : «كلٌّ ج ب مادام ج لادائمماً» إِمَا مع الضرورة أو لامعها - تنعکسان 
إلى الموجبة الجزئيّة الحينيّة اللادامة » وهو قولنا : «بعض ب ج حين هو ب 
لاداعا» . 

أمَا انعکاسه| إلى الحيئيّة الطلقة فلا تقدّم» وأمَا قيد اللادوام فلأنَ صفة 
ج لايدوم في الاصل لذات ج. لاتها لودامت ها لدام المحمول بدوامها 6 
قلنا : « إن المحمول ليس بداثم للموضوع» و ذا كانت صفة ج حالكونها وصفاً 
للموضوع في الأصل غير دام » كانت في العکس حالکونها محمولة غير دائّة, 
لاتها نی العکس والاصل واحدة . 


1 أعكوس السوالب] 
[ السالبة الكلية الضرورية تنعکس کنفسها ] 

قال : وأا السالبة الكليّة, فإن كانت ضروريّة انعکست کنفسها لأنَّ امتناع 
اتصاف کل ذات يقال عليها الوضوع بصفة احمول یقتضی امتناع اتصاف کل 
ذات يقال علا احمول بصفة الموضوع. 

وذلك لأنَ إمكان اتصاف شي ء ما يقال عليه احمول بصفة الوضوع يقتضي 
الخلف. وهو کون ذلك الثي ء من جملة مایقال عليه الوضوع. أعنى من جملة 


(۱) مثلا اگر اصل قضیه جنين باشد: «کل کاتب متحرك الأصابع حين هو کاتب لا داماً»» 
بناجار عکس جنین خواهد بود : «بعضص متحرك الأصابع كاتب حين هو متحرك الأصابع 
لا داعا». علت نيز آشکار است» زیرا وقتى ما در اصل قضیه متحرك الاصابم بودن 
کاتب را مقید به زمان کتابت او کردم بناچار در عکس نيز اين قيد وجود خواهد 
داشت » ومتحرك الاصابع وقتی کاتب خواهد بود که متحرك الاصابع است» ونه داما. 


القضایا/العکس ۱۹ 


مایستحیل أن يقال عليه احمول. وذلك لاه مع فرض الاتصاف بصفة الوضوع 
بالفعل یکون من تلك الجملة قطعاء فإذن عم أنه ني نفس الأمر قبل الفرض كان 
من جملتهاء لأنّ فرض وقوع المکن لايمكّن أن يصير غير ذات الوضوع ذاتا ل 
بل رعا يفيد العم بأنّ شيئآ ما م يعم أنه من جملة ما هو ذات الوضوع هو من 
تلك الجملة. 

اقول : اختلف المنطقيّون في انعكاس السالبة الكليّة الضروريّة"" : 

فقال القدماء : «إنها تنعكس كنفسها ضروريّة » . 

وقال المتأخرون : «انها تنعكس داعة». والصتّف - رحمهالله - ذهب إلى 
الأول . 

والدلیل عليه : أن ی ا 
بان کل" ذات يقال علا ج - الوضوع - متنع اتصافها باحمول » وذلك 
ی IED‏ ع 
-الوضوع- فيصدق : «لاشيء من ب ج بالضرورة» ؛ لاه لولا ذلك لافكة 
اتصاف شيء مما يقال عليه احمول بصفة الوضوع » فیصدق : «بعض ب ج 
اكان لابه تشه والتقدير كات الشيوورتة» شدای لکد لک 
صدق المکنة یستلزم الخلف . 


لان ذلك البعض من الباء ادا آمکن اتصافه بالجے لم یلزم من فرض وقوعه 
محال » فاذا رض واقعا صدق «بعضص ب ج بالفعل » فيكون ذلك البعض من 
جلة مایقال عليه الوضوع - أعنى ج - لكنًا قلنا : «کل ما يقال عليه ج 


يستحيل قول ب عليه » و إذا كان مع فرص الاتصاف بصفة ا موضوع - لق 


(۱) شرح استدلال در الشفاء : القیاس + ۹۵ آمده است ومناقشات متأخران در شرح مطالع : 
۸-۷ . شارح علامه نيز در الاسرار الخفيه: ٩۱-۸۲‏ از آن مناقشات جواب گفته 
است. تفصیل رد وایرادها از محدوده اين محختصر برون بود واز ذکر آن خود داری شد. 


۱0۰ الجومر النضيد 


هي ج - بالفعل » أعني وقوع المکن بالفعل من جلة مایقال عليه الوضوع , 
وجب انا یکون نی نفس الأمر قبل الفرض کذلك. و ال لکان غل ا تقدیر 
وقوع المکن یکون ما لیس بذات الوضوع ذاتاً له - وموحال - فیکون وقوع 
المکن مستلزماً للمحال » فلا یکون المکن ممكناً - هذا خلف -. 

نعم وقوع المکن بالفعل آفاد العلم أن شيئاً ما لم يعلم أله من جلة ما هو 
ذات الوضوع - أعني ما صدق عليه ب - هو من تلك الجملة - أعنى من 
جلة آفراد ج ؛ اما أنه يصير ما لیس بذات ج. ذات ج - فلا . 


[YY] 

قال : وكذلك إن كانت دائمة, بمثل هذا البيان إذا بل فيه «امتناع الأتصاف› 
ب «عدمه ف جمیع الاوقات». و «امکانه» بو جوده. 

آقول : السالبة الكليّة الدائمة تنعكس کنفسها بثل هذا البیان» إذا بل في 
الدليل امتناع الاتصاف بعدم الاتصاف في جیع الأوقات - أعن الدائمة - و 
إمكانه في نقيض السالبة الضروريّة بوجوده» أعن الاطلاق العام الذي هو 
نقيض الداعه . 

فانه ادا صدق : «لاشیء درا ج ب دائماً» صدق : « لاشيء من ب ج 
داماً» لانْ عدم اتصاف كل ذات يقال علبها الوضوع - وهو ج - باحمول 
-الذي هو ب- یقتضی عدم اتصاف کل ذات يقال علبها احمول بصفة 
الوضوع داناًء لا وجود اتصاف شيء ما يقال عليه ا حمول بصفة الوضوع 
يقتضي الخلف , وهو کون ذلك الشيء مما يقال عليه الوضوع » اع من جلة 
ما لايعدم احمول عنه دانماً. 

ولاحاجة في هذا الموضوع إلى فرض یفرض »› كا احتجنا في السالبة 


الضروريّة إلى فرض وقوع المکن . 


١0١ القضايا/العتئكس‎ 


و نحريره أنه لو لم يصدق : «لاشيء من ب ج دائماً» لصدق «بعض ب ج 
بالفعل » فیصدق : «بعض ج ب بالفعل » اما بالعكس › وإمّا لان الذات 
واحدة وقد صدق علبها في الأصل الصفتان. فکذلك في العکس . 

وایضا ینضم قولنا : «بعضص برج و قولنا : «لاثيء من ج ب 
داتما » وینتج : « بعص نه ليشن ب داتما » - وهو تحال -. 


[YT] 

قال : وكذلك إن كانت مشروطة أو عرفيّة. 

آقا ثبوت الضرورة والدوام في العكس فلمثل مامز. 

وأا التقييد بالوصف فلاّه يحتمل أن يتصف با موضوع مايقال عليه الحمول 
في غير الوقت الذی یکون فيه متصفا باحمول. 

أقول : السالبة الكليّة إذا كانت مشروطة عامّة » أو عرفيّة عامّة انعكست 
في کل واحدة منها كنفسهاء بمثل مامرٌ من البيان ؛ فإتا إذا قلنا : «لاشيء من 
ج ب بالضرورة مادام ج» فقد حکنا على كل ذات يقال عليها الوضوع 
بامتناع اتصافها با حمول » وذلك يستلزم الحكم بامتناع اتصاف کل ذات يقال 
عليها المحمول بصفة الوضوع » حتى يصدق : «لاشيء من ب ج بالضرورة 
مادام ب» و الا لجاز اتصاف شيء مما يقال عليه الحمول بصفة الموضوع › 
وهو مستلزم للخلف المتقدّم في الضروريّة ؛ أعنى لو فرض ذلك الممكن واقعاً 
حى يصدق : «بعض ب ج حين هو ب بالفعل» لاجتمع وصفا « ج» 
ودب » في ذات واحدة» وقد حُكم في الاصل بالتناني بينها - هذا خلف -. 

وكذا البحث في العرفيّة العامة » فإنّه إذا صدق : « لاشيء من ج ب مادام 
ج » فقد حهنا بعدم اتصاف کل ذات يقال علہا الوضوع باحمول » وهو 
يقتضي عدم اتصاف کل ذات يقال عليها احمول بالوضوع » و الا لاتصف 


۱ الجومر النضید 


بعض الذوات اي يقال عليها ا محمول بالوضوع » ویلزم منه اتصاف بعض 
مایقال عليه الوضوع باحمول » وهو یناقض الأصل - هذاخل -. 

وأمّا القید بالوصف فا فلاحخال أن یکون بعض مایقال عليه المحمول 
متصفاً بالوضوع في غير الوقت الذي یکون متصفاً فيه باحمول » فلایصدق 
سلب الوضوع حینثذ دامُاٌ» بل مادامت الذات متصفة باحمول » كما یصدق : 
«لاشيء من الکاتب بساکن مادام كاتباً» فى العکس لاب من قيد الوصف 
لائّه لایصدق : «لاشيء من الساکن بکاتب دائاً» بل مادام ذات الساکن 
متصفة بالسکون» فإِنْ بعض ما یصدق عليه «الساکن» یصدق عليه 
«الکاتب » حال زوال السکون» فلایصدق سلب «الکاتب» داماً. 


[Y€] 
قال : وني المقيّد منبا باللادوام يبق القيد في البعض لا الأصل يقتضي‎ 
کون كل مایقال عليه الموضوع موصوفا باحمول وقتا قاء فینعکس جزئیاء و إذا‎ 
انضاف إلى السلب اللازم مع الوقت" جعله دانغا بحسب الذات في البعض.‎ 
أقول : المقيّد منها باللادوام » هي الشروطة الخاصّة» والعرفيّة الخاصّةء‎ 
تنعكس کل واحدة منها إلى عامتها مع قيد اللادوام في بعض الافراد - لا في‎ 
: كلها - فانا ادا قلنا : «لاشيء من ج ب مادام ج لادانما» صدق عکسه‎ 
«لاشيء من ب ج مادام ب لادامُا في البعض»» أي يصدق «بعض ب ج‎ 
بالاطلات » لان الأصل يفتضي کون کل ما يقال عليه « ج» فإنه موصوف‎ 
باحمول » لانْ لادوام السلب في کل فر فر یستلزم صدق الإيجاب على کل‎ 
› فر فردٍ» فیصدق قولنا : «کل ج ب بالإطلاق» وهي تنعكس جزئيّة‎ 
فیصدی : «بعض ب ج بالر طلاق » والااصل یستلزم «لاشيه من ب ج مادام‎ 


(۱) ن خ: الوصف. 


القضایا/الحکس ۱۳ 
ب » ل مامز في العامتین. و اذا انضمّت هذه السالبة إلى الموجبة الجرئية جعله 
لادائماً بحسب الذات في البعض » فیصدق : «لاشيء من ب ج مادام ب 
لادائماً في البعض » - وهو المطلوب . 

والاصل فیه : أن هذه السالبة مربة من سالبة عرفيّة عناقة و مشروطة 
E‏ شاب وه ار بتک مامتان 
تنعکس موجبة جزئية مطلقة . 


[1Y6] 
قال : والممكنات وا لطلقات لاتنعکس. لاحتال أن يسلب وصف غير‎ 
ضروری - بالقوّة أو بالفعل - عمایکون ضرورق الثبوت له. کالکاتب عن‎ 

الانسان. 
آقول : السالبة آلكلة اذا كانت مکنة - سواء كانت عامَة أو خاضة - 
أو مطلقة » لاتتعکس » لاه جتمل أن تکون لشيء خاصّة غير ضروريٌ الثبوت 
لهء ويمكن سلما عنهء فإنه يصدق سلب تلك الخاصّة عن ذلك الشیء 

بالقوّة أو بالفعل » ولا يصدق سلبه عنما . 

كا أنه يصدق : «لاشيء من الإنسان بكاتب بالإمكان» أوبالإطلاق» 
ولايصدق : «لاشيء من الكاتب بانسان بجهة من الجهات» لال كل کاتب 
فهو ٍنسان بالضرورة. 


[۲۷۱ ۱ ] 
قال و او لد وو للا بالموة أو بالفعل 
اقول : الممكنات الوصفية 000 المطلقات الوصفیه - إذا ١‏ تكن عرفیّه - 


١ 6‏ الجومر النصید 
لاتتعکس نی السلب آیضاً لامر مثاله : «لاشیء من متحرك اليك بکاتب 
بالامعان "۳ أو بالااطلاق - حین هو متحرك اليد» ولا يصدق : « لاشيء من 
الکاتب بمتحرّك اليد حين هو کاتب بالامکان العاغ» لاد كل کاتب فهو 
متحرّك اليد بالضرورة مادام كاتباً. 

هذا ما في الكتاب» وهو غير تام ؛ لآنّ مثاله هذا دل على عدم الانعكاس 
وصفیّا ۳" . والاقرب في المثال أن يقال : يصدق «لاشيء من الإنسان بکاتب 
حين هو إنسان» ولا يصدق : «لاشيء من الكاتب بإنسان مطلقاً بشيء من 
الجهات». 

والتقرير التامٌ هنا أن نقول : المطلقات أخصّها الوقئيّة - لأها أخض من 
النتشرة الى هی أخصّ من الوجوديّة اللادائمة الى هى أخصّ من الوجوديّة 
اللاضروريّة" - و إذا لم ينعكس الأخصّ لاينعكس الأعدّء لأنَّ لازم العام 


)١(‏ يعن همان بیان كه در فراز قبل برای عدم صدق قضاياى ممكنه ومطلقه شد اينجا نيز بكار 
می آید. وبراى بطلان عكس قضية وصفيه می گوئے چون ممكن است وصنی برای 
موضوعى مکن باشد. وی تحقق آن وصف بدون آن ممكن ممتنع باشدء بنا براين وقتی 
جنين قضية سالبه‌ای عکس شود صدق مواهد داشت . 

(۲) ايراد شارح ناظر به اين خن است که منع عکس - در مثال ياد شده در متن - زمانی 
است که قضیه باقید وصف عکس شود. ول عکس بدون قید وصف صادق است: 
« لاشيء من الكاتب متحرك اليد بالامکان العام»؛ يس متر است مثال آورده شود که 
عكس در هيج صورلى صدق نمی كندء وبطلان صدق را ہر حالى اثبات می تمايد. 

(۳) توضیح اين مراتب پیشتر گذشت وگفته شد : لاضرورت اعم از لادوام است» چون اگر 
مین داع نبود حتا ضرورت ندارد» ول عکس أن درست نیست. يعنى مکن است 
صفتی برای جيزى دوام داشته باشد (لادوام نباشد) بدون ضرورت (لاضرورت باشد)» 
پس دائرة لاضرورت فراگیرتر از دائر لادوام است. 
قياس لادامه ومنتشره نیز نظير همین است» چون منتشره حکم به ضرورت ثبوت يا سلب 
محمول برای موضوعی در وقت غير معين است. ووجددية لادائمه ثبوت محمول يا سلب 
آن بالفعل است با قید لادوام» بنا براين هرکجا ضرورت بحسب الوقت باشد ثبوت بالفعل 
وجود دارد» ول عکس آن صدق نمی کند.. ص 


القضایا/العکس ۱ 


س 


لازم للخاص . و رما لم تنعكس الوقتيّة » لأنّه يصدق قولنا :«لاشيء من القمر 
منخسف بالضرورة وقت التربيع لاداماً» ولایصدق : «لاشيء من النخسف 
بقمر بجهة من الجهات » . 


]1۷[ 
قال : وأا السالبة ا جزثية فلاتنعكس» لصحَة سلب الفاض عن بعض العام 


أقول : السوالب الكليّة الى لاتنعكس - کالمکنات والطلقات - 
لاتتعکس جزئيّة . وهو ظاهر» للنقض با ذکر في الكلّية. ولأنّ لازم العاء 
لازم اما . 

رالا لمتكي و اناك سای انوع ني الكت ران 
الضروریة") ا هاري لاتتعکس و |ذا سكن القاض ا توكس العا 

وبيان أن الضروريّة لاتنعكس أنه يصمح سلب الخا عن بعض آفراد 
العام بالضرورة ولايصدق العكس ء كايصدق : «بعض الحيوان لیس 
بإنسان» ولایصدق : «بعض الانسان ليس میوان» . 


۲ 7 


قال : إل فى المشروطة والعرفيّة الخاضتين» فان الاصل فيا یقتضی أن یکون 


د اعم بودن منتشره از وقتيه نيز روشن است» چون اگر ضرورت ثبوت محمول در وقت غير 
معين بود» ضرورت ثبوت در وقت معين نیز صادق است» ول عكس أن صدق می كند. 

)١(‏ يعنى در ميان قضاياى سالبة جزئيه فقط دو قضيه مشروطة خاصه وعرفية خاصه عكس 
می شود که در فراز بعد شرح داده شده است. 

(۲) ضرورية مطلقه. 


۱1 الجومر النضيد 


- بل عند وجود الآخر- کذلك الا خریسلب عنه لادائماًء بل عند وجود الاوّل. 


وهذا العکس مع مایتبعه في آبواب الاقيسة ما عثر عليه الفاضل أثبرالدين 
الاببری. 

آقول : قدماء النطقیین حكموا على الاطلاق أن السالبة الجزئيّة لاتتعکس » 
وهو حق فما عدا الخاصّتين . 

أمَا الشروطة الخاصّة» والعرفيّة اماضة. فائها تنعکسان كأنفسهماء مثلا 
إذا صدق «بعض ج ليس ب مادام ج لادائماً» اقتضی ذلك تناني وصني « ج» 
و« ب » الصادقين على ذات « ج» ووجود کل واحد من الوصفین في وقت ‏ 
۳ « ج » فلائه عنوان الوضوع › ۳۳ « ب » فلاتّا حكنا بلادوام الستلت» 
فیلزم ثبوت الا يجاب . 

واذا تنافیا في تلك الذات وصدق کل" واحد منها عليهاء صدق سلب کل 
واحد منها عنها في وقت آخرء فإذا صدق الأصل صدق العکس فیصدق 
«بعض ب ليس ج مادام ب لادائاً» - وهوالطلوب -. 

وهذا العکس غا عد .عليه آثیر الدین الفضل بن عمر الأپری" . 


(۱) اثير الدين مفضل بن عمر ابهرى (اببر شهرکی است بين قزوین وزجان) فیلسوف ومنطق 
ومنجم وریاضی دان بوده است وی در قرن هقتم می زیسته وبا خواجه نصير الدین طوسی 
هم عصر است وبا وی مكاتبة علمی هم داشته است. وخواجه رساله‌ای به نام «تعدیل 
العیار» در نقد «تنزیل الافکار» او نوشته است که در مجموعة منطق ومباحث الفاظ 
(انتشارات دانشگاه هران, شما ۰۲۱۱۳ سال ۱۳۷۰) با ویراست حجة الاسلام آقای 
عبد الله نورای جاب شده است. اثير الدین به سال 77١‏ ويا 777 قری وفات موده 
است. كتاهاى متعددى در فنون ياد شده نوشته ونوشته هاى او از اعتبار خاصى 
برخوردار بوده است » دوکتاب معروف او «ایساغوجی» در منطق و«هداية الحكمّة» در 
حكمت طبیعی وامی جزء کتب درسی بوده وصدرالمتأهين نیز شرحی که بر کتاب هدایه 
نوشته است. برای اطلاع بیشتر از زندگای او به داثرة العارف بزرگ اسلامی 
(089-085/5) مراجعه گردد. 


القضایا/العحلس ۱۷ 


[۱۲۹] [أحكام عکس النقیض] 

قال : وأا عکس النقیض. فأحكام الوجبات والسوالب المذكورة في 
العكس المستوى بأعيانها تتبادل فیه, وذلك في کل قضيتين لم يؤخذ موضوعه 
من حيث أنه منتفبء فإبّهما إذا كانتا متّحدتي الموضوع والكيّة, متقابلتی احمول 
بالتحصيل والعدول» كانتا متلازمتين متحدن الجهة - کامز ذكره -. 

ثم إذا أخذنا لکل قضيّة عكس ملازمتها الخالفة ها في الكيفيّة - إن انعکست- 
انتقل حكم العكس بعينه إلى خالفة الكيف في تلك الجهة, ثم إذا أخذنا ملازمة 
العكس عادت كيفيتها ال ما كانت فى الاصل. وكانت عکس نقيضه. وما 
لاملازمة له أو لاتنعكس ملازمته فلا عكس نقيض له. 

أقول : عكس النقيض - وهو تبديل كل واحد من طرفي القضيّة بنقيض 
الآخر- والعكس الستوي يتبادلان في الاحکام » فحكم السوالب في الستوي 
حكم الموجبات هناء وحكم الموجبات هناك حكم السوالب هنا . 

مثلا السالبة الكليّة إذا كانت ضروريّة أو دائة أو مشروطة عامّة أو عرفيّة 
عاق انعکست کنفسها ى الستوي» وماهنا فكي الوجبة الكلتة إذا کانت 
رور أو دامْة أو احدی العائتن کنفسها و اذا کانت احدی المکتات او 
الطلقات لم تنعكس في الستوي, والوجبة الكليّة إذا كانت إحدى المکنات 
او المطلقات لم تنعكس هنا . 

والسوالب الجزئيّة هناك لاتنعكس إلا الخاصتين» والموجبات الجزئيّة هنا 
لاتنعكس الا الخاصّتين. 

والوجبات الكلية والجزئيّة هناك تنعكس جزرئيّة وصفيّة - إن كانت 
ضروريّة أودائمة أو إحدى الوصفيّات مقيّدة باللادوام في الخاصّتين- والسوالب 
الكليّة أوالجزئية هنا تنعكس جزئيّة وصفيّة إذا كانت وصفيّة أوضروريّة أودائمة . 


۱۸ الجوعر النضید 


و اذا كانت الوجبات هناك مطلقة أو ممكنة انعکست کنفسها جرتيّة ؛ 
فالسوالب الحليّة اذا كانت مطلقة أو ممكنة انعکست کنفسها جرئيّة هنا 

فقد ظهر التبادل في الأحكام بين العكسين . 

والدليل على الانعكاس يبتن على مقدمة : هي أن السالبة المعدولة مع 
الوجبة الحصّلة وبالعکس تتلازمان إذا أخذ موضوعه يه خن أنه ای 
بحيث لاتبق الوجبة أخصضّ”' ؛ وذلك إذا اتحدتا في الوضوع ولك > وتقابلتا 
في المحمول بالعدول والتحصيل . 

فإذا صدق : «کل ج هو ب» صدق : «لاشيء من ج هو ليس ب» و 
إلا فبعض « ج» هو« ليس ب » وكان كل « ج» هودب» هذا خلف . 

وكذا بالعكس » و الا لصدق «بعض ج ليس هو ب» وقد كان «لاشيء 
من ج هوليس ب» - هذاخلف - لامتناع سلب «اللاباء» عن کل « ج» 
وسلب الباء عن بعض « ج» لامتناع صدق النقيضين على شىء واحد . 

و اما قیدنا ا موضوع ب« الشوت » لثلا عتنع كذي"' . فائّى| يصدقان عند 
عدم الوضوع » أماعند وجوده فلا» فإذنالسالبة والوجبة تتلازمان وتتفقان 
في الجهة . 


)١(‏ موجبهٌ محصله وقتى با سالبهُ معدولة احمول برابر است كه موضوع در هردو ثابت وموجود 
فرض شودء وكرنه موجبه اخص از سالبه خواهد بود؛ مثلا وقتی بگوئم : «الإنسان حيوان» 
و لاشيء من الإنسان بلاحيوان» دومى اعم است» چون هردو قضيه وقتى انسان موجود 
باشد صدق می كند؛ ول فقط دومى در صورت عدم انسان نيز می تواند صادق باشد» 
واز اين رو اعم از اولى است . 

(۲) معن اين عبارت «يمتنع صدقه|» است واشاره به مطلى است كه در پاورق پیش توضیح 
داده شد كه اگر موضوع در سالبة معدولة المحمول ثابت نباشد نقيض موجبة محصله 
مخواهد بود» چون در صورت عدم موضوع هر دو قضيه باهم امكان صدق دارد. 
گویا شارح - قده - با تعبیر وازكونهاى که موده است خواسته تا فهم عبارت آسان نباشد 
ومنطق آموزان را به ممرين. فکری وادارد. 


القضایا/الحکس ۱۹ 

فإذا مَهّدت هذه القاعدة فنقول : إذا آخذنا لکل قضيّة - کقولنا : «کل 
ج ب» مثلا - عکس ملازمتهاء أعنى عکس «لاشيء من ج هولیس ب » 
وهو «لاشيء ما لیس ب ب ج» الخالفة للأصل في الكيفيّة - لانها سالبة 
والأصل موجبة - إن انعکست السالبة اللازمة للأصل انتقل حکم العکس 
عينه إلى مخالفة الکیف بتلك الجهة الى للأصل» ثم ذا أخذنا ملازمة العکس 
ت اعني اخذنا « كل ماليس ب هو ليس ج » اللازم للعكس الذي هو 
«لاشيء مما لیس ب ج» عادت الكيفيّة وصارت إيجابا كا كانت في الاصل › 
فكان هذا عكس النقيض . 

مثاله في المواد : إذاصدق : «کل إنسان حيوان بالضرورة» صدق لازمُهء 
وهو« لاشيء من الإنسان هو لاحیوان بالضرورة» لتوافقه في الوضوع 
والحمية . وخالفه| في الکیف . وتناقضها في احمول » فكانتا متلازمتين على 
ماتقدم"" » م يعكس هذا اللازم وه يانه مبرورقة ‏ و 
«لاشيء ما ليس میوان بإنسان بالضرورة» وهذه السالبة تلزمها موجبة 
موافقة في الوضوع والكة » مناقضة في احمول - وهي : «كلّ ماليس میوان 
ليس بانسان بالضرورة» - وهو الذي جعلناه عكس النقيض . 

وعلى هذا کل قضيّة لاملازمة ها - كالسالبة المعدولة الموضوع الي 
لاتلزمها موجبة لعدم الموضوع - لا عكس نقيض هاء وكذلك كل قضية ها 
لازم لكن لا عكس لما - كالموجبة المطلقة المستلزمة للسالبة المطلقة التي 
لاتنعكس - فإئّها لاتنعكس بعكس النقيض أيضاً . 


۰1 [أحكام العكس في الشرطيات] 
قال : وأا الشر طیّات. فا متصلة تنعكس موجباتها جزئيّة كنفسها في اللزوم 


,۱ يعى با توضیحی که در مورد تلازم قضية موجبة عصله وسالبه معدوله امحمول داده شد. 


۱1۰ الجوفر التضید 
والاتفاق. وسالبتها الكليّة کنفسها مطلقاًء ولا تنعكس جزئیتها, وبیانها سهل. 

ولا مدخل للعکس ف المنفصلة لعدم تايز أجزائها بالطبع. 

آقول : الشرطيّة اما متصلة أو منفصلة والتصلة اما موجبة كليّة أو 
جزئيّة » و اقا سالبة كليّة أو جزئية . 

فا متصلة الوجبة سواء كانت كليّة أو جزئيّة تتعکس جزئيّة موجبة لزوميّة 
إن كان الأصل لزمميّاً و إلا فاتفاقيّة . 

۰ فإنّه إذا صدق : « کل كان - أو قد يكون إذا كان - آب ف ج د» فقد 
یکون اذا كان « ج دف آب» و الا «فلیس البنّة إذاكان ج دف آب» فإمًا 
أن نعکس إلى مایضاد الأصل أو یناقضه. أو نجعلها کبری للصغری( ع 
وینتج : «ليس ألبتة - أو قد لایکون - إذاكان آب ف آب» هذا خلف . 

والسالبة الكليّة تتعکس کنفسها في اللزوم والاتفاق» فإذا صدق : «لیس 
ألبتة إذا كان آب ف ج د» ف «لیس ألبتة إذا كان ج د ف آب»؛ و الا فقد 
یکون إذا كان ج دف آب». ثم يعمل ماتقدم في الوجبة من العکس أو 
0 

والسالبة اة لاتنعکس» قانة یصدق : «قد لایکون اذا كان زید خيزاناً 


)١(‏ يعنى نادرستی اين فضیه از دو راه ثابت می شود: 

-١‏ قضیه را عکس می کنم «لیس البتة إذا کان ج د ف | ب» قضیه‌ای است سالبه کلیه 
كه عكس أن نيز سالبة كليه است : « ليس البتة إذا كان آب ف ج د» اين قضیه نقیض 
قضيهُ اصلى است وجون صدق قضيهُ اصلى مفروض است نقيض أن نمی تواند صادق 
باشد» پس عکس آن هم صادق ت 

۲- اين قضیه را کرای قياسى قرار می دهم که صغرای أن قضیه اصل است : «کلا كان 
آ ب ف ج د ولیس البتة إذا كان ج د ف آ ب» اين قیاسی است بين الانتاج از نوع 
شعل اول (توضیح اقسام قياس در آینده می آید) ونتيجه جنين می شود : «ليس البتة ادا 
كان آب ف آب» وبا آشکار بودن بطلان نتيجه خلل موجود در مقدمات قياس روشن 


مى شود. 


الفضایا/العکس ١1١‏ 
فی اسان ی ود اک ادا كان ونه اانا خیم حا لاه 
«کل ما كان انساناً فهو حیوان بالضروره » . 
وما المنفصلة فلا مدخل للعکس فما لعدم تمايز آجزائها بالطبع في 
الترتیب ‏ فان المقدّم إنما يتميّز عن التالي في کونه مقدّماً وکون التالي تاليا 


]١[‏ [العکس لايتابع الأصل في الكذب] 

قال : فهذه أحكام العكسينء وقد تبيّن حال الكية والجهة, أعني اغفاظها في 
بعض الصور دون البعض؛ وأتنا الكذب: فإنما لا يحفظ, لأنّ مل الخاصٌ على جميع 
امخاص العام كاذب إيجابا وسلباء وعكسههما| بالوجهين صادق. 

أقول : أراد بالعكسين : الستوي والنقيض ؛ وقد تبيّن أن الكيّة والجهة 
قدتنحفظ في بعض الصور- كا في السالبه الضروريّة - ولا تنحفظ في البعض 
الآخر- كالموجبة الكليّة الضروريّة -. 

وا الكذب فلايحفظه العكس - على ماتقدّم"" - لاد حمل الخاض على 
جميع أشخاص العا كاذب إيجاباً وسلباًء فإنّه يكذب «کل حيوان إنسان» 
و« لاشيء من الحيوان بإنسان» وعکسه| - إيجابا وسلبا- صادق بالوجهين . 

ما الوجبة فإِنَ عكسها المستوي وهو قولنا :«بعض الإنسان حيوان» 
صادق . 

وألسالة فان عکس نقیضها وهو : «لیس بعض مالیس بائسان لیس 
حیوان » صادق . 

فحينئذ التابعة في الکذب غير ثابتة . 


)١(‏ توضيح اين مطلب در فراز (۱۱۲) گذشت. 


۱ الجوهر التضید 


 ]١7[‏ قال: 


القياس قول مشتمل على أقوال يلزم من وضعها بالذات قول آخر بعينه 
اضطراراً > کقولنا: : «كل انسان حیوان, وکل حیوان جسم فإِنّه يلزم من وضعه 
بالذات ان دكل | انسان چ فذلك ای وهذه نتیحة› وکل واحد من المولين 
ا وهی قضيّة حعلت جزء قیاس. وأجزاؤها حد‌ود. 

أقول : لما فرغ من البحث عن القضایا وأحکامها . شرع في البحث عن 
القیاس :مركي مناء لاله الفید لاکتساب التصدیقات ؛ وهو جزء الغرضص 
من هذا العلم . 

وعزف القیاس ربانم «قولٌ مشتمل ع أقوال يلزم من وضعها بالذات 
قولٌ آخر بعینه اضطرراً» : 

ف«القول » شامل للمسموع والمتخيّل› کا أن «القياس» يُطلق على 
الأفكار الذهشية المتألفة تأليفاً ذهنيّاً بُتأدذى به إلى النتيجة» ويطلق على 
الألفاظ المسموعة الَتى يلزم منها النتيجة . و إيراد الشامل للأمرين في حدّ مثله 

وقولنا : «مشتمل على أقوال» احتراز من القضيّة الواحدة المستلزمة 
لعكسهاء وعكس نقيضها وكذب نقيضها. 


القپاس ۱۳ 


وقولنا : «یلزم من وضعها بالذات قولٌ آخر» احتراز من الاقوال ال 
لانستلزم شين 

و انا قلنا : «من وصعها» : لاتا لاز* نشترط صدق القدمات بالفعل > بل 
کونها بحيث لوصدقت لزم منها الطلوب . 


وقولنا : « آخر» احتراز من جموع أيّ قضیّتین كانتاء فانه یستلزم کل 
واحدة منه| لامایغاثرها"" . 

وقولنا : «بالذات » : احتراز عا یستلزم النتيجة بواسطة مقدّمة محذوفة آورد 
بدها عکس نقيضهاء كقولنا : «الجسم مولف؛ TS‏ 


موف » فانه ينتج قولنا :« الجسم ان بواسطة عکس نة نقیض الکری" 
سد کت الور سكو امد و ومسا نا فانه 


(۱) يعن هر محموعی اجزاء خود را دارد تا مجموع باشد» وی اين قياس نيست چون استلزام 
(۲) برای این که نتیجهٌ یاد شده (الجسم حادث) بك مقدمهٌ صغرای قضيه (الجسم مؤلف) 
بدست آید بايد قیاسی بصورت « الجسم مؤلف. وکل مؤلف حادث؛ فالجسم حادث » 
لبج حي © ان اه يا مساق ۳۱۳۰۵ 1۶ 
دو قضية صغرا وکرا نتيجة (الجسم حادث) گرفته شود؛ ول اكنون به جاى کرای اين 
قضيه عکس نقيض آنرا أورده 2 (کرا< «كل مؤلف حادث» موجبة كليه است. وبنا 
برآنچه گذشت عكس نقيض موجبة كليه قضيهاى است موجبه كليه كه نقيض موضوع 
قضيهُ اصلى به جاى محمول ونقيض محمول به جاى موضوع نهاده می شود» يس عكس 
نقيض كيرا چنین است : «کل ما لیس بحادث لیس عولف »). وجون فضیه وفتی 
باشرائطى که بيشتر گفته شد به عكس نقيض تبديل شود در صدق با اصل قضيه شركت 
یعیی اگر «كل ما لیس بحادث ليس مؤلف» درست باشد. صحت اين قضيه درستى «كل 
نتيجه می دهد ول اين نتيجه چون مستقیا از خود قياس گرفته نمی شود آنرا بعنوان 


ءِ۱۹ الجوهر النضيد 


ينتج lo:‏ مساو ل- ج » بواسطة مقدمة حذوفة› وهي قولنا : «ومساوی 
الساوی مساو » ؛ وکذا قولنا : «الدرة في ام والحقة في البيت» فالدرة في 
الت" وعير ذلك من النظائر . 


وقولنا : «بعينه» احتراز عن قولنا : «لاشيء من الحجر بحيوان» ول 
او فإنّه ليس بقیاس ‏ إذ لم يلزم منه قول يكون الحجر فيه موضوعاً , 
واجسم حمولا » مع أله یلزم منه قولٌ آخرء وهو قولنا : «بعض الجسم لیس . 
وقولنا : «اضطراراً» احتراز عن الاقوال التي يلزم منها قول في بعض الوا 
دون بعض » كا لوقلنا : «لاشيء من الفزس بإنسان» وکل انسان ناطق » فإنه 
یلزم منه قولنا : «لاشيء من الفتس بناطق» لکته لیس بضروري» إذ لو بدلنا 
GE e‏ أنه لیس 
باضطراری"" . 
إا لانشرط کون النتيجة ضروريّة » بل کون الانتاج ضرورياً» وفرق 


1 E 


)١(‏ مقدمة حذف شده دراين جا جنين است : «ماكان في شیء هو موجود في شیء آخرء 
فذلك أيضاموجود فيه» ویا«احاط بشىء حاط ما أحاط على ذلك الشىء أيضاً». غرض 
اين است كه درين تمونهها چون قياس مستقا نتيجه عی‌دهد مشمول تعريف ما نيست. 

(۲) از شرائط قياس اين است كه اگر صورت قياس برابر قاعده ترتيب داده شود درست نتيجه 
بر فرض درستى دو مقدمه ناگزیر باشد. حال به مثال ياد شده نگاه می کنم : «لا شيء 
من الفرس بانسان. وکل انسان ناطق» با حذف جزء مشترك در دو مقدمه (انسان) اين 
نتيجه گرفته می شود : «لا شىء من الفرس بناطق»؛ ول جنين صورت قیاسی را درست 
می دانم» زيرا اگر کبرای اين قياس را با قضيه دیگری (کل انسان حیوان) که خود 
درست است عوض كنم . نتيجة گرفته شده را (لاشيء من الفرس مبحیوان) نادرست خواهيم 
باج ودر می یابم که اين صورت قياس درستى نتیجه را تضمین نمی کند. وقید 
«اضطرارا» اين كونه صورتما را از تعريف بيرون می برد. 

(۳) شارح علامه ياد آور می شود كه آنچه از درست رتيب دادن قياس بدست می آید 
ضرورت نتیجه داشتن قياس است. ونه اينكه نتیجه ضرورت دارد. > 


القیاس ۱۹ 

ومذا اد شامل لایکون اللزوم فيه بيّناً - کالشکل الأول الذي یلزم عنه 
الطلوب لزوماً بيّناً جليّاً - ويلا لایکون بِيّناً - کالاشکال الثلائة ای لایظهر 
لزوم النتيجة عنها ال بالرة ال الأول أو غيره من الطرق -. 

مال القياس قولنا . : « کل اسان حيوان » وکل حیوال چ فاته یلزم من 
وضعه| بالذات أن « کل انسان 1 فجموع آ امد قياس 4 وهده اة 3 
وک واحدة من القضيتين مقمة » وهي - أعني المقدمة 0015 
قياس › وأجزاء القدمه حدود أعنى : «الإنسان» و «الحيوان» و « الجسم » . 


[17] [أقسام القياس] 

قال : والقياس بسيط ومرکب. والبسيط إتنا |قتراني - وهو الذي لايكون 
0 ولا مقابلتها مذكورة بالفعل فيه - استثنانی - وهو نت 
کی ی ال ای ور 1 وی 
الطلوب ‏ مثل انه یستنتج من قولنا : «کل ج ب» وکل ب١»‏ : «فکل ج 
آ» ؛ ثم نقول : «کل ج اء وکل آدفکل ع ذاه فهده یی هي 
قولنا :«کل ج د» اما حصلت بقياسين, فكان منج لما مرگباً. 

والبسیط قسیان : 


ا موه ما لایکزن السيجة ولا تقیضا مد کور انيه القع خسن 
قولنا : « كل ج بء وکل ب[» ف« كل ج 1 » فهده النت, لنتیجه لم تكن مدذکوره 


55 وفرق آشکاری است ميان اين كه بگوئم : «انتاج در قیاس. ضروری است»» با این که 
بكوئم : «نتيجة قياس ضرورت است». زيرا اولى ضرورت نتيجه دار بودن قياس را بيان 
می کند » ودومى اينكه نتيجة بدست آمده ضرورنی را اثبات کند, بلكه جه بسا كه نتيجه 
ا ان 


۱11 الجوهر النضيد 
بالفعل"" في القیاس » و إن كانت مذكورة فيه بالقوة. 

واستشناني : مثل قولنا : «إن کان آبء ف ج دلکن آب» ينتج «ذ ج 
د» ؛ فهذه النتيجة جزء من الشرطية الْتى هی مقدّمة الاستننانی» فهى مذكورة 
بالفعل في القیاس . 5 ۱ 

أو نقول : «لکن ليس ج د» ينتج : «فلیس آب » فقولنا : «لیس آب» 
و إن لم يكن مذکوراً في القیاس لا أن نقیضه مذکور في القیاس » فيسمّى هذا 
استثنائیّا لاشتاله عل حرف الاستثناء . 


۳1 [القیاس الحملی واجزائه] 

قال: والاقترانن قد یتألف من حلیات» ومن شر طیّات. ومن کلتبا: 

ونبدء با حملیات. فنقول: 

ماغثلنا به اقترانی من ونتيجته تشارك کل" واحد من مقذمتیه بجزی وکذلك 
القمتان, ویستی موضوع النتيجة: «حدّاً أصغر»» ومشاركتها فيه «مقدّمة 
صغری ». و حموها «حدًاً اکبر». ومشاركتها «مقدّمة کبری» وا مشترك بين 
المقدّمتين «حداً أوسط»- من شأنه أن يجمع الحدّين. ویسقط من بيا نتيجةء 
واقترانه مع احدین شکل. 

أقول : الاقترانی قد یتألف من حلیّات كا متّلناه في قولنا : « كل انسان 
حیوان» وکل حیوان جسم »» وهو الولف من حلیّات صرفة ويسمّى : 
«القیاس الحملي»» وقد يتألف من شرطیّات حضة. أو منها ومن املیّات» 
ویستی : «القیاس الشرطی»» ی تقول : «کلیا كان آب» ف ج ده ركنا کان 
ج د» ف دز » أو تقول : « کل كان آ بذ ج د» وکل ده» . 


(۱) حله «مثل قولنا كل ج ب وکل ....مذ کورة بالفعل » دربعضی سخه‌ها نیست. 


القیاس ۱۷ 

نع لسك عن ات ما یط فش( 

ما تمتلنا به في قولنا : « کل انسان حیوان» وکل حیوان جسم . فكل إنسان 
جه اهر یل ونتیجته - وهي فولنا ۰ «کل انسان جسم »- نشا رك 
المقدمة الأول نی الانسان» والثانیه في الجسم , > فهي تشارك کل واحدة من 
القدمتین جزع » وكذلك کل واحدة من المقدمقين شارك النتيجة بالجزء الل 
تشارکها فيه» ويسمّى موضوع النتيجة - وهو اا ا صر 
اون باه ان یواست القدئة الع اا به ری 
وهی قولنا : « کل انسان حیوان» . 

,واا پسعی : «حدا اكير والقدمة الَتّى تشارکها فيه « کبری ». وهی 
قولنا : « کل حیوان 

ويسمى المشترك بين المقدّمتين - وهو الحيوان - «حدّاً أوسط ». ومن شانه 
E‏ الا e‏ ا 0 
وبالإيجاب يسمّى « جامعا» وتالسلي» سخ «قاطعاً». 

ويسقط هذا ال لا تن م تا دم وقوله : « ويسقط من بينها » 
وقع حشواًء وترتيب الكلام : «ومن شأنه أن يجمع بين الحدّين نتيجة ويسقط 
من بیخه| » . 

وافتران الاوسط مع الحدّين يسمّى : «شکلا . 


۱۳۵ [الأشكال الاربعة] 

قال : فان كان حمول الصُغرىء وموضوع الكبرى: فهو أوّل الأشكالء و إن 
كان محموشم معاً: فثانہاء أو موضوعه: فثالثها. وعلى عكس الأوّل: فرابغها. 

اقول : تعدد ال ند ا الا إلى الحدين الااخرین» وهي 


۱1۸ الجوهر النضيد 
لامخلو عن هذه الأربع" : 

لآنّ الحدّ الأوسط ما أن یکون محمول الصخری وموضوع الکبری» وهو 
الاوّل . 

أو حموض|» وهو الثایی » كا تقول : « کل ج بء ولاشيء من آب». 

آو موصوعه| ‏ هوالئالث » کقولنا : « کل ا e‏ وکل ج1». 

أو موضوع الصغری ومحمول الکبری» وهوالرابع » کا تقول : «کل ج ب» 
وکل ا ج». 


1ك |[ الخزوف الف وة لكل شكز من ال ۳ 

قال : وإذ يمكن وقوع کل واحدة من احصورات في کل مقذمة. فقرائن کل 
شكل ستة عشر؛ وهي ضروريّة. لكن بعضها منتج وبعضها عقَمٌ وللإنتاج 
شرائط. 

وقد تشترك الأشكال في عقم المؤلّف من سالبتين لايلزم إحداهما موجبةه 
ومن جزئيّتين مطلقاء ومن صغرى سالبة لاتلزمها موجبة كبراها جزئيّة. 

وهذه الشتر کات لوازم للخلانه الأول وشرائط للاخير. 

أقول : قد عرفت أن القضيّة احصورة ما أن تکون كليّة أو جزئيّة » وعل 
كلا التقديرين : فا موجبة أو سالبة ؛ فأقسامها أربعة - على ما تقدّم - فإذا 
اشتمل القياس على مقدّمتين کل واحدة منها على أربعة أقسامء لزم أن يكون 
برو کا کل ند ةعقر لان روب الاريعة ل مها هه عر خر 
أن بعضها منتحٌ وبعضها م وللإنتاج شراثط تأنی . 


۱۱ اهل دوف از منطقیان برای اینکه آسانتر بياذ ماند دو بيت شعر سر وده است : 
اوسط اگر حمل يافت در بر صغرا وبار وضع به كبرا كرفت شکل مجخستين شمار 
حمل به هردو دوم. وضع به هر دو سوم رابع اشکال را عكس نخستين شار 


القیاس ۱۹۹ 
وقد تشترك الاأشکال الاربعة نف آله لاقیاس مها عن سالبتین لایلزم. 
إحداهما موجبة - وهذا القید الاخير لیذکره الاوائل ‏ ولابد منه حصول 
الانتاج عن سالبتین اذا استلزمت احداها موجبة - ولا عن جرئيّتين مطلقاء 
ولا عن صغری سالبه بسيطة - لاتلزمها موجبة - كبراها جرئية . 
وهذه الشترکات لوازم لشرائط الأشكال الثلاثة الأولى» وشرائط للأخير 
على مايأني بيانه مع شرطين آخرين يُذكر فا بعد. 


۱۳۷1 [شرائط الأشكال لصحة الانتاج] 


قال : ثم لكل شكل شرطان: فشرط الأول إيجاب الصغرى وكلْيّة الکبری 

ويشاركه الثاني في ثاني شرطیه. و ختص باختلاف المقدمتين في الكيف. 
بالفعل او بالقوة. 

ويشاركه الثالث أيضاً نی اوها و ختض بأنّه لابدٌ فيه من كلّ. 

وينفرد الرابع بعد الاشتراط بالثلاثة المشتركة بشرطين عدميّينء هما أن 
لا یجتمع السلب الصرف مع الجرئية في مقدمة غير منعکسة ولا |یجاب المقدمتين 
-إيجابا لايلزمه سلب - مع جزئية الصغرى. 

آقول : لکل شکل من الاشکال الاربعة شرطان" : 


(۱) شرائط آشکال را در يك بيت بصورت رمزی جمع کرده‌اند : 

مغکب اول» خين كب ثالی ومغکاین سوم درچهارم مین‌کغ يا خین‌کاین شرط دان 
شکل اول «مغکب » : «م» اشاره است به موجبه. «غ» اشاره به صغراء «ك» اشاره به ٠5‏ 
كلى بودن. «ب» اشاره به كبراء به عبارت واضحتر شرط انتاج شکل اول موجبه بودن 
ف اليك ول يرون كنا 
شكل دوم «خين كب»: «خ» اشاره است به اختلاف» «ين»: اشاره است به مقدمتین. 
«كب»: همجنان كه كنتم کل بودن كبراء پس شرط انتاج شکل دوم اختلاف دو مقدمه 
است به ايجاب وسلب وكلى بودن كيرا. 0 > 


۱۷۰ الجوهر النضيد 


فالأول : شرطه إيجاب الصغری » وكليّة الکبری . 

والثانی : شرطه اختلاف المقدّمتين بالامجاب والسلب وكلية الکبری » فقد 
شارك الاو في اني شرطیه - وهو كليّة الکبری - واختض بالاختلاف كيفاً 
بين المقدّمتين» إا بالفعل بأن تکون إحداهما موجبة والأخری سالبة» و إا 
بالقوّة بأن تكونا موجبتين وتلزم إحداهما سالبة» أو سالبتين تلزم إحداهما 
موجبة ؛ فإنّهما و إن لم تختلفا بالكيف فِعلاء لکنها في قوة امختلفین» ولهذا ينتج 
ات 

والثالث : شرطه إيجاب الصخری وكلّية إحداهماء والشرط الأول موافق 
للشرط الاوّل من الشکل الأوّل» واختص بكليّة إحدى المقدّمتين. 

وللشکل الرابع شرائط خسة : آحدها أن لاتکونا سالبتین لاتلزم إحداهما 
موجبة . وثانيها أن لاتکونا جزئیتین . وثالثها أن لا تکون الصغری سالبة بسيطة 
والکری جزئيّة » وهذه الثلائة هي التقدمة . ورابعها عدم استعمال السالبة 
ال عر و و اهيا ان لاتكوك فان ر چن سین 


شعل سوم «مغکاین » : «مغ » گفتم اشاره به موجبة صغرا است» «ك» کل بودنء «اين » 
اشاره به احدی القدمتون» پس شرط انتاج شکل سوم موجبة صغرا است وكلى بودن یکی 
از دو مشدمه. 

شكل جهارم «مين كغ»: «مين» اشاره به موجبه بودن دو مقدمه است» «كغ» كل بودن 
صغرا. « خين كاين» : «خین» اشاره به اختلاف دو مقدمه در كيف است» «كاين» اشاره 
به كلى بودن احدى المقدمتين. 

صعراء ويااختلااف دو مقدمه در ا جاب وسلب با كل بودن یکی از دو مقدمه . 

توجه شود كه برابر اين قواعد در شكل جهارم سه قرينه به قرائن منتج در شكل چهارم 
خاصی افز وده‌اند که بیان آن در شرا ح معسیه وشرح مطالع اه است. 


القیاس ۱۷۱ 
والصغری جزئيّة» بل متی كانت الصغری موجبة جزئيّة كانت الکبری سالبة 
كليّة أو موجبة كليّة مركبة تستلزم سالبة كليّة . 

ويأفي بیان هذه الشرائط في كل شكل . 


۳۸ [الضروب المنتجة] 
مااي يا ل سيت 
ا ڪا الرابع خمسة"" 


)۱( صورتهای وای ج او ضفخ در شكلهاى جهاركانة فیاس در اين جدول دیده می‌شود : 
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موجبةجزئيه موجبجزئیه عقم عقم 
جمع صورتهای داراى نتيجه چهار جهار 


۱۷ الجوهر النضید 


اقول : تا اشترطنا في الأول إيجاب الصغری وكلية الکبری سقط من 
ضروبه الستة عشر : اثنى عشر ؛ هي الصغری السالبة كليّة وجزئيّة» مع 
احصورات الاربع" - وذلك ثمانية - والکبری الجزئيّة موجبة وسالبة مع 
الوجبتین -وذلك اربعة - فيبق النتج اربعة . 

والشاني لا اشترطنا فيه اختلاف المقدّمتين وكلية الکبری سقط منه 
المقدّمتان التفقتان بالاجاب والسلب » كلية وجزئيّة» وختلفتین في الكمّ 
-وذلك ثمانية اضرب - والمقدّمتان اختلفتان كيفاً مع جزئيّة الکبری - وذلك 
اربعه اخری - فبق النتج اربعه . 

والثالث لا اشترطنا فيه إيجاب الصغری وكليّة احدی القذمتین سقط منه 
الصغریات السوالب » مع أي کبری اتفقت - وهي ثمانية - وابزئیتان مع 
إيجاب الصغری - وهو ضربان - فبق النتج ستة. 

والرابع لما اشترطنا فيه عدم استعال السالبتین والجزئيّتين» والسالبة الصغری 
مع الكبرى الجزئية » والسالبة الجزئية » والموجبتين مع جزئيّة الصغرى : سقط 
منه احد عشر : هي السالبتان -وهي اربعة- وال جزئيتان -وهي ثلاثة- والسالبة 
الكليّة الصغرى مع الموجبة الجزئيّة الكبرى - وهو ضرب واحد - والسالبة 
الجزئيّة مع الموجبة الكلية -وهو ضربان- والموجبتان مع جزئيّة الصغرى 
-وهوضرت واحد- فبق النتج خمسة . هذا بحسب بساطة القدمات . 


آقا مع اعتبار الرگبات » فالنتج في الأول ثمانية» لان الاربعة الق مع 
إيجاب الصغری تنتج مع سلما إذا كانت السالبة مرکبة تلزمها موجبة . 
وکذا الاريعة تى في الشکل الثاني تتضاعف فتنتج ثمانية أيضاً . 


(۱) يعنى كبرى یکی ازمحصورات چهارگانه باشد : موجبة جزئیه يا موجبة کلیه , سالب جزئیه يا 


القیاس ۱۷۳۳ 


والشکل الثالث یتضاعف فیکون النتج فيه اثنى عشر ضرباًء لا الشرط 


وکذا في الشکل الرابع : لا الشرط فيه حينئذ كليّة إحداهماء فتسقط 
الجزئيتان موجبتین وسالبتین ومختلفتين - وذلك اربعة - فبق اثنا عشر . 


[١ 3‏ النشيخة تايعة لاحت المقةمتين] 

قال : والنتائج تابعة لاخش المقدّمات في الكمّ مطلقاء والکیف إذا متت ركب 
جها تها. 

آقول : ذکر القدماء أن النتيجة تتبم خن ی فرع اه 
فلاتقوی علما"" ؛ وهذا حیح في الكمّء فإن إحدى المقدّمتين إذا كانت 
جرئية کانت التتيجة کذلك . 


- 


)١(‏ اخس به مقدمه‌ای گفته می شود كه دای فراكيرى آن نسبت به افراد مفروض كمتر از 
ديكر مقدمه باشد ويا حكم در آن نی شود؛ ازاين رو جزلی اخس ازكلى است. وسالبه 
نتیجة قياس در شمول وفراگیری تابع دومقدمه است. بنا براين اگر هردو مقدمه كلى باشد 
نتيجه نیز کلی خواهد بود. وی اگر یکی ازدو مقدمه جزلى باشد - چون نتیجه از چینش 
وارتباط دو مقدمه بدست می آید - بايد جزلى باشد. چون اگر نتیجه كل باشد داي 
وبخشى ازافراد مقدمه را فرا می‌گرفت نتیجه‌ای بكيريم که همه افراد را فراگیرد. 
(مثال) «بعض الحيوان انسان» کل انسان ناطق» گو اينكه در کبرا حکم كلى برای انسانها 
شده است ول چون صغرا جزی است وحد وسط يخثى از افراد اصغر است نتیجه 
می‌تواند کی باشد چون حد وسط است که با اشتراك در دو مقدمه حکم بار شده در 
كبرا را به صغرا انتقال می دهد» ووقتی نتواند در صغرا همة افراد اصغر را فراگیرد توان 
انتقال حکم كبرا را به هم افراد اصغر ندارد. وناچار بايد بگوثم «بعض الحيوان ناطق ». 
اگر یکی از دو مقدمه سالبه باشد نیز همین مشکل رو می عاید. چون ارتباط موضوع 
حکم در نتيجه است » چرا که ارتباط در یکی از دو مقدمه نى گردید. 


۱۷۳۶ الجومر النضيد 
وا في الكيف» فإنما يصح لو كانت السوالب بسيطة ؛ آقا إذا كانت 
مركّبة فقد تكون النتيجة موجبة . 
ما في الجهة ففيه تفصيل يأني في اختلطات . 


]١2١[ 
قال : فالاوّل عام الانتاج ولا ينتج الثاني موجبة. ولا الثالث كلية. ولا الرابع‎ 
موجبة كلية.‎ 


والثالث ی الحلبه و ا ينتج الجرئية . 


والرابع لاینتج الوجبة الكليّة؛ وینتج احصورات الثلاث - على مایأنی 
بيان ذلك کله -. 


قاي : والقیاس. منه كاملٌ بيّن الإنتاج» كبعض ضروب الشكل الأول ومنه 
غير كامل يحتاج إلى بيان» كالثلاثة الأخيرة؛ وأحو جُها الرابع. 

أقول : القیاس » منه کامل بيّن الانتاج» عضن شروت الک ار ول 
- وهو الذي تکون صغراه موجبة فعليّة - ومنه غير کامل يحتاج إلى بیان » 
کبعض ضروب الأول - وهو الذي تکون صغراه ممكنة أوسالبة مرگبة - 
وکالاشکال الثلاثة الاخبرة وأحوجها الرابع مخالفته البین لذاته في كلتي 
المشدمتان: 


القیاس/الشکل الأول ۱۷۵ 


۷1 أبيان شرائط انتاج الشکل الأول ]۱ 
قال : الشکل الأول إن لم يكن الاصغر داخلاً بالایجاب تحت الاوسط. أوني 


حكم الداخل» أو لم يكن الحكم شاملا لجميع الاوسط. لم يجب أن يتعدّى حكم 
الأوسط إليه. 


اقول : هذا بیان اشتراط الشرطین الآولين - اغى |مجاب الضغرئ :وكلية 
لکبری - لأن الصغری لو کانت سالبة م مجب أن یتعدّی اطحکم الاك من 
الاوسط ی الاصغر - لتباین ا ےک تقول : «لاشیء من الانسان 
بفرس » ول فرس حیوان » ولاینتج السلب » ولوقلنا : «وکل فرس صاهل » 
اینتج الا یاب" . 
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(۲) براى اين كه شكل اول نتيجه داشته باشد دو شرط گفته شد : الف - موجبه بودن صغراء 
ب - كلى بودن كيرا. 
اما اين كه جرا از موجبه بودن صغرا در اين شكل ناگزیرم : جون رابط دو قضيه در 
قياس حد وسط است که در هردو قضيه تکرار می شود. ودر شكل اول حد وسط در 
صغرا محمول ودر كبرا موضوع است. حال اگر صغرا سالبه باشد در اين قضيه حكم 
می‌کنم همه ويا مخشی از افراد موضوع (صغرا) داخل در دايره محمول (حد وسط) نيست 
(لاشيء من الانسان بفرس» ويا: ليس بعض الانسان بأسود) حال در قضية کبرا هر 
حکی را برای موضوع (که حد وسط وهمان محمول قضیةٌ صغرا است) اثبات کنم اين 
حکم بر موضوع (صغرا) حمل نخواهد شد. چون در قضیهٌ صغرا رابطة حمول را با موضوع 
نی کردم. پس از جنين قیاسی نتیجه‌ای گرفته نخواهد شد. بعبارت دیگر اگر بگوئم : « 
ب نیست» ب د است» نخواهم توانست رابطه‌ای ميان (1) و (د) بر قرار کنم» چون 
حلقةٌ اتصال اين دو (ب) خود از (آ) بریده است. 

(۳) با ذکر دو مثال نشان می دهد که نمی توان قاعده‌ای فراگیر در مورد چنین شکل داشت. 
چون اگر بكوم نتيجه می تواند سالبه باشد غلط بودن نتيجه «لا شيء من الانسان 
بحيوان» در مثال اول آنر ابطال می کند. واگر بگوئے نتيجه می تواند موجبه باشد. 
نادرستی نتيجه «وکل انسان صاهل » در مثال دوم آنرا نی می کند. 


۱۷۳۹ الجوهر النضيد 


ولوکانت الکری جر اران يكون البعض ا محكوم عليه بالأكير غير 
ماخکم به على الاصغر ؛ فلایتلاق الوسط"" . كما تقول : «کل انسان حيوان»ء 
وبعض الحيوان فرس » . 

ا ا اما الامو الأول بقوله : «إن لم يكن 
الاصغر داخلاً بالإجات تحت الاوسط » وقولة «أو في حكم الداخل » إشارة 
إلى إنتاج القياس و إن كانت الصغری سالبة» إذا كانت مركبة تلزمها موجبة"' 
فباعتبارها یکون داخلا» وباعتبار السلب في حکم الداخل أو یکون مک 


e‏ ال اشتراط الامر الثاني بقوله : «أولم ر يكن الحكم شاملا لجميع 
الس . 


)١(‏ شرط دوم انتاج در شكل اول گفته شد كلى بودن كبرا است؛ واگر كبرا جزلى باشد نتيجه 
نخواهیم گرفت. چون - همچنان كه در ياورق بيش بیان شد - حلقةُ اتصال (حد وسط) 
محمول صغرا استء یعنی حکم می كنم همه ويا بخشی از افراد موضوع داخل در دايرة 
محمول (حد وسط) است (کل انسان حیوان). همین حد وسط در قضية دوم موضوع قرار 
می كيرد وبرای اين که نتیجه بگيرم ناچار درين قضیه (کبرا) بايد حکم کنم که همه 
(ونه بخشی) از افراد موضوع (حد وسط) داخل در افراد حمول است (كل حیوان 
متنشس)» تا بتوانم افرادی را که در فضيه اول داخل در دايرة حد وسط (حیوان) شدند 
داخل در دايرة فراگری محمول كيرا (متنفس) قرار دهم . 
وحال اگر كبرا کل نباشد (بعض الحيوان طاثر) احتال خواهد داشت افراد ياد شده در 
موضوع قضية اول داخل درين بعض نباشدء يس حكم قضية دوم بر آنها اثبات خواهد 
سل . 
بعبارت دیگر اگر بكوم : «همة افراد آ افراد ت است , شاری از افراد ت از افراد د 
است» رابطة قطعي ميان (آ) و (3) بر قرار نتوانم کرد. 

(۲) توضیح اين مطلب در فراز [۱۵ ] وبعد می آید. 


القیاس/الشکل الأول ۱۷۷ 


[۱۶۳ [آالضروب المنتجة فى الشکل الأول] 

قال : فالضرب الاوّل من موجبتين كليّتين ينتج موجبة كليّة كا مثلناه 
اولا"" . 

والثاني من کلیتین کبراهما سالبة ينتج سالبة کلیة. 

والثالث من مو جبتين صغراهما جزئية ينتج مو جبة جزنية. 

والرابع من صغرى جزئيّة وكبرى سالبة ينتج سالبة جزئيّة - والجميع بين - 
وقد انتج احصورات الاربعة, فهذا بحسب القول المطلق. 

اقول : باعتبار الشرطين سقط اثنى عشر- على ماتقذم - وبق المنتج في 
الشكل الاوّل أربعة أضرب : 

الاوّل من موجبتين كليّتين - ينتج موجبة كلية - کقولنا : « كل ج ب» 
وکل ب آ» ينتج : « کل ج [». 
ولا شيء من ب » ينتج : «لاثيء من ج1». 

الثالث من موجبتين والصغرى جزئيّة والكبرى كليّة » ينتج موجبة جرئيّة , 
كقولنا : «بعض ج ب وكل ب آ» ينتج : «بعض ج1». 

٠‏ الرابع من صغرى موجبة جزئيّة وكبرى سالبة كليّةء ينتج سالبة جزئیه 
كقولنا : «بعض ج ب » ولا شيء من ب آ» ينتج : «ليس بعض ج1». 

و إنتاج هذه النتائج بيّنُ بذاته» فظهر أن هذا الشكل ينتج الحصورات 
الاربعة ؛ هذا بحسب القول المطلق من غير التفات إلى شيء من الجهات . 


)١(‏ ن خ: مثلنا به أولا. 


۱۷۸ الجوهر النضید 


[۶ع ]۱‏ [الإنتاج في الشکل الأول مع اعتبار الجهة في المقدمتین] 

قال : وأا اذا اعتبرنا اجهات. فنقول: اذا كانت الصغری سالبة تلزمها 
موحبة فاقترانها مع الکبری ينتج بقؤة الا جاب ما ينتجه ال و جبة. 

أقول : السالبة المركبة الى تلزمها موجبة - كالعرفيّة الخاصّة والشروطة 
الخاضة والوجوديّات - مجوز استعاها صغريات في الشكل الأول لا شناضا 
على عقدي إيجاب وسلب. والانتاج اما هو باعتبار عقد الا جاب » وینتج 
بقوّنه ماتنتجه الوجبه"" . 

متلا ادا صدق : «لاشيء من ج ب مادام ج لادا نما وکل بآ 
بالضرورة» ينتج : «كلّ ج آبالضرورة» لاد الصغرى مركّبة من عرفيّة عامّة 
سالبة » وموجبة مطلقة عامّة هي : «کل ج ب» فإذاجعلناه صغرى الكبرى 
انتج ماقلناه . 


)١(‏ قضيهُ مركب - همجنانکه ييشتر گفته شد - قضیه‌ای است كه قيد «لادوام» ويا 
«لاضرورت» دارد» ودر نتيجه به دو قضيه حلیل می شود که اول مفاد بش اول قضية 
مركب است ودومی مفاد لادوام ويا لاضرورت. 
صغراى مثالى كه درشرح آمده قضيهُ عرفيةُ خاصه است (ثبوت المحمول او سلبه عن 
ا موضوع مادام الموضوع متصفاً بالوصف - لادائماً) در مثال می بینم كه قضية صغرا از دو 
خش تشکیل شده است : الف : «لاشيء من ج ب مادام ج»» ۱ داما». 
خش اول قضیه‌ای است عرفية عامة سالبه. ومی دانم که در شکل اول اگر صغرا سالبه 
باشد فضیه نتيجه ندارد. 
مفاد بخش دوم (لاداتما) چنین است : «کل ج ب بالفعل». می بینم که اين فضیه‌ای 
است مطلقةُ عامه وموجبه» واگر صغرای قياس فوق قرار گرد قضیه می تواند نتیجه داشته 
باشد : «کل ج ب بالفعل» کل ب آ بالضرورة». نتيجه : «کل ج | بالضرورة». 
نتیجه‌ای که از تحلیل فوق گرفته می شود نشان می دهد که قضية سالب مرکبه اگر مستلزم 
قضیه‌ای موجبه باشد, باعتبار آن قضیه می تواند صغرای قياس شکل اول قرار كيرد 
وشرط موجبه بودن صغرا در شكل اول را تأمين کند. وچنین قیاسی نتیجه خواهد داشت. 


القیاس/الشکل الأول ۱۷۹ 

ولا كان الإيجاب والسلب هنا لفظين - لان ربط حمولات مثل هذه 
القضايا إلى موضوعاتها في نفس الأمر نما هو بالإمكان الشامل للإيجاب 
والسلب » أو بالوجود المشتمل عليه| - كانت مثل هذه أقيسة» ولا يخرج عن 
مطلق القياس لكون الانتاح لالذاتها"” . 


1 [تعیین جهة القضية في نتائج الشكل الأول من المختلطات] 

قال : والصغريات الفعلية الى تقتضي دخول الأصغر فى الأوسط بالفعل مع 
الکریات الذائيّة, تنتج کالکبری, لان الأصغر فما بعض حزئیّات الاوسط. 
نحکه حکها. 

آقول : الصغری في هذا الشکل تا أن تکون فعليّة آوعکنة» و إذا كانت 
فعليّة فالکری اما ذاتيّة أو وصفيّة » فان كانت ذاتيّة فالنتيجة کالکری ؛ فاتا 
ادا قلنا مثلا : « كل ج ب بالاطلاق» وکل ك1 ب ور فلج رت 
الصغرى بأن ج بعض جزئيات ب» فيصدق عليه مايصدق علبهاء لأنّ قولنا 
في الكبرى : « كل ب آ بالضرورة» شامل لكل الجزئيات التى من جملتها ج. 
فيكون ج بالضرورة آ. وهو الطلوب" . 


(۱) اشاره است به آنچه در تعريف قياس گفته شد [شْمارة ۱۳۲] «يلزم من وضعها بالذات 
قول آخر»؛ وممكن است اشكال شود كه در مثالهاى مورد اشاره نتيجة بدست آمده از 
لازم قضيه است - ونه از خود قضيه - وقيد «بالذات» در تعريف قياس اين مثالا را 
نی می‌کند. شارح ازين اشكال جواب می كويد كه در قضاياى مركبة ياد شده قضية 
مركبه در وجود خارجی دو حالت اجاب وسلب را دارا است» ازين رو جنين فضیه‌ای 
از تعريف مطلق قياس بيرون نمی رود. 
غیرموجود است - بنا بر اين حکم قضیه هم اکنون جاری است؛ با توجه به اين توضیح 
وشارح در قضيةٌ مکنه است» وبکارگیری اصطلاح فارالى است که در تعریف قضيهٌ مکنه 
شرط عدم فعلیت را می کرد وگرنه در اصطلاح ابن سينا وخواجه در قضيهةٌ مکنه حكم > 


۱۸۰ 


الجوهر النضيد 


بالقوه نیست بلکه مکن است فعلیت داشته باشد» وبرای اين که اين قضیه را در مقابل 
فعلیه بیاورم بايد کمی مساه را پذیرا شوم ؛ به اين معنا که در قضية مکنه شرط فعلیت 
وجود ندارد ومی تواند وقوع ويا لاوقوع در زمان دیگری حقق پذیرد. ول در قضيهُ فعلیه 
فعلیت شرط است. ہر حال بنظر می‌رسد بکارگری دوگانه اين اصطلاح در موارد 
متعددی در کتاب شفا نیز وجود دارد. 

به خن کتاب باز گردم : اگر در قياسى از نوع شکل اول صغرا مثلا مطلقه (فعلیه) 
باشد . دراین قضیه حکم به ثبوت محمول بر موضوع در حال حاضر (بالفعل) شده است 
(بدون توجه به زمان دیگر در مطلقةُ عامه ؛ وبا قيد اينكه اين حكم موقتى است در مطلقه 
خاصه) وعهر حال حکم شده است که اکنون موضوع در دایرة محمول - که همان اوسط 
است - قرار داردء پس اگر در كبرا حکی با قيد خاصى (مثلا ضرورت) بر ذات اوسط 
بار شودء ناچار آن حكم با همان قيد بر ذات موضوع صغرا - كه گفتے اكنون در شمار 
افراد اوسط است - بار خواهد شد. مثال: «كل إنسان متحرك بالاطلاق» كل متحرك 
جسم بالضرورة». نتیجه : «كل إنسان جسم بالضرورة». 

ابن سينا در شفا (القياس : )١51-١755‏ اين نكته را ياد آوری می كند كه شمارى از 
افراد در ضرورى بودن نتيجة اين قياس ترديد دارند ومى كب جكونه وفتى در صغرا 
حكم به ضرورت ثبوت اوسط بر اصغر می شود نتيجة ضرورى ازين قياس مى كيريم ؟ 
وجواب می دهد : اين گونه كسان توجه به معیی ضرورت ذالى ندارند. وضرورت بشرط 
محمول ويا بشرط وصف را ضرورت می پندارند» وناتوانى زبان عامه در تعبير دقيق وبا 
تمامى قيود از هر كزارواى به اشتباه اينان كمك مى كند. 

آنگاه ابن سينا توضيح می دهد كه منظور از ضرورت داشتن ضرورت ذانی وحقيق است 
- نه مقيد به وصف ويا هر جيز دیگر - وچنین ضرورى شرط بر نمی دارد واگر در 
جالى وحت هر شرائطی دیده شد ثوت خود را در همه جا وهمة شرائط تضمین میکند. 

براین مبنا درست نیست که بگوئم «الجسم الأبيض أبيض بالضرورة» چون بیاض ذاتی اين 
جسم نیست ومی تواند او معت صرد و الو لدم اگر بگوئم : 
«اجسم الابیض بالضرورة ابیض بالضرورة» حن درست گفته‌ام . لیکن در عرف زبان 
تعبيرات محاری وحفيق باهم آمیزش دارد واهل دقت را به اشتباه می افکند. 

حال كه مشخص شد غرض از ضرورت جيست می بينم در صغراى مطلقهُ قياس 
گفته‌ام : «كل ج ب بالاطلاق». وبحكم اين اطلاق هر يك از افراد ج هم اكنون در 
شار افراد ب است» ودر كبراى قياس گفته مى شود : «كل ب | بالضرورة». وقتى اين 
قضيه در كنار قضية اول قرار گرد معنا چنین خواهد بود : «يك يك افراد ج هم اكنون: در 


القیاس/الشکل الأول ۱۸۱١‏ 


]١٤١[‏ [الصغريات الممكنة مع الكبرى الخالية عن الضرورة والدوام] 


قال یی Ss‏ انیس الخالية عن الضرورة والدوام و 
مكنة. لأنّ الأصغر غير داخل في الأوسط الا بالقوة”' . 


أقول : الصغرى الممكنة في هذا الشکل » ذهب جاعة إلى أنّها لاتنتج 
مطلقاً؛ والمصئّف - رحمهالله - اختار مذهب أي على في إنتاجها" . 


به شمار افراد ب است ويك يك افراد ب در شمار افراد | است بالضرورة». بنا بر اين «يك 
يك افراد ج هم اکنون بالضرورة در شمار افراد | است». با توجه به توضيحى که در 
معنای ضرورت داده شد - رگفتم ضرورت مقيد به شرطى نيست واگر جالى صدق کرد 
همه جا صادق است - مفاد این می شود که عامی افراد ج ميشه در شمار افراد آ بوده 
وهستند وخواهند بود. 
آنچه که نقل شد نص نان شفا نیست بلکه همراه با اقتباس وتلخیص وتوضیح می 
باشد. وبا اين توضیحات جواب خرده گیری مالفان که ضروری بودن نتيجة در قياس 
مركب از صغرای فعلیه وکبرای ضروریه را در شکل اول می پذیرند روشن می شود. 

(۱) اشكالى كه در مسأل تعریف قضية ممكنه در ياورق پیش ياد آوری شد اینجا نیز تکرار 
شده است» وحکم در قضيهٌ مکنه بالقوه - در مقابل بالفعل - ذکر می شود. که گفته 
شد اين با مبنای ابن سينا وخواجه وشارح علامه - قدهم - سازگار نیست وتر بود 
بجاى «الا بالفوة» گفته مى شد : «الا بالامکان» وفاعده نیز درست می بود چون وقتی 
فعليت دخول اصغر در اوسط مسل تیست وعکن است نتيجه ممكنه خواهد بود. 

(۲) در اینکه اگر صغرا در شكل اول ممكنه باشد قياس نتيجه دارد يا نه . اتفاق نظر ميان 
منطق پژوهان نیست, پیشینیان از علای منطق مانند فارای وابن سينا وبه تبع او خواجه 
وبعضی دیگر جنين قیاسی را با نتيجه می دانند. وشماری از متأخران - نظیر صاحب 
مطالع وصاحب شمسیه - نتیجه دار بودن اين قياس را عی پذیرند. 
استدلال گروه نخست را شارح به دنباله روي متن آورده است » وی خن الفان را چون 
8 پسندیده است 5 آورد» ودر شرح شهسيه را خود شارح : ۵۱۷-1 ۲۳) 
وهمچنین در كتاب الاسرار الخفيه (ص ۱۲۸-۱۳۷) به نقل ونقد حن مخالفان نيز 
می‌پردازد. چون نقل ادن مباحث با اختصار ان کتاب ق تناسب است از این کار صرف 
نظر شد وطالبان به همان كتابها مراجعه فرمایند. 


۱۸۲ الجومر النضید 


وتفصیله : أن الکری اما أن تکون ضروريّة مطلقة أو دائمة مطلقة. أو 
لاضروريّة ولاداعة : 

فان لم تكن ضروریه ولادائمة فالنتيجة ممكنة - اما عامّة إن كانت الكبرى 
غير مرقّبة» أو خاصّة إن كانت الكبرى مركّبة - . 

ما إنتاج الممكنة العامة : فلأنَ الصغرى لو فرضت واقعة لأنتج القياس 
كالكبرى - لما مر - و إذا صدقت کالکری على تقدير مکن كانت عکنف و 
إلا لكان ما ليس مكن ممكناً على تقدير وقوع المکن - وهومحال - . 

ولا تكون فعليّة, لأنّ الأصغر غير داخل بالفعل تحت الأوسط . 

وأمَا إنتاج الممكنة الخاصّة فلأنَ الممكنة إذا ترکبت مع أحد الجزأين في 
الكبرى أنتج ممكنة عامّة» و إذا ترقبت مع الجزء الآخر امخالف لذلك الجزء 
في الكيف أنتج مايخالف النتيجة الأولى» فترکبت منه| ممكنة خاضة . 


,۱( می دانم كه تمكنة خاصه قضیه‌ای است مركب وبيشتر گفته شد قضیهُ مركب به دو قضية 
حالف در كيف تحليل می شود وبه دیگر خن قضية مركب معن دو قضية مخالف در 
كيف را داردء مغلا وقتی ميگونم : «کل کاتب جالس لا داعا» گویا گفته ام : «کل کاتب 
جالس في بعض الأحيان» و 7 شيء من الكاتب جالس في بعض الأحيان» ؛ حال اگر 
قضیه‌ای ممكنه را بعنوان صغرا در كنار اين قضيه قرار دهم وقياسى از نوع شكل اول 
بسازم واين قضيه را کبرا قرار دهم می تواند چنین باشد : «کل نسان كاتب بالامکان 
وکل کاتب جالس لاداما». درين قياس ناكزيريم صغرا را یکبار با يك طرف معن کبرا 
وبار ديكر با طرف ديكر E‏ كنم اوه بگیرم : «كل إنسان كانتا رمحا رل 
كاتب جالس في بعض الاحيان» نتيجه : الإنسان جالس في بعض الاحيان. وهمجنين : 
«كل إنسان كاتب بالإمكان» ولا شيء من الكاتب مجالس في بعض الأحيان» نتيجه 
الإنسان ليس بجالس في بعض الأحيان؛ با نكاهى به اين دو نتيجه متوجه می شوم مر 
نتيجة اين دو قياس سلب ضرورت جلوس وعدم ضرورت جلوس از كاتب است - كه 
همان انسان باشد - وبعبارت منطق سلب ضرورت از طرف موافق وحخالف, واين همان 
تعريف ممكنة خاصه است. 


القیاس /الشکل الأول ۱۸۳ 


۱۷ [الصغريات الممكنة مع الکبری الضرورية أوالدائمة ] 

قال : ومع الکری الضروريّة أو الدانة ت تنتج کالکبری, لا امکان الصغری 
تقتضي أن لایکون للاوسط ذات تغاثر ذات ۳۷3 والکری تقتضي ثبوت 
الأكبر لا هو ذات الأوسط قبل اتصافه بالأوسط ف وبعده؛ فخرو ج الصغری 
إلى الفعل بحسب الفرض المقتضي لدوام النتيجة أو ضرورتها لايقتضيه ال 
بالقياس إلى الفعل. لاه ثابت في نفس الم قبل خروجهاإلى الفمل 

افسول : إذا كانت الصغرى مكنة والکری ضروريّة أو دائمة. كانت 
النتيجة تابعة للکبری لاد الصغرى الممكنة تقتضي عدم المغائرة بين ذاقي 
الاصغر والاوسط - و الا لاستحال حل الاوسط عل الاصغر الاعات 
عر هو هو - و اذا کانت الذات واحدة ف ماصدق ع ذات الاوسط 
فهو صادق على ذات الاصغر . لكنّ الكبرى تقتضى ثبوت الاكبر لا هو دات 
الأوسط قبل اا تا فط وه وا از مابیّناه" " في شرائط 
الموضوع- بالضرورة أو دام فتكون ثابتاً للأصغر” . مثلا إذا قلنا : « كل ج 
ب بالامکان » وکل بآ بالضرورة» فإِنّه ينتج : «كلّ ج 1 بالضرورة» لان 
الصغرى تقتضى انحاد ذات « ج» و«ب» وقد صدق في الكبرى على ذات 
«ب» أعنى ذات « ج» «آ» بالضرورة» فتصدق النتيجة . 

هذا بالتشبه إل فاق ن الامره:واها ال إل الذهن + فان فرض وقوع 
المکن يفتضي صووريه النتيجة أو دوامها ا حينئذ تص ذات ال نگ 
هي ذات الاوسط ء وهذا الا قتضاء ۳ هو عند العقل > لا أن فرض وفوع 


(۱) توضیح اين مطلب در پاورق فراز ۱6۵ از قول ابن سينا نقل شد. 

(۲) شارح در کتاب الاسرار الخفية (ص‌۱۲۸) در مورد اين استدلال تردید کرده است وگوید : 
«ولنا في الاخير توقف. فان ذات الاصغر ليست ذات الاوسط بالفعل - بل بالامکان - 
والحكم بالاوسط لا یستلزم اتحاد الذاتین بالفعل إلا إذا كان الحكم فعلياً». 


۱۳ الجوهر النضيد 


الممكن اقتضاه في نفس الأمرء لا فرض الوقوع دل على ضروريّة النتيجة في 
نفس الأمر قبل وقوع الممكن إلى الفعل» و نما لم يكن مقتضياً له في نفس 
الامر لاستحالة کون ما ليس بضروريٌ ضروريّاً على تقدير وقوع الممكن الذي 
لايستلزم امحال"" . 


] [سقوط اعتبار الوصف إذا اختصت باحدى المقذمتین‎ ]٤۸[ 

قال : والوصفیّات إذا اختصّت باحدی المقدّمات سقط اعتبارها فى النتيجة 
لسقوط ما يتعلّق بها - آعنی الأوسط -. ۱ 

آقول : اذا كانت احدی المقدّمتين وصفيّة"' - اما الصغری أو الکری - 
سقط اعتبار الوصف في النتیجه كقولنا : « کل" متحرك متغتر مادام معحکا 
وکل متغتر جسم » ؛ فإنه ينتج : «کل متحرك جسم » - غير مقَيْدٍ بالوصف - 


1١‏ استدلالى كه در ماله انتاج از صغراى مطلقه وکرای ضر وريه در پاورق فراز ۱:6 آورده 
شد اینجا نیز کار برد دارد» با اين فرق که در آنا موضوع وقوع بالفعل داشت ولى در 
کات الاسرا 9 شد ناظر به همین است که در 1 عات ثبوت عاد 9 ذات 
اصغر واوسط می شود لیکن حنين احادی فعليت ندارد وننہا فرص اتید تاه 
آنجه در استدلال در جواب اين تردید آمده است نيز اين است که مکن امکان وقوع 
دارد . وگرنه مکن نبود وغتنم می بود» يس وفوع أن را می توان انتظار داشت؛ ودرحال 
وقوع - که گفتم امکان انرا پذیرفته‌ام - ذات اوسط واصغر امحاد فعلى خواهند داشت وبا 
ذخام کرای ضروری نتيجة ضرورى قطعی استء» زیر همجنانکه نوصیح داده شد اين 
ضرورت ضرورت ذالى استء واگر توانست رخ نمايد نشانگر ثبوت أن برای آن ذات 
است » وثبوت آن را ان اب استدلال اتجاد ا و الخد وم ديا بالفعل بودن 
ضر ورت هميشه وجود داشته است. 

(۲) قضاياى وصفيه عبارت است از : مشروطة عامه ومشروطة خاصه وعرفية عامه وعرفية 
ويا مادام که وصف موصوع باق است › از ایرو وصفیه نامیده مى شود. 


القیاس/الشکل الأول ۱۸6۵ 
وكذا إذا قلنا : « كل إنسان نام » وکل نام ساکن مادام ناما » فانه ينتج : « کل 
انسان شاكن - من عن اعتبار الوصف - 

والسبب فیه أن الوصف تعلق بالاوسط والاوسط ساقط ف النتیجة 
فيسقط فا يتعلق يه 


]١54[ 

قال : أا إذا عقت: فان استلزمت الدوام أنتجت كالمقدّمتين أو تابعة لأخش 
الوصفين - إن اختلفا -. 

آقول : إذا كان اعتبار الوصف ثابتاً في المقدّمتين معا كانت النتيجة 
وصفيّة » ثم الوصفان" إن انّفقا - كالمشروطتين والعرفیتین - كانت النتيجة 
تابعة ما و إن اختلفا- كالمشروطة والعرفيّة - كانت النتيجة تابعة للاخش - 
العرفية"" - . 

مثال الأول : « کل ج ب بالضرورة مادام ج» وکل ب آبالضرورة مادام 
ب» فانه ينتج : «بالضرورة کل ج آ مادام ج » لان «آ» ضروری لوصف 
الباء» الضروری لوصف « چ ٥»‏ فیکون «1» ضروریا لوصف « ج » لان 
الضروري للضروريٌ صر وري . 

مثال الثاني : إذا بدلنا الکبری أو الصغری بعرفيّة» بأن حذفنا قید 
الضروريّ » فإِنَ التتيجة عرفيّة» لأ الدائم للضروريّ دام والضروريِ للدام 
دام ؛ ولو قيل هنا بأنْ « النتيجة ضروريّة وقتيّة» كان جيّداً . 


)١(‏ ن خ: الوصفيان. 

(۲) عرفيه اخس از مشروطه است» چرا که در مشروطه حكم به ضرورت می شود ودر عرفيه 
حكم به دوام. با توجه به اينكه اگر ضرورت باشد دوام همراه است ول دوام هميشه با 
رو رت ليست ف رسام ضرورت نمی تواند ميشه صادق باشد. ول دوام در هر صوری 
صدق خواهد داشت. 


۱۸۳۹ الجومر النضید 


] ۱۵۰ 

قال : وکذلك ان استلزمته الکبری فقط. 

اقول : إذا استلزمت الکبری - فقط - الدواغ - دون الصغری - كانت 
التيجة وصفة ايضاً تابعة لاخش الوصفین د أغى وصف الصفری - حل 
عن الدوام» كا لو كانت الصغری مطلقة وصفيّة - کقولنا : « کل ج ب حين 
هو ج »- والکبری عرفيّة - کقولنا : «كلّ بآ مادام ب»- فاِنْ النتيجة مطلقة 
وصفيّة » وهي قولنا :« کل ج آحین هوج» ؛ لأنّ الدائم للشيء الثابت لغیره 
-اعبى وصف الا صغر- ثابت له . 

و ان كانت الکبری مشروطة كانت النتيجة كذلك» لان الاکبر ضروري 
ترش الا سيط حالص کین اراس بات ات 
الأصغر . 

ولوقيل : «ِنْ النتيجة هنا ضروريّة وصفيّة » كان جيّداً . 


7 )0 
قال : أا إن استلزمته الصغرى وحدها أو لم تستلزمه احداهما سقط اعتبار 
الوصف. لاحتال اختلاف الوقتين. 


اقول : إن استلزمت الصغری وحدها الدواع - دون الکبری - کماتقول : 
« کل ج ب مادام ج» وکل ب ١‏ حين هو ب » او ۸ تستلزمه إحداهما -كقولنا : 
«کل ج ب حين هو ج وکل ب آ حين هو ب »- فان الوصف یسقط اعتباره 
في النتيجة» لاحال أن یکون الوقت الذي حصل الاوسط للأصغر فيه غير 
ذلك الوقت اذى حصل الاکبر للأوسط فيه ؛ لأنّ الصغری دلّت على حصول 
الاوسط لذات الاصغر حين حصول وصف الأصغر- أو مادام وصف 


القیاس/الشکل الأول AY‏ 


ال صر وال کر ولك عل حصنا كر ل ات الا وط ل 
وصف الأوسطء فلايلزم حصول الأكبر لذات الأصغر حين حصول وصف 
الاصغر الا اذا کان وقت حصول وصف الاوسط هو وقت حصول وصف 
الأصغرء لکن ذلك غير معلوم» فتکون النتيجة مطلقة عامّة - إن كانت 
القدمتان فعليّتين - وممكنة عامّة - إن كانت إحداهما او کلاهما ممكنة وصفيّة . 


۱۲1 [الصغری الدائمة أو الضرورية مع الكبرى العرفية أوالمشروطة العامتين] 

قال : والصغرى الداعة والضروريّة مع الكبرى العرفية والمشروطة العاتین. 
تنتجان: دانمة - إن لم يعم الضرورة المقدمتين - وضروريّة إن عقت. 

أقول : إذا كانت الصغرى دائمة أو ضروريّة » والكبرى مشروطة عامّةء أو 
عرفيّة عامّة » كانت النتيجة دائمة, - إن اختصّت الضرورة بإحدى المقدمتين 
أو انتفت عنها - وضروريّة - إن اشتركت فما . مثاله : إذا قلنا : «كلَ ج ب 
بالضرورة » وک ب | بالضرورة مادام ب» فالنتيجة ضروريّة وهي : «كلّ جا 
بالضرورة» ؛ لآنَّ الأكبر ضروريٌ لوصف الاوسط ‏ الضروری لذات الأصغرء 
فیکون الاکبر ضروریّاً لذات الاصغر . لان الضروری للضروری ضروری . 

ما اذا کانت الصغری دا فان النتيجة دام - سواء کانت الکبری 
ENT‏ الضروری أو الدام للدام دای وان کا 
الصغرى ضروريّة والکبری عرفيّة » لان الدام للضروري دام . 


[۱۵۳] [الصفری الدائمة أو الضرورية مع الکبری العرفية اوالمشروطة الخاضتین] 

قال : وهما تناقضان: الکبری العرفية. والشر وطة الخاضتین؛ لان الکبری 
تقتضي لادوام الوصف للموضوع ف الاوسط للذات كلياًء والصغری تقتضي 
دوامه في بعض الصور فان استنتج منبا آنتجت غالا. 


۱۸۸ الجومر التضید 


أقول : الصغری الضروريّة أو الدائمة في الشکل الاوّل » لايحصل منها 
ومن الشروطة الخاصّة أو العرفيّة الخاصّة قياس صادق القَدّمات » بل تتناقض 
الصغری والکبری . 

مثاله : إذا قلنا : « کل فلك متحرك دام وکل متحرك متغيّر مادام متحركاً 
لاداًاً» ؛ فقد حکنا في الصغری بدوام وصف الا مس 2 أعنى التحرك - وفي 
الکبری حکنا بدوام الأكبر- وهو التختر - مادام وصف التحرك لاداماًء 
وذلك یستلزم لادوام التحرك. لأنّه لودام لدام وصف التختر بدوامه» وذلك 
تناقض ظاهر" " فان استنتج منب| كانت النتيجة : «داعة لاداعة» . 


أمَا الدوام : فباعتبار انضام صغری الدائمة أو الضروريّة إلى العرفية العامَة 
ال اقلت .غلیا الکری ۶ رها اللادوام : فلانضام الصغری الدائمة أو 
الضروريّة إلى المطلقة العامّة امحالفة في الکیف للعرفيّة العامة" . 


واعلم أن فخر الدين الرازي حيث وقف على كلام أي علي في قوله۳ : 


)١(‏ تناقض از تقارن صغرا وكبرا پیدا شده است. چون در صغرا حکم می شود متحرك بودن 
برای فلك همیشگی استء ودر كبرا حكم ميشود كه هر متحركى متغير است تا وقتی 
متحرك است» ونه برای «ميشه. معبى اين حن اين است كه هر متحركى می تواند زمانى 
نيز ی حركت باشد. وبنا بر اين حكمء. فلك نيز كه متحرك است می تواند زمالى 
لىحركت باشد. بعبارت ديكر حركت فلك دوام ندارد؛ ولى بنا بر حكم صغرا فلك 
متحركى است که می تواند لی حركت باشد. یع حركتش دوام دارد؛ پس حكم صغرا 
وكبرا با هم تناقض آشکاری دارد وعی توان قياسى با نتيجه ازين دو قضيه تشكيل داد. 

(۲) بيشتر گفتم كه قضيه مركب به دو قضيه تحليل می شود وقوه هردو قضيه را داردء با توجه 
به همان سحن اكنون گفته می شود كه كبراى تيس - در مثال ياد شده در شرح - عرفية 
خاصه است. واين قضيه به دو قضيه محلیل می شودء اول عرفيةٌ عامه ودومى مطلقة عامة 
مخالف با قضيهُ اول در كيف؛ حال اگر صغراى قياس دائمه ويا ضروريه باشد تقارن 
هركدام از دو قضيهُ مفاد كبرا با صغراى قياس نتیجه‌ای متناقض با نتیجهٌ ديكرى خواهد 
داشت . وجون يك قضيه نمی تواند دو نتيجة متناقض داشته باشد می كوئم چنین قیاسی 
ی نتيجه است. 


(۳) الإشارات شرح خواجه نصير الدين طوسی : ۰۲۵۲/۱ 


القپاس/الشکل الأول ۱۸۹ 


0 0 تیاس باد المقدمات» - وكان چا توشم نی القیاسی؟ 
کبراه شملة للادوام صغراه داعف ولا eet‏ القياس اليا 
القامات نی مطلق القیاس . 


۲۱۵7 

قال : و إن احتملت الکبری الدوام أو الضرورة مع ذلك حملت علیها فعاد 
إلى الاقتران من الدام والضروری. 

أقول : و إن احتملت الكرى الدوا م أو الضرورة مع ذلك - أي مع 
احنال ار كا إذا كانت مشروطة عامّة أو عرفيّة عامّة'' - فانها حمل 
على الدوام أو الضرورة؛ لها لو حملت على اللادوام لزم التناقضء ذم 
هلها على الدوام» لاتا فرضنا صدق الصغرى» فلو لم يحمل الكبرى على 
الدوام لزم ا محال . 


)١(‏ در مشروطهٌ عامه حمل محمول بر موضوع ويا سلب أن ضرورى بشرط وصف موضوع 
استء در عرفية عامه نيز حكم به دوام ثبوت محمول بر موضوع ويا سلب آن مادام 
وصف الموضوع مى شودء وجون درين دو قضيه - بر خلاف دو قضيهُ خاصة گذشته - 
قيل «لادوام» نیست » حكم به لادوام به صورت احجال باق می ماند» حال وقتى اين كيرا 
را كنار صغراى ضرورى ويا دامی فان يدهع رورت ان یر يه كرا كيده فى تبر 
وجون لادوام كبرا تنها احتال بود دوام ويا ضرورت صغرا آنرا نى مى كند وتناقضى 
رام داشت » وجنين فیاسی می‌نواند نتیجه‌ای با فيد ضرورت ويا دوام ( بحسب مورد) 
داشته باشد. 


۱۹۰ الجومر التضید 


[۱۵۵] [الانتاج في الشکل الثانی] 

قال : الشکل الثاني إن اتفقت مقدّمتاه فى الکیف أو اختلفتا بحيث تصدقان 
معاً م يعرف حال حدّي النتيجة: أمتبائنان بالسلب شملهم الوسط. أم متلاقيان 
بالإيجاب ؟ 

أقول : قد بيّنا أنه يشترط في إنتاج الشكل الثاني بحسب الكيف والکم 
أمران : أحدهما اختلاف المقدّمتين بالإيجاب والسلب - بحيث لا مكن صدقها 
- والثافي كلية الكبرى . 

أمَا بيان الشرط الاوّل : فلأتّه| لو اتفقتا بالكيف أو اختلفتا فيه اختلافاً 
يمكن معه صدقهه|ء لم يعرف حال حدّي النتيجة : أمتبائنان بالسلب وقد شملها 
الحكم بالأوسطء أو متلاقيان بالاجاب ؟ 


وبيانه أنه يصدق قولنا : «كلّ إنسان حیوان» وکل ناطق حيوان» وهما 
متلاقيان بالاجاب » فيصدق : « كل انسان ناطق » ؛ ولوقلنا في الكبرى : «وکل 
فرس حيوان» كانا متبائنين شله| الحكم بثبوت الحيوانيّة لما ويصدق : 
« لاشيء من الإنسان بفرس » . وكذلك يصدق : «لاشيء من الإنسان بحجرء 
ولاشيء من الناطق بحجر» والحق الاجاب » ولو قلنا في الكبرى «ولاشیء من 
الفرس بحجر» كان الحق السلب ؛ و إذا اختلفت كيفية النتيجة من صورة 
واحدة لم يتعيّن الإيجاب ولا السلب في المادّة الجهولة - فلايكون قياس" . 


)١(‏ برای نتيجهدار بودن قياس از نوع شكل دوم ناكزير است كه امكان اشتراك صغرا وکبرا در 
حد وسط نباشد؛ بنا بر اين بايد یکی از دو مقدمه سالبه وديكرى موجبه باشد؛ دو مثال 
ذكر شده اين مطلب را روشن می کند که در یکی هردو مقدمه مو جبه ودر دیگری هردو 
سالبه است» ومی‌بينم که در گاهی نتیجه به صورت موجبه با واقع برابر است وگاهی 
بصورت سالبه ؛ بنا بر اين مى توانیم قاعدءٌ مضبوطی برای چنین صورنی از قياس بدست 
أوريم تا درستی نتیجه را تضمين کنم. پس جنين فرض قياس را با نتيجه نمی دانم . 
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وکذلك لو اختلفتا بالکیف مع إمكان اجتاع الاسر ولك 
إذا كانت المقدمتان مطلقتين أو یکن أو ع تلطه منباء كاتقول : « لاشيء من 
الإنسان بكاتب» وکل ناطق كاتب » ولوقلنا في الصغرى : « لاشيء من الفرس 
یکاتب» کان الق و ا الأول الاجاب . وفی الثانية السلب» فلا سين 
التتيجة » فلا إنتاج . 


] ۱0٦] 


قال : و إن اختض الاوسط ببعض الاکبر. م يُعرف أيضاً حال الأصغر: 
أمتبائن لذلك البعض ؟ أم ملاق للبعض الّذی لم يتعلّق الحكم به ۲ 

اقا إذا حصل الشرطان انتجتا سالبةء لاغير. 

أقول : هذا بیان اشتراط الامر الثاني . > وهو کلبه الکری ؛ فانها لوکانت 

e‏ يعلم ال طرفي التتيجة : أمتلاقيان ؟ أم ا لان الكرى الجرئية 

مع الصغرى الكلية ۳ َكل على المنافاة بين لاض وبعص الاکر المذكور, 
ولاتدل على النافاه بين الاش والبعض الاخر من الاکر الذى اکر 
ولاعل اطلاقا وحصل الا ختلاف المو جب للعقم . 


(۱) بیان شد که اختلاف در كيف (سلب واجاب) برای نتیجه داشتن شکل دوم ناگزیر است» 
حال اگر با وجود جنين اختلای در صورت ظاهر دو قضیه. جهت دو قضيه بگونه‌ای 
باشد که عدم اجتاع اصغر واکبر را در حد وسط تضمین نكندء باز هم غرض حاصل 
نیست » وچنین قیاسی نتيجة تضمین شده ندارد. اين صورت وق اتفاق می افتد که صغرا 
وكبرا هردو مطلقه (ثبوت محمول بر موضوع بالفعل وبدون نظر به زمان دیگر) ويا هردو 
عکنه (ثبوت محمول بر موضوع ويا سلب أن باسلب ضرورت از طرف مخالف) ويا یکی 
مطلقه ودیگری مکنه باشد. درین دو قضیه حکم به ثبوت ويا سلب برای هميشه ويا 
بصورت ضروری نمی شود. بنا بر اين امکان اجټاع صغرا وکبرا در حد وسط هنوز باق 
است وی توان قیاسی از نوع شكل دوم با اين گونه قضیه ها تشکیل داد ونتیجه را 
تضمین مود. دقت در مثالى كه در شرح آمده است اين معنا را روشن می کند. 


۱۲ الجومر النضيد 

مثاله أنه يصدق : «کل" انسان ناطق » ولیس كل حیوان بناطق» والحقٌ 
الا جات ولوقلنا في الكبرى : « وليس كل حجر بناطق » كان احق التلنتا:: 

ویصدق : «لاشيء من الانسان بفرس » وبعض الحيوان فرس » والحى 
الاجاب . ولوقلنا في الکری : «وبعض الصاهل فرس » كان الحق السلب ؛ 
ومع الاختلاف لا نتاج . 

أمَا مع حصول الشرطین فانما تنتجان سالبة» لوجوب استعمال مقدّمة 
سالبه فيه» والنتيجة تتبم الاخش ؛ وتحقيقه أن الاوسط اذا ثبت لاحد 
الطرفین وانتى عن الأخر كان بين الطرفین مبائنة قطعيّة . 


۱۷ [الضروب المنتجة في الشکل الثاني] 

قال : فالضرب الأوّل: من كليتين صغراهما مو جبة» کقولنا: «کل" انسان 
ضاحك. ولا شىء من الفرس بضاحك» ینتج: «لا ی ء من الا نسان بفرس». 

الثانی: من کلیتین صغراهما سالبة ینتح: مثلها. 

والثالث: من صغری مو جبة جزئية ینتج: جزئية. 

والرابع: من صغری سالبة جزئية ینتح: مثلها. 

اقول : ظهر من اشتراط مين ان النتج هنا أربعة أضرب لاغير » على 
مانقدم . 

او ای هع اموس تراك وکا السان تاتف 
ولا شيء من الفرس بضاحك » ینتم : سالبة کات کقولنا : «لاشيء من 
الانسان بفرس » . 

الثانى : من کلیّتین صغراهما سالبة» ينتج : سالبة كلية» کقولنا : «لاشيء 
من الفرس بضاحك » وکل انسان ضاحك» ينتج : « لاشيء من الفرس 
بانسان » . 
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الثالث : من صغرى موجبه جزئية وكبرى سالبه كليّة»ء ينتج : سالبة 
جزئیه » کقولنا : «بعض الحيوان ضاحك »2 ولاشیء من الفرس بضاحك» 
ينتج : «بعضص الحيوان ليس بفرس » . 
الرابع : من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية» ينتج : سالبة 
جزئیه کقولنا ۳ «بعص الحيوان لحن بضاحك› وکل انسان صاحك »۰ 
فبعض الحيوان لیس بانسان . 


۸1 [اثبات الانتاجات في الشکل الثاني - الف: بالعکس] 
قال : وبیان الانتاج - بعد ماتقدّم - بأن نعکس کبری الأول والشالث من 


الضروب. فيرجعان إلى الشکل الأول, ونقلب مقدمتى الثاني بعد عکس صفغراه. ثم 

أقول : لا كانت قرائن هذا الشکل غير واصحة الانتاج - ولا بات 
الأشكال - احتیج إلى البيان» وطرقه - بعد ماتقدّم من وجوب البائنة بين 
الطرفین الذین ثبت لحدهما الاوسط , وانتن عن الخر - ثلاثة : العکس» 
والخلف » والافتراض . 


فان اليرت الاول: وللت وردان ال الاوك هکس کر اغا و ا 
ماینتحه و : 


(۱) درست بودن نتيجه در شكل اول به اساد تبيين می شود » وبراى تبيين درست بودن نتيجه 
در سه شکل دیگر با ترفندهای گوناگون آنهارا به شکل اول بر می گردانم ودرستی نتیجه 
را اثبات می کنم , این ترفندها عبارتند از عکس وافتراض وخلف., برهان خلف در تبیین 
هر چهار فرض کاربرد دارد. ول برهان عکس وافتراض در برخی کارا نیست. 
درستى سه فرض اول اين شکل با برهان عکس قابل تبيين است. چون دو فرض اول 
وسوم با عکس شدن كبرا به صورت شکل اول در می آيند ونتیجه‌ای برابر نتیجه قياس 
اصل گرفته مى شود. مثال فرض اول(هردو مقدمه کل وصغرا موجبه) « کل إنسان 
صاحك ولا شىء من الفرس بضاحك» نتيجه : «لاشیء من الانسان بقرس » برای سيين -ع 


۱۹ 


الجوهر النضید 


والضرب الثاني بعکس صغره ثم بقلب القلمتین » بان نجعل الصغری 


کری» والكرى صعری › و ماینتحه الاو 9 الكل ی 


1 [اثبات الإنتاج في الشکل الثاني - ب: دلیل الافتراض] 


قال : وأما الرابع فتبیینه بالافتراض. وهو أن يعيّن البعض من الأصغر -الذي 


لیس باوسط - فرضاً ونستیه بامم. , فیکون «لا شي عفن للك السك ساوسط» 
والکبری « کل أكبر أوسط» فيصير الضرب الثاني بعینه وینتج: «لا شي يو ولك 


الستی باکر » ولکن بعض الأصغر هو ذلك الستی, ينتج: من رابع الأول ما 
اذعیناه. 


(۱) 


(۲) 


أقول : الضرب الرابع من هذا الشكل لايمكن بيانه بالعكس" » لان 


قضیه شکل اول 5 ونتيجة أن ۹ من الانسان بقرس » همان نتیجه اصل سر 
مثال فرض سوم (صغرا موجبة جزئیه وکرا سالبة کلیه) : «بعض الحيوان ضاحك› ولاشیء 
من الفرس بضاحك» نتيجه : «بعض الحيوان لیس بقرس ». برای تبيين درستی نتيجه کبرا را 
عكس می كنم : «بعض الحيوان ضاحك. ولاشیء من الضاحك بفرس»» قياسى از گونة 
شكل اول است كه نتيجه مى دهد : «بعض الحيوان ليس بفرس»؛ اين همان نتيجة قياس 
ودرفرض دوم (هردو مقدمه كلى وصغرا سالبه) نيز صغرا را عكس كرده جاى دو مقدمه را 
ار قو كت ۰ باز به صورت کک e‏ اگر مايه ازين 
مثال : : «لاشیء من الفرس ا 0 انسان ضاحك» نتیجه : «لاشیء من الفرس 
بإنسان». . برای تبيين درستی نتيجه صغرای قياس را حكنى می كن وی دز ب زا 
عوض می عائم : تم : «کل انسان صاحك , ولا شيء من الضاحك بفرس» قضيهاى است از 
نیع شکل او" > نتيجه: : «لاشيء من الانسان بفرس» اين نتيجه را عکس مى كنم : 
«لاشیء من الفرس بانسان» همان نتيجة قياس اصل است. 

برای تبیین درستی نتيجه در فرض چهارم شکل دوم (صغرا سالبه جزئیه وکبرا موجبه کلیه) 
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الصغری سالبة جزئيّة لاتتعکس » والکبری موجبة كلية تنعکس جزئيّة 
-ولاقیاس عن جزئیتین- بل طريقه الافتراض أو الخلف . 

أا الافتراض فختض بایکون إحدى المقدّمتين فيه جزئيّة"' » فانا إذا 
قلنا : «ليس کل ج ب» وکل أ ب» نفرض «بعض ام »- وهو البعض من 
الاصغر اللاي لیس باوسط - شا معیناً ونسفیه باسم » ولیکن «د» فيكون : 
«لاشیء من ذلك السقی - آعیی د - بأوسط - آعیی ب» - عق یصدق : 
«لاثيء من دب » والکری : « کل اکر ُوسط » - اعد : «کل آب» - 
فیصیر الضرب الثاني من هذا الشکل» فینتج : «لاشيء من ذلك الستی 
باکر - آع : لاشیء من د- آ» - ولکن بعض الاصغر هو ذلك السمّی 
أعنى «بعض ج د»» فنجعله صغری هذه النتيجة» حتی ينتج : «بعض ج 
ليس آ» من رابع الشعل الاول» وهو الطلوت . 


7 ۳۲ [إثبات الإنتاج في الشکل الثاني - ج: دلیل الخلف | 
قال : وبا لف ف الجميع, وهو أن تقول: ان لم تكن النتيجة المدّعاة حقّة 


> وكبرا موجبة کلی. حال اكر بخواهم صغرا را عكس كنم تخواهد شدء. چون در مباحث 
عكس گفته شد كه درستى عكس سالب جزنى ضمانتی ندارد. واگر كبرا را عكس كنم 
چون موجبة كلى است - برابر قاعدءٌ عكس قضايا - عكس آن موجبة جزلى خواهد بودء 
ووقق آنرا در كنار صغرا که خود جز است قرار دهم دو مقدمة جزی خواهم داشت» 
واز دو قضيةُ جزل قياس با نتيجه نمی‌توانم داشته باشم . ۱ 

(۱) دليل افتراض را جالی می توانم بكار كيريم كه یکی از دو مقدمه جزلى باشد» چون درين 
دليل با تعيين نام برای بخشى از موضوع ويا محمول كه حكم ویژه‌ای دارد استدلال را 
شروع می كنم وبى مىكيريم, واگر هر دو مقدمه كلى باشد حكم هركدام همه افراد 
موضوع خود را فرامى كيردء وتخواهم توانست برای بخشی از موضوع ويا محمول یکی از 
دو فضیه حکم ویژه‌ای داشته باشم. 
با توجه به آنچه گفتم دلیل افتراض در فرض چهارم از شکل دوم کاربرد دارد. چون 
صغرا سالبه جزئیه است. بیان ومثال در کلات شارح آمده است وروشن است. 


۱۹۹ الجومر النضید 


فنقیضها حقٌء وتضیف النقیض إلى الکبری القرينة, ينتج من أحد ضروب الأول 
نقیض صغراهاء فیکون باطلا؛ وعلته وضع نقیض النتيجة. فهي حمّة. 

هذا بالقول الطلق. 

أقول : طریق الخلف عام في جميع الضروب - بخلاف العکس ا محص 
بماينعكس من القضایا . والافتراض الختض بایکون فيه مقذمة جزئية - وهو 
أن نأخذ نقیض النتيجة ونضتها إلى إحدى المقدّمتين لینتج مایناقض 
الاخری ؛ وهو حال لزم من فرض نقیض الطلوب حمّاًء فیکون كاذباً» فیکون 
المطلوب حقّا" . 

مثاله في الضرب الأول : إذا صدق «کل ج بء ولاشيء من آب» 
لولم ينتج : «لاشيء من ج آ» لصدق نقیضه. وهو : «بعض ج١»‏ فنجعله 
صغرى » وكبرى القياس کبری » ينتج : «ليس بعض ج ب» وهو يناقض : 
«کل ج ب» الصغرى - هذا خلف - وكذا في باق الضروب . 


)١(‏ گفته شد رعايت دو شرط (اختلاف دو مقدمه در ايجاب وسلب وكليت کرا) برای 
نتيجهدار بودن شكل دوم ناكزير است. وبا رعايت دو شرط ياد شده تنها چهار فرض از 
شانزده فرض مکن در اين شعل نتيجه می دهد ؛ استدلال بر درستی هركدام از اين جهار 
استدلال به اين گونه می شود که می گوئم : ادعا درست بودن نتيجه است» جه اگر 
متناقض . هر دو نادرست ويا هردو درست باشد - اکنون قیاسی از شكل اول ترتيب 
می‌دهم ونقيض نتيجه را صغراى آن قران هی دهع ؛ وكبراى قياس اصلى را مقدمة دیگر 
اين قياس » خواهيم دید نتيجهٌ بدست آمده نقیض دیگر مقدمهً قياس اصلل است؛ وچون 
ودرسي نتيجة فیاس شكل اول نير - در صورت درست بودن هردو مفدمه‌اش 5 ترديد 
ندارد ناجار بايد بيذيريم خلف بیش افكة فرايند نادرستی يكى از در مقدمة اين قياس 
أاست» يعی مقدمهاى كه نفيضش نتيجة قياس اصل بود (جرا که درست بودن مقدلمه دیگر 
مفروض است) واگر اين مقدمه نادرست است يس نقيض آن كه همان نتيجهٌ قياس اول 
است درست می باشد . مثالى که در مرخ أورده شده است موصوع ر روشن می کند. 
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هذا بالقول الطلق : يعن إذا اعتبرنا المقدّمات بحسب الك والکیف مطلقاً 
من غير اعتبار الجهة» وما باعتبار الجهة فیشترط له مايأتي : 


[] [انتاج الشکل الثاني مع اعتبار الجهات ]۲ 

قال : وأما باعتبار الجهة: فان اختلف المقدّمتان فى الجهة بحيث لايمكن تلاق 
حى النتيجة بالإيجاب - كا ممكنة والطلقة والعرفيّة والمشروطة كلها مقيّدة 
بالخاصّة: مع الضروريّة صغرى أوكبرىء مختلفتي الكيف أو متفقتين -: انتجت 
ضرورية. 

أكون :ادا کات اع ان رو و حى مه بحام 
أومطلقة خاصّة ء أوعرفيّة خاصة. آومشروطة خاصّة : كانت النتيجة ضروريّة 
-سواء اتفقت مقدّمتاه في الكيف أو اختلفتا فيه -. 

لان القامتن آن اختلفتا وى هة عي لأمكن كلاق حدی الي 
بالامجاب » فلا اعتبار حينئذ في الاختلاف بالکیف"" . 


N O) 

(۲) یکی از دو شرط برای نتیجه‌دار بودن شکل دوم اختلاف دو مقدمه در كيف بود. يعنى 
بايد یکی از دو مقدمه موجبه ودیگری سالبه باشد» اکنون ياد آور می شود که اگر جهت 
قضیه در دو مقدمه بگونه‌ای باشد که مفاد اين سلب وايجاب را تأمين کند - يعن امکان 
اجاع موصوع هر دو مشدمه در حد وسط را از ميان بر دارد - دیگر لزوم مراعات 
اختلاف دو مقدمه در كيف برداشته می شود. عکس اين معنا نیز مکن استء. يعن 
گاهی جهت قضیه بگونه‌ای است که مفاد سلب وامجاب ظاهری دو مقدمه را نقض 
می‌کند» يعن با وجود اختلاف دو مقدمه در کیف, اجناع هردو در حد وسط عکن 
می‌گردد » ول این هو رد بر a‏ دراه نود 
مثلا وقتى در يك مقدمه حكم به صورت ضرورت اعلام مى كردد ودر مقدمة ديكر قياس 
به صورلی غير ضرورى (ممكنة خاصه ويا مطلقة خاصه ويا عرفية خاصه ويا مشروطة 
خاصه) امكان تلاق حد وسط در دو قضيه از بين مى رودء به عبارت ديكر ضرورت 
حكم در يك مقدمه اثبات ودر مقدمه دیگر لو می شود ينا بر این شرط اختلاف دوع 


۱۹۸ الجوهر النضيد 
مثاله : اذا صدق : « کل ج ب بالاطلاق اشاصض » ولااشثىء من آب 


بالضرورة » آنتج : «لاشيء من ج آبالضرورة» بعکس الکبری أو الخلف 
-على ماتقدّم'" -. ومثاله فيا إذا انفقتا قولنا : «کل ج ب بالاطلاق اخاض» 
وکل | ب بالضرورة » فإنّه ينتج : اح ضح ۱ لان الصغری 
دلت على ثبوت «ب» لكل «ج» SS‏ والكبرى دلت على چ 
«ب» لكل «آ» بالضرورة » فضروريّة 7 الاوسط ثابتة لأحد الطرفين » ومنثفية 
عن الاخرء فبی| مبائنة ضروريّة''" » وکذا إذا كانت الضروريّة صغری . 


نم مقدمه در كيف - که برای درستی نتيجه در شکل دوم لازم شمرده شد - خود به خود 
حاصل است. دو مثال که در شرح آورده شده است (یکی با اختلاف در سلب واحجاب 
ودیگری هر دو موجبه) اين معنا را روشنتر می کند. 

(۱) مثال ذکر شده (صغرا موجبة کلیه وکبرا سالبة کلیه است. بنا بر اين از نوع فرض اول از 
چهار فرض با نتيجه در شکل دوم است. وگفتم که اثبات درستی نتيجه در اين فرض از 
دو راه عکس وخلف امکان پذیر است. 

(۲) مثال قياس فوق در مواد: «کل انسان متحرك بالاطلاق لاداماًء وکل فلك متحرك 
بالضروره » نتيجه : «لاشیء من الانسان بفلك بالضرور:ة». مقدمه اول (كه مطلقه خاصه) 
است حکم می کند هر اسان متحرك است ول نه هميشه ؛ ودر مقدمة دوم (که ضروریه 
است) حکم می شود که هر فلکی بحكم ضرورت متحرك است وعی تواند از حرکت 
بایستد » با كمى دقت ومقايسة دو مقدمه در می يابيم امکان امحاد ميان انسان وفلك 
وجود نداردء زيرا انسان كو اينكه متحرك است اما حركتش دائمى نيست» وجنين جيزى 
نمی تواند فلك باشد كه در مقدمة دوم حكم شده است حركت برای ذات او ثبوت 
ضرورى دارد». 
روشن است كه نتيجه به دست آمده از جنين قیاسی سالبه خواهد بودء جون بايد حكم به 
نی احاد ميان صغرا وكبرا شود. و«مجنين نتيجه بايد ضروريه باشد. چون وقتی حكم در 
يك مقدمه به ضرورى بودن حركت بر فلك کردم احاد هر غير متحركى با فلك نيز به 
ضرورت نی می شود. 
مثال فوق با کمی تغيير بر قرینه پیش نیز تطبیق می کند : «کل انسان ساکن لاداماً» 
ولاشیء من الفلك بساکن بالضرورة» ونتیجه: «لاشيء من الانسان بفلك بالضرورة» 
اوم ات ی 
مقدمه در كيف ودیگری با احاد در كيف - نتیجه دارد. 


القیاس/الشکل الثاني ۱۹۹ 


[ ۲ ا] [الوجودية والخا صتين مع الدائمة في الشکل الثاني تنتج دائمة | 

قال : و إن كانتا بحيث لاتتلاقیان أبداً - کال و جودية والخاصّتين مع الدائمة 
على الو جوه کلها-: آنتحت دائة. 

وهناك تصير الضروب النتجة ثمانية, لإنتاج التفقات. 
أقول : إذا كانت المقدّمتان بحيث لاتتلاقیان أبداً - كالوجوديّة اللادائمة 
والخاصّتين والوقتيّتين مع الدائمة المطلقة" - فإِنَ النتيجة تكون دائمة سواء 
كانت صغرى أو كبرىء اختلفت المقدّمتان في الكيف أو اتّفقتا فيه - و إليه 
آشار بقوله : «عل الوجوه کلها» -. 

تا مع الاختلاف فبالخلف والعکس والافتراض - وهوظاهر - مثل 
قولنا : « کل ج ب لاداماً» ولاشيء من آب دامُاٌ»۳ . 

وأما مع الاتفاق فلان احدی القدمتین تقتضى دوام الاو ل*حد 
الطرفين» والاخرى تقتضی لادوامه للآخرء فبینه| مبائنة دام كقولنا : «كل 
إنسان متحرك لادائاً. وکل فلك متحرك دائاً» ينتج : «لاشيء من الإنسان 
غلك دافا وکذا قولنا : «لاشیء من الانسان بساکن لأداماء ولاشیء من 
الفلك بساکن داما» . 

وحينئذ تکون الضروب المنتجة في الشکل الثاني ثمانية » لسقوط اعتبار 
اختلاف القدمتین بالكيف . 


)١(‏ وجودية لادائمه ومشروطة خاصه وعرفية خاصه ووقتيه ومنتشره همگی قيد لادوام دارند واگر 
مقدمةٌ قیاسی یکی از اين قضيه ها باشد ومقدمة دیگر دائةُ مطلقه روشن است که 
موصوع اين دو مقدمه هرگز باهم امعان اجاح مخواهد داشت» در نتيجه شرط عدم 
امکان تلاق صغرا وکرا در حد وسط تأمين است ونیازی به رعایت لزوم اختلاف دو 
مقدمه در كيف از ميان می رود. 

۲۱( نتيجه : لا شيء من ج آ داما. 


۲۱۱۳7 

قال : فان كانتا نحيث عکن تلاقم|- كالممكنة والطلقة بسیطتین 
و خلوطتون- م ینتج: لعدم الشرط الأوّل. 

أقول : إذا كانت المقدّمتان بحيث مكن تلاقي حلما- أعن الأصغر 
والاکبر - لم تنتج القرينة» سواء اختلفت القدّمتان أن لعفا أن الشرط 
الاول- ومو اختلاف القلّمتین عت لامکن تلاق خد د لیس محاصل 
فلاإنتاج . 

وذلك في القضایا الى لاتنعکس سوالبها - کالمکنات والطلقات 
والو جودیّات والوقتٍ تین - لامکان صدق سلب ااضَة المكنة عن الشیء 
بالامکان وثبوتها له کذلك"" » مع امتناع سلب الشيء عن نفسه . 


[ ۱۱۶ ] 
قال : والوصفیات اعتلفة الکیف - المنتجة - تنتج وصفية تابعة للمقدمتن 
حال البساطة. وللاخش حال الاختلاط. 


)۱( گفتم در قياس شکل دوم نتیجه از عدم امکان اشتراك صغرا (موضوع قضية اول) وکبرا 
(موضوع قضية دوم) در حد وسط (ممول مشترك هردو مقدمه) گرفته می شود » يس دو 
قضیه‌ای كه مقدمة اين قياس قرار مى كيرد بايد بگونه‌ای باشد كه صغرا وكبرا امكان باهم 
بردن در حد وسط را نداشته باشد. وبا توجه به اين كه در قضيه هاى مطلقه ووجوديه 
(لادائمه ولاضروریه) وممكنه (عامه وخاصه) ووقتيه ومنتشره حكم به ثبوت ويا سلب محمول 
از موضوع بطور دام نمی شودء قرار گرفتن اين قضيه ها در دومقدمة قياس شکل دوم 
يكى از دو شرط اصلى نتيجه دهى اين قياس را از بين مى برد - حتى اكر شرط 
اختلاف دو مقدمه در اجاب وسلب نيز وجود داشته باشد - چون دراين گونه قضيه ها 
حكم به امكان ثبوت وهمجنين سلب محمول با هم از موضوع می شودء ازینرو تكليف 
موضوع با محمول بطور جزم روشن نمی شود. وامكان اجتاع صغرا وكبرا در حدوسط 
وجود داردء پس می توانم ازجنين قياس نتيجه بكيريم. 


القياس /الشكل الثاني e‏ 
أقول : الوصفیّات الختلفة بالكيف إذا اختلطت بعضها مع بعض فلاخلو 
ما أن يكون الاختلاط من الوصفیّات الختلفة الكيف المنتجة» أو لایکون : 
فان كان الأول فهو الختلط من الشروطتین والعرفیتین» وتکون النتيجة هنا 
تابعة للمقدمتین في الجهة إن اتفقتاء وللااخش منها إن اختلفتا۲ . 

و إن كان الثاني فهو عقي »إلا ما نستثنيه - ونحن نفصّل دلك - 
فنقول : 

القدمقان ان كانتا مس وین این فالتعبيحة مشتروطه عاف 
لآالأوسط ثابت لأحد الوصفين بالضرورة » ومنتف عن الآخربالضرورة 
-فبینها مبائنة ضروريّة -. 

و إن كانتا عرفيتين : كانت النتيجة عرفیه لان دوام الاوسط اا 
الطرفين ودوام سلبه عن الاخر يدل على دوام سلب احد الوصفين عن الاخر . 
و إن كانت إحداهما عرفيّة والأخرى مشروطة : كانت النتيجة عرفيّة . 

و إن كانت المقدمتان وصفيّتين يعتبر فيه| انتساب الحمول إلى الموضوع في 
بعض اوقات وصف الوضوع - كالممكنة الوصفية » والطلقه الوصفیه - لم ينتج 
شيئاً» لعدم الشرط الأول - أعن الاختلاف كيفاً بحيث لامكن تلاي الحدّين 
- و إلى الاحتراز عن هذا القسم اشار بقوله : «المنتجة . . .» . 

وكذا إن اختلطت العرفيّتان والشروطتان ذه الوصفيّات غير المنتجة فإنه 
لاینتج إلا اذا كانت الصغری وصفيّة والکبری إحدى الاربع » فإنها تنتج 


وصفية . 


[۱۱۵] [انتاج الصغريات الذاتية مع الكبريات الوصفية في الشكل الثاني] 
قال : والصغريات الذاتية مع الكبريات الوصفية إن كانت جهتباهما - من 


)١(‏ اگر اختلاط از مشروطه وعرفيه باشد نتيجه عرفيه است که اخس از مشروطه می باشد. 


۳۰۷۲ الجوهر النضيد 


غير اعتبار او - متنعی اجحمع كا لمكن یت ی ی - لا مع 
العرفية - مفتلفتین» أو الوجوديّة مع العرفية متفقتين و ختلفتین -: انتحت بحسب 
ی و , أومطلقة إن كانت؛ اتج رور 
ولا دا لان التبائن يحتمل أن لایکون واتخنا ونی جميع الأوقات, فإن كانت 
الصغرى مقيدة بوقت أو غي تن اليد في التيجة. 


اقول : الصغریات الذائئة - وهی الى یعتبر :فيا انتساب الحمول ال 
لوضوع بحسب الذات اجاباً وت دمن شار التفات ا وصف الوضوع - د 
كانت كبرياتها وصفیّات - وهي الْتِى اعتبر انتساب الحمول فيها إلى الوضوع 
إيجاباً وسلباً بحسب الوصف - فلايخلو إِمَا أن یکون الجهات من غير اعتبار 
لوصف في الكبرى عتنعتی الجمع» أو مکنتي الجمع ؛ فإن كان الأول : 
انتجت ذاتيّة مکنة - إن كانت الصغرى ممكنة - و الا مطلقة . 

وذلك كالممكنة العامّة الصغرى مع المشروطة العامّة المختلفيتن بالكيف ؛ 
فإن الكبرى إذا لم يعتبر فيها الضرورة بحسب الشرط - بل نظر إليها من حيث 
هلصاف بن که ال هی و 
التخالفتین بالکیف . 

مثاله : «کل ج ب بالامکان العام » ولا شیء من ١‏ ب بالضروره مادام |» 
فانه ينتج : «لاشيء من ج آ بالامکان » بعکس الکری"" . و لولم یصدق 
لصدق : «بعض ج آبالضرورة» و ذا انضم إلى الکبری انتج مایناقض 
الصغری . 


(۱) «بعکس الکبری» يعنى برای گرفتن نتیجه کبرای قياس (لا شيء من 1 ب بالضرورة مادام 
آ) راعکس می کنے › ومی دانم که عکس قضیه سالبه همان سالبه است : «لا شيء من 
جد الو ما دم ااا را ای وان کرای اف ال 
تبدیل می شود : «کل ج ب بالإمكان العام ولا شيء من ب | بالضرورة ما دام آ» 
ونتيجه می دهد : « لا شيء من ج آ بالامکان». 


القیاس/الشکل الثاني ۳ 

ولوكانت الکبری موجبة آمکن بيانها بالخلف . 

ولوكانت الکری عرفيّة لم تكن منافية للصغری المکنة . فلاحصل منها 
نتيجة على انان ؛ وطذا قال : « لامع العرفية » . 

وكذلك إذاكانت الصغری وجوديّة والکری عرفيّة - سواء انفقتا» كقولنا : 
« کل ج ب لادائماء وکل آ ب مادام آ» - أو اختلفتا - کا لوكانت إحداهما 
سالبة - فانه ينتج مطلقة عامّة سالبة. 

ما مع الاختلاف فظاهرء وا مع الاتّفاق فلأنَ الوجوديّة موجبتها 
وسالبتها متلازمتان» فهاتان الجهتان متنافيتان ادا لم يعتبر الدوام في الكبرى 
بحسب الوصف » و إما انتح مطلفه E‏ فانه لولم یصدق : «لاشىء من 
جآبالإطلاق» لصدق : «بعض ج آدائما» فإذا انضم إلى الكبرى أنتج 
مايناقض الصغرى . 

ولا تكون النتيجة تابعة للكبرى في الضرورة والدوام » لان التبائن بين 
الأصغر والاکر يحتمل أن لايكون واجباً في الكبرى المشروطة» ولادائماً فى 
الكرى العرفيّة. ىا 1 یصدی : « کل اسان کاتب بالاطلاق ‏ ولاشیء من 
ساكن اليد بكاتب مادام ساكن اليد» فإِنّه ينتج : «لاشيء من الانسان 
بساكن اليد بالإطلاق لادانما » . 

وكذا لوأخذت الصغرى في هذا المثال مکنة» والکبری مشروطة لاينتح 
ضروريّة» لا الدوام بحسب الوصف أو الضرورة بحسبه لايستلزم الدوام 
ولاالضرورة كسب الدات لجواز انقطاع الوصف عن الذات » کالکاتب ل 
هذا المثال . 

هذا ادا كانت الق بات مط هة كبن آن قدت وفك معن أو عو عن 
بق القيد في النتيجة » كا تقول : «کل انسان متحرّك اليد وقت كتابته» ولااشىء 
من النام بمتحرّك اليد مادام نائماً» فإنه ينتج : الاش عفن الانشان بنام وقت 


۳۰۶ الجوهر النضید 
کتابته » لان الاأصغر اذا ثبت له الأوسط نف وقت معیّن» وانتنی عن الاکبر 


مادام موصوفاً بالعنوان , كان الأكبر الوصوف بالعنوان منتفياً عن الأصغر في 
ذلك الوقت . 


] ۱۱۱ 


قال : و إن كانتا مکنتی الجمع لم ینتج. 

آقول : هذا هو القسم الثاني من اختلاط الصغريات الذاتيّة والكبريات 
الوصفية . وهوالذی مکن اجتاع الجهتين فیه » فیجوز نسبة الاوبنظ بالاجاب 
إلى شيء بجهة إحدى المقدّمتين» ونسبته إليه بالسلب بجهة المقدّمة الأخرى » 
كالصغرى الممكنة مع الكبرى العرفية» كا تقول : «لاشيء من ج ب 
بالإمکان» وکل آب مادام آ» فإنّه لاینتج» لانتفاء الشرط الاوّل - أعني 
اختلاف المقدّمتين بحيث لامكن الجمع بينه! - فإنّه يصدق : «لاشيء من 
الكاتب بمتحرّك اليد بالإمكان» وکل إنسان كاتب متحرك اليد مادام إنساناً 
كاتبا» ولا ينتج : «لاشيء من الكاتب بإنسان كاتبا» لان کل كاتب فهو 
إنسان بالضرورة . 


[ ۱۱۷ ] 
قال : وکذلك إن كانت الوصفيّة صغرى. والذاتيّة کبری. لم ینتج؛ فان 
«الكاتب متحدك مادام كاتباء والانسان لیس بمتحدك مطلقا». وسلب الإنسان عن 

الکاتب هتنع. 

أقول : إذا كانت الوصفيّة صغری والذائيّة کبری لم ينتج کت مس ار 
تکون الکبری من القضایا الى لاتنتعکس سوالها- کالمکنات والطلقات - 
فانه يصدة ق : «عل كانتب 2 متحرك اليد مادام کا ولا شيء من الانسان 
بمتحرك بالإطلاق » ولا ينتج : «لاشیء من الکاتب بانسان» بل «کل کاتب 


القیاس/الشکل الثاني ۲۵ 
ايان روو ودل من حت انه و امین أذ انالا يس وا کر 
واحدة» والوصفان ثابتان لها غير دامن وأحدهما يدوم لما بدوام الاخر 


[۱۸] [الکبری الدائمة بدوام الوصف تنتج في الشکل الثاني مطلقة عامة] 

قال : والکبری الدائمة بدوام الوصف - دون الذات - تنتج مع أيّة صفری 
اتفقت مطلقة عامّة, لأنَّ التتيجة الدانمة الوحبة تکذب معهاء فیصدق نقیضها. 

اقول : إذا كانت الكرى مشروطة خاصه 3 عرفية خاصه فانها ننتج مع 
ی صغری اتفقت مخالفة ها في الکیف مطلقة عامة» کما تقول : «کل ج ب 
بالاطلاق» ولاشيء من آب مادام آلادائما» فإنّه ينتج : «لاشيء من جآ 
بالاطلاق » و الا لصدق «بعضص ج آدائماً» وهو ینافض : « لاشيء من آب 
مادام آلادامماً»- الکبری - على ماتقدّم من أن الصغری الدائمة مع الکبری 
العرفيّة الخاصّة في الشکل الاول عا لاجتمعان على الصدق, وقد فرضنا صدق 
الصفری » فیکذب هذه الدامة» فیصدق نقیضها ف التتيجة الطلوبة ؛ ولا 
الکری دلت على أن وصف الاکر اسر بدا لشيء من الذوات فلایکون 
داتما للاصغر . 


[۲۱۳۹] [الشکل الثاني لاینتج قضية مركبة مقيدة باللادوام أو اللاضرورة] 

قال : ولاینتج هذا الشکل غير حتمل للضرورة اصلاء لاحتال تبائن امین 
في کل حال. 

اقول : قد ظهر مما تقدّم أن نتائج هذا الشکل محتملة للضرورة, 
ولا ينتج قضيّة مركّبة مقيّدة باللاضرورة أو باللادوام» لاحتال تبائن حدّي 
الأصغر والأكر في کل" حال» فلایصدق الأكبر على الأصغر . 


۳۰ الجومر النضيد 


[ ۱۷۰ اشرائط الإنتاج في الشکل الثالث] 

قال : الشکل الثالث: ان كان الأصغر خارجاً عن الأوسط. والأكبر إننا 
خارج عنه بالبعض - لاحتال عمومه موجباً - أو بالكل - مسلوباً- لم يعرف 
حاهما: امتلاقیان خار جاء آم متبائنان ؟ 

أقول : قد ذکرنا فما تقدّم أن شرائط انتاج هذا الشکل بحسب الك 
والکیف آمران : أحدهما اججاب الصغری ‏ والثاني : كلية |حداهما . 

يبان ال وّل: نها لولم تكن موجبة لکانت سالبة - ویکون الأصغر خارجاً 
عن الاوسط - فالکیری اما سالبة آو مو جبة : 

فان كانت سالبة حصل الاختلاف الوجب للعقم وهو توافق الطرفین 
تارة » وتباینهی| آخری : 

اما انیت اه یی را لاق كدق ال ان شوش )ول شرع 
من الانسان بصاهل »» واحق : «کل فوس صاهل ». ۱ 

واقناالكباقى :فك تیدا الكيرى تا و یه ان 
مجاد»» والحق : « لاشيء من الفرس باد" . وهذا القسم ۱ یذکره لصتف 
- رحه‌اله - هنا لاله ذکره فنا سبق . 

وان كانت موجبة حصل الاختلاف أيضاً : 

أا مع التوافق : فلأنّه یصدق : «لاشيء من الانسان بفرس » وکل إنسان 
حيوان» واحق «كلّ فرس حیوان» ؛ فهاهنا الاکبر- وهو الحيوان - خارج 
عن الاصغر - وهو الفرس - بالبعض لاله أعمّ منه . 


(۱) با دقت در دو مثال روشن می شود که امکان به دست دادن قاعدء واحدی برای نتیجه 


گیری در اين نوع قياس نیست» چون دید در یکی نتیجه وقتى موجبه است با واقع 
مطابق است ودر دیگری سالبه. 


القياس/الشكل الثالث ل 
وا مع التائ : فلانّه يصدى : «لاشىء من الإنسان بجادء وکل انسان 
حيوان» والح «لاشیء من الجاد يحيوان» فهاهنا الأكبر- وهو الحيوان - 


خارج عن الأصغر- وهو الجاد - بالکل . ومع حصول هذا الاختلاف 
لایعلم حال الطرفين أمتلاقیان ارا أم متبائنان ؟ فلا انتا ۱ 


۷۱1 [لاینتج الشکل الثالث من مقذمتين جزئیتین] 

قال : وإن كانت القرينة من جزئيّتين لم يعرف أيضاً: هل اتحد الجزءان 
احکوم عليه من الاوسطء ام افترقا ؟ 

اقول : هذا بیان اشتراط الأمر الثاني ؛ وهو كلية احدی القدمتین» فاا 
لو كانتا جر يتين لم يعلم هل اتحد الجزئان ا محكوم علي من الأوسط أم افترقا ؟ 
فيحصل الاختلاف الموجب للعقم . 

ما التوافق : فکا یصدق قولنا : «بعض امیوان انسان» وبعضه ناطق ». 

وأما التبائن : فکا لو بدلنا الکبری بقولنا : «بعض الحيوان فرس » فن 
القرينة الاول اتحد الاوسط فما. وفي الثانية افترقا. 


۷۷1 [الشکل الثالث لاینتج كلياً] 

قال : ولا م يفد هذا الشکل إلا تلاقیا أو تبائنا عند الاوسط فقط 
-و ایتعرض لا عداه - لم ينتج كليا. 

اقول : لا كان الاوسط هنا موضوعاً فى القَدّمتین وجاز أن یکون احمول 


(۱) شرط اول در نتيجه دار بودن شکل سوم موجبه بودن صغرا است» چون اگر صغرا سالبه 
باشد ارتباط اصغر با حد وسط - که رابط بين دو مقدمه است - نق می شود با حذف 
اتصال دیگر روشن نیست که نسبت صغرا وکبرا چگونه است تا بتوانم حكمى صادر 
کنم. دقت در مثالهانى كه در شرح آمده است روشنگر اين معنا است. 


۲۰۸ الجوهر التضید 
عم من الوضوع وأن یکون مساوياًء جاز أن یکون محمول الصغرى أعمّ من 
موضوعها . وأن یکون موضوعها مساویاً محمول الکبری » أو مندرجاً هو و ایّاه 
معا تحته - اندراج نوعين تحت جنس - فحینثذ جاز أن یکون حمول الصغری 
أعمّ من محمول الکبری » فلایصدق إيجابه ولاسلبه كليّاً- بل جرئيًاً- کقولنا : 
«كلَ إنسان حیوان» وکل انسان ناطق » أو «لاشيء من الانسان بفرس ۱۲ 
فحينئذ نتائج هذا الشکل كلها جرئيّة . 


[۲۱۷۳ [الضروب المنتحة من الشكل الثالث] 

قال : فالضرب الأوّل من كلّيتين مو جبتین» كقولنا: «كل انسان حیوان, وكا“ 
انسان كاتب». 

والثاني من كليتين کبراهما سالبة. 

والثالث من مو جبتين صغراهما جزئية. 

والرابع من مو جبتين کبراهما جزئية. 

والخامس من صغری مو جبة كلية, وکبری سالبة جزئیة. 

والسادس من صغری جزئي وکبری سالبة. 

أقول : النتج بمقتضى الشرطین هذه الستة على ما تقدّم : 
حیوان » وکل انسان ناطق » ینتج : «بعض الحيوان ناطق ». ولاينتج كلية 
لاحتال کون الاصغر جنسا للأوسط والاكبر فصل" - كا في هذا الثال -. 


(۱) در قياس اول نتيجه موجبه جزئیه است: بعض الحيوان ناطق. ودر قياس دوم سالبه 
جزئیه : بعض الیوان لیس بفرس. 

(۲) بیان كفتة شارح اين است که مى دانم در شکل سوم حد وسط در هردو مقدمه موضوع 
فضيه أبنتت ودر تال ياد شده در من اصغر (حیوان) جنس حل وسط (انسان) ات :ےه 


القیاس/الشکل الثالت ۲۰۹ 


الثاني : من كليتين کبراهما سالبة» ينتج سالبة جزئية » کقولنا : « کل انسان 
حیوان » ولاثيء من الانسان بفرس » ينتج : «بعض الحيوان لیس بفرس » 
ولاینتج كلَياً» لاحتال کون الاصغر جنساً للحدّين الآخرين کهذا الثال : و 
إذا لم ينتج هذان الضربان الكلى ۸ ینتجه الباقي لا نقدّم۲ » ولائّه لوأنتجه العام 
لانتجه الخاصٌ . 

الثالث : من موجبتین صغراهما جزئيّة» ينتج موجبة جرئيّةء کقولنا: 
« بعض اخیوان انسان » وکل حیوان جسم » ينتج : «بعض الا نسان جسم » . 

الرابع : من موجبتين والکبری جزئيّة والصغری كليّة » ينتج موجبه جزئیه 
کقولنا : «کل حیوان حسّاس » وبعض الحيوان انسان» ينتج : «بعض 
اخشاس انسان» . 

الخامس : من صغری موجبة كليّة» وکبری سالبة جزئيّة» ينتج سالبة 
جزئیه » کقولنا : «کل حیوان حسّاس » ولیس کل حیوان بانسان ؛ فلیس كل 
حشاس بانسان » . 

السادس : من صغری موجبة جزئيّة » وکبری سالبة كلية» ينتج سالبة 
جزئية » کقولنا : «بعض الحيوان انسان» ولا شيء من اخیوان محجر ؛ فبعض 
الانسان ليس نحجر» . 


>6 وكبر (ناطق) فصل آن. بنا بر اين در قضية صغرا دایرهٌ اكبر (حیوان) فرا كيرتر از دایب 
حدوسط (انسان) است» پس اگر حكمى در قضيهُ كبرا بر انسان ثابت كرديد این حكم 
تنها بر بخشی از آنجه در دای حيوان قرار گرفته است ثابت می گردد - ونه بر همه آن - 
بنا براين نتيجه قضيهاى جزلى خواهد بود. 

(۱) می دانم كه نتيجه در كميت تابع دومقدمه استء يعن دایرُ فراكيرى نتيجه را دايرة 
فراكيرى دو مقدمه تعريف می کند. واگر یکی از دو مقدمه دایرۂ فراكيريش كوجكتر از 
ديكرى بود آشکار است كه حكم به بيرون از دایرهٌ او نمی تواند سرايت يابدء پس نتيجه 
نمی تواند كلى باشد. ووقتى در دو فرض ياد شدۀ بالا - كه هردو مقدمه کل بود - 
نتوانست نتيجه كلى باشد وبيان شد كه نتيجه جزی خواهد بود. چهار صورت ديكر كه 
در آنها يك مقدمه جزنی است تكليف روشنترى دارد ونتيجه لى ترديد جزلى خواهد بود. 


۳۱۰ الجومر النضید 


۱۷۶1 أبيان الإنتاج في الشکل الثالث - ألف: العکس] 

فال : وبيان الا نتاج - بعد ما مر - ]ما بعکس الصغری - اذا كانت الکری 
كلية - وبالقلب وعکس النتيحة - إذا كانت جزئيّة منعكسة -. 

اقول : بیان إنتاج الشكل الثالث - بعد ما مرّمن وجوب الملاقات 
الجزئيّة بين الطرفين عند حصول الشرطين» أوالمبائنة الجزئيّة - أمور ثلاثة : 

أحدها العكس » وهو إمّا في الصغرى - وهو في کل قرينة كبراها كليّة, 
وهی الأول والثاني والثالث والسادس - فانّا إذا عكّسنا صغرى الأول صارت 
من الشکل الاو فاه یصدق : «بعض الان انسان» ف عکس : 
« کل" انسان حیوان»» ونضته إل الکبری فتصیر القرينة من الشکل الأول 
وینتج ما ينتجه - وکذا با الضروب -. 

و ما في الکبری - وهو في القرائن التي کبراها جزئيّة موجبة. کقولنا في 
الضرت الرابع : «بعض الانسان حیوان » في عکس : «بعض الحيوان انسان » 
ثم يقلب القدمتین فیجعل عکس الکبری صغری » والصغری کبری ‏ فيرتد إلى 
الأول أيضاً وينتح ماینتجه » ثم تعکس النتيجة . 

وهذا لاعکن فی الضرب الخافس »لذن الکری سالبة جرئيِة - لا ذا 
كانت إحدى الخاصّتين حتی يصح عکسها وجعلها صغری" -. 


(۱) فرض پنجم از الكو فرض .دارای نتیجه در شکل سوم این گونه بود: ا کلیه 
کا هه بات تفه اتن رشن اکن کون كيرا کن نت ا كس 
سالبة جزئیه صادق نیست. 
دوحالت درین فرض استثنا می شود اينكه کرا مشروطه خاصه ويا عرفية خاصه باشد» 
جرا كدر سح کے فا بیان شا( فا ۲۱۳۸ این هن تیه اه که ورو 
پذیرش شارح و خواجه است - دارای عکس صادق می باشد. 


القیاس/الشکل الثالث 51١١‏ 


۷ أبيان الإنتاج في الشكل الثالث - ب: الافتراض] 

قال : أو بالافتراض - کیف کانت - فيسقى البعض من الأوسط الذي 
ليس بأكبر مثلا سم ٠‏ فيكون كلّ ذلك المسقى أوسط وكلّ أوسط أصغر. فیتج 
من الاوّل أنّ کر" ذلك السقی هو أصغر - وکان لاشيء منه باکبر - فینتج من 
ثابي الضروب مایرید. 
أقول : هذا البيان الثاني للانتاج» وهو الافتراض , ويتأنى في کل قرينة إحدى 
مقدّمتمها جزئيّة » وأكثر الضروب احتياجاً إليه الخامس ‏ لعدم تأفي العکس فيه 
- فان صغراه تنعكس جزئيّة » وكبراه لاعكس لما - بل طريقه الافتراض 

مثلا : إذا صدق : « کل ج بء ولیس کل ج1» ينتج : «ليس كل ب 
آ» لأنَا إذا فرضنا البعض من الأوسط الذي ليس بأكبر (أعنى ج) الذي لیس 
آشيئاً معيّناًء وممّيناه باسم - ولیکنْ «د»ء فيكون کل ذلك المسمّى اوسط 
(اعنى کل د) ج وکل اوسط اصغر (اعنى كلّ ج ب) فيصدق ان کل ذلك 
اللسجى تس كل ی دح امن اور 
و كسب لد فى اف بن كان تراك ينذا الک ی 
بعض ب 1 » الذي هو المطلوب . 


] بیان الإنتاج في الشكل الثالث - د: الخلف‎ [ [Y1 

قال : وإقا بالخلف في الجميع. وذلك بان يضاف نقيض النتيجة إلى 
الصغرى» لینتج من الشكل الاوّل مایضاد الکبری او يناقضهاء فيلزم الخلف. 

أقول : هذا هوالطريق الثالث للانتاح » وموأعم من الأوّلين لانسحابه في 
جیع الضروب وهو بأخذ'" نقیض المطلوب وضمه إلى الصغرى لينتج 


۱۱( ن خ: آن اك 


۲1۲ الجوفر النضيد 
مايناقض الكبرى الصادقة فيكون محالاً» و نما لزم من فرض نقيض المطلوب 
صادقاً - لا من الصغرى الفروضة الصدق ولا من القياس النتج لذاته - 
فيكون المطلوب صادقاً. 

مثلا إذا صدق : «كلٌّ ج ب» وکل ج1 » ف «بعض ب آ» و إلا لصدق 
نقیضه وهو : «لاشيء من ب آ» وجعله کبری للصغری » ينتج : «لاشيء من 
ج ا» وهو يضاد الکری - هذا خلف - وکذا في ساثر الضروب . 


[VY]‏ ا ا 

قال : وأمّا باعتبار ابحهات. فالسوالب المستلزمة للموجبات تنتج بق تا 
و یجعل الضروب اثناعشر. 

أقول : لا عد الضروب من حيث الاطلاق» شرع في امختلطات باعتبار 
الجهات ؛ فالسوالب المركبة الق تستلزم الموجبات تنتج بقوّة تلك الوجبات» 
فالصغری حینثذ حرو آن تکون سالبة مرکبة» فیضاعف الاضرب . لان الضرط 
حینثذ يبق واحداً وهو كلية إحدى المقدّمتين» فتکون الضروب النانجة اثناعشر 
ا 
]1۷۸[ 

قال : ثم الفعليّات تنتج فعلية والممكنات - بسيطة و خلوطة - تنتج تمكنة 
إلا اذا كانت الکبری ضروريّة أو دائمة, فاا تنتج تج مثلها لا مرف الشكل الأول" , 
فإنّ عکس الصغری يرد الشكل الیه. ۱ 

أقول : الفعلیّات إذا اختلطت في هذا الشکل مطلقاً آنتجت فعلیّة» کا 
تقول : «کل ج ب بالاطلاق» وکل ج آبالاطلاق» ف«بعض ب آبالاطلاق» 
ویعکس الصغری ليرتدٌ إلى الأول وینتج ما ذكرناه. 


(۱) به فراز ۱۶۱ مراجعه شود. 


القياس /الشکل الثالت ۳۱۳ 
والمکنات تنتج ممكنة کذلك أيضاً. 
وا مختلطات من الفعلیّات والمکنات تننج ممكنة أيضاً- والبيان ماتقدّم - 
إلا إذا كانت الكبرى ضرورية أو داعف فان النتيجة ضروريّة أو قافة» ات 
نعکس الصغری الممكنة لبرتد ال الاوّل وینتج ذلك » كا بيّن في الشكل 
الأول . 


۲ "۲ 
قال : والوصفیّات اختلطة بغيرها تنتج بحسب الذات. وکذلك البسيطة التی 
لاتستلزم الدوام. آقا الستلزمة له فتنتج وصفيّة. لکتها تکون مطلقة هاهناء «فاِن 
الکاتب یقظان, و رك القلم مادام کاتبء ولا يجب منه کون بعض الیقظی مركا 

للقم مادام یقظان - بل في بعض أوقات يقظته -. 

آقول : الوصفیّات اذا اختلطت بغیر‌ها بان تکون احدی القدّمتین وصفيَة 
والأخرى ذائيّة » فإنّ النتيجة ذاتيّة ویسقط اعتبار الوصف ؛ كا تقول : « کل" ج 
ب مادام 1 وکل ج | بالإطلاق » فانه ينتج : «بعضص e‏ لان 
الوصف تعلق بالاوسط وهو ساقط في النتيجة » فیسقط ما یتعلق به . 
اختلط بعضها ببعض » فان النتيجة ذاتيّة ایضا. وذلك في الممكنة الوصفيّة 
والطلقة الوصفيّة - سواء کانتا من جنس واحد کالطلقتین آو من جنسین 
آ حين هو ج» ينتج : «بعض ب آبالاطلاق العام » ولا ينتج وصفية لما 


مه ۳ (۱) 


۱( مراد خی است که پیشتر گفته شد كه وقتى وصف متعلق به اوسط است وقتی اوسط 
حذف شود وصف او نيد حذف خواهد شد. 


1£ الجوهر النصید 


أقا الوصفیّات المستلزمة للدوام''' بحسب الوصف - كالعرفيّات 
والشروطات - اذا اختلطت بعضها مع بعضء فان النتيجة تكون وصفيّة 
0 1 لامقيدة بالدوام الذابي واي کا تقول ۳ « کل کات بقظان مادام 
كاتباء وکل كاتب مرك يده مادام کاتبا» ولا ينتج : «بعض الیقظی رگ يده 
مادام يقظان» - بل « حين هو يقظان» - أي في بعض أوقات يقظته . 


| 

قال : والصغری الدائمة أو الضروريّة فيه لاتناقض الكبرى العرفيّة أو 
المشروطة الخاصتين - بخلاف الشكل الاوّل - لصدق قولنا: «کل نام حيوانٌ 
بالضرورة وساكن مادام ناما لا دائما» بل تنتجان الوجوديّة. 

ال فیاتقدم" أن الصغرى الضروريّة أو الدائمة لاينتظم منها 
القدمات » فهاهنا يمكن انتظامها وتنتج وجوديّة» كا يصدق قولنا : « كل نام 
حيوان بالضرورة» ول نام ساكن مادام نائماً- لادائماً» وهاتان قضيّتان 
صادفتان وتنتج : «بعض الحيوان ساكن لادائماً» . 

وقد ظهر ما تقدّم أن حکم هذا الشکل حکم الشکل الأول الا في 
موضعین : آحدهما هذاء والثانی أن الدائمتين بحسب الوصف لاتنتجان دامة 
وصفية › بل مطلقه وصعية - على ماتقدم" - 5 


(۲) به فراز ۱۵۲ مراجعه شود. 
15 رار کت 


القياس /الشكل الرایع ۳۱۹ 


[] أشرائط الإنتاج في الشكل الرابع ] 

قال : الشكل الرابع إن كانت مقدمتاه سالتن تلزم منې| موحبة. م يعرف 
حال الحدّين: آمتلاقیان خار ج الأوسط. أم متبائنان ؟ 

أقول : قد با أن شرائط إنتاج هذا الشكل خسة : 

آحدها اجاب احدی المقدمتين»› لاا لو كانتا سالبتين بسیطتین حصل 
الاختلاف الوجب للعقم, فائه لایعرف حال این : آمتلاقیان خارج 
الاوسط ؟ أم متبائنان ؟ 

أمَا توافق الطرفین » فکقولنا : « لاشيء من الانسان بفرس » ولا شيء من 
الصاهل باسان » والح « کل فرس صاهل . 

و3 العدائرق) فا ليلكا الکیری بقولنا : « لاشيء من الجاد بانسان » 
واحق « لاشيء من الفرس عاد » ومع الا ختلاف لاانتاج . 


[AY] 

قال : و ان كانتا جزئیتین م يعرف هل امد البعض اكوم عليه والبعض 
احکوم به من الأوسط ‏ حتّى يكون مورد الحدّين واحداً ‏ أم لا ؟ 

اقول : هذا هو الشرط الثاني » وهو كليّة إحدى القدمتین. فإئَّه| لو كانتا 
البعض انحكوم عليه في الصغرى والبعض المحكوم به في الكبرى من الاوسط 
حتی یتحد مورد الحدّين أم لا ؟ 

ما توافق الطرفين : فکا لو قلنا : «بعض الحيوان ٍنسان» وبعض الجسم 
حیوان » والحق : «کل انسان جسم » » ولو بدلنا الكبرى بقولنا : «بعض الفرس 
حیوان » كان الحق السلب » ومع هذا الاختلاف لا انتاج . 


515 الجوهر النفيد 


] ۱۸۲ [ 


قال : و إن كانت الصغری سالبة صرفة والكبرى جزئية. لم يعرف حال 
الأصغر ‏ هل تلاق الأكبر خارج الا وسط أم لا ؟- 

آقول : هذا هو الشرط الثالث» وهو أن لاتکون الصغری سالبة بسيطة 
لایلزمها الإيجاب . والکری جزئيّة » لاله لولا ذلك لحصل الاختلاف الوجب 
للعقم » فّه لایعرف حال الأصغر السلوب عن الأوسط ‏ هل تلاقي الأكبر 
خارج الاوسط. أم لا ؟ - فإنّه يصدق : «لاشيء من الانسان بفرس » وبعض 
الحيوان انسان» والحق : «كلّ فرس حیوان». ولو قلنا في الکبری : «بعض 
الناطق انسان » كان الح السلب » ومع هذا الااختلاف لا إنتاج . 


۲۱۸۶7 


قال : وهذه هي الشروط العاقة؛ ثم إن كانت صغری الموجبتين جرئية» أو 
اجتمع السلب والجحزئيّة فيا بحيث لاتنعکس, وکانت الکبری لامحالة موجبة كلية: 
تعلق الحكم في کل مقدّمة بجزء من الاوسط وم يعرف آهما متحدان أم لا ۴ 
وبالعكس في الأخير يتعلّق الحكم جزأين من الحدّين الأخيرين» و يعرف 
امتلاقيان, ام لا ؟ 

أقول : هذه الشروط الثلاثة المتقدّمة ثابتة في الأشكال الأربعة على 


ل 
0 


مابدّنا., فكانت عامّة ؛ ثم إِنّ هذا الشكل يشترط فيه أمران آخران : 


أحدهما أن لاتستعمل الجزئيّة الصغرى مع إيجاب المقدّمتين. 
والثافي عدم استعمال السالبة الجزئيّة الغير النعکسة"" . 


)١(‏ اشاره است به آنجه در فراز ۱۲۸-۱۲۷ گذشت كه قضيه سالبة جزئيه اكر مشروطة 
خاصه ويا عرفية خاصه باشد عكس می شودء ودر صورتهاى ديكر عكس صحيح ندارد. 


القیاس/الشکل الرایع ۳۷ 


أمَا الاوّل فلأنّه لو كانت صغری الوجبتین جزئيّة حصل الاختلاف 
EES‏ > لإمكان أن یتعلق يتعلّق الحكم في كل مقدّمة بجزء من الأوسط 
مغائر لما تعلق به في المقدّمة الأخرى فلایعام اتحاد زاین , فإِنّه يصدق : 
«بعض الحيوان انسان» وكلّ ناطق حيوان» والحق الإيجاب لاتحاد الجزاين , 
ولو قلنا في الكبرى «وکل فرس حيوان» كان الحق السلب» لتبائنه) . 

وما الثاني فلا السالبة الجزئيّة الغير المنعكسة لو استعملت فيه لكانت 
92 صغرى » أو كبرى» وكلاهما عقم : 

۳ الأول : فلا تقدّم في یاب الصغرى الجزئيّة من احتال تعلّق الحكم في 
کل مقدمة بجزء من الاوسط مع إمكان تغائرهما واتحادهما ۰ کا تقول : 
«بعض الحيوان لیس بانسان» وكلّ ناطق حيوان» والحق الاجاب لاتحاد 
ا جزأين » ولو قلنا في الكبرى : «وكلَ فرس حيوان» كان الحقّ السلب لتبائنه) . 

ما الثاني : وهو أن تكون السالبة الجزئيّة كبرى» فانه يصدق : «کل 
إنسان حیوان» وليس کل حسّاس بإنسان» والحق الایجاب » ولو قلنا في 
الكبرى : «ولیس كل حجر بإنسان» كان الحق السلب . 

و ال هذا یم - وهو أن تكون السالبه الجزئية كبرى اسان د 
«وبالعکس في الأخير» لن الجرئية مع امجاب المقدمتين اما نکون عقا اذا 
كانت الصغرى جزئيّة خاصّةء ما إذا اجتمع السلب والجزئيّة في مقدّمة فانها 
تكون عقيمة مطلقاًء سواء كانت صغرى - کا تقدّم ‏ أو كبرى ‏ کا بيّنه في 
قوله : « وبالعكس في الاخير» -. 


[16] [الضروب المنتجة من الشكل الرابع] 
قال : فالضرب الأول: من موجبتين كليتين. كقولنا: «کل" انسان حیوان» 
وکل ناطق انسان». 


۳۸ الجوفر النضید 

والثاني: من مو جبتين كبراهما جزئية, وتنتجان جرئيّة, لاحتال أن یکون 
الأصغر أعج من الأكبر. 

والثالث: من کلیتین صغراهما سالبة. وينتج كلية. 

اربع : من كليتين كبراهما سا 

والخامس: من صغرى موجبة جزئيّة. وكبرى سالبة كلية» وينتجان جزئيّة 
ايضا لام - 

أقول : المنتج بمقتضى ماتقدّم من الشرائط خسة أضرب : 

الاول : من موجبتین كليتين» ينتج موجبة جزئیه , کقولنا : «کل ج ب» 
وکل اج» ينتج : «بعض ب |» ولاينتج : « كل ب [» لاحتال أن یکون 
الأصغر أعمّ من الاوسط والاکر » كاتقول : «کل انسان حیوان » وکل ناطق 
إنسان » ولا يصدى : « کل حيوان ناطق  »‏ بل بعضه -. 

الثاني : من موجبتين والكبرى جزئية » ينتج موجبة جزئیه . کقولنا : «كل 
ج بء وبعض أ ج» ينتج : «بعض ب أ». 

الثالث : من کلیتین والصغری سالبة» کقولنا : «لاشيء من ج ب. وکل ١‏ 
ج» ينتج : سالبة كلية : «لاشيء من ب أ». 

الرابع : عکسه من کلیتین كبراهما سالبة» وینتج سالبة جرئيّة » کقولنا : 
«كل ج ب ولا شيء من اج » ينتج : «لیس بعض ب |» ولاینتج كلية 
لاحتال کون الاصغر جنسا للاکر والاوسط , کقولنا : «کل انسان حیوان» 
ولا شيع من الفرس بانسان » » ولا ینتج ۱ « لااشيء من الحيوان بفرس » - بل 
بعضه - . 
00م ج ب eee‏ ينتج ا 0 


القياس /الشكل الرابح ۳۹ 


[187] [الضروب المنتجة في الشكل الرابع من المختلطات] 

قال : وهده هی الضروب البسيطة. وينضاف الما من الرکیات: 

سادس: من مو جبة كلية صغری, وسالبة جزئية منعكسة کبری. 

وسابع: بعکس ذلك. بشرط أن تصدق مع کبراه عرفية عاقة. 

وئامن: من سالبة كلية صغری. ومو جبة حزئية کبری مشر وطتين او عرفیتین. 
بسيطتين او خلوطتین صغراهما خاصَة. 

اقول : الضروب الخمسة المتقدّمة كانت باعتبار السوالب البسيطة و اذا 
ات ی الا انضاف ال ا وه اضرت: لخر 

ا تم وش که و جزئیه منعکسه كبرى - يعن 
تکون الکبری إحدى الخاصّتين - کقولنا : «کل ج ب» ولیس کل أ ج مادام | 
لادامًاً» ينتج E‏ كَل ب أ». 

وثانيها : عكس ذلك» من سالبه جزئیه صغرى - موجهة بالشروط 
كبراه العرفي العام - أي تكون إحدى القضايا الست المنعكسة السوالب"' - 
اع : الضرورية› والداممة» والشر وطتين » والعرفيتين - كقولنا : ال کل ی 
ب مادام ج لاداماً» وکا" اج دما مادام أ» ینتج سالبة چ «لیس بعض 
ب أداماً مادام ت 


وثالثها : من سالبة كلية صغرى جهتها إحدى الخاصّتين» ومو جبة جرئيّة 


)۱( از شش فضیه که نام برده شده است قضیه غرفيه درين ميان اعم از دیگر ينج است» 
وروشن است که هرجا اخص صدق کند اعم بطریق أولى صادق استء مثلا اگر 
ضرورت صدق کند دوام حا صادق است. بنا بر اين هرجا یکی از قضیه های نام برده 
صدق کند عرفية عامه حنا صدق می کند. 


۳۳۰ الجومر النضيد 


ین e‏ ما و ا 
لیس آ مادام ب لادامٌاً» . 

و ال هذه الثلائة آشارالصّف - رحهاله - بقوله فى باب العکسی) 
«وهذا العکس مع ما یتبعه في باب الاقيسة مما عثر عليه الفاضل أثير الدين 
الا هري » . 


[ ۱۸۷ ] [بیان الصور المنتجة في الشكل الرابع - آلف: قلب المقدمتين ] 

قال: والبیان بعد ما ذكرناه إا بالقلب والرة إلى الشکل الأول في الثلائة الأولى 
وفي الأخيرء ثم عکس النتيجة. 

اقول : بیان انتاج هذا الشکل لا ذكرنا من النتائج یکون ار ل 

أحدها ال زمی جعل العبدرق كرى »والخيرى صبعرق ۹ م عکس 
ا انما يتأ في الصروت الثلاثة الأولى وفي الضرب الأخير- الثامن 
- ولا يتأق ف الرابعء لان شر ط ازل اعات الصغری . ولا في الخامس 
لفوات الشرطين معاء ولا في السادس لعدم اباب الصغری» ولا في السابم 
لعدم كلية الکبری" . 


(۱) اشاره است به آنجه در فراز ۱۲۸ گذشت. 

(۲) درست بودن نتيجة شکل چهارم قياس از چند راه اثبات می شود. راه اول جاحجا كردن دو 
مقدمه است. يعق: صغرا را بجاق کبرا وکر؛ را جائ صغرا قرار می دهم » در نتپجه 
قياس صورت شکل اول را بيدا می کند که حد وسط در صغرا محمول ودر كبرا موضوع 
است» ودرست بودن نتيجة شکل اول نيز بيشتر بیان E E‏ 
لیکن صحت اين عملکرد محدود به سه صورت اول وصورت هشن از هشت صورت 
شکل چهارم است که گفتم نتيجة درست دارد. وصحت چهار صورت دیگر را نمی توانم 
با این عملکرد ثابت كنم زیرا: ‏ > 


القیاس /الشکل الرایع ۳۳۱ 


۱۸۸1 [بيان الصور المنتجة في الشکل الرابع - آلف: دلیل العکس ] 
قال : وبعکس إحدى القدمتین والردٌ إلى إحدى الشکلین الباقيين في 


بای . 


اقول : هذا هو الطريق الثاني - وهو العکس - وهو قد يكون في مقدّمة 
واحدة» وقد يكون في المقدّمتين» فالأوّل لايتأق فيه هذا الطريق ال بعکس 
الکبری لتد إل الثالث » وکذا الان والثالث لایتأی فيه هد الطريق الا 
بعكس الصغری لیرتد إلى الثاني" . 


> دز ورت ان وسكم اين شکل کبرا سالبه است. اگر جاجا شود تا بصورت شکل 
اول درايد صغرا سالبه خواهد شدء وشرط نخست درست نتيجه در شكل اول موجبه بودن 
صغرا است كه تأمين نمى شود. 
درصورت ينجم اين شكل صغرا موجبة جزئيه وكبرا سالبة كليه است, با جاجا شدن 
صغرا سالبة كليه وکرا موجبة جزئيه می شود يس هردو شرط لازم برای صحت نتيجه 
در شكل اول از ميان می رود (موجبه بودن صغرا وكلى بودن كيبرا). 
صورت هفتم صغرا سالب جزئيه وكبرا موجبهٌ كليه است واگر جابا شود صغرا كليه وكبرا 
جزئيه می شود وشرط دوم درستى نتيجه در شكل اول (كلى بودن كبرا) از ميان می رود. 
با نگاهی به مطالى که بیان شد متوجه می شوم كه تنها چهار صورت از هشت صورت 
شكل جهارم با عملكرد جايجالى دو مقدمه می تواند به شكل اول باز گردد ودرست بودن 
نتيجة خودرا ثابت كند. 

)١(‏ «الباقية» اشاره است به اينكه چهار فرض از صورهای با نتيجه در شكل جهارم در فراز 
بيش تبيين شد وجهار فرض دیگر در اين فراز تبيين می شود. كو اينكه سه فرض از 
چهار فرض پیش نیز با دلیل عکس قابل اثبات است همچنانکه شارح - قده - 
برمی شعارد . 

(۲) صورت قياس در شکل چهارم برعکس صورت شکل اول است» يس اگر بخواهم اين 
قياس را به صورت شکل اول در آورم بايد هر دو مقدمه را عکس کنم » با اين فرار سه 
صورت اول از شکل چهارم را نمی توان با عکس كردن به شكل اول برگردانید : 


زيرا در شكل اول شرط نتيجه دادن قياس موجبه بودن صغرا وکل بودن كيرا است : 


۳۳۲ الجو مر النضید 


والرابع يمكن بيانه بعکس المقدّمتين معا لير جع إلى الاول وبعکس 
وكذاالخامس”''' . 


وما السادس فما يتبيّن بعكس الكبرى السالبة الجزئيّة ليرجع إلى الشكل 
الثالث » لكن السالبة الجزئيّة لاتنعكس الا إذا كانت إحدى الخاصّتينء فلهذا 
اشترطوا هذا الضرب کونها احدی ان 

وأا السابع فإنمًا يتبيّن بعکس الصغرى السالبة الجزئيّة ليرجع إلى الثاني 
ولاتنعكس إلا إذا كانت إحدى الخاصّتينء ثم الشكل الثاني شرط إنتاجه 
صدق الدوام على إحدى المقدمتين» او کون الكبرى من القضايا المنعكسة 
السوالب» فلهذا اشترطوا في انتاج هذا الضرب کون الصغرى إحدى 


(۲( 


الخاصّتين» وكون الكبرى عرفيّة عامّة أو ماهو خض مها" . 
وتا الضرب الثامن فائه لايتبيّن بالعکس"۳ يل بالقلب عل ماقلنا» 


سیم درصورت اول شکل چهارم کرا موجبه كليه است ودر عکس تبدیل به موجبه جزئیه 
» در صورت دوم کبرا جزلى است وبعد از عکس نيز همان جزی خواهد بود وشرط کل 
بودن كيرا را مخواهد داشت. 
در صورت سوم صغرا سالبه است ويس از عکس نيز سالبه خواهد بود» وشرط موجبه 
بودن صغرا را ندارد. پس ناچارم برای استفاده از کمن در اثبات اين سه صورت فرینه 
را به كونهاى به شكل دوم ياسوم بركردانم . 
می‌توان بوسيلة عكس كردن يك يا هردو مقدمه به شكل اول ويا دوم وياسوم بر كردانيد. 
(۲) دو صورت سس وهفتم نیز با استفاده از عکس قابل رکفت به شكل اول نیست. زيرا در 
)۳( صورت هشتم قابل بازگشت به هیچ شكلى از اشکال سه كانه نیست» چون در اين شکل 
شرط اين شكل را ندارد (صغرا موجبه وکبرا كليه). وبه شكل دوم بر نمی گردد چون کبرا 
جزئيه است. وبه شكل سوم بر نمی گردد چون صغرا سالبه است. 


القیاس/الشکل الرایع ۳۳۳ 


احدی ی وی نان ES,‏ سال حزئیه 
مشروطة » أو عرفيّة خاصتين / لیصح عکشها 


[4] [بیان الصور المنتجة في الشكل الرابع - ج: دليل الافتراض] 

أقول :عدا طروي الخالض وو و ها اجون اج اميا مر م 
على مابینا - مثاله في الضرب الثاني : « كل ج ب وبعض أج» نفرض البعض 
من «1» الذي هو «ج» تبيكا مكنا ولبكه « د» فیصدی فتقدستان 
!حداهما :« كل دأ» لامي كل دج»ء ححص الثانية: کری للصفری" 
لينتج « بعض ب د» ثم نجعلها صعرى للاولي» ينتج : ( بعص 085 وهو 
المطلوب . 


٠۹١ [‏ ] [بیان الصور المنتجة في الشكل الرابع - ألف: دليل الخلف] 

قال : وأتا بالخلف فى الجميع. 

أقول : هذا هو الطريق الرابع العامٌء وهو أنفع الطرق» وهو الخلف ؛ 
وقدعرفته مراراً . 


مثاله : إذا صدق « كل اج بء وکل اج» لولم یصدق «بعضص بآ 


)١(‏ برای امكان استفاده از دليل افتراض بايد يك مقدمه جزلى باشد. چون مبناى دليل 
افتراض جدا كردن موضوع به دو بخش است واينكه حكم هركدام نقيض ديكرى است. 
واگر موضوع كلى باشد جنين امكانى نداريم. 

(۲( «كل ج ب. كل د ج» (قياس از صورت اول شكل جهارم است كه نتيجه دهى ان در 
فراز ۱۸۷ تبيين شد) نتيجه : «بعض ب د». اورضح E‏ حياس كرا م دهم 
وبخش اول قضية افتراض را كيرا : «بعض ب دء کل د أ» نتيجه “عفرن 1 


۳۳۶ الجومر النضید 


لصدق : «لاشيء من ب أ» ؛ فنجعله کبری للصغری لینتج : «لاشيء من ج 
او کی ان مان لاکوی سره ا کب 


۱ [نتائج الشکل الرابع باعتبار الجهات ] 

قال : والنتائج باعتبار الجهات تکون في الشلاثة الاو وني الثامن من 
عکوس ماکانت ينتج في الشکل الأول لاا بالقلب پرتد إليه. 

أقول : قد بين" أن الضروب الثلاثة الأول والأخير ترجم إلى الشکل 
الأول بقلب المقدّمتين ثم عكس النتيجة. فإذا قلبت المقدّمتان صارت القرينة 
من الشكل الاول وانتجت ماينتجه الاول من الوجهات , ثم إذا عكسناها 
صارت نتيجة هذه الأضرب فوجب أن تكون جهة نتائج هذه الأضرب 
عکس نتتيجة الشکل الأول بعد قلب الد 

مثاله : إذا صدق : «كلَ ج ب بالضرورة» وکل أ ج بالاطلاق» أنتج : 
«بعض ب أحين هو ب» لاه بالقلب ينتج موجبة كليّة ضروريّة' » وهي 
تنعكس مطلقة وصفيّة » فکانت هي النتيجة . 


1۹۲] 

قال : وني الرابع والخامس ماینتج بعد عكس كلتي المقدّمتين في الشكل 
الأول ايضا. 

اقول : هذان الضربان ران ال الال كي القن معا حه 
نتیجته| هي نتيجة الشكل الأول بعد عكس القذمتین معا 


(۱) در فراز ۱۸۷ گذشت. 

(۲) بعد از قلب قياس : «کل ‏ ج بالاطلای وکل ج ب بالضرورة» به قياس شکل اول تبدیل 
می شود . ومى دانم نتيجة صغراى مطلقه وكبراى ضروریه در شکل اول موجبه كليه 
ضروريه است (فراز ۵ «كل أ ب بالضرورة». 


القیاس /الشکل الرایع ۳۳۹ 


] ۱٩۳ [ 


قاي : وف الأربعة التي عدا الاوّلین والسادس والشامن ماینتج بعد عکس 
الصغری فى الشکل الثانی. 

أقول : قد بینا" أن هذه الاضرب ترجع إلى الشکل الثاني بعد عکس 
الصغرى » فجهة نتيجتها هي نتيجة الشكل الثانى بعد عكس الصغرى . 

مثاله : إذا صدق : «لاشيء من ج ب دائاًء وکل أ ج بالإطلاق» ينتج : 
«لاشيء من ب أدائاً» لأنّ الصغرى تنعكس کنفسها"" وینتج من الثاني هذه 


] ۱۹۶[ 


قال : وفى الخمسة التي عدا الثالث والأخيرين ماینتج بعد عکس الكبرى في 
الشكل الثالث. 

أقول : هذه الخمسة ترجع إلى الثالث بعكس الکبری» فتكون نتيجتها 
نتيجة الشكل الثالث بعد عكس الكبرى . 

مثاله : « كل ج ب دانماً وکل أ ج بالاطلاق» ينتج : (بعضص 5 
بالإطلاق» لان الكبرى تنعكس مطلقة. وتصير القرينة من الشكل الثالث من 


(۱) به فراز ۱۸۸ مراجعه شود. 

(۲) صغرا سالبة كليه است وعكس آنهم سالبه كليه خواهد بود : «لاشيء من ب ج دائماء وكل 
أ ج بالإطلاق» صورت شكل دوم است ونتيجة دائمُةُ صغرا با مطلقة كبرا در اين شكل 
قضیه‌ای دابمه است: لا قوع من با دا 


۳۳۹ الجوهر التضید 


] ۵ [ 

قاي : والصغری المشروطة والعرفية اخاضتان مع الکبری الضروريّة والداعة 
في الثلائة الأول وني الأخير متناقضة كا في الشکل الأول. 

اقول : هذه الضروب الا زيعة ترجع لبالا رن بالقلب » فباحقيقة کیری 
هذا الشکل فا هي صغری الأول و ل این 
الضروريّة والدائمة تناقضان الکری العرفيّة والشروطة الخاصّتين''' » فهاهنا 
الکبری الضروريّة والدائمة تناقضان الصغرى العرفيّة والشروطة الخاضّتين لأمّها 
هي الأول . 


]١95[ 

قال : والكبريات الكلية وى ع والسادس والثامن - إذا كانت 
مشروطة أو عرقيّة خاضتین أنتجت مع أَيّةَ صغرى اتفقت مطلقة عامة مَة سالبة کا في 
الشکل الثاني . 

أقول : الاضرب الخمسة الَتى هي غير الثاني والسادس والثامن - وهي 
ای كبرياتها كلية - إذا كانت كبراها إحدى الخاصّتين أنتجت مع أيّة صغرى 
اتفقت مطلقة عامّة سالبة» كا قلنا في الشكل الثاني" . 

مثلا : ادا صدق : کل ج ب دام وكل أج مادام ألادائاً» ينتج : 
«لاثيء من ب آبالاطلاق العام» ؛ و ال لصدق : «بعضص ب أداماً» وهو 


یناقض الکبری عل ما قلنا ف الشکل الاول۳ . 


(۱) به فراز ۱۵۳ مراجعه شود. 
(۲) به فراز ۱۱۸ مراجعه شود. 
(۲) به فراز ۱۵۲ مراجعه شود. 


۱ 


القياس/الشكل الرایع ۳۳۷ 


1 أتعيين الجهة في نتائج الشکل الرابع | 

قال : ثاینتج منها في شکل ولاینتج ار تا وت یج عل 
وجهین: فان کانا اعم واخض. فالحكم للاخصّء وذلك کالصغری الطلقة مع 
الکیری الخاصّتين في الضرب الثاني فانها تنتجان بحسب الرد إلى الشکل الاول 
مطلقة عاة, و حسب الرد إلى الشکل الثالث وجوديّة. 

أقصول : القیاس الذي إذا رد إلى الشکل باحدی الطرق الذکورة - من 
القلب» أو عکس القدمتین. أو عکس إحداهما- وأنتج نتيجة» ثم إذا رد إلى 
غبر ذلك الشکل لاینتج شیتاً أصلاً. فنتيجة ذلك القیاس هو الاق نتجه 
عند الزة إل الشکل النتج . 

مثاله الضرب السابم . لامکن بیانه الا بالرةً ال الثاني بعکس صغراه » و 
إذا رد إليه انتج » ولو رد إلى غيره كان عقياء > والحكم للثاني النتج . 

ما لو آمکن إنتاجه على وجهین - بأن یرد 3 ال شکلین مثلا - فإن كان 
بين الوجهین عموم وخصوص فالاعتبار للاخصٌ ‏ کقولنا : «كلٌ ج ب 
بالإطلاق » وبعض أ ج مادام الادائاً»'" فإنّه ينتج مطلقة عامّة بالرد إلى 
الشکل الأول ومحسب ا ال الثالث جد لاداغ لا الکری تنعکس 
حينيّة لادائمة» فتختلط الصخری الطلقة والکبری الحينيّة اللادائمة» وتنتح : 
حينيّة لادائمة» وهي أخض من الطلقة العامّة» فکانت هي النتيجة . 


[۱۹۸] [الکبری المشروطة الخاصة مع الصخری الضروريّة في الشکل الرابع] 
قال : و إن لم یکونا كذلك فالحكم لا تركب منها ان اختلفا؛ کالکبری 


م6 قياس صورت دوم از شكل جهارم است» وكفته شد كه نتيجة اين صورت از دو راه 
اثبات می شودء چون با جامجالی دو مقدمه به شكل اول باز می گردد (فراز ۰)۱۸۷ وبا 
عكس كردن كبرا به صورت شكل سوم تبديل مى شود(فراز ۱۸۸). 


۳۳۸ الجوفر النضيد 


المشروطة الخاصّة صَة في الضرب الأول مع الصغری الضر وريّة. فاٍثها تنتج بالرة إلى 
الشكل الأول مطلقة عاقة مو جبة» وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عاقة سالبةء فتکون 
النتيجة مطلقة عاقة سالبة وجوديّة في البعض. 

اقسول : هذا هو لمع الثاني وهو أن لایکون بين الوجهین عموم 
وخصوص . فلا يلو إمّا أن يختلفا بالكيف أو لايخحتلفاء فان كان الأول ۱ 
فالاعتبار لما يتركّب من الوجهين ؛ مثاله الكبرى المشروطة الخاصّة في الضرب 
الأول» والصغرى ضروريّة» کقولنا : «کل E‏ وکل اج 
بالضرورة مادام ألاداماً» فانه بحسب الردٌ إلى الشكل الاول بالقلب ينتج 
مطلقة عامّه موجبة جزئيّة ؛ ولوقال « مطلقة وصفية » بدل قوله : «مطلقه عامَه » 
كان أولى» لان نتيجة الشکل الأول ضروريّة » وهي تنعکس إلى الوصفيّة 

وبالنظر إلى الكبرى ينتج مطلقة عامّة سالبة كليّة» لأنَا قد ينا" آن 
الکری في مثل هذا الضرب إذا كانت احدی الخاضتين انتجت مطلقة عامه 
سالبة مع ی صغرى اتفقتء و إذا ضممنا هذه المقدّمة السالبة إلى ما تقدّم 
شش الطلقة ا ات ق ا شاه له وخرو یه ای 
البعض » وهذه النتيجة عالفة للمقلمتین فى الکیف, لاتبا سالبة» والقلّمتان 
موجبتان . 


 ] ۱۹ [‏ [انتاج الصغری الممكنة مع الکبری المشروطة الخاصة في الشکل الرابع ] 

قال : ومع الصغرى الممكنة فاتها تنتج بحسب الشکل الأول ممكنة عامة 
مو جبة حزئية وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة مه سالبة كلية , فتكون النتيحة مطلقة 
عامّة سالبة كلية وجوديّة لاضروريّة فى البعض. وكلتا النتيجتين خالفتا الكيف 


)١(‏ به فراز ۱۹۹ مراجعه شود. 


القياس /الشكل الرایع ۳۳۹ 

أقول : هذا مثال آخر للقسم الثاني مع الاختلاف أيضاًء وهو الصغرى 
الممكنة مع الكبرى المشروطة الخاصّة من الضرب الأول . 

مثاله': « کل ج ب بالامکان وکل اج مادام ااذ فإنّه ينتج ۱ خسب 
رده ال الشکل الاول بالقلب فك عاقة موجبة جرا ٠‏ لائّه بالقلب حصل 
قياس من الاول صعراه مشروطه خاصه وکراه مكنة» وینتج مکنه تنعکس 
مکنة جزئيّة عامّة هی قولنا : «بعض ب ابالامکان». 

وخسب النظر إلى الکبری ينتج مطلقه عامّة سالبة كليّة » کامزّ في القاعده 
الكليّة من أن الکبریات الكليّة في هذا الشکل إذا كانت إحدى الخاصتين تنتج 
مع أيّةَ صغری انفقت مطلقة عامّة سالبة کا في الشكل الئاق + و إذا ركنا 
هذه السالبة مع الممكنة العامة" بالرد إلى الاول حصلت النتيجة مطلقة عامّة 
سالبة كليّة وحودية لاضرورتة ى البعض. وهذه النتيجة ایضا خالفة 
للمقدمتين في الكيف كا في النتيجة الاول . 


ات 

قال : وکالصغری الوجوديّة في الضرب الثالث مع الكبرى الشروطة 
الخاضة. فاتها تنتج بحسب الا یجاب اللازم للصغری والرة إلى الشکل الا ول: مطلقة 
عامّة موجبة. وبالنظر إلى الکبری: مطلقة عاقة سالبة كلية. وتکون هی النتيحة 
مقيّدة بأن يصدق الوجودی في بعضها. ۰ 

أقول : هذا مثال آخر للقسم الثاني مع الاختلاف في الوجهين» بالكيف 
أيضاً وهو أن تكون الصغرى وجوديّة في الضرب الثالث من هذا الشکل» 
والكبرى مشروطة خاصة . 


(۱) به فراز ۱۹۷-۱۹۹ مراجعه شود. 
(۲ در نلسحخه ها «الممكئة الخاصة » نصحیح فیاسی ست 


۳۳۰ الجومر التضید 


مثاله : « لاشيء من ج ب لاداما وکل اج بالضرورة مادام أ لاداماً» ؛ 
فإنّه ينتج بحسب الرد ال الأول بالقلب - بأن تجعل الکبری صغرى, 
والإيجاب اللازم للصغرى کبری - موجبة جزئية مطلقة عامّة ؛ لان الصغرى 
تستلزم «کل ج ب بالإطلاق العامٌ» فتجعل كبرى للصغری ويحصل قياس 
من مو جبتين كليتين صغراه مشروطة خاصّةء وكبراه مطلقة في الأول وينتج : 
موجبة كلية مطلقة تنعكس موجبة جرئيّة مطلقة عامّة . 

تال که Es‏ اه كلكو دنه لجاب كبر اد كلد 
مشروطة خاصّة» أو عرفيّة خاصّة» فينتج - مع أب صغرى اتفقت - مطلقة 
عاقة سالبة كلق کالشکل الثانی» و اذا ضمنا هذه السالبة ال الوجية 
ا الطلقة كانت النتيجة سالبة ك مطلقة عاقة وجرد لادامُة نی 
البعض , و إليه اشار بقوله : «ویکون هي النتيجة مقيّدة بأن یصدق الوجودي 


۲۰۱ 
قاي : وأا إن لم تلفا فالحكم ظاهر, وذلك كالصغرى الذکورة مع الکبری 
الضروريّة. فإنها تنتج بحسب الإيجاب المذكور في الشكل الاول والثالث مطلقة 

موجبة جزئيّة مخالفة للصغرى كيفاء وللمقدّمتين كا وقس عليه فماعدا ذلك. 

أقول : هذا هو القسم الثاني من القسم الثاني» وهو الذي يكون النتج على 
وجهين ولا يكون بینها عمومٌ وخصوص, وليس بینه| اختلاف بالكيف 
باق 

وذلك کالصغری الوجودیّه مع الكبرى الضروريّة» کقولنا : «لاشيء من 
ج ب لاداماً. وکل أ ج بالضرورة» فإّها تنتج - بحسب الإيجاب الذي في 
الصغری ؤلرة ال الشکل الاول والتالث - مطلقة ضافة موجبة محر فان 
الصغری تتضمّن کل ج ب بالاطلاق. فإذا جعلناه کبری للکبری حصل 


القیاس/الشکل الرابح ۲۳۱ 


قياس ن في الشکل الاول» صفراه ضرورة اه ی و 
مسب ا الاو . 

اا عسي ال الا لیا کسیر ارق الشبوووكة الط 
وصفيّة ونجعل الموجبة التي تتضمّنها الصفری صغرى ؛ ؛ هعدا اكور جم 
وبعض اج حين هو أ» ينتج : «بعض ب أبالإطلاق العام » وهي النتيجة الى 
آنتجها هذا الضرب بحسب الرد إلى الاول وهذه النتيجة حالمه للصغرى كيفاً 
- لاتا مو جبه والصغری ال و عبت فا اش امه والمقدمتان 
کلتان(۱) ۱ 


(۱» بطوری که ملاحظه می شود تعيين نتيجه واثبات أن در شکل چهارم - بویژه درموجهات- 
با پیچیدگی بسیار روبرو است. از اینرو گروهی از منطق پژوهان - مانند ابن سينا در 
شفا واشارات وعجات» وساوی در البصاثر النصبرية - از اين شکل صرف نظر کرده‌اند 
بسیار اندکی نیز دارد - آسوده کرده‌اند. 


۳۳۲ الجوهر النضید 


1 [أقسام القياسات المؤلفة من الشرطیات] 

قال : ساثر الاقت انیات: 

تا المؤلّفة من الشرطیات. فيشترك في جزء. تا تام أو غير تا أو تام في 
إحدى المقدّمتين غير تام في الاخری. 

أقول : لافرغ من البحث عن الاقترانیات الحمليّة شرع في الاقترانيّات 
تفر وآقسامها خسة : 

لها اما آن تالف من البّصلات آو النفصلات . از من خلط منها أو 
من التصلات وت تن من المنفصلات والحمليات . 

ولا کانت الشرطیّات مؤلقة تالف تاش انقسم القياس الل متها ال 
أقسام ثلاثة» لان المقدّمتين ما أن تشترکا في جزء تام من القذمتین - کقولنا: 
«كلّا كان أب فج دء وکا كان ج د فه ز» - و ما أن نشترکا في جرء غيرتام 
صاصر جوج كاده رز وت ان تشتركا 
في جزء نام ES‏ من "الاش م : «كلّا كان أب فج د 
وکلا كان ج د فه زء وکلیا كان هب ز فج ط » وهو اما یتسم اذا کات احدی 
القذمتین شرطيّة مرکبة من شرطيّة وغیرها . 


[۲۰۳ [القیا سات المؤلفة من المتصلات ] 

قال : أا من التَصلات فالأوّل يتألف على هيأة الأشكال احملية, وینتج منها 
الضروب التسعة عشر النتحة بحسب بساطة الجهات فى اللزوميّات» والاتفاقیّات 
البسيطتين متصلات مثلهماء و إن كانت الاتفاقیّات قليلة الجذوى ولا يخالفها فى 
شرط ولابيان. 

اقول : القسم الأول هوالذی يكون المشترك جزءاً 0 من المقذمتين - 


القیاس /الشرطیات ۳۳۳ 
إذا اعتبر في التصلات الصرفة كان الضروب النتجة مها هي ضروب 
مایت السعة عنين:ة لان الشر له إن كان تاليا ق اف ان 
الکبری فهوالشکل الأول کقولنا : «کلّا كان أب فج د وکلیا كان ج د فه ز ». 

و إن كان تالیاً فيم| فهوالثاني» کقولنا : «كلما كان أب فج د ولیس ألبنّة 
إذا كان ه ز فج د». 

و إن كان مقدّماً فا فهوالثالث» كقولنا : «كلما كان أب فج د وکنیا كان أ 
بافهز». 

و إن كان مقدّماً في الصغرى تاليا في الکبری فهو الشكل الرابع » كقولنا : 
«کلا كان أب فج دء وکلّا كان ه ز فأب». 

والنتائج في هذا القسم هي النتائج في الحمليّات» والبيان ما تقدم من 
العکس اع والافتراض مدهل قیاس الملیّات -. 

نم إن كانت التصلات لزوميتين : كانت النتيجة لزوميّة - لان لازم اللازم 
لازم - و إن كانتا اتّفاقيّتين : كانت النتيجة اتّفاقيّة ؛ وکذا إن كانت إحداهما 
-على تفصيل سيأتي -. 

و ان كانت الاثفاقيّات قليلة الجدوى حيّ أن بعضهم منع قياسيّتها 
لذن الطلوب من القیاس استعلام نسبة الأکر ال الأصغر بالاجاب 
االات وماهنا يجب أن تکون النسبة معلومة قبل الترتيب » فلایکون القیاس 
منتجاً للمطلوب » فلایکون قياسا" . 

وشرائط الإنتاج هاهنا هي شرائط الحمليّات - كإيجاب الصغرى وكليّة 
الکبری ف "الأول وکذا باق الا شكال -. 


,۱ وقتی قضيه اتماقيه است وفوع ويا لاوقوع آن اتفاق است. واكر اين قضيه مقدمة قياس 
باشد نتيجه را تضمين نمی توان کرد. مگر اينكه از راهی نسبت به آن آگاهی داشته باشب , 
ودر اين موارد نیز قياس جيزى به دانستهٌ ما مخواهد افزود. 


۳۳۶ الجوهر التضید 


۲۰ ] [نقد ادعا ء أن القياسات المع لفة من المتصلات اللزومية غير منتجة ] 

قال : وقيل: ان اللزوميّات لاتنتج متصلة, لأنّ ملازمة الکبری يحتمل أن 
لاتبق على تقدير قوت الأصغر. مثلا إذا قلنا: «كلّما كان هذا اللون سوادا وبياضا 
كان سواداء وکلا كان سوادا لم يكن بياضا». 

وجوابه: أن الأوسط إن وقع في الصغرى کوقوعه في الکبری - أي على الجهة 
الي اام الأكبر- لزمت النتيجة ضرورة و الا فلم يكن مشترکاء وبيانه في 
الثال الذکور ان السواد في الکبری وقع بالعنی الضاد للبياضء > وفي الصغرى 
بالمعني الجامع له. ولذلك ۸ تبق الملازمة مع الأصغر, , فالخلل إغا وقع بسبب عدم 
اشتراك الأوسط - لابسبب العارض التابع - و إذا ارتفع الخلل ارتفع العارض. 

اقل رر ا ها رت هی الا وتات ری 
أن الکبری حکنا فيها بملازمة التالي للمقدّم في نفس الأمرء وذلك لايستلزم 
ثبوت الملازمة على تقدير ثبوت مقدم الصغری » فيحتمل أن لاتبق صادقة على 
تقدير ثبوت الأصغر» فلا يندرج تالي الصغرى في مقلم الكبرى» فلا يحصل 
الانتاج . 

مثاله : «کل| کان هذا اللون سواداً وبیاضاً کان سادا :وکل كان موادا 
یکن بیاضاٌ» ولاینتج «کلا کان ا فاضا لم يكن اشا لاله کل كان 
سواداً وبياضاً كان بياضاً بالضرورة» لاستلزام ا مرگب الجزء . 

والجواب أن لا وت إن وقع في الصغرى كوقوعه في الكبرى - حقّ 
يكون في الصغرى مستلزماً لتالي الکبری كما وقع في الکبری - اعد الأوسط 
وأنتج القياس بالضرورة » وسقط السؤال لابتنائه على جواز انتفاء الملازمة على 
تقدير مقدّم الصغری - وذلك لایتأن هاهنا- و إن لم يقع ني الكبرى على 
الجهة التي وقع عليها في الصغرى لم يكن الأوسط متّحداً فلايحصل قياس ؛ 


وكلامنا في قياس اتحد الوا فيه . 


القیاس/الشرطیات ۳۲۳۵ 

والمثال الذي ذكره المصئّف - رحمدالله - ما وقع على الوجه الثاني, 
وبيانه أن السواد المأخوذ في تالي الصغرى كان بالمعنى الجامع للبیاض» 
ولمأخوذ ٤‏ ۳ ی بالعنى | الضاد له نت 1 7 
ا لا لان ۳ يحتمل أن لایصدق على تقدیر صدق E‏ 

فالخلل - وهوعدم الإنتاج في الثال المذكور - إِنما كان لأنَّ الأوسط فيه 
عبر زان 6 ( یت العارض التابع 32 وهر احتال 9 الکری لا یصدق عل 
تقدير مقدم الصغرى - و ادا ارتفع اخلل ای ارتمع عدم ا نحاد الوسط -3 
ارتفع العارض - أعنى عدم الانتاج -. 


[۲۰۵] [العقيمة من الشرطيات المؤلفة من اللزومية والاتفا قية ] 

قال : وأا الخلوطة فلاينتج منبا فى الشكل الأول الصغرى اللزوميّة 
موجبتين. ولا الاتفاقية مختلفتين. 

أقول : القياس الختلط من اللزوميّات والاتفاقيّات إن كان في الشكل 
دوك : فان كانتا موجبتین : فالصغری ان کانت ل هة ١‏ ينتج القياس 
شيئاًء لان الصغرى تدل على أن الاوسط لازم» والكبرى تدل على آنه 
مصاحب» ولا يلزم من کون اللازم مصاحباً کون ملزومه کذلك » جواز کون 
اللازم أعم ؛ > کاتقول : « كلا كان الآنسنان سخا كان ا لز ومیه ‏ و( كلا 
كان تیدا كان م اتفاقيّة ¢ ولا ينتج : دکلا کان جا کان اظ لزومية 

)١(- ب‎ 

ولا اتفاقية : 


)١(‏ مثال ياد شده از وع شکل اول است وهر دو مقدمه‌اش مو جبه وصغرا لز وميه امت وحکم 
مى شود كه «اگر انسان (بفرض) سنگ باشد جسم است» یعنی جسم بودن (اوسط) لازمة 
سنگ بودن (اصغر) است. ودر کبرا حکم می شود «اگر انسان جسم باشد ناطق است», 
ناطق بودن (اکمر) لازمه حم بودن (اوسط) نیست ودر اين مورد انفاق جنین افتاده که با 


۳۳۹ الجو مر النضید 


و إن كانت الصغری اثفاقية وکانت الکبری سالبة لزوميّة» لم ينتج 
انشا ایض تا ان ها لس لازا مات هار أن بكرن شاا 
وأن لایکون ؛ کقولنا : «كلما كان الفرس حيواناً كان البیاض لوناً» اثفاقيّة , 
و«دلیس ألبتّة إذا كان البياض لوناً كان الفرس حسّاساً» لزوميّة مع كذب 
قولنا :«ليس البتة إذا كان الفرس حيواناً كان حشاساً» لزوميّة واتفایة . 


] ۲ ۲۱[ 

قال : ولا في الشکل الثاني السالبة اللزوميّة. 

أقول : السالبة في الشكل الثاني إذا كانت لزوميّة» لاينتح القاس ا 
-سواء كانت صغری آو كرف ل 

ما إذا كانت صغری فلأنّه يصدق : «لیس ألبتّة إذا كان الفرس حساساً 
كان الاثنان زوجا» لزوميّاً. و« كل كان الفرس حيواناً كان الاثنان زوجاً» 
اتفاقيّاًٌء مع كذب قولنا : «ليس ألبتّة إذا كان الفرس حسّاساً كان حيواناً» 
لزوميّاً واتفاقياً . 


جسم بودن همراه شده است. واز طرف نیز می دانم که جسم بودن اگرجه لازمة سنگ 
است» ولى لازم اعم است وخصوص به او نیست» يعنى بسيار جيزهاى ديكر نيز جسم 
بودن را لازمة خود داردء وبا اين وصف اگر جيزى با اين لازم اعم اتفاقا همراه شده است 
دليل ندارد كه ميشه مراه ملزوم آن (سنگ) هم باشد» يس جنين قياسى نمی تواند 
نتیجه‌ای تضمين شده داشته باشد ومثلا نتيجه بكيريم «اگر چنانچه انسان سنگ باشد 
ناطق است» ويا «اگر چنانجه انسان سنگ باشد ناطق نيست». 

)١(‏ اگر صغراى قياس موجبة اتفاقيه وكبرا سالب لزوميه باشد ممى توانم نتیجه قياس را تضفین 
كنم » چون در صغرا حكم می شود كه اوسط با اصغر همراهی اتفاق داردء ودر كبرا حكم 
می شود که ارتباط لازمی ميان اکبر واوسط نیست. وبا کمی دقت در می يابيم که اگر 
ارتباط لزومی چیزی با چیز دیگری مننی است نمی توان نتيجه كرفت که با همراه اتفاق او 
نيز ارتباط منى يا مثبت دارد. دقفت در مثال که در شرح آورده شده است اين معنا را 
روشنتر می‌عایاند. 


القیاس/الشرطیات ۳۳۷ 


وکذا ادا کانت کری ؛ نا عسل الصغری کری وبالعکس, لان 
الصاحب للشيء قد لایکون لازماً له ولا للازمه( . 


E 

قال : ولا في الشكل الثالث الکبری سالبة. 

اقول : الکبری في الشكل الثالث إذا كانت سالبةء كان عقما - سواء 
كانت لزوميّة أو اتّفاقيّة - في الختلط منهاء لأنّه يصدق : « كلا كان البیاض 
لوناً كان الفرس حیواناً» اتفاقيّاًء و«ليس ألبتّة إذا كان البياض لوناً كان 
الفرس حساساً» لزوميّاً. مع كذب قولنا : «ليس ألبتة إذا كان الفرس حيواناً 
كان حسّاساً» لزوميّاً واتفاقيّاً لان ما ليس بلازم للشيء قد يصاحبه او 
يصاحب لا زمه او ملزومه . 

هذا إذا كانت لزوميّة . وا إذا كانت اتفاقيّة فلائّه يصدق : «كلما كان 
الفرس حماراً كان حيواناً» لزوميّاًٌء و«ليس ألبنّة إذا كان الفرس حماراً كان 
جسا » افیا مع كذب قولنا : «ليس ألبّة إذا كان الفرس حيواناً كان جسأ» 
لزوميّاً واتّفاقيَاًء لاه لايلزم من کون الأكبر غير مجامع للأوسط الذي هو 
ملزوم للاصغر أن لايكون مجامعاً أو ملازماً للأصغر . 


[ ۲۸ ] 
قال : ولا في الرابع الکبری اللزوميّة في ضربيه الأوّلين. 


)١(‏ در شكل دوم نتيجة قياس از نی ارتباط اوسط با يك جزء از دو مقدمه واثبات ارتباط 
باجزء مقدمه دیگر گرفته می شود بعبارت دیگر 5 دانستم جیزی با اوسط امحاد دارد 
وچیز دیگری با همین اوسط تباین کامل دارد حکم می کنم که يس اين دو چیز خود 
نمىتوانند باهم احاد داشته باشندء حال اگر در يك مقدمه حكم كنم جیزی با اوسط 
لزوما تباین دارد ودر مقدمة ديكر حكم كنم اين جيز با اوسط اتفاقا همراه استء می توانم 
نتیجه بكيريم که اين دو جيز خود باهم تباین ويا انحاد لازم ويا اتفاق دارند. 


۳۳۸ الجوهر النضيد 
أقول : الصغری الاتفاقية مع الکبری اللزوميّة في الضربین الاولین من 
الشكل الرابع عقي ؛ کقولنا : « كلما كان الانسان حیواناً كان ناطقاً» اتفاقيّة 
و «كلا كان حماراً کان جا لزوميه› مع کذب قولنا: « كلا كان ناطقاً 
كان حماراً» لزوميّاً واتفاقياً . 
وكذا لو جعلنا الكبرى جرئيّة, لا اللزوم للشيء قد يكون معانداً 
لما جامعه . 


[۲۰۹] 

قال : ولا الاتفاقية في الثالث. 

أقول : الضرب الثالث من هذا الشکل إذا كانت کبراه اثفاقيّة لاینتج» 
لان یصدق : «لیس البنة اذا كان السواد لون كان الفرس حشاساً» لزوميِة: 
و« كلا كان الفرس حيواناً كان السواد لوناً» اتفاقيّة» مع کذب قولنا : «لیس 
ال ادا كان الف ابا كان جيوانا ‏ ل و او ف ان ما لیس 


]١١١ [ 

اقول : الضرب الرابع والخامس من هذا الشکل عقمان» إذا كانت إحدى 
المقدّمتين اتّفاقيّة » والاخری لزوميّة . 

أمَا إذا كانت الصغرى اتفاقيّة فلآنّه يصدق : « كلما كان السواد لوناً كان 
الفرس حيواناً» اتفاقيّاً» و«ليس البمّة إذا كان الفرس حشاساً كان السواد 
لوناً» لزوميّاً. مع كذب قولنا : «قد لايكون إذا كان الفرس حيواناً كان 
تجتناسا 6 لزوميّاً واتفاقياً: لأ المصاحب للشىء قد لایکون ملازما للازمه . 


القیاس/الشرطیات ۳۳۹ 

وأمّا إذا كانت لزومية فلانّه يصدق : «كلا كان المرس حماراً كان حيواناً» 
لزوميّاً. و«ليس ألبتّة إذا كان الفرس جساً كان حماراً» اتفاقيّاًء مع كذب 
قولنا : «قد لايكون إذا كان الفرس حيواناً كان جسأ» لزوميّاً واتتفاقيّاً لان 
الملزوم للشيء قد لاجامع لازمه إذا كان كاذبا . 


وکذا لوکانت الصغری جرئية . 


] /ماینتج اتفا قية من الشرطیات المؤلفة من اتفا قية ولزومية‎ ]١[ 

قال : والباق ينتج اتفاقية. 

أقول : الباق من الختلطات من اللزوميّة والاتفاقيّة في الأشكال الاربعة 
ینتج اثفاقيّة » وهو : 

[1] الصغرى اللزوميّة في الشكل الأول إذا كانت الكبرى سالبةء 

[ب] والاتفاقيّة إذا اتفقتا في الإيجاب, 

[ج] والسالبة الاتفاقيّة في الشكل الثاني 

[د] وضروب الشكل الثالث الَتى كبراها موجبة» سواء كانت اتفاقيّة أو 
لزوميّة › ۱ 

[ه] والضربان الأولان من الشكل الرابع إذا كانت كبراهما اتّفاقيّة , 

[و] والضرب الثالث إذا كانت كبراه لزوميّة . 


أماالأول : فلا انتفاء اجامعة بين الشيء واللازم في الصدق تقتضي 
انتفاؤها بينه وبين ملزومه . 
وأمَا الثاني فلأن مجامعة الشيء مع الملزوم في الصدق تدلّ على المجامعة 


عقي الجوهر النضید 


ب فكالأوّل» وأا الرابع فكالثاني» وكذا الخامس والسادس 
j‏ 
کالاوّل وا 


(۱) نسخه ها «كالأول والثالث» بود وتصحيح قیاسی شده است. 
بايد توجه شود بطور كلى در ردیف اول وسوم وپنجم که دو مقدمه یکی موجبه ودیگری 
سالبه است تعلیل اول بكار گرفته می شود» ودر ردیف دوم وچهارم وشم که هردو 
موجبه است تعلیل دوم. همین توضیحات مشروح تر در الاسرار الخفيه (عع۵-۱ع۱) آمده 
است. 

(۲) جع بندی آنچه در مورد قياس مركب از قضیه های متصلة مختلط از اتفاقیه ولزومیه است 


دراین حدول دیده می شود : 


“ضع ۳ نتیجه ر كبرا نتیجه 

موجبهُ لزومیه موجبة اتفاقیه عقم موجبة اتفاقيه سالب لزومیه عقم 

موجبه لزوميه سالبة اتفاقيه اتفاقيه موجبه اتفاقيه موجبه لزومیه _ انفاقیه 

شكل دو 

سالبة لزوميه ‏ عقي سالبة لزومیه ‏ موجبة اتفاقيه عقي 

فو اوه ال القاقه: اقا سالبة اتفاقیه ‏ موجبة لزوميه اتفاقيه 

م سالبة لزوميه عدم موجبة لزوميه سالية اتفاقيه عدم 

موجبة اتفاقيه موجبة لزوميه اتفاقيه موجبة لزوميه موجبة اتفاقيه اتفاقيه 
لد نس سس ی 
میک رس سیک سم سم ات مس 

موجبه كلية لزومیه موجبة کلیه اتفاقيه اتفاقيه (صورت اول) 

موجبة كلية اتفاقیه موجبة كلية لزوميه عقم (صورت اول) 

موجبه جزئيه لز وميه موجبة کلیه اتقاقيه اتقاقيه (صورت دوم) 

موجبه جزئيه اتفاقيه موجبه کلیه لزومیه عقم (صورت دوم) 

سالبة کلیه اتفاقیه موجبه کلیه لزومیه اتفاقیه (صورت سوم) 

سالبه کلیه لزومیه مو جبه کلیه اتفاقیه عقم (صورت سوم) 

موجبة كلية انفاقیه سالبة کلیه لزومیه عفم (صورت چهارم) 

موجبة كلية لزومیه سالبة كلية اتفاقیه. عقم (صورت چهارم) 

موجبة كلية اتفاقيه ‏ سالبه جزئیه لزوميه عقيم (صورت ينجم) 


موجبة جزئية اتفاقيه سالبة كلية لزوميه عقم (صورت ينجم) 


القیاس/الشرطیات ۱۳۶۱ 


۲۳7 

[ما ينتج لزومية من القیا سات المختلطة من مقدقة اتفا قية ولزومية ] 

قال : وأنّا النتيجة اللزوميّة منها فالموجبة تمتنعة, والسالبة بشرط أن لایکون 
المقدّم كاذباً يلزم حيث يلزم الاتفاقيّة, موجبة. 

أقول : الختلط من الاتفاقيّات واللزوميّات يستحيل أن ينتج نتيجة لزومية 

موجبة ؛ لأا قد بينَا أن النتيجة تتبع أخس المقدّمتين» وهي الاتفاقيّة هنا. 

ويجوز أن ينتج لزوميّة سالبة بشرط أن يكون مقدّم السالبة صادقاًء لان 
صدق الموجبة الاتفاقية يستلزم سلب اللزوم بين الطرفين ؛ و إمما اشترطنا کون 
مقدم السالبة صادقاً ان الموجبة الاتّفاقيّة التي هي ملزومة السالبة اللزوميّة نا 
تصدق إذا كان لمقدم صادقا . 

والوجه أنه لاحاجة ای هذا الشرط , لاا اذا جعلنا السالبة الل وة لازمة 
للموجبة الاتفاقيّة - ولا تصدق الا في موضع صدقها والطرفان هما طرفاها - 
م تبق حاجة إلى هذا الشرط , لائّه ثابت و إن لم يذكر" . 


[YI] 
قال : ودونها ایضا من صغرى مو جبة لزوميّة فى الشكلين الاخرین بشرط‎ 


01:3 تقو من کته اش كر کا مک ار دو ف رط اد که اون چا اتقافية ووی 
سالبة لزوميه استء نتيجه سالبة لزوميه خواهد بود بشرط اينكه مقدم قضية سالبة لزوميه 
صادق باشد. شارح علامه - قده - بر ذكر اين قيد خرده كرفته است ومى فرمايد در 
جنين قضیه‌ای نحقق قضية لزوميه مشروط به حقق قضية موجبة اتفاقيه استء بنا بر اين 
اگر قضيهُ اتفاقيه صدق كند مقدم قضية لزوميه حتا صادق است وديكر آوردن اين قيد 
لازم مى عاید. 


YEY‏ الجوهر النضید 


اقول : السالبة اللزوميّة قد تصدق بدون صدق الموجبة الاتفاقيّة, إذا كان 


القياس من صغرى موجبة لزوميّة» وكبرى سالبة اتفاقَيّة» إذاكان مقدّم 
الصغرى صادقاً» فإنّه ينتج سالبة لزوميّة في الشكلين الآخرين . 

مثلا إذا صدق : « كلا كان أب فج د» لزوميّة » و«ليس ألبتّة إذا كان ه 
زفأب» اتفاقیّة ينتج : «قد لايكون إذا كان ج د فه ز » لزومیه. و الا 
لصدق نقیضه - وهو« كلا كان ج د فه ز» لزومية » وذلك بستلزم صدق ه ز 
مع أبء ان أب الذي هو ملزوم ل د صادق - فيصدق لازمه - وهو ج د 
- فیصدق هب زء فیلزم اجتّاع هزو أب على الصدق» ويكذب الكبرى 
-هذا خلف - فلهذا اشترط المصئّف هنا صدق مقدم الصغری . 


[۲۱۶] [انتاج القیاسات المركبة. القسم الثاني من المتصلات] 

قال : والثاني هو الشترك في جزء غير تام من كلتيهماء ويشترط ان یکونا 
مو جبتين غير جزئيتين معاء ولايخلو اقا ان یقع في التالیین او في القدمین. او في 
تالى الصغرى ومقدم الكبرىء او بالعكس. 

والجزءان المشتملان على المشترك يشترط في الأول فيها أن يكونا على هيأة 
مقدم الكبرى ونتيجة التاليين. 

اقول : الشرطيّتان التصلتان اذا اشتركتا في جزء غير تام من القلمتین» 

أحدها : أن یکون الاشتراك بين تالي الصغری وتالي الكبرى » کقولنا : « كلما 
كان أب ذ ج دء وکلّ| کان ه ز فكل د ط». 

وثانيها : أن يكون الاشتراك بين المقدّمين» كقولنا : « كلا كان أب فج دء 
وکا كان ب ط فه ز » . 


القياس /الشرطيات YEY‏ 


وئالشها : أن يكون الاشتراك بين تالي الصغری ومقدّم الكبرى» کقولنا : 
«كلما کان آب فج دء وکل| كان ج ط فه ز». 

ورابعها : أن یکون الاشتراك بن مقدم الصغری وتال الکبری - عکس 
الثالث - کقولنا : «کلّا كان أب فج دء وكلّا كان هز فكل ب ط ». 

ويشترط في هذه الاقسام الأربعة إيجاب المقدّمتين معاً وكلية إحداهما. 

ويشترط في الأول" اشتال المتشاركين على هيأة تأليف منتج من تأليفات 
ادا کال اا وك تا قلجة اذى التديفين عار انتكرن 
إحداهما جرئيّة» فيحصل في کل شكل ثلاثة أضعاف” ما في الحمليّات, 
وتالا تتيحة التالیف بین التالیین. 

مثاله : «کلا کان آب فکل ج د. وكلما كان ها ز فکل د ط » ینتج : 
«کلا كان أب فان كان هز فکل ج ط» لأنّه كلّاكان أب فان كان هب ز 
فکل ج د» وکل د طط › وکلا كان کل ج د وکل د ط فکل ج ط - وهر 
الطلوت . 

وق ل هذ كنا بای رو الشکا الأول وروت باق الا كال : 


)۱( یعنی قسم اول از چهار شکل بالا که اشتراك در أن بين دو تال است. 

(۲( مثلا در مثالى که برای اين فسم زده شده است (چند خط بعد) می بينم «کل ج د» و 
« کل د ط» دو جزء است که خش مشترك اين دو قياس (د) را در بر داردء واین دو 
جزء صورت منتج شکل اول را دارد (حد وسط در صغرا محمول ودر کبرا موضوع است› 
وصغرا موجبه وكبرا كليه است. 

(۳) ن خ: ثلاثة أصناف. 

)٤(‏ مشاطای اشکال چهارگانه در اين صورت در کتاب الاسرار الخفيه (۱۵۰-۱۶۹) آمده 


است . 


YE‏ ۱ الجو هر النضيد 


[ ۱۵ ۲ ] 
إلى الأول وتکون المقدّمتان فى النتيجة وتالا نقيضي تال المقدّمتين, وتال التالى 
أصول : يشترط في القسم الثاني من الأقسام الأربعة - وهو أن يكون 
الاشترالك بین القذمتین - بأن بکون نقیضه| - أعن الاين الشتملین عل 
مثاله : « کنیا كان ليس كل أب فج د» وكلما كان ليس کل ب ه ف ج 
ط » ینتج : «کلّ| كان ليس ج د فان كان ليس ج ط فكل أه» لانعكاس 
الصغرى بعكس النقيض إلى قولنا : «كلّما كان ليس ج دفکل أب»» 
وانعكاس الكبرى إلى قولنا : « كلا كان ليس ج ط فكل ب ه» فيرجع هذا 
القسم إلى القسم الأول وینتج ماذكرناه . 

فالقدمان في النتيجة وتالما أعى : «لیس 2 وان بج ليه 
تال لمق هقان ونال التالي نتيجة نقیضی المقدمين - اعیی « کل اه» - الذي 
هو نتيجة « كل آب» و« کل ب ه» وهما نقیضا القدمین . 

اف آن الشعه منص اها فن قال فى تالا ا 
مقدمها نقيض تالي الكبرى » وتالا نتيجة نقيضي المقدّمين'" . 


۲ ۲ ۱۲7 


قال : وني الثالث والرابع أن يكون عين الواقع في التالي مع عين الواقع في 


)١(‏ ن خ: نقیضها. 
(؟)سقافاى اشکال چهارگانه در این صورت در الاأسرار ا (۱2۹-۱۶) آمده است. 


القیاس/الشرطیات ۳0 


المقدّم أو مع نقیضه. کذلك. لینعکس تلك المقدّمة أحد العکسین, وتکون 
النتيجة اقا كلية تالپا جزئيّة أو بالعکس. و اقا كامت. 

أقول : يشترط في القسم الثالث - وهو أن يكون الاشتراك بين تالي 
الصغرى ومقدّم الكبرى - أن يكون عين الواقع في التالي مع عين الواقع في 
المقدم أو مع نقيضه على هيأة منتجة واقعة على احد الاشكال الاربعة 
لتنعکس القَّمة الشاركة للمقّمة ی في القلّم العکس الستوي - 
كانت الشارکه بين عين تالي الصغرى وعين مقدم الکری - وعکس النقیض 
إن كانت ای د ونقيض لفان الکری . 
ا a o e SE‏ 
أنحاء الاشکال الاربعة» لتنعکس الف أحدالعكسين -على ماتقدم-. 

مثال لقم الأول وش له واقعة بين عين التالي وعين المقدم ج 
قولنا : «كلما كان ج د فكلَ أبء وكلما كان كلّ ب هس فج ط» ينتج : « كلا 
كان ج د فقد بکون إذا كان ج ط فكل أه» لأا نعكس الکبری حرئیه 
بالعكس الستوي ‏ ليرجع إلى القسم الأول » وهوآن تکون الشركة بين التاليين 
وينتج مادکرناه . 

مثاله - وهيأة الإنتاح واقعة مع عين التالي ونقيض المقدّم - قولنا : «کلا 
كان آب فکل ج دء وكلا كان ليس كل ده فج ط» ينتج : «کل) كان اب 
فإن كان ج ط فکل ج ه» لأا نعكس الكبرى عكس النقيض إلى قولنا : 
«کلا كان ليس ج ط فكل د ه» وينتج ماذکرناه» وهي متصلة كليّة مقذمها 
مقدّم الصغری . وتاليها متصلة مقدّمها تالي الكبرى » وتالا نتيجة التأليف بين 
تالي الصغری ونقیضص مقدم الکری . 

مثال القسم الثاني والشركة بين عين مقدم الصغری وعین تام الکبری» 


۲٤‏ الجومر النضید 


الکبری » وتالا نتيجة التأليف بين مقدّم الصغرى وتالي الكبرى » كقولنا : «کلا 
ل اص رودل فا كر لكان 

ج د كلما كان ج ط فكل أه» لأنّا نعکس الصغرى إلى قولنا : «قد يكون إذا 
كان ج د فكل أب» ليرجع إلى القسم الأول الذي تقع الشركة فيه بين 
التاليين وينتج ماذكرناه . 

مثاله والشركة بين نقيض مقدّم الصغرى وعين تالي الكبرى » ویتج متصلة 
كليّةَ مقدّمها نقيض تالي الصغری ‏ وتاليها متصلة كليّة مقدّمها مقدّم الكبرى, 
وتاليها نتيجة التأليف بين نقيض مقدّم الصغرى وعين تالي الكبرى - مثاله :- 
«كل) كان ليس كل اب فج دء وکلا كان ج ط فكل ب ه » ينتج : «کلما 
كان ليس كل ج د فكلا كان ج ط فكل أه» لأنَا نعكس الصغری بعكس 
النقيض ليرجع إلى القسم الاول الذي تكون الشركة فيه بين التاليين. 

فقد ظهر أن النتيجة اما كلية تالبها جزييّة - كل نتيجة التقدیر الأْول 

من القسم لا ول او مالک هو أن نکن ا و ا وید تالا 
متصلة كلية - كا في نتيجة التقدیر الأول من القسم الثاني - و نا ك|مرّء وهو 
أن تکون النتيجة كليّة وتالیها كل » وهو نتيجة التقدیر الثاني من القسمين معا 


۷ [انتاج القياسات المركبة من القسم الثالث من المتصلات] 
قال : والثالث وهو الشترك في جزء تام فيإحداهماء غير تام في الأخرىء 
ويكون ذات التاع بسيطة والأخرى مركبة مشلا تكون الأولي من حملیتین, 
والأخرى من مقدّم حمليّة وتال متصلة ؛ ليكون المشترك جزء من الأولى وجزء 
جزءٍ من الاخری > وباق الشروط کا مز. 
و إذا عرفت الأصول فعليك البیان و إيراد الأمثلةء ولك أن تركّب مدّة بعد 
اخری. 


القياس /الشرطيات EV‏ 


585 ری شر طتة مرگبة من جزأين » آحدها شرطی ۱ ال 
مخهك ؛ مثلاً تكون البسيطة من حمليّتين» والاخری من مقدّم حمليّة وتال متصلة 
ليكون المشترك جزء ١‏ تامأ من القدمة الاول وغير تام من الأخرى ؛ کقولنا : 
«کلا كان اب فكلا كان ج دفهزء وکلاکان ه زفج ط »۴ ينتج : « كلا 
كان أب فكلا كان ج د فج ط» . 

ويشترط اشتال المقدّمة البسيطة مع الشرطيّة التى هي جزء من المقدّمة 

و إذا عرفت الأصول فعليك البيان و إيراد الأمثلة للأقسام الَتى نذكرهاء 
ولاف إن و اقيض + لأن القدمة النسيطة ادا كاتف مر سا 
لوطتو واكانيك ار توركل عن شر طتن داهن بسیظه وال خرن مرکا 
وعلى هذا القياس . كقولنا : « کل كان كلما كان | ب فج د فكلا كان هب ز فح 
طء وكلّا كان كلما كان هز فج ط فم ن وكلّما كان دل فك ع" ينتج : 
«كلما کان كلما كان كلما كان أب فج د فم نء فكلا كان د ل فك ع». 


(۱) ن خ: في هذا القسم. ن خ: من هذا القسم (تصحيح در متن قياسي است). 

(۲) نسخه ها: الاخرى (تصحيح قياسي است). 

)۳( ن خ: ابسط. 

)٤(‏ مقدمهٌ اول : «کلا کان أ ب فکلا کان ج د فه ز» مقدمة دوم : «كلم|ا کان ه ز فج ط», 
جزء مشترك : «ه ز» است که در مقدمه اول بخشى از يك جزء قضیه (تالى) است»› 
ول در مقدمّه دوم جزء تام (مقدم) است. 

(۵) اين يك قياس مركب بزرگ است که مقدم آن خود مركب از دو شرطية بسیطه است (کلما 
كان كلما كان أ ب فج دء فکلا كان ه ز فج ط) وتال مركب از يك شرطية مرکبه (کل| 
كان کلاکان ه ز فج ط. فم ن) ويك شرطية بسيطه (کلا كان د ل فك ع) است. 
اوسا قضيهُ «کلا كان ه ز فج ط» است كه در مقدم قياس بزرگ تال است» ودر تال 
قياس بزرگ بخشی از مقدم است. وبا حذف أن نتيجه بدست آمده است. 


۳۸ الجوهر النضید 


واعلم أن الشرطيّة التي هي جزء الشرطيّة التي هي الشرطية الرکبة جوز أن 
تکون متّصلة » وأن تکون منفصلة وعلى كلا التقدیرین فهی ,ما تالي الصغرى 
أو مقدّمهاء أوتالي الکبری أومقدّمها ؛ فالاقسام ثمانية» والاشکال الاربعة تنعقد 
TT TT‏ 

مثال المتصلة الجزء - والشركة مع التالي - قولنا : « كلا كان اب فكلا 
كان ج ط فه ز» وکلّا كان هب ز فك ل" ينتج : «كلّما کان أب فكلّم| كان 
aS a‏ ی | ۱ ۱ 

ومثاله - والشرکه مع القدم - : «کلا كان کلا كان هط فد ز فج د. 
وكلما كان د ز فك ل" ینتج « قدیکون إذا كان ج د فکلا كان هط فك ل».. 

مثاله من منفصلة الجزء - والشركة مع التالي - : «کلما كان هز فداعا 
تا أب أو ج دء وکا كان ج د فس ط» ينتج : «کلیا كان هب ز فكلا لم يكن 
1 ل ۳ 0 

مثاله - والشركة مع القذم - : «کلا كان داما اقا اب او ج دفه ز» 
وکلا كان ج د فس ط» ینت : «قدیکون إذا كان هزء فكلا ۾ يكن اب 
فس ط » وعليك بیان باق الامثله . 


[۲۱۸] [انتاج القضایا المع لفة من المنفصلات] 
قال : وأمًا المؤلّفة من النفصلات: فالشر ط ایجاب القدمتین. وأن لاتکونا معا 


مقدم» پس قضيه صورت شكل اول را دارد (اوسط در صغرا محمول ودر کرا موصوع 
ومی‌دانم كه نتيجه در شكل سوم هميشه جزئيه است. والبته چون هردو مقدمه موجبه 
است نتيجه موجبه می باشد. 


القياس /الشرطيات دكا 


جزتیتین ولا مانعتي ابحمع» ولیکن أجزاؤها اثنين فقط, ولا یکون نی هذا التأليف 
بين حدّى النتيجة ولا بين المقدّمتين امتیاز بالطبع فلایتألف أشكالء و إذا جعل 
|حداهما صغری تکون النتيجة بحسبها. 

أقول : هذا هو القسم الثاني من الاقسام امس" » وهو الولف من 
اللفصلات » وأقسامه ثلائة أيضاً : لأنّ المشترك إِمَا جزء تام من كل واحدة 
من القدّمتین» أو غير تا منیا » أو تام من إحداهما غيرتام من الأخرى . 

وشرط الجميع : إيجاب المقدّمتين» وكلية إحداهماء وأن لاتکونا مانعتي 
الجمع. 

آقا بيان الشرط الأول : فلأنّ السالبتين عقيمتان لصدق قولنا : «ليس ألبنّة 
اما أن یکون: هذا الشيء إنساناً أو حيواناًء وليس البنّة إِمَا أن يكون حيواناً أو 
ناطقاً» مع التلازم » ولو بدلّنا الكبرى بقولنا : « ليس آلبنّة اما أن يكون حيواناً 
آو فرساٌ» حصل التعاند" . 

وکذا إن كانت إحداهما سالبة» لصدق قولنا : «دامماً اقا أن یکون هذا 
العدف وا أو فرداً» ولیس ألبتة ما أن يكون فرداً أو عدداً» مع التلازم» 
لويد لقنا ال کشا رایس اليك اقا ان يكون فرداً أو غير منقسم 
متساویین » ثبت التعاند " . 


( 


وأمّا الثاني : فلأنّه لا قياس عن جرئیتین"" 


(۱) توضیح اقسام پنجگانه در فراز ۲۰۲ گذشت. 

(۲) مراد اين است که در قضيه اول با حذف اوسط (حیوان) در منفصلۀ بدست آمده تلازم 
ميان انسان وناطق وجود دارد (لیس البتة اما أن یکون هذا الشىء إنساناً أو ناطقا)» ول 
در قضية دوم تلازم در نتيجه نادرست است ونعاند ميان انسان رسن وجود دارد» ونتيجه 
تصورت (لیس البتة اما آن يكون هذا الشيء إنسانا أو فرسا) نادرست است؛ يس ممی‌توانيم 
قاعده‌ای تضمین شده برای نتیجه بدست اورم وچنین قیاسی را عقم می دانم . 

(۳) توضیح اين مثال نيز مانند مثال پیش است ونیازی به تکرار نیست. 

(۶) توضیح اين شرط در فراز ۱۳٩‏ گذشت. 


۳6۰ الجومر النضید 
وتا الثالث : فلحصول التلازم تارة والتعاند أخرى» فإِنّه یصدق : «مَا أن 
يكون هذا الشیء سانا ۳ ا و اما أن یکون خر أو تاطا 
معالتلازم » ولى دا ال کر تشر لها رام ايكون جر او فسا تیت 
التعاند . 
واحق جواز استنتاج مانعتی الجمع متصلة جزئيّة من نقيضي الطرفین» 
لا ستلزام الأاوسط نقيض كل واحد من الطرفین » و انتاجه الطلوت من 
1 )۱ 
الثالث ‏ . 


إذا عرفت هذا - فلنفرض المنفصلتين کل" واحدة منها ذات جرآین فقط - 
فنقول : لايكون في هذا التأليف امتياز بين حدّي النتيجة ولا بين المقدّمتين 
طبعاً- بل وضعا" - لما تقدّم من عدم الامتياز بين أجزاء النفصلة» ولا يتميّز 
فيه شكل عن شكل » بل إذا جعلنا إحدى المقدّمتين صغرى والأخرى كبرى» 
حصلت النتيجة محسپا بان ركرن مقذمها من الصغری وتالمپا من الکری. 


(۱) خواجه براین باور است که قياس اگر در دو مقدمه‌اش منفصلهٌ مانعة احمع باشد عقم 
است وعی‌تواند نتیجه داشته باشد» وی برخى از منطق پژوهان - مانند شارح علامه قده 
وصاحب مطالع وشارح آن - اين قياس را با نتيجه می دانند» با اين استدلال كه در 
جنین منفصله‌ای اوسط مستلزم نقیض هر کدام از اصغر واکر است» پس می تواند 
قضیه‌ای متصلهٌ جزئیه که مقدم وتالى آنرا نقیض دوطرف تشکیل می دهند نتيجه اين 
قياس باشد. 
برای مثال اگر داشته باشم : «هذا الشيء إما حيوان أو شيجرء و اما حجر أو شجر» دو 
مقدمه را عکس می کنم : «هذا الشيء اما لاشجر أو لاحیوان, و اما لاشجر أو لاحجر». 
چون صورت قياس شکل سوم است نتیجه جزلى خواهد بود : «قد یکون إذا كان هذا 
الشىء لاحیوانا كان لاحجرا». 
براق تلفمل مت SE O N‏ 

۲( غرض اين است که ترتیب قرار گرفتن دو مقدمه در قضیه های منفصله نقثی در مفاد 
قياس ندارد. يس اين ترتیب الزامی نیست وآنرا مقید به شکل خاصی از اشکال چهارگانة 
قياس نمی کند» چون با عوض كردن ترتیب می توان شکل دیگری را ايجاد کرد ونتيجه را 
برابر أن ترتيب داد. 


القياس /الشرطيات 50١‏ 


[)] االقیاس المركب من منفصلتين المشتركتين في جزء تام ] 
قال : أا المشتركة فى تاشتين: فالمؤلّفة من حقيقيّتين لا تفيد حکناً لو جوب 


اتحاد الباقيين اوتلازمهم|ء وتنتج من عين کل واحد مها ونقيض الاخر حقيقيّة. 
أقول : هذا هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة» وهوأن يكون المشترك 
فیه حدم تاماً من القدمتین» واقسامه سة : 


ها : مايتألف من منفصلتین حقیقیّتین. وقد ذهب الشیخ آبوعلی"" إلى 
أنه لاينتج » لان الطرفين - أعني الاصغر والاکر- لاب وان یتحدا آو پتلازما؛ 


(۱) الشما: القياس :۱۱ ۲: 
ابن سينا چنین استدلال می کند که اگر قضية : «يا آ ب است ويا ج د» منفصلة حقیقیه 
(مانعه الجمع والخلو) باشد مفهوم اين است که هرکجا «] س» صدق کند «ج د» صدق 
مخواهد كردء واگر «! ب» صادق نباشد حتّا «ج د» صادق است ومیان اين دوء فرض 
سومی و جود ندارد. 
حال اگر قضية حقيقية دیگری معادل اين قضیه داشته باشم که در يك جزء با اين قضیه 
مشترك است ومنلا بگوئم : «يا | ب است ویا ه ز». در این صورت «ه ز» بايد 
همان « ج د» باشد ويا لازم مساوی آنء وگرنه حکم قضية اول نقض شده است» چون 
وقتى | ب نباشد بنا بر حكم اين قضیه پس ه ز است» و ه ز غير از ج د است» 
پس نه | ب است ونه ج د» در حال که در قضیه اول شد: يا آ ب است ويا ج د. 
با این استدلال ابن سينا نتيجه گرفته است كه نمی توان قیاسی با دو منفصلهٌ حقیقیه 
تشکیل داد که در يك جزء مشترك باشند. 
گرومی از منطق پژوهان بر اين استدلال خرده گرفته اند واين نوع قياس را با نتیجه 
دانسته‌اند . تفصیل اين رد وایرادها مناسب اين مختصر نیست وطالبین می توانند به کتاب 
الاسرار الخفية شارح علامه - قده - (ص۱۵۶) مراجعه فرمایند» ويا تفصیل بیشتر 
ومحاكمه ميان نان ابن سينا ودیگران را در شرح مطالع مطالعه فرمایند. 
خواجه با بیان خاص خود ميان حرف ابن سينا ومتاخران جمع کرده است» چون در صمن 
اينكه محوهٌ نتيجه گیری اینان را نقل کرده است توجه می دهد که از اين قياس حکم 


مفیدی بدست نتوانم آورد. 


۲0۲ الجوهر التصید 
لاط ان اش ها و كان ها ناويا حدقا اد 
ا ما ارما و داوب اتاد الطرفيق اه قلارتق] اسعحال التماند ا : 

والتأخرون استنتجوا منه متصلة مؤلّفة من عين الأصغر والأكبر - والمقدّم 
نا كان" - أو النفصلة اللازمة هذه التصلة. وهي الحقيقيّة المؤلّفة من عين 
أحد الطرفين ونقيض الآخر”" » لاستحالة الجمع بين الشيء ونقيض لازمه 
الساوي والخلوٌ عنها » وهي منفصلتان حقیقیتان » وكذلك ينتج مانعتي الجمع 
والخلو با معت الاعم۳ . 

والمصئّف - رحه الله - استنتج الحقيقيّة الولفة من عين أحد الطرفین 
ونقیض الآخر“ » کقولنا : «العدد إِمَا زوج أو فرد. و ما أن یکون فرداً أو 
منقس بمتساويين» فإِلّه ينتج : «إقا أن یکون زوجاً أو غير منقسم بمتساويين», 


يسن گر قياس جنين باشد : «عدد يا زوج است ويا فرد» و عدد يا فرد است ويا قابل 
نقسم به دو خش مساوی» نتیجه : « هرآنگاه عدد زوج باشد فابل نقسم به دو نحش 
مساوی است» ويا «عدد اگر قابل تسم به دو بش مساوی باشد ردج است » . 

(۲) لازمة اين دو متصله منفصلة حقیقیه‌ای است که از عين یکی از طرفین ونقیض دیگری 
درست سده است : «عدد يا روج انیت ويا غير قابل نمسم به دو حش مساوی» 
ومی توانےم بگوئم : « عدد يا روج تست ونا فابل شم به دو خش مساوی است» 

(۳) مانعه اجمع اگر حکم به امتناع اججاع دو جزء بر صدق كند بدون تعرض بر امر دیکر 
«مانعة الجمع بسيط» نامیده مى شود که همان مانعة الجمع بالعتی الاعم اسك ۳ 
علاوه بر تعريف ياد شده فيد «جواز اجعاع رکذت ن بر تعریف اصافه شود 
مانعةالجمع مركب است. مانعة الخلو نيز بر همین قياس بسيط ومرکب خواهد بود (توضیح 
بیشتر در فراز )۵٩(‏ گذشت). 
شارح توضیح می دهد که چون مانعة الجمع بالمعنى الأعم ومانعة الخلو بالمعنى الأعم 
-هردو - قضية حقیقیه را نيز در بر می كيرد (به فراز ۵٩‏ مراجعه شود) بنا بر اين همین 
دو قضیه حقيقيه «مانعة الجمع بالعیی الاعم» و «مانعه الخلو بالعیی الا عم » نيز هست.. 

(۶) با توجه به توضيحى که در بالا داده شد مشخص می شود كه خواجه در متن تنها به ذكر 
مخشی از نتيجه كير ہای متاخران اشاره كرده است وځواسته تا بعد از ذكر اين كه نتيجه 
مفيد نيست تطويل بلا طائل بدهد. 


Yor القیاس/الشرطیات‎ 


وحم ی اما أن لايكون و و یکون تیا عتساویین » لا ستلزام 
المقدمة الاول : «كلّ) كان العدد و ١‏ يكن فرداً» واستلزام الثانية : « كلا 
یکن فرداً كان منقس] بمتساويين» وبالعکس - وهو يستلزم ماقلناه - . 


L[YY*] 


قال : وا مؤلفة من الصنفين تنتج: من عين جزء مانعة ابحمم ونقيض جزء 
مانعة الخلوٌ: مانعة ج ع؛ ومن نقيض ذلك وعين هذا: مانعة خلو كلية في الکل إن 
كانتا کلیتین. و الا فحزنية. 

أقول : الأقسام الخمسة الباقية - وهي المؤلّفة من مانعة الجمع والحقيقيّة, 
والمؤلّفة من مانعة ال والحقيقيّة » واللفة من مانعة الجمع ومانعة الخلوّء 
والمؤلفة من مانعتی الجمع » والمؤلفة من مانعتی الخلوّ - 

- تنج الداذلة الأول منها نتيجة واحدة : هي منفصلتان إحداهما باد 
الجمع من عين جزء مانعة الجمع ونقيض جزء الاخری ؛ والثانیه مانعه الخلوّ 
من نقيض جزء مانعة الجمع وعين جزء الأخرى . 

فإنّه اذا صدق : «دائًاً إما اپ ج د» مانعه اجمع » و«دانماً إمَا ج د 
أو هز» مانعة الق ينتج : «دانماً إمَا أب أو ليس هز» مانعة الجمع 
و«داتما اما ليس اب او ه رز » مانعه ال لان مانعة الجمع نستلزم : « كلا 
كان اب مم يكن ج د» ومانعه الخلو تستلزم : «کلا لم يكن ج دفهز» وهما 
ینتجان : «کلا كان اب فه ز» وهو یستلزم المنفصلتين . 

وکذا إذا كانت إحداهما حقيقيّة » والأخرى مانعة الجمع أو مانعة الق 
لاستلزام صدق الحقيقيّة احداهما . 

وتکون النتيجة : كلية في الاقسام الثلائة - إن كانت المقدّمتان كليتين - 
وجزئیّه - إن كانت إحدى القذمتین جزئية . 


۳0 الجوهز النضید 


۳۳۱ 

قال : والمؤلفة من کلیتین مانعتي الخلوٌ تنتج جريية مانعة خل و آومانعة جمع 
من نقیض احد الباقیین" وعين الاخر. 

أقول : هذا هو القسم الخامس من آقسام المؤلّف من النفصلات » وهو 
المتالف من مانعتي الخلوٌ كليتين > وينتج : منفصلتین جزئيتين إحداهما 
مانعةالخلوٌ من نقيض أحد الجزأين وعين الآخر » والثانية مانعةالجمع من ذلك 

مثاله : إذا صدق : «دائًاً اما آب أو ج د» وداماً اقا ج دأو هھ ر » 
مانعتاالخلوٌء ينتج : «قد يكون تا ليس أب أو هز» مانعةالخلو أو 
مانعةابحمم » و«قد يكون إما أب أو ليس ه ز» كذلك» لأنه يصدق : «كلّ) 
E ١‏ وکلا ۸ يكن ج دفه ز» وهو ينتج من الثالث" : 
« قدیکون ادا كان اب فه ز» ويستلزم المنفصلات المذكورة . 


وم نف السادس - وهو 7 من مانعتي الجمع - م المصئف 
ول الہ عقم" وا رون انیا | منه متصلة موجبة من نة نقیضی الطرفین» 
لاه اذا صدق : «داماً اما 3 و«دامًاً اما e‏ و 
مانعتاالجمع » صدق : «قد یکون إذا لم يكن أب لم يكن ه ز» لأنّه يصدق : 
«کلا كان ج دلم يكن اب. وکلا كان ج دم يكن هب ز» وهما ينتجان 


)١(‏ يعن صغرا وكبراء چون اوسط حذف می شود وصغرا وكبرا باق می ماند. 

(۲) يعن شكل سوم. چون اوسط در هردو جزء قضيه موضوع است. يس قضيه صورت 
شکل سوم را دارد ونتيجه جزئیه است. 

(۳) در فراز ۲۱۸ گذشت که از شرائط انتاج قضیه های مركب از دومنفصله اين است که 


مانعة الجمع نباشد. 


القياس /الشرطيات 100 


الطلوب من الثالث . وذلك يستلزم صدق منفصلة مانعة الخلوَ من عين أحد 


] [القياس المركب من المنفصلات المشتركة في جزء غير تام‎ ]١[ 

قال : وأا الشترك في جزء غير تا من کل فلاشترال تا آن یکون بت 
جزء وجزي أو بین جز و وکل. أو بين جزء وجزء وبين الآخر وکل جزءء أو بين 
کل جزء وکل جزي أوبين کل جزءٍ وجزءٍ. 

أقول : هذا هو القسم الثاني » وهو أن یکون الاشتراك في جزء غير تام من 
القدمتین» واقسامه خسة : 

اخدها + أن نار امس و خن مم ادس ادن ,سنا بواتحتدا يد 
الأخرى فقطء كقولنا : «دائماً إا کل أب أو کل ج دء ودائماً إقا أن يكون كل 
هز او کل دط» ال اربعة اجزاء .» احدها نتيجة التاليف› 
والثلاثة الباقية هي الا جزاء التي لا ا شتراك فما > فتكون نتيجة هذا القسم : 
« اما آن كر اب وکا دط ‏ و إمًا أب و همز و إمًا کل ج طء و ما کل 
ج دو هب ز» . 

والتاخرون قالوا : ينتج «داناً تا کل أب أو کل ج ط أو کل هزم" 

الثاني : آن یشارك جزء واحد من احدی القدّمتین کل واحد من جرن 
الاخری. کقولنا : «داماً إقا کل أب أو کل ج د. ودانماً اقا أن يكون کل د 


)۱( محا يك با لو و واه لس م او وه ی 
است اتيت ۲= ج د. در حالت دوم با توجه به مقدمه دوم باز یکی از دو حالت 
بايد باشد : sS‏ هار. 
as‏ 
سكوت کرده ابم واز بیان اين كه در همین حال يا ه ز است ويا د ط طفره رفته ام. 


۳1 الجو هر النضید 


ط » أويكون كلّ د ه» ينتج : «دامماً اقا کل أب وکل" د ط و ما کل أب 
وکل د هب و Ee‏ هق مانغا من الق > لامتناع خلو 
لواقع عن التأليفين الجن ل كارن الارن وف اة تایه 
الاولین . 
والمتأخرون قالوا : إِنّه ينتج «دامماً ما أب اوكا“ ج‌ط » آوکل ج ه» 
الثالث : أن يشارك أحد جزیی إحداهما أحد جزل الأخرى فقطء والجزء 
الآخر يشارك کل" واحد من جز الأخرىء کقولنا : «دائماً اقا کل أب أو كل 
ج دء ودانماً اقا أن یکون کل د ط أو کل دأ» ينتج : «ٍما کل أب وکل د 
طء أو بعض ب د» أو کل ج ط أوكلَ جأ" لامتناع خلوالواقع عن 
جموع الجزاين الغير المتشاركين وعن أحد التأليفات الثلاثة المذكورة المنتجة . 
. والتأخرون قالوا : ينتج نتيجتين : إحداهما : «دائاً إا کل أب أو كل ج 
ط أو کل ج أ» والثانية : «دائماً تا کل ج أأو بعض ب دأو کل دط»" . 


الرابع : أن يشارك کل واحد من جزنى احداهما کل واحد من جز 


(۱) 


,)۱( توضيح داده شده راجع به نتيجه كيرى متأخران < که ون ياؤرق يتن دشت دوو ارم 
مورد وموارد آینده نيز جریان دارد وتکرار آن لزومی ندارد. 

(۲) نتيجه در نسخه ها مغلوط بود ودر متن تصحیح قياسى شده است. 

(۳) نظر به اين كه در هرکدام از دو منفصلهٌ قياس يك جزء فقط با يك جزء از مقدمة دیگر 
اشتراك دارد ويك جزء با هردو جزء آن, دو نتيجه گرفته شده است که در هر کدام 
جزء دارای يك اشتراك مقدمه اول ودر دیگری جزء يك اشتراك مقدمة دوم را ملاك قرار 
داده اند. بنا بر اين نتيجة اول چنین است: يا أ ب است ويا ج دء ودر صورت دوم يا 

ط است (كه نتيجة ج د و د ط = ج ط) ويا د أ است (ونتيجة ج د ود أ = ج أ). 
لال ل ل ۳ 
ب است و د أ (صورت اول از شكل چهارم است ونتيجه جزنی است= بعض ب د) ويا 
جزء داراى يك اشتراك در مقدمة دوم است يعنى د ط. 
البته ترتيب بهتر اين بود كه گفته می شد: يا د ط است ويا د أء ودر صورت دوم : يا أ 
ب است (2 بعض ب د) ويا ج د است (=ج ): إما كل دط او بعض ب داو ج د. 


القیاس/الشرطیات ۲0۷ 


الأخرى ء کقولنا : «دائًاً اقا کل أب أو کل ج بء ودائاً تا کل ب طء أو 
کل ب ه » ينتج : «إمّا كل اطء اوکل اه اوکل ج طء اوكلّ ج ه» . 

الخامس : أن يشارك از جز احدی امن اح جز اى ظ 
وابحزء الا خر من الأول اللا خر من الاخری. کقولنا : :دافا تا آن یکون کل" 
أب أو کل ج د» وداما اقا کل ب ھاو کل د ط » ينتج : «إمًا كل أهأو 
کل أب وکل د طء أو کل ج طء أو کل ج د وکل ب ه» . 

والمتأخَرون قالوا : ينتج نتيجتين : إحداهما : «إِمَا کل أه أو کل ج دو 
کل د ط » باعتبار مشاركة اب لكل ب هء والثانية « إا کل ج طاو كل | 
ب وکل ب ه» باعتبار مشاركة ج د لكل د ط . 


۱۳ 

قال : والثاني والثالث مختلفان باختلاف القذمتین. 

أقول : القسم الثاني من هذه الأقسام - وهو الذي RE‏ جزل 
احدی المقدمتين کل واحد من جزل الأخرى - ينقسم قسمين : 

آحدهما أن یکون الجزء الشارك لک" واحد من الجزأين جزءً من الصغری 
واعیحزءان الشارکان له جرايق للکبری . والثانی آن بكرن بالعکس من ذلك» 
فیکون الجزء الشارك لكل واحد من الجزأين جزء من الکبری» والجزءان 
الشارکان له جزاين للصغرى . 

والقسم الثالث - وهوأن يشارك أحد جزیی احدی المقدّمتين أحد جزنی 
الاخری فقط , وابمزء لاخر منها یشارك کل واحد من عرق الأخری - عل 
کن انف : 

أحدهما : أن يكون أحد جزني الصغرى مشاركاً لكل واحد من جزنی 
الکبری» وابجزء الأخر من الصخری مشارکاً لاحد حون الكترى» ولان : 


۳6۸ الجوهر النضيد 


آن‌یکون آحد جزن الکبری مشارکاً لكل واحد من جزن الصغرىء وابحزء 
الاخر من الكرى مشاركا لاحد جزل الصغری . 


[YY] 

قال : والنتيجة تكون ذات أربعة أجزاء بحسب الاقترانات الممكنة, يشتمل 
مها في الأول قرينة واحدة» وفي الثاني والخامس قرینتان, وفي الثالث ثلاث قرائنء 
وني الرابع أربع قرائن. على النتائج الحمليّة؛ وباتي الأجزاء يشتمل على أجزاء 
المقدّمتين التي لاتتشارك. 

وتكون النتيجة مانعة خلق كلية من کلیتین, و الا فجزئية. 

أقول : النتيجة في هذه الأقسام O‏ أجزاء - علل 
مابيناه في الامثلة - وذلك بحسب الاقترانات الممكنة : 

ففي القسم الاول اد اة ال الال وح قرينة اع بيك 

كلّ ج دء وکلٌ د طء والثلاثة الأخر الباقية هي الأجزاء التي لااشتراك فيها . 

وني القسم الثاني والخامس قرينتان كي الثان : بن کل ج د وبين کل د 
طه وبیته وبین کل د ھون اشامس بين کل آب‌وکل ب هب وبين کل 
ج د وکل د ط . 

وني القسم الثالث ثلاث قرائن : قرينة بين کل أب وکل د أء وقرينة أخرى 
بين كل ج د وكل د طء وقرينة ثالثة بينه وبين کل دآ . 

وني الرابع أربع قرائن : إحداها بين کل أب وکل ب طء والثانية بينه 
وبين کل ب هب. والثالثة بين کل ج ب وکل ب ط » والرابعة بينه وبين کل ب 
ھے . 


وهذه النتائج كليّة إن كانت المقدّمتان كليتين» وجزئيّة إن كانت إحداهما 


جزئیه . 


۲ ٩ القیاس/الشرطیات‎ 


[۲۲۲۵] [انتا ج القسم الثالث من المنفصلات ] 
قاي : وأا المشتركة في تا وغير تا فیکون إحداهما- مثلاً - من حمليّتينء 
والأخرى من حماليّة ومنفصلة. والنتيجة من حمليّة ومنفصلة هي نتيجة المنفصلتين 
- أعنى الأولى وجزء الأخرى - وهی بالحقيقة كبسيطة ذات ثلائة أجزاء 
والشرائط كامتت ۱ 
اقول : هذا هو القسم ا آن یکون الاشتراك فی جزء دين 
احدی sS‏ ا ویب آن تكون احداها امس 
من الأخرى » مثلا تکون البسيطة مؤلّفة من حلیّتین» والرکبة مؤلّفة من حمليّة 
ومنفصلة » والنتيجة منفصلة مؤلّفة من حمليّة ومنفصلة هي نتيجة المنفصاتين 
-اعنى المنفصلة الأول ويد لحرت - كقولنا «داماً اما أن يكون أب أو ج 
دء وداماً إا ا أن یکون ما ج دأو ج ط» ينتج : «داماً اما هزو 
ما أن يكون أب أو ليس ج ط» وهذه النتيجة بالحقيقة منفصلة بسيطة مركبة 
من ثلاثة أجزاء : أحدها ۳ الغير الشارك. والجزءان الباقيان هما نتیجتا 
المنفصلتين» والشرائط كا مرت من وجوب إيجاب المقدمتين وكونه| حقیقیّتین» 
أو مانعتى الخلوّء أو مختلطتين, وان لا تکونا مانعتى جمع » وكلية إحداهما. 
وشرائط الإنتاج في کل شكل ثابتة هنا بين المقدّمة البسيطة والمنفصلة الى 
هي جزء الشرطيّة المركبة . 


[71] [القیاسات المركبة من المنفصلات والمتصلات] 

قال : وأا المؤلّفة من المتصلات والمنفصلات فالمشتركة منها فى تأقين أربعة 
آصناف. لان الاشتراك يكون |قا في مقدّم المتصلة أو في تالبيهاء وهي تا صغرى أو 
كبرى . 


۲۹۰ الجوهر النضيد 
آقول : هذا هو القسم الثالث من آقسام القیاسات الشرطيّة » وهو الوْف 
من التصلات والنفصلات » واقسامه ثلاثة : 
الأول أن يقع الاشتراك في جزأين تامين من المقدّمتين» وأقسامه أربعة : 
لأن التصلة ما أن تقع صغری» أو كبرى» وعلى كلا التقديرين فالشركة ما 
في مقدّمهاء أو تالمها. 


۲۲۲۷7 

قال : ولاینتج من منفصلة سالبة ولا من جزئیتين. ویشترط في سالبة 
الاتفاق منه صدق القدم لمكن ردّها ای موحبة تلزمها من حنسها. 

أقول : شرط هذا القسم امور ثلائة : آحدها أن تکون النفصلة موجبة: 
والثاني كليّة إحدى المقدّمتين» والثالث أن يكون مقدّم السالبة الاتفاقيّة صادقاً 
لمكن ردّها إلى موجبة اتفاقيّة مؤلّفة من المقدّم ونقيض التالي» ضرورة آن 
السالبة الاتفاقيّة إذا كان مقدّمها صادقاً كان تالا كاذباً فيصدق نقيضه . 

والأقرب في الشرط الأول التفصيل» فإِنَ المنفصلة إن كانت مانعة الجمع 
۸تتتح وهي سالبة» للاختلاف : أمَا مع توافق الطرفين فکا إذا رد الانسان 
مع الناطق بتوسّط الحيوان”' بأن نقول : «كلّا كان هذا إنساناً فهو حیوانْ» 
ولیس البنّة اما آن یکون خا أو ناطقاً » . وش مع التعاند فلو بدلنا الکری 
E‏ الله اقا ان بر انا اه ۳۳ , 

و إن كانت مانعة الخلو آنتج منفصلة مانعة الخلوّء لاستلزام جواز الخلو 


)١(‏ يعن در قضيه انسان وناطق صغرا وکرا باشد وحیوان اوسط. 

(۲) ملاحظه می شود که نتيجهٌ صادق در اول تلازم است : «کلما كان هذا إنساناً كان ناطقاً» 
ودر دومی تعاند صحیح است : «کلا كان هذا انسانا لم يكن فرسا»؛ وبنا بر اين نمی‌توانم 
برای نتیجه‌گیری از اين صورت قياس قاعدۀ واحدی داشته باشم . 


١ القیاس/الشرطیات‎ 


عن الشيء واللازم» جواز الخلوّ عنه وعن اللزوم"" ؛ فاطلاق الصتف 
- رحمهالله - بأن « النفصله لا ننتج إذا كانت سالبة » محمول على هذا التفصیل . 


[۲۸ ۲ ] 
قال : وا منتجة من کل صنف فيه ستة وثلائون قرينة. 
أقول : الضروب النعجه في كل صنف من هله الاصناف ستة ونلانون 


2 


ضربا : 
اوسالبة وعل التقادير الاربعة فهی اما كلية أو جزئیه - فهده انه بت 
والنفصلة اما حقيقية أو مانعه اجمع آو مانعه الخلوّء وعلی التقدیرات 
الثلائة فهي ما كلية أو جزئيّة - فالاقسام ستة -. 
فهذه مانية وآربعون ضرباء لکن یسقط منها مایتالف من جزئیتین - وهو 
اثني عشر ضربا- يبق النتج سته وثلائون ضرباء وباعتبار ماجوزناه حن من 
کون النفصله المانعة الخلوٌ سالبه يزيد الضروب على هده. 
مثال مایقع الاشتراك فيه مع تالي المتصلة وهي صغری . قولنا : « کل 
كان اب فکل ج دء ودانماً ما کل ج دأو هز» مانعة الجمع» ينتج : «کلا 
كان أب فليس ه ز» لاستلزام المنفصلة : « كلا كان ج دم يكن هدز ». 
مثاله والمتصلة الکبری : «دائماً تا أب أو ج دء وکا كان ه ز فکل ج 
د» ينتج : «کلّا كان ه زلم يكن آب» . 


(۱) مثال : «کلا كان أ ب فج د» ولیس ألبتة إما ج د أو ه ز» نتیحه : «لیس ألبتة اما ۳ 
هھ ر ».: 


(۲) به آنچه در فراز پیش گذشت مراجعه شود. 


۳ الجومر النضيد 
مثاله والشركة مع المقدّم والمتصلة صغرى : «کلما كان ج د فا بء ودائًا 
اما ج داو ه ز » مانعه الجمع » ينتج « قد يكون إذا كان اب فليس هب ز» 
لاقتران المتصلة اللازمة للکبری مع الصغری من الثالث"" وانتاجها الطلوب . 
مثاله وهي كبرى : «داماً اما أب أو جدء وكلا كان ج د فه ز »۳ ينتج : 
« قل يكون إذا لم يكن اب فه ز». 


وعليك أن نعل جميع الاقسام فان هذه أصوها . 


[ ۲۲۲۹ 
قال : والنتائج تکون من الجنسين كليّة إن كانت من كليتينء والبیان بردّهما 


أقول : النتائج في هذا القسم تكون متصلة كا ذكرناء وذلك بأن ترد 
المنفصلة إلى المتصلة اللازمة لما وتضمّها إلى المتصلة لتنتج ما ذكرناه . 

وقد تکون منفصلة بأن ترد المتضلة :ال النفصلة اللازمة ها وتضمها ال 
المنفصلة الأخرى لتنتج منفصلة . 

مثاله : إذا قلنا في المثال الأول" ان النتيجة : «کلّا كان أب فليس ه ز» 
حيث رددنا المنفصلة إلى التصلت ولو رددنا التضئلة الى المنفضلة قلنا : إن 
التصلة يلزمها « دانماً تا ليس أب أو ج د» مانعة الخلوّء ونضمّها الى الکبری 
وهي : «داماً اما ج دأو هب ر» ینت :قافا اقا آب آو هب ر يا 
أن القياس الرگب من الختلفتين ينتج مانعة الجمع من عين جزء مانعة الجمع 


)۱( «کلا كان ج د فأ بء وکلا كان ج د فليس ه ز» صورت شكل سوم است ونتيجه 
جزل خواهد بود. 

(۲) چون مانعة الجمع است متصلهٌ لازمه بايد جزنی باشد : «قد یکون إذا لم يكن أ ب فج دء 
وکا كان ج د فه ز». 

(۳) مثال در فراز پیش گذشت: كلما كان أ ب فکل ج د ودائماً إما کل ج د أو ه ز. 


القیاس/الشرطیات "۳ 
ونقيض جزء نائعة الل ومانعه الخلوٌ من نقيض جزء مانعه الجمع وعین 
جزء مانعة ال - وهكذا باقي الاقسام -. 

ادا فش ها فالشحة من ال سن 2 أعنى من التصلة آو النفصلة - 
تکون كلية آن کانت القدمتان کلیتین و إن كانت احداهما چ كانت 
النتیجه جرئية 

والبیان للنتائج برد الجنسين إلى جنس واحد آسهل » کاقلنا : إِنّه ترد 
المتصلة إلى النفصلة ويصير الاقتران من منفصلتین. أو ترد المنفصلة إلى المتصلة 
ويصير الاقتران من متصلتين . 

وقد يمكن البيان بغير ذلك کماتقول في القسم الأول : إن ج د اللازم لمعاند 
هم زفي الصدق كان أب الملزوم معانداً لهء إذ لوجامعه في الصدق لجامعه 
اللازم . 

هذا في بيان إنتاج المنفصلة» ولوأردنا إنتاح المتصلة قلنا : اكان وضع 
اللزوم يستلزم وضع اللازم» وكان اللازم معانداً لغيره في الصدقء وكان 
وجود أحد المتعاندين يستلزم انتفاء الآخر : كان وضع الملزوم يستلزم انتفاء 
الاخر» فیصدق : «کلا كان اب فليس هب ز» وهو المطلوب - وكذا في باقي 
الامثلة -. 


[۲۳۰] [القسم الثاني من القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات] 
قال : والمشتركة فى غير تاقين أيضاً أربعة أصناف. ولتردٌ المقدّمتان إلى أحد 
ای ری ا عافد دو تعر ف قو ذلك اة 
أقول : هذا هوالقسم الثاني من أقسام القياس الولف من المتصلات 
والمنفصلات - وهو أن يكون المشترك غير نا من کل واحدة من المقدّمتين - 
وأقسامه أيضاً أربعة » لأنّ المشترك ما أن يكون جزء من تالي التصلة أو من 


£ الجوهر التصید 
مقدّمهاء وعلى كلا التقديرين فالمتصلة ما صغرى أو كبرى» فالاقسام أربعة : 

أحدها : أن تكون الشركة في التالي والمتصلة صغرى» مثاله : «کلما كان أ 
ب فكل ج دء ودائماً إمَا كل د ط أو ه ز» مانعة الخلوء ينتج : « كلا كان أ 
ب. فكلا لم يكن هز فكل ج ط» لان النفصلة یلزمها مها : «کلا لم يكن هز 
نكل دط» وتبین حکه ما تقدّم في اصن ]ذا ا كدان E‏ 
منها" . هذا إذا رددنا النفصلة ال المتصلة, ولو عكسنا احال » بأن ردنا 
المتصلة إلى المنفصلة”" آنتج : «إما أن لایکون أب وكلّ د ط أو لایکون أب فه 
زء و ما کل ج ط و اما کل ج د فه ز» على ماتبيّن في المنفصلتين المشتركتين 
في جزء غير تام نها" . 

الثاني : أن تكون الشركة في المقدّم والمتصلة صغرى» كقولنا : «كلّما كان ج 
د فأب ۱ ودائماً تا کل د ط أو هز » مانعة الخلوء ينتج برد المنفصلة إلى 
المتصلة : «قدیکون إذا كان أب فإذا لم يكن هز فكل ج ط» ؛ لأنا نجعل 
امتَصلةً اللازمة للمنفصلة كبرى للصغرى» وأنتج الطلوب لارتداده إلى القسم 
ار 

ولو رددنا المّصلة إلى المنفصلة أنتج : «قد يكون ]ما ليس أب وکل د طء 
وتا ليس أب و هزه و تا کل ج طء وتا کل ج د وه ز» لان اللتصلة 
تنعکس ال قولنا : «قد يكون إذا كان أب فكل ج د»» ويرجع إلى القسم 
ی ویلزمه التفصلة . فیحصل القیاس من النفصلتین وینتج ماذکرناه. 


(۱) به فراز ۲۱ مراجعه شود. 

(۲) اما أن لایکون أ ب أو كل ج دء ودائماً اما کل د ط أو ه ز. 

(۲) به فراز ۲۲۲ مراجعه شود. 

(۶) عكس صغرا جون موجبه است جزئيه خواهد بود : «قد يكون إذا كان أ ب ف ج د». 
ومتصلة لازم براى منفصله ياد شده: «کلا لم يكن د ط فه ز». 

(۵) درقسم اول شركت در تالى است وصغرا متصله است. 


القیاس/الشرطیات ۳۹0۵ 


الثالث : أن تکون الشركة مع التالي والمتصلة کبری» کقولنا : «داثماً إمَا أن 
يكون هز أو کل ج دء وكلما كان أب فكل د ط» ينتج متصلة برد المنفصلة 
إلى التضلة۳. - كا تقدّم في القسم الأول - لا جعل المنفصلة كبرى ليرجع 
إليه ؛ وینتج منفصلة - كما مرفي القسم الأول أيضاً اللا تفای لد سكين 
يرجع إليه 

الرابع : أن يكون المشترك جزءٌ من المقدّم والمتصلة کبری» كقولنا : «داماً 
إِمَا أن يكون هز أو کل ج د» وكلّم| كان د ط فأب» ينتج المنّصلة بقلب 
المنفصلة إلى المتّصلة ء والمنفصلة بقلب المتّصلة إلى النفصلة - كا مرفي القسم 
الثاني - لأنّه بقلب المقدّمتين یرجم إليه 


[۲۳۱] [القسم الثالث من القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات] 
قال : والمشترك في تام وغير تام يكون ذات غير الام فيها مرگبة من جزاین: 
احدهما غير مشاركة لاحد جزن ذات التامء > والاخر مشاركة وهی شرطية ,فان 
كانت من جنس التي هي جزء منبا كان التأليف كالقسم الذي غن فيه. و إن 
كانت من جنس ذات اتام كان التألیف کأحد القسمين القدمن والأصناف 
والشروط والنتائج على قياس مامز. 

أقول : هذا هوالقسم الثالث من قسام المؤلّف من المتصلة والتفصلة - وهو 
آن تکون الشركة في جزء تام من احدی المقدمتين› تام من ا وهو 
۳ یتحمق بان تکون احدی الان ابسط و > وتکون المركبة ذات 
جزئین : آحدهیا شرطی تقع به المشاركة بينها و الط وال حي لاتقع 
2 


(۲) ن خ: بين الشرطیة. 


۳۹۹1 الجوهر النضید 

ولا كانت الشرطتة علی قسمین - متصلة ومنفصلة - كانت الشرطيِة هنا 
- أعني جزء الرکبة - منقسمة إلبهاء فإن كانت متّصلة فالمرگبة منها ومن 
الجزء المبائن» إن كانت متّصلة كان حككها حكم القسم الذي نحن فيه -أعني 
المركبة من التصلة والنفصلة - وکذا اد ۷ ایضا منفصلت 
و اليه آشار بقوله : «فان کانت من - جنس التى هي جزء منها كان التألیف 
کالقسم الذي نحن فيه». 

و إن اختلف الجزء - أعن الشرطيّة ای وقعت المشاركة بها - والرگب - 
أعنى الشرطيّة التي هذه الشرطيّة جزء منها- بأن يكون الجزء متصلا والمرگبة 
منفصلة » أن بالعکس كات موافقة لذات لتا أعني ال الاخری البسيطة 
في انس » ويكون التالیت كاحن العشمةت الاولین , لانَ ال اس إن كان ناما 
من المتّصلة » فهو كقولنا : «كلما كان أب فج دء ودانماً تا كلما كان ج د فه زء 
أو ج ط» مانعة الخلوّء ينتج : «دامماً ما كلما كان أب فهرء أو ج ط» 
لامتناع خلو الواقع عن مقدمتی التأليف, والجزء الآخر ؛ فيمتنع الخلؤ عن 
لازم القذمتین والجزء الاخر . 

و إن كان تامّاً في المنفصلة فهو کقولنا : «دائماً ما أب أو ج دء وکلّا كان 
ما ج داو ها رز ف ج ط» ينتج : «امّا ان يكون قد يكون إذا كان اب فه هم 
زاو ج ط». 

اذا عرفت هذا ظهر أن هذا 2 يرجع الال امون القدمين :انا 
الاول فاٍل ما یترکب من الصلتین» الان ال مار گي من التفصلتین . 

و إذا كان مرجع هذا القسم ال ال الق الق مين کات الق ان 
والنتانج فيه وفيب| واحدة . 

مثال مايكون الجزء مساويا للمركّبة » قولنا : «دامماً اقا أب أو ج د» وكلّ) 
كان كلما كان ج د فه ز. ف ج ط» ينتج : «قدیکون إذا كان ج ط فامّا اب او 


القیاس/الشرطیات ۳۷ 


۲۳۲ [القیا سات المؤلفة من الحملیات والشرطیات ] 

قال : وأا المؤلفة من الحمليّات والشرطیّات - وتکون لاحالة من تا 
وغير تام - فنوعان: 

أحدهما: من حمليّة ومتصلة. وهي أربعة أصناف: 

ان المتصلة تکون تا صغرى أوكبرى. والاشتراك اقا في تالها أو في مقدّمها. 

والنتائج تكون متصلات أحد جزآما الجزء الخالي من الاشتراك بعینه. والثاني 
نتيجة الاخر مع الحمليّة. 

آقول : القياس المؤلف من الحمليّة والشرطيّة يكون الحد الاوسط جزء 
تامّاً من الحمليّة » وغير تام من الشرطيّة بالضرورة'" » وهو نوعان باعتبار 
قسمة الشرطيّة إلى المتصلة والمنفصلة : 

النوع الاوك أت تکون الط متّصلة - وهوالقسم الرابم من أقسام 
الاقيسة الشرطيّة - وأصنافه أربعة : 

أن المتصلة تا أن نقم صغرى أو کبری» 

وعلی كلا التقدیرین فالشركة ما في تالما أو في مقدّمها, 

ونتيجة كل: صنف من هذه الاربعة متّصلة ذات جزأين : أحدهما الجزء 
E‏ الها لي ون اما لقنا راكد رام 


ومقدمها فا تكون الشركة فيه مع التالي مقدم التصلت وفما تکون الشركة فيه 


(۱) روشن است که وقتی یکی از دو مقدمه در قياس قضیه‌ای شرطیه باشد ودیگری هلیه 
می‌تواند قسمت مشترك جزء نام از حمليه وجزء نام از شرطیه باشد » زيرا جزء تام قضيه 
شرطیه خود يك قضيه برابر حمليه است. بناچار بايد يك جزء تام از لیه وغير نام از 
شرطیه باشد. 


۳۹۸ الجومر النضید 


[ ۲۲۳۳ [القیاس المرکب من حملية ومتصلة والأوسط تال في المتصلة] 

قال : وأا الصنفان اللذان تقع الشركة في تالا فتصلتها إن كانت موجبة 
كانت الشرائط في التالی والحمليّة كا مرفي الحمليّات, وأجزاء النتائج ما آنتجت 
هناك, ویکون الانتاج بِينا. 

أقول : الصنفان اللذان تقع الشركة في تال" - وهما ماتکون المتصلة 
فيه صغری أو كبرى » والشركة مع الحمليّة في التالي - لاتخلو التصلة فيه إِما 
أن تكون موجبة أو سالبة» فإن كانت موجبة كان شرط الانتاج فيا اشتال 
الحمليّة والتالي في کل شكل من الأشكال الأربعة على شرائط ذلك الشكل . 

مثال ماتكون المتصلة صغرى » قولنا : «كلما كان أب فکل ج دء وکل د 
ه» ينتج : « كلا كان أب فكل ج هب » لاه یصدق خل تقدیر | مقلّمتا 
القياس المستلزمة للنتيجة» فتكون صادقة على ذلك التقديرء فجزء هذه 
النتيجة - وهو کل ج ه - على قياس مامرٌ في الحمليات . 

مثال ماتكون المتصلة كبرى قولنا : «كلّ ج بء وكلما كان ه ز فكل ب 
أ» ينتج : «کلّا کان ه زفكل ج أ» لاه على تقدير هز یصدق کل ج ب 
- لصدقه في نفس الامر - وکل ب |التالي» ويلزم من صدقه| صدق النتيجة ؛ 
وهذه النتائج بيّنة . 


۲۳۶1 آنقض ماقيل في عدم إنتاج المركب من حملية ومتصلة ] 


قال : وقد ظعِن فبا إذا كانت متّصلة لزوميّة بمثل مامزء وهو احتال أن لايبق 
صدق الحمليّة على تقدير مقدّم المتصلة إذا كانت غالا وحينئذ لایجامع التالي على 


(۱) در فراز پیش كفته شد قياس مركب از قضيهٌ حمليه وشرطيه چهار گونه است» در اينجا 
شروع به بیان نتيجه گیری در دو گونة اول از آن چهار است» که حد وسط در هردو 
تال قضيهُ متصله استء ول در اولى قضيهٌ متصله صغراى قياس ودر دیگری كيرا است. 


القیاس /الشزطیات ۳۹۹ 


الصدق. وجوابه: أن اجتا ع المقدّمتين على الصدق ليس شرطاً في انعقاد القیاس. 
ولو كان لا انعقد قيامٌ خلنی ولا الزامي ۳ 

أقول : ذهب جاعة من التأخرین إلى أن القياس الرگب من احمل 
والتصل لاینتج » لأنا اذا قلنا : « كلا كان اپ فک" ج د. وکل ده» 
فقدحکنا في الصغرى باستلزام «آب» ل«ج د». وحکنا ني الکبری بصدق 
« كل د ه» في نفس الامرء ولایلزم من صدق القضیه في نفس الامر صدفها 
غل كز یز »جوز إن یکون تقدیر اب الا » فلایصدق معه الصادق في 
نفس الأمر على سبيل الوجوب » فحینثذ لايعلم مجامعة التالي والحمليّة على 
الصدق : أمَا في نفس الامر : فلجواز كذب التالي ؛ وأمَا على تقدير المقدّم : 
فلجواز كذب الحمليّة, و إن أخذ آحدهما صادقاً على التقدير والآخر صادقاً 
في نفس الأمرء لم يتّحداء فلا إنتاج . 

فأجاب المصئّف - رحهاله - بان المشترط في القياس کون المقدّمتين محیث 
لوسلّمنا لزمت النتيجة» ولا ؛ یشترط فیه ن ن ا ا 
ذلك م يخ القیاس الخلني ولا الإلزامي'"' لكذب إحدى مقدّمتيهء لكن لا 
کن ا رمف لته كان ماس »وه ل هاما 
لو صدقت القدمتان - ۳ ال وال كاه مت الدريدة كان اا 
منتجاً پذا الاعتبار. 7 

لایقال : إن القیاس الخلنى لوسلمت مقدّمتاه لزمت النتيجة» فکان قياساً 
پذا الاعتبار» اما هاهنا فلوسلمت ال الا والشرطيّة معا لم يعلم 
الإنتاج» لآنّ تسليمها غير كاف ما لم یتسلم مقدمة ثالثة هي «إِنَّ الحمليّة 
صادقة أو مسلمة على تقدير صدق المقدم» هع خلوٌ'" المقدمتين عن هذه 
القضيّة لاجب الانتاج » فافتّق البابان. 


(۱) ن خ: التزامي. (۲) ن خ: الالتزامي. (۳) ن خ: مع تقدیر خلو 


۳۷۰ الجومر النضید 

لأا نقول : القدمة الشرطيّة هاهنا وضعنا المقدّم فيها على أنه صادق في 
نفسن الامر - و آن كان الا - فیضدق معه التال کذلک» وحینعذ بکون 
قدأخذنا القضايا الثلاث الى هي المقدّم والتالی واحملية - جیعاً دغل اتنا 
صادقة في نفس الأمرء فتصدق النتيجة كذلك . 


]776[ 

قال : و إن كانت سالبة كانت الشرائط فى التالى مقابل ماكانت هناك ليصير 
برد السالبة إلى لازمتها الموجبة كا يجب أن يكون هناك. 

أقول : هذا هوالقسم الثاني » وهو أن تكون التصلة في الصنفین"" - اللذين 
تقع الشركة معها فيه| في التالي - سالبة» ويشترط فيه أن تكون الحمليّة مع 
نقيض تالي المتصلة مشتملة في کل شكل على شرائط ذلك الشكلء لاتّا نرد 
السالبة المتصلة إلى الموجبة الموافقة ها في الكمّء والمقدّم الناقضة لما في التاليء 
و حینگل لوجع هذا القسم إلى ماتكون المتصلة موجية . 

فا له لی ألبتة إذا كان أب فلیس کل ج د» وکل د هب » ينتج : 
«ليس ألبتة إذا كان أب فليس کل ج ه» لاتا نرد السالبة إلى قولنا : «کلا 
کان Kes E‏ ني تلام ا E‏ : أن کل e‏ إذا 
وینتج حينئل : « كلا كان أب فكل . ج هب » 57 5 ألبنّة إذا كان ا 
ب فليس کل ج ه» وهو المطلوب . 

هذا على قاعدة الشیخ أبي على » وحينئذ یکون النتج في كلّ شکل آربعة 


(۱) مراد همان دو گونه از قياس مركب از حمليه وشرطية متصله است که حكم موجبةٌ آن در 
فراز پیش گفته شد ودر اين جا حكم سالبه بیان می شود. 
(۲) به فراز ٠١‏ مراجعه شود. 


القياس /الشرطيات ۲۷۱ 
أمثال ما في الحمليّات”" » لجواز أن تكون المتّصلة سالبة كلية وجرئيّة - لكن 


بالشرط المذكور - والمتأخرون لا طعنوا في استلزام المتّصلتين المذكورتين لاجرم 
اشترطوا إيجاب المتصلة المذكورة" . 


( [القياس المركب من حملية ومتصلة والأوسط في مقدم المتصلة] 

قال : وأماالصنفان الباقيان, فيشترط فیها کون المتصلة صادقة القدّم. وبحب 
أن تكون الحمليّة مع إحدى مقلّمتی المتصلة أو النتيجة منتجة للآخر على هيأة 
احد الضروب الحمليّات النتجة. 

أقول : الصنفان الباقيان هما اللذان تكون الشركة فيه مع مقدّم المتصلة 
-سواء كانت التصله صغرى او کری - ويشترط فما امران : احدهما صدق 
مقدّم المتصلة » الثاني أحد الأمرين» وهو ما انتاح الحمليّة مع مقدّم المتصلة 
مقدّم النتيجة, أو إنتاج الحمليّة مع مقدّم النتيجة مقدّم المتصلة على هيأة أحد 
ضروب الاشكال في الحمليّات . 


[YTV] 
قال : فان كانت الحمليّة مع مقدّم التتيجة منتجة لمقدَّم المتصلة العلوم‎ 
استلزامه لتاليباء عام من ذلك استلزام مقدّم النتيجة لتالي تلك المتصلة بعينه لان‎ 
وضع المقدّمتين مستلزم لوضع النتيجة استلزاما كلياء فوضع مقدّم النتيجة المستلزم‎ 


(۱) برای مثال در شكل اول قياس گفته شد كه شرط نتيجه دار بودن صورتهاى شانزده كانة 
آن اجاب صغرا وكلى بودن كبرا است» وبا اين دو شرط دوازده صورت اعتبار خود را از 
دست می دهد. با توضيحى كه در اين جا داده شد دو قيد ياد شده ی اعتبار می شود 
وصورتهاى منتج در شكل اول به جهار برابر افزايش مى يابد. 

(۲) در تلازم دو متصله مورد اشاره در بالا ميان ابن سينا ومتاخران از منطق پژوهان اختلااف 
است (شرح آن در فراز 7١‏ گذشت). وروشن است که اين نتيجه گیری با پذیرش نظر 
ابن سينا - كه اين تلازم را ثابت می داند - مک مى كرددء ومخالفان حون تلازم گفته 
شده را نمی يذيرند در اين جا نيز اگر صغرا سالبه باشد قياس را لى نتيجه می دانند. 


۳۷۲ الجوهر النضيد 
مع الحمليّة - الوضوعة مطلقا- لقم المتصلة يستلزم مایستلزمه مقدّم التصلة 
بعينه» وعلی هذا الو جه تكون النتائج كلية 

أقول : إذا كانت الحمليّة مع مقدّم التتيجة منتجاً لمقدّم المتتصلة -المعلوم 
استلزامه لتالبها- علم استلزام مقدّم النتيجة للتالي المذكورء مثلا إذا صدق : 
«كلّ ج ب وكا كان بعض ب أفه ز» ينتج : « کل کان كل ج أفه ز» لاله 
«كلّا کان كل ج أفكلَ ج ب وکل ج أً». 

أمَا استلزامه لكل ج ب فلثبوته في نفس الأمرء فيصدق على هذا التقدیر» 
وأمَا استلزامه لكل ج افظاهر" > و إذا صدق : «کل ج ب وکل جا» 
فبعض ب آمن الثالث" ب نت یتج : «كلما كان كل ج أفبعض ب أء وكڵ كان 
بعض ب أفه ز » يتنج : «كلّما كان کل ج أفه ز» لذن حادق ایا 2 ومقدم 
النتيجة على تقدير مقدم النتيجة يستلزم صدق مقدم التصلة وصدق مقدم 
المتصلة يستلزم صدق تالي المتصلة أيضاً ؛ والمستلزم للمستلزم للشيء مستلزم 
لذلك الشيء» فكان مقدّم النتيجة مستلزماً لتالي المتصلة - أعن تالي النتيجة - 
وهو المطلوب . وعلى هذا البحث تكون النتائج كلية 


[YTA] 


فال : و إن كانت الحملية مع مقدّم التصلة منتجة لقذم النتيجة لم يستلزم 
دم النتيجة مع الحمليّة مقدَمَ ا َصلة استلزاماً کنیا - بل يستلزم جرئيّاً - لا 


(۱) يعن استلزام انتاج قضية «کل ج آ» واضح است چون بدون داشتن اين قضيه نمی توانم 
نتيجه بگیرم ؛ ول چون وقوع آن را تنها ممكن می دانم - ونه واقع - وقوع آنرا شرط 
ی ی و و یر > اشكالى که به نظر 
می رسد اين که نتيجه تنها از قضية شرطیه بدست نیامده است. بلکه بلکه با افزودن 
مقدمه‌ای فرضی نتیجه گرفته ام . 


القیاس/الشرطیات ۳۷۳ 


وضع النتيجة مع احدی مقدمتي القیاس لایستلزم وضع المقدّمة الاخری كلا فا 
الوجبة الكلية لاتتعکس كنفسهاء فإذن في بعض أحوال وضع مقلّم النتيجة يجب 
ثبوت مقدّم المتصلة المعلوم استلزامه لتاليياء وفي ذلك البعض - دون ماعداه - 
يحصل العم 1 مقدم النتيحة لذلك التایی بعينه. وعلى هذا الوجه لاتكون 
النتائج الا جرئيّة”"" 


(۱) براى نتيجه گرفتن در قضيه هاى مورد بحث از دو عملكرد استفاده مى شود - كه هركدام 
در صورت ويرهاى كار برد دارد - 
بايد توجه داسته باشم که آنچه مطلوب است اثبات وفوع تال موجود در قضيه متصله 
قياس است, بنا براین نتیجه بايد متصله‌ای باشد که تال آن همان تال موجود در قضیه 
متصلة قياس است» وچون وقوع تال موجود در متصلة قياس مبتن بر وقوع مقدم أن 
است» بناچار بايد وقوع مقدم نتیجه وقوع مقدم قياس را تضمین کند. تا وقوع تال 
درنتیجه - كه همان تالل قياس است تضمین شود -. 
از اين رو نظر خود را به بیان وقوع مقدم قياس معطوف داشته اند وهمچنان که ياد شد 
به دو گونه عمل کرده اند : 
نخست آنچه در فراز پیش گذشت که مقدم نتیجه را به گونه‌ای ترتیب داده اند که بتواند 
با تلفیق خود با قضية حملية موجود در قياس مقدم متصله موجود در قياس را نتیحه 
دهد » ودر اين صورت چون وقوع قضيهُ حمليه ثابت گرفته شده است وقوع مقدم قياس در 
هر حالتى که مقدم نتيجه واقع باشد تضمین می شود ونتیجه در همه حال صادق است. 
يس كلى است. 
لیکن عملکرد دوم شول اولى را نداردء چون در اين جا نتيجه به گونه‌ای ترتيب داده 
مىشود كه مقدم آن نتيجهُ كرفته شده از قضيهً حمليه ومقدم متصلهٌ موجود در قياس 
اكه وله تال نين هان تال مرخ در مضه فاس اننت: 
گفتم که وقوع تال مشروط به وقوع مقدمة متصلهٌ قياس است. ووقوع مقدمة موجود در 
نتيجه - با ترتیی كه به دست آمده است - هميشه همراهی خود را با وقوع نتیجه مقدم 
جل جاص لفغو عي E‏ بوقرع یا 
باشم » از اين رو نتيجه در اين صورت جزنى است. 
اين كه كفتيم اين دو مقدم هميشه با هم همراه نيستند بر اين مبنا است كه وقتى ما وقوع 
مطلی را مبتنی بر شرطى می كنيم بر اين باورم كه هركاه شرط تحقق يابد مشروط متحقق 
است» لیکن جنين نيست که هرگاه مشروط تحقق يابد شرط متحقق استء زيرا عکن > 


أقول : إذا كانت الحمليّة مع مقدّم التصلة منتجة لمقدّم النتيجة لزمت 
النتيجة جرئية » مثلا ادا صدق : « كل ج بء وکلا كان لاثىء من أب فه ز» 
ينتج : «قد یکون إذا کان لاشيء من ج أفه ز» لأنّه يصدق : « كلا كان 
لاشیء من آب فکل ج ب ولاشيء من أب » فلاشيء من ج أ» ينتج : « كلا 
كان لاشيء من أب فکل ج بء ولاشيء من آب» - 

۳ صدق « كل ج ب» فلصدقه في نفس الاش ا صدق «لاشيء من 
آب» فظاهر - ۱۲ ۱ 

وکا صدق : « كل اج بء ولاشيء من آب» فلاشيء من ج١»‏ ينت ح: 
« كلا کان لاشيء من آب فلاشيء من ج|» وینعکس : «قد یکون إذا كان 
لاثيء من ج افلاشيء من اب » ونضمه إلى الکری فينتج الطلوت . 
وینعکس جزرئيًا موجباء ثفن ثم كانت النتيجة جزئية. لان الموجبة الكلية 
لانتعکس كله 


۲ ۲۳۹ [ 


قال : وقس الاتفاقية على اللزومية؛ وعليك تفصیل الضروب. فاتها تزید على 
ضروب الحملية. 


آقول : حکم الاتفاقيّة في ذلك حكم اللزوميّة » فإنّا إذا قلنا : « كلا كان أ 


است علل وقوع مشروط متعدد باشد وتحقق آنرا سبب ديكرى جز شرط ما اجاب كند. 
در عملكرد نخست جون مقدم موجود در نتيجه شرط وقوع مقدم قياس بود الزاماً هرگاه 
حقق می يافت نحقق مقدم قياس تضمين می شد. ول در عملكرد دوم چون ترتيب 
,۱( «ج ب» محکم فضیه حمليه صادق است» ول «لا شىء من أ ب» مقدم شرطية متصله 
است که بصورت فرض گرفته می شود ولزوم آن برای اين نتيجه گیری روشن است. 


القیاس/الشرطیات ۳۷۵ 
ب فکل اج د» افاقیاً و« کل د ه» انتح : «كلًا كان أب فکا“ ج هب » 
اتفاقية » لصدق التالي والحمليّة معاً على تقدیر صدق القدّم» وهما بستلزمان 
النتيجة الذکورة» لکن هاهنا آظهر لوجوب صدق التای واملیّة »غل تقدیر 

وفي اللزوميّة يرد الاشکال الذي ذکره التأخرون» مخلاف الاْفایّةد . 

وعليك باستخراج الضروب في کل شکل . وهي نزید على ضروب 
فان ورا ارعة اف رو )لت را ون از ماع 
وجزئیه » موجبه وسالبه . 


[ ۲۲۶۰ |القياسات المع لْفة من الحملية والمنفصلة] 

قال : وثانب| من حمليّة ومنفصلة. وهی أيضاً أربعة أصناف: لأنّ الحمليّة 
تكون تا صغرى أو کبری, والاشتراك |قا مع أحد جزني النفصلة أو معهها. 

أقول : هذا هو القسم الخامس - وهو المؤلّف من الحمليّة والمنفصلة - 
وافسافة رة : ان الحمليّة اما آن a‏ آوکری» وعلى كلا التقديرين 
فالشركة اقا مع أحد جزیي المنفصلة أو معهم| معاً. 


مال لقسم الأول : « کل ج ب ودائاً ااا ينتج : «دائماً 
إقا کل ج أأو هم ز» لامتناع خل الواقع عن أجزاء تمدن رو 
المستلزمة للنتيجة وأحد أجزاء المنفصلة الذي لا اشتر تراك فيه . 

مثال الثای : « كل ج ب ودام انا کل" ب او کل" ته ينتج : 
«دائماً إمَا کل ج‌اآو کل ج ه» لامتناع خلو الواقع عن الحمليّة واجزاء 
المنفصلة الستلزمة للنتيجة . 


(۱) اشکال متأعران بر اعتبار نتیجه گرفته شده از قیاس مركت از فة علیه وشرطیه وجواب 
آن در فراز ۲۳۶ گذشت. 


۳۷۹ الجوفز التصید 
مثال الثالث : «داماً قا کل ج ب» أو كل دأء وکل ب هب » ينتج : 
«دائماً تا کل ج هب أو کل د أ». 
مثال الرابع : «داما تا کل ج بء أو کل دب» وکل ب أ» ينتج : 
«دامًاً اما کل جأ أو کل دأ». 


[ ۲۲۶۱ 
قال : و جب کون النفصلة موجبة غير مانعة الجمع فقط؛ وتکون النتائج 
منفصلات مانعة الخلوٌ. مشتملة على أجزاءٍ بعضها أو جميعها نتائج الحمليّة مع 

الاحزاء المشاركة ها. 

أقول : يجب أن تكون المنفصلة المستعملة هاهنا : اما حقيقيّة» أو مانعة 
الخلوّء وأن تكون موجبة. لانا بيّنا أن الإنتاج موقوف على اجتاع الجزء 
المشارك للحمليّة من النفصلة مع الحمليّة على الصدق» وهو اما يتحمّق إذا 
کانت النفصلة موجية مانعة الخلة آو حقیقیّة» لائها لو کانت سالبة آو موجبة 

مانعة الجمع لم يجب الاجتاع الذکور على الصدق . 


وقد تبيّن ما ذكرنا أنْ التتائج في الاقسام الأربعة منفصلات مانعة الخلوّء 
مشتملة على أجزاء إمَا بعضها نتائج الحمليّات والأجزاء المشاركة لما من 
المنفصلة » وبعضها" الأجزاء الباقية من المنفصلة» وهو أن تكون الشركة مع 
احد اجزاء الانفصال لا مع كلها. 

و إِمَا جميعها نتائج الحمليّات مع الأجزاء المشاركة لما من النفصلة وهو 
أن تكون. الشركة مع جميع أجزاء المنفصلة . 


)١(‏ ن خ: وبعضها الآخر. 


القياس /الشرطيات اد 


| [القياس المقسّم‎ [YEY] 

قال : ومن هذه الأقيسة مایستی بالقتم, ويتألّف من منفصلة وحلیّات 
بعدد اجزائها متشاركة الأجزاء» ويكون في قو الحمليّات لإنتاجه حمليّة. 

مناله: : في الشکل الأول :کل عدد تا زوجٌ أو فردٌء وکل زوج وکل فرد 
مولف من آحاد» وقس عليه باق الأشكال وضرو ما. 

اقول : القياس المؤلف من الحم والتفصل على قسمین : 

أ أنه ركرة عرو اعات عازن وه ااافا 

والثانی : أن لايكون کذلك » بل اما أن يكون عدد الحمليّات اقل - 
وقدمضی مثاله -أو أزيدء فان ۸ يشارك الحمليّة الزائدة آجزاء الانفصال يكن 
پا اعتداد و إلا حصل قیاسان : باعتبار مشاركة الحمليّة الزائدة قياس » 
وباعتبار مشاركة الحمليات الساوية قياس آخر . 

الأول على أقسام : منه القیاس القتم » وهو أن يشترك الحمليّات بأسرها 
في احد طرفي النتيجة واجزاء الانفصال في الطرف الاخر ؛ وهذا القياس في قوه 
القاس الم لانتاجه املیّة. 

مثاله فى الشکل الأول : «کل عدد إا زوج أو فر وکل زوج موف 
من آحاد» وکل فرد مؤلف من آحاد» ينتج : «کل عدد مولف من آحاد» 
فالتفصلة هنا وقعت صغرى » والأجزاء الى وقع بها الاشتراك محمولات في 
اجزاء الانفصال » موضوعات في الحمليّات في الشكل الاوّل» وبالعكس في 
الرابع ؛ و إن كانت كبرى كانت الأجزاء المشتركة محمولات في الحمليّات 
وموضوعات في أجزاء الانفصال في الشكل الاوّل» وبالعکس في الرابع 
في الشكل الثاني فأجزاء الاشتراك محمولات فيه!| سواء كانت المنفصلة صغری 
أو كبرى ء وفي الشكل الثالث موضوعات فيه| سواء كانت صغرى أو كبرى . 

وقس على ماذكرنا باق ضروب الشكل الاوّل » وضروب الأشكال الثلاثة 
الباقية . 


VA‏ الجوهر النضید 


[ ۲۲ ] قال : 
الاستثنائيات 
وهي من الأقيسة الكاملة, وتتألف من شرطيّة واستثناء. 
اقول : هذا هو ا الثانى من أقسام القياس البسیطه وهو : 
الا شتتتان ؛ وهو من الاقيسة الكاملة التي لاتتوقف ٤‏ الانتاج على مقدمة 
أخرى ؛ وقد قلنا في تعریفه : «انه الذی تكون الشيحة او نقيقيها مذكورة فيه 
بالفعل » ويستحيل أن تکون النتيجة حزءاً من قياس منتج لما على آنّها مقدّمة 
ا ا و 
من مقدّمة وهي بنفسها قضيّة » وکل مقدّمة جزژها قضيّة فهي شرطيّة » فإذن 
إحدئ مقلّمی هذا القياس شرطيّة والأخرى استثنائيّة . 


۲61 [الاستثنائي لوكان شرطيته متصلة يلزم فيها الكلية واللزوم ] 

قاي : فا متصلة الكلية اللزوميّة تنتج باستثناء عين المقدّم أو نقيض التالي عينَ 
الجزء الآخر أو نقيضّه وضع اللزوم ؛ كقولنا: «ان كان زيد يكتب فيده يتحتك, 
لكنّه یکتب» ینتج: «فيده یتحرك ». «لكن يده لايتحوّك» ینتج: «فهو لایکتب ». 

ولاینتج: باستثناء نقیض المقدّم وعين التالى لاحتال العموم. 

أقول : الشرطيّة الق هي جزء هذا القیاس اما أن تکون متصلة أو 
منفصلة : 

فان كانت متصلة فشرطها أن تکون كليّة لزوميّة» - على ما يأ من أن 
الجزئيّتين لاتنتجان » ولا الاتفاقيّة - 


إذا ثبت هذاء فاذا كانت موجبة كلية فاستثناء عين مقدّمها ينتج عين 


القیاس /الشرطیات /الاست ثنائيات ۳۷۹ 


التالي» واستثناء نقیض التالي ينتج نقیض المقدّم» لأنّ حکم اللزوم هو و جود 
اللازم عند وجود اللزوم» وعدم اللزوم عند عدم اللازم» و إليه آشار بقوله : 
«لوضع اللزوم» . 

کقولنا : «ٍن کان زید یکتب فیله يتيخ و نستلتی : «لکته یکتب» 
ينتج : «فیده يتحرك» إذ لو لم ينتج ذلك لکذبت التصلة الكلية» ولو استثنينا 
نقیض التالي وقلنا : «لکته لم يتحرك» ينتج : «انه لایکتب » لذلك ایضاً. 

ولاینتج باستثناء عين التالي ولا نقیض المقدّم شیثا. لاحتال کون التالي 
أعمّ , وعدم استلزام وجود العام وجود اخاض » وعدم استلزام رفع الخاض 
رفع العاغ » و الا انتى العموم» كا في المثال المذكورء فانا إذا قلنا : «لكنّه 
لایکتب » لم يلزم : «انه لايتحرتك يده». وكذا لو قلنا : «لكنه يتحرّك يده» 
پیلزم «انه یکتب »۲۳ . 


[۲۵] [القياس الاستثنائي إذا كانت شرطیته متصلة سالبة] 

قال : والسالبة الكليةء تنتج بالرد إلى الموجبة ما تنتج الموجبة. 

أقول : السالبة الكلية المتصلة تستلزم موجبة كلية متصلة موافقة ها في 
المقدم » ومناقضة لما في التالي» فهي تنتج بالردٌ إلى الموجبة ما تنتج الوجبة» 


أي تنتج باستثناء عين أيّ جزء كان نقیض الآخر. كقولنا : «ليس ألبنّةَ إذا 
كان بل اا فن ساكنة » فإنه یستلزم : «کلّ| كان زید كاتبا فیده لیست 


)١(‏ ن خ: لوضع اللزوم. 

(۲) پیشتر اشاره کردم که قضية شرطیه وقوع تالى را برمبنای وقوع مقدم تضمین می کند. ول 
وقوع مقدم بر مبنای وقوع تال تضمين نمی شود؛ چرا که با وقوع شرط مشروط الزاماً بايد 
وقوع يابد - وگرنه حکم به شرط بودن غلط است - ول با وقوع مشروط لازم نیست حتا 
شرط نيز واقع باشد. چون مکن است وقوع مشروط از طرف علت دیگری جز شرط ياد 
شده اباب شود. 


۳۸۰ الجوهر النضید 
ساكنة » فإذا قلنا : «لکنه كاتب» فقد استثنينا في الحقيقة عين مقدم الموجبة 
اللازمف فتنتج عين تالہا الذي هو شیضص احزء من السالب وهو «إن بذه 
ليست بساکنه » ولوقلنا : «لکن يده ساکنة» فقد استثنینا في الحقيقة نقيض 
تال المتصلة الو حبه اللازمف فینتج : «إِنّه لیس بکاتب » الذي هو نقیض 
مقدم او جبه وبفیضص الجزء الآخر من الشالية؛ لك هذا يبتتى على القاعده 
الشکلة . ۱ 


1 [القیاس الاستثنائي لاینتج مع مقذمة متصلة جزئية ] 

قال : ولاتنتج الجزئيتان. 

أقول : إذا كانت المتصلة جزئيّة - ما موجبة أوسالبة - لم تنتج » لجواز أن 
یکون زمان الاستثناء غير زمان ا واللزوم » و ادا اختلف الوقتان يلرم 
الإنتاج . هذا في الوجبة . 

ها نی السالبة : فالأمر فیها آظهر ا تنتج بواسطة رها ٍل 
الوجبة . 

واعلم أن هذا على الاطلاق لیس ید . له الوقتین لو تعیّنا واتحدا حصل 
الإنتاح - و إن لم تكن الشرطيّة كليّة - وكذا لو كان الاستثناء كلياًء لصدقه 
في جیع الأزمنة الى من جملتها زمان الاتصال والانفصال . 


1 ا[القیاس الاستثنائي لاینتج مع شرطية اتفا قية] 


قال : والاتفاقيّة لایفید باستثناء العين علا ولا يستثنى فما النقيض. 
اقول : هذا بیان اه شتراط الامر الثاني في التصلت وهو أن تكون لزومية› 


(۱) اشاره به اختلای است که ميان منطق پژوهان در قاعده استلزام سالبة کلیه متصله وجود 
دارد ودر فراز ( °( شرا ح آن گذشت ؛ ؛ وجول عللامه - فده - زر سیر در أن حا با حالفان 
لوينابسا نا و تفي كاوق انس ور ور Sed‏ 


القياس /الشرطيات /الاست ثنائيات ۲۸۱ 


لاتها لو کانت اتفاقيّة لم يحصل باستثناء العين علم مستأنف , ولايجوز استثناء 
النقیض فهاء لأنّا إذا حکنا بأن الاتفاقيّة هي الق جتمم جزءاها على 
الصدق من غير لزوم بينهاء فإذن صدقها یتوقف على صدق أجزائهاء فإذا 
حكمنا بالاتصال الاتفاقي وجب أن يكون كل واحد من جزأيها معلوم الثبوت 
لناء فلايحصل لنا باستثناء عين المقدّم علم مستأنف بثبوت التالي» لاه ثابت 
قبل الاستثناء . 

ولا يجوز استثناء النقيض فما لأنَّ التالي يجب أن يكون صادقاً حب 
تصدق الاتفاقية » فلا يجوزاحكم بانتفائه . 


۸1 االقیاس الاستثنائي مع مقدمة منفصلة حقيقية | 

قال : والمنفصلة الموجبة الحقيقيّة تنتج باستثناء عين کل جزء أو نقيضه 
نقيض الا خر او عینه. كقولنا: «هذا العدد إقا زوج او فرد. لكنه زو ج. فليس 
بفرد. لكنّه ليس بزو ج فهو فرد». وكذلك في الجزء الآخرء وكثرة الأجزاء يقاس 
على ذلك. 

أقول : الشرطية الى هي جزء من القياس الاستثنائي إذا كانت منفصلة 
E‏ لو أو مانعة الجمع» فان كانت 
ج فان كانت موجبة آنتجت باستثناء عين ك جزء نقیض الاخر 
لاستحالة الجمع بینهیا» وباستثناء نقیض کل جزء منها عين الآخر لاستحالة 
الخلوق عنبا . 

كقولنا : « العدد إمّا زوج آوفرد. لكنّه زوج» ينتج : «إِنّه ليس بفرد» . 
«لكنه لیس بزوج » ينتج : «انه فرد » . 

وکذلك في الجزء الآخرء يعن لو قلنا : «لكنّه فرد» أنتج : «إِنّه لیس 
بزوج » ولو قلنا : «لكته ليس بفرد» آنتج : «إِنّه زوج». 


هذا إذا كانت النفصلة الحقيقيّة ذات جزأين» و إن كانت أكثر من جزاين 
فإنّها تتتج باستثناء عين أيّ جزء كان نقيض الباقية» وباستثناء نقيض ی 
جزء كان منفصلة حتزيقيّة من الأجزاء الباقية» كقولنا : «العدد اقا زائد أو 
ناقص أو مساو » 9 نقول : « لكنه زائد» ينتج : « انه ليس بناقص ولا مساو » 
- وكذلك الباقية - ولوقلنا : « لكنّه لیس بزائد » أنتج : «انه اما مساو أو 
ناقص » . 


1 االقیاس الاستثنائي مع منفصلة غير حقيقية | 

فال : ومانعة الخلوٌ تنتج باستثنا ء النقيض - دون العين - ومانعة احمع 
باستثناء العين - دون النقیض. 

اقول : مانعه الخلوٌ هي ای حکم فما بامتناع اجعاع جزآپا عل 
الکذت ‏ وجواز اجتاعه| على الصدق - على ما تقدم - فاستثناء نقیض ا 
جزء كان منها ينتج عين الباق - لامتناع الخلوَ عنها - واستثناء عين أي جزء 
كان لاینتج ياء ترات اجتاعه| عل الصدق . 

ومانعة الجمع هي التي حکم فما بامتناع اجاع جزآها على الصدق 
وجواز اجتاعها على الکذب» فاستثناء عين أىّ جزء كان مها ينتج نقيض 
الآخر و إلالجاز الجمع بينهاء واستثناء نقیض أيّ جزء كان منهبا لاينتج عين 
الآخر - و الا انقلبت حقيقيّة - ولا نقيضه - لجواز الجمع بينه| في الكذب . 


1 |القياس المركب] 

قال : القياسات المركّبة هي قياسات جعلت نتائج بعضها مقدّمات للبعض, 
وهي إِمّا مفصولة محذوفة النتائج - الا الاخبرة - كقولنا: «کل إنسان حیوان. وكل 
حیوان نام وکل نام 2 فکل انسان چ 


القياس /الشرطيات /القياس المرئب YAY‏ 


أو موصولة وهی موردة النتائج والمقدّمات بتامها. 

أقول : لا فرغ من القياس البسيط» شرع في بیان القياس الرکب - وهو 
الذي يلزم منه المطلوب باعتبار قياسين او ازيد - وهو فسان : مفصول 
وموصول : 

فالأوّل : أن تترگب المقدّمات وتحذف النتائج ال المطلوب» كا لو كان 
المطلوب « أن کل ٍنسان جسم » واستدللنا عليه بان «كلءَ انسان حیوان ؛ وکل 
حیوان نام » وکل نام جسم » ینتج : «کل انسان جسم ۷ . 

والثاني : أن تذکر النتيجة مرتین : إحداهما أن تکون نتيجة» والثاني أن 
تکون جزء من قياس ؛ کا تقول : «کل انسان حیوان» وکل حیوان ۴ ؛ 
ينتج : «کل إنسان 5 فنجعله صغری ونقول : «کل انسان وکا“ م 
bik‏ چ 


YAL‏ الجومر النضيد 


[ ۲۵۱ ] قال : 
لوالو الاس 


کل قياس ينتج نتيجة بالذات فقد ينتج لازمها وعکتها و جزئیات تحتها 
وجزئیات معها بالعرض. 

: ولواحقه › وهي آنواع‎ E 

آحدها : استة iI‏ حي رج بوت لك 
نقیضها- إن كان لما عکس وعکس النقیض - وعلى کذب نقیضها وعلى 
جزئیات حتها- ان کانت كلية - وغل نات معها» لکن النتيجة الاول 
بالذات » والبواقي بالعرض . 

مثلا إذا صدق : «کل انسان حيوان» وکا“ حيوان جسم »2 انتج ال 
«کل انسان جسم » . 

وبالعرض : «لاشيء من الانسان غير جسم » الذي هو لازم النتيجة . 

و« بعض الجسم انسان » ی هو عکسها. 

و«کل ما لیس بجسم لیس بانسان» اي هو عکس نقیضها. 


ال ا - اللا هق حورن عن . و«کل ناطق جسم » 


نج ان صدق اللزوم بان صدق اللازم » وهذه كلها لوازم - . 


(۱) ن خ: استقرار. 


القیاس/لواحق القیاس ۳۸۵ 


[۲۵۲] [امکان صدق النتيجة مع کذب المقدمات] 

قال: والقدمات الكاذبة قد تنتج صادقة. کقولنا: «کل انسان حجر. وکل 
حجر حیوان» الا أن تکون الکبری كاذبة بالكل وحدها فى الشکل الاو في 
ضربیه ال وّلین. ۱ ۱ 

أقول : النتيجة لازمة للمقدّمتین. واللازم جاز أن یکون صادقاً مع کذب 
ملزومه. ولاجوز أن یکون كاذيا مع صدق اللزوع» فحينكل كل قاين 
صادق القدمات فان نتيجته صادقة قطعا فا للزوم - و ان كانت 
القامات کاذبة جاز آن تکون النتيجة صادقة وان تکون کاذبة - تصحییحا 
للعموم ۱ 

کا تقول : «کل انسان حجر؛ وکل حجر حیوان» ينتج : «کل انسان 
حیوان » فالقدمتان کاذبتان» والنتيجة صادقة» فلامحیب من كذب القدمتین 
کذب النتيجة الا في صورة واحدة» وهو أن تکون الکری كاذبة بالكل - أي 
یکذب نسبة امحمول إلى كل فرد فرد من أفراد الوضوع وحدها - في الشكل 
ا في الضربين الا ريت هة فان ادا فرضنا «کل ج ب » صادقا بالکل آو 
بالبعض » بان یصدق حمل «ب» على بعض « ج» دون بعض » وفرضنا «کل 
ب أ» کاذباً بالكل » فِنْ النتيجة - وهو« جأ» ‏ كاذبة قطعاًء لها لو كانت 
صادقة لزم اجتاع الضدّين - والتالي باطل - . 

بیان الشرطيّة انا نأخذ ضدّ الکبری - وهو «لاشیء من ب آ» فإِنّه یکون 


(۱) مراعات قواعد منطق در قياس تضمين می کند که در صورت درست بودن حکم صغرا 
وکبرا نتيجه درست است؛ وأما اينكه اگر صغرا وکبرا حاوی حکی دروغ بود حتا نتيجة 
بدست آمده نباید با واقع تطبیق کند الزامی نیست وخارج از موضوع قياس است. از 
اینرو نائمكن نیست که حتى با نادرست بودن دو مقدمه ويا یکی از أن دو نتیجه در 
خارج درست باشد. 


كفنا الجوهر النضيد 
صادقاً قطعاً - ونضمّه إلى الصغرى الصادقة» ومتی صدقت المقدّمتان صدقت 
النتيجة» فيلزم صدق «لاشيء من جأ» إن كانت الصغرى صادقة بالکل 
و«ليس بعض ج أ» إن كانت صادقة بالبعض » فيصدق الضدّان والنقيضان 
وا ا 

فلا مكن صدق النتيجة في هذين الضربين ولا في الضرب الأول والثالث 
في الشكل الرابع إذا كانت الصغرى كاذبة بالكل » و فا لم يذكرهما الصتّف 
لاتّها بالقلب يرجعان إلى هذين الضربین"" 


۳1 كيفية اکتساب مقدمات القیاس في البرهان ]۲ 

قال : ومقدّمات القياس يُكتسب بتحليل حدّي المطلوب إلى ذاتيّاتما 
وعرضیا تیا ومعروضاته| اللازمة وا مفارقة» ثم محاولة وسط يقتضي تألیفاً بين 
منتجا له يجاب وسلبا. 

اقول کناب مقدمتی البرهان محصل بأن یضع حدذي المطلوب أعني 
الاصغر والاکر - ثم يُطلب کل مایکن حله على كل واحد منهاء وکل 
مامکن حمل كل واحد منیا عليه باحدی الوجوه الخمسة - أعنى الجنس 
والنوع والفصل والخاصّة والعزض العام - ویطلب أيضاً کل مامكن سلبه عن 
کل واحد منها - وماعکن سلب کل واحد منها عنه . 

فاذا حصلت هذه امحمولات الإيجابيّة والسلبيّة نظرنا فيهاء فان وجدنا في 
محمولات الاصغر بالاجاب مایکون موضوعاً للأكبر - وضعاً كلّياً» إيجاباً أو 
سلباً - حصل لنا قياس من الأول مُنتج للمطلوب» و إن وجدنا في تلك 
امحمولات مايحمل على أحد الطرفین إيجاباً ویسلب عن الآخر تم القیاس من 


210 در تبيين نتائج شكل جهارم توضيح داده شد كه برای تبيين درسی اين دو صورت در 
شكل جهارم صغرا وكبرا را جایجا می کنم تا به صورت شكل اول در آيد. 


القیاس/لواحق القياس YAY‏ 


الثاني » و إن وجدنا فا مايكون موضوعاً من الطرفين تم القياس من الثالث» 
و إن وجدنا في موضوعات الأصغر مايكون محمولاً على الأكبر تم القياس من 
الرابع . 

وذلك کلّه بعد مراعات مايجب من الشرائط في کل شكل بحسب الكمٌ 
والكيف والجهة . 


1] أكيفية اكتساب مقدمات القياسات المركبة ] 


قال : وغلیل القياسات المركبة يتأن بتلخيص المقدّمات والحدود عن الزوائد 
والنظر في اشتراك بعض المقدّمات مع بعض ومع المطلوب ليطلع على كيفيّة تأليف 
كل قياس منها. 

أقول :له قد يحصل في بعض الأقيسة تغيير في الترتيب وانحراف عن 
التأليف الطبيعى أو إضمار بعض مقدماته أو زيادة مقدّمة فيه - وذلك في 
البسيط والمتكب 00 الاي فد اونا تلف مات وزرب ادو 
ووضع القياس على هيأته الطبيعيّة وقیز النتج من غيره وضعنا الطلوب 
والقول النتج له ؛ فان لم جد في ذلك القول مقدمة تشارك المطلوب في شيء 
ألبتة » لم يكن ذلك القول منتجاً له و إن وجدنا فيه مقدّمة تشارك المطلوب, 
فان كان في كلا حدّيه فالقياس استثنانی» و إن كان في أحد حدّيه : فان كان 
هوالأصغر فالمقدّمة صغری » و الا فكبرى - ان كان هو الأكبر . 

ثم يضم الجزء ارو اا تال خر قن ای عازن هب 
عفن الاشکال فان تألفا : فالجزء وسط ؛ وحينئذ میت القدمات وحصل 
شكلٌ معيّن. و إن لم یتألفا : فالقياس مركب ؛ فليعمل ذلك العمل في قياس 
قياس بسیط منه إلى أن يحصل المطلوب» فالأخير هو المنتج بالذات له . 


۳۸۸ الجومر النضید 


[۲۵۵] [قياس الدور |“ 

قال : ون آلفت النتيجة مع عکس إحدى مقدّمتها أو عينها وأنتجت المقدّمة 
الأخرى صار القیاس دائراً. 

أقول : هذا أحد أنواع لواحق القياس - وهو المسمّى بقياس الدور - 
وهو عبارة عن ضمّ التتيجة إلى عكس إحدى مقدّمتي القياس النتج شا أو عين 
إحداهما لینتج المقدمة ان و اما يستعمل في الجدل والمغالطة" . 

مثاله : إذا قلنا : «کل إنسان ناطق» وکل ناطق ضاحك » فاذا طلب 
الدلیل على الصغری قیل : «لأنَّ کل انسان ضاحك» وکا ضاحك ناطق» 
فكل انسان ناطق» فقد أخذ عکس الکبری كلياً وقرن بالنتيجة لانتاج 
الصغری . 

وهو ۳ يكون في الحدود المتعاكسة التساوية ليم العکس کلیا۳ . 

و اما كان هذا دائراً ی یم سای a‏ 
دی 3 مقدمة في بیان ما يُنتجهء فكان دورا ظاهرا . 

هذا إذا أَلّفت النتيجة مع عكس إحدى اوا تاليف شید 
مع عين إحدى المقدّمتين لانتاج الأخرىء فاما يع في السالبة . 

مثاله : نقول : «کل ممكن محدت» ولاشيء من القدم محدث » ينتج : 


(۱) الشفا: القیاس» ۵۰1. 

(۲) علت اين که اين قياس «قياس دور» نامیده می شود اين است که ثبوت مقدمه اين 
قياس بستگی به ثبوت نتیجهٌ همین قياس دارد. يعنى با معتبر دانستن مقدمهٌ قياس نتيجه را 
ثابت می کنم , در صورلى که معتير بودن مقدمه خود نیاز به معتير بودن نتيجه داردء 
وبعبارت ديكر برای معتبر دانستن مقدمه به معتبر بودن آن استناد می كنم . مثا ماق كه 
شارح ياد می كند اين معنی را نشان می دهد. 

ESS)‏ موه ورب است ری یه رام ابر بهاصررت موجه 
كليه عکس کنم بايد دو طرف قضیه از نظر أفراد اتحاد وتساوی داشته باشد. 


القیاس/لواحق القیاس ۳۸۹ 


«لاشيء من المکن بقديم » ویلزمه : «کل ممكن فليس بقدع » والکری 
یلزمها۲ : « کل ما ليس بقديم غات ينتج 57 مکن حدث » . 


[(۲۵] [قياس العکس ] 

قال : و إن تألفت مایقابلها مع مقدّمة لينتجا مایقابل الاخری صار معكوساً. 

اقول : هذا أحد أنواع لواحق القياس المسمّى بقياس العكسء وهو 
عبارة عن إبطال إحدى مقدمتي قياس المستدل بقياس مرگب من نقيض 
التتيجة أو ضدّها مع القلمة ا 

مثاله : إذا كان قياس المستدلَ «كلَ ج ب وكلّ ب أ» فيقول العاكس في 
تكذيب الصغری : إنه يصدق : «ليس کل ج اء وكلّ ب |» ينتج : «ليس 
كلّ ج ب» وهو يقابل الصغرى تقابل النقیض, ولو قلنا : إنه يصدق : 
«لاشيء من ج١»‏ وضممناه إلى الکری انتج : «لاثيء من ج ب» وهو 
يقابلها تقابل الضدیة۳ . 


[101] آمواد قياس الدور] 


قال : ويحتاج في الدور إلى مواد: في الإيباب تنعكس كنفسهاء وني السلب 
إلى ما يقتم جزءاه الاحتالات بأسرها - كالقدم وامحدّث مثلا - لينعكس عکسا 
بخص هذا | لوضع. کا ینعکس قولنا: «لا حدث بقديم» إلى قولنا: «+کل ماليس 


بعد م فهو دا ث). 


(۱) توضیح این استلزام در فراز (۲۵۷) آمده است. 

(۲) الشفا : القیاس . ۵۱۳. 

(۳) فرق دو مثال روشن است که در اولي چون دو نقیض است امکان نحقق هردو با هم ويا 
عدم تحقق باهم وجود ندارد ول در مورد دو ضد كرجه امکان محقق باهم نیست. ول 
امكان عدم نحقق هردو باهم وجود دارد» مثل اينكه در مثال فوق بگوئم : «بعض ب أ». 


۳۹۰ الجومر النضید 
أقول : قد بيّنا آن قياس الدور يحتاج في انتاج الوجبة الكلية إلى تساوي 


الحدود" » ليصمٌ عكس إحدى المقدّمتين كلّياًء كا مثلناه في قولنا : «كلٌ 
إنسان ناطق » وکل‌ناطق ضاحك » . 


ويحتاج في السلب إلى أن تكون المقدّمة التي نض إلى النتيجة تقشم جزءاها 
الاحتالات بأسرها- کالقدم والمحدّث" -. کانقول : «لاشيء من القديم 
بمحدّث» فانه يصدق : « كل ماليس بقدبم فهو حذث ‏ وكلّ ماليس محذث 
فهو قديم». 

«لتنعکس السالبة عكساً بخص هذا الوضع » يعن بذلك أن السالبة 
هاهنا تستلزم موجبة معدولة » وعکسها ينضم إلى القدمة الااخری . 

مثاله : إذا صدق : «کل جسم محدث . ولاشيء من احدث بقديم » ينتج : 
«لاشيء من الجسم بقديم » ويلزمها : «كلّ جسم فهو ليس بقديم» فالكبرى 


)١(‏ در مورد قياس دور در موجبات كفته شد : «كبراى قياس اول را به صورت موجبة كليه 
عكس می کنے وكبراى فياس دوم قرار مى دهم »؛ حال بیان اين معنى می شود كه -برابر 
تضمینی ندارد» مگر اينكه دوجزء قضيهُ كبرا با هم برابرى در فراكيرى داشته باشند, مانند 
«ناطق» و «ضاحك» در مثال ياد شده. جون همه أفرادى كه در دايرة «ناطق» قرار دارند 
در دايرة «ضاحك» نيز هستند» وبالعکس, با دانستن اين معنا است که نوانستج قضية 
«کل ناطق ضاحك» را بصورت موجبه كلية «کل ضاحك ناطق» عکس کنم ومقدمه 
باس دور كران دهم : 

(۲) در مثالى كه قياس دور سالبه بود لازم كبرا را با لازم نتيجه كنار هم نهاديم ؛ چون كبرا 
جنين بود : « لا شيء من القدم بمحدث» ولازم أن «كل ما ليس بقدم حدث »؛ اين قضيه 
وقتی می تواند لازم فضیه اول -«لا شيء من القديم محدث»- باشد که « محدث» و 
«قدع » دو موصوعی است كه احتالات مکن در دائره و جود ر م می کنند» بعبارت 
دیگر افراد موجود به دو بخش تقسم می شوند : قديم وحدث؛ هر لاقدیم حدث است 
وهر لا محدث فديم اسٿ › واحتّال سومى وجود نداردء وبعبارت دیگر عحدث در عام 
خارج همان «لاقدع » نقیضص تدم ابیت دن قیاس دور سالبه داشتن اين جنين وضعى 


القیاس/لواحق القیاس ۳۹۱ 


تنعكس إلى قولنا : « لاشيء من القدم محدث ». ویلزمه : «کل مالیس بقدم 
فهو حدث ». فإذا ضممنا لازم النتيجة إلى لازم العکس انتج : «کل جسم 
حدث ». فجزءا هذا السلب - وهما القدم واحدث - اقتس جميع 
الاحتالات ‏ لأنَّ الوجود إِمَا قد أو محذت , ولأجل اقتسام جزأي هذه 
السالبة الاحتالات بأسرها كان قولنا : «كلَ مالیس بقدم فهو محدّث» لازما 
لقولنا : « لااشيء من القديم محدث » . 


[ ۲۵۸ ] [ ترد تیب قياس الدور اذا كان فيه مقذمة جزئية | 

قال : وی الجزئيات إلى مايشبه ذلك. 
للجزنی- إل أ يعمل ما بشایه عمل عمل التتج للكلي . مثاله : اذا قلنا : «بعض 
€ وکل واو م ی فادا 9 بصدی د 
وكلّ اب» ينتج : «بعضص ج ب » va‏ 


۲ [النتيجة الكلية لاینتجها المقدمات الحزئية ] 
قال : ولايمكن أن یبن الكلى با لجزني. 
اقول : الأقيسة المنتجة ۱۳۳ تا 


الجرئيّة فيه - كا بيّناه - ولایصح استعمال الدور في إنتاج المقدّمة الكلية فيه 


)١(‏ قيد «عكساً كلياً» برای روشن كردن اين معنا است كه عكس موجبة كليه موجبة جزئیه 


است ودر اينجا برای اينكه بتوانم بصورت موجبة كليه عكس كنم شرطی را كه در فراز 
پیش گفته شد بايد مراعات تمائم . 


۳۹۲ الجومر النضيد 


-مثلا لوعکسنا الصغری وضممناه إلى النتيجة - لانْ الجزئي لاینتج الکلی( . 


قال : و لمتحن کل منها في الأشكال, ویستعملان في الغالطة بالتلبیس, وفي 
الا متحانیات للتدرب. 

أقول : ينبغي أن متحن قياس العکس وقیاس الدور في الأشكال الاربعة 
في جميع ضروبهاء لیعلم في کل ضرب أي مقدّمة من مقدّماته» لمكن إثباتها 
بالدورء و إبطالها بالعکس . 

ومذان القیاسان - اغق قیاس الدور وقیاس العکس - یستعملان ف 
الغالطة بالتلبیس , بأن يغيّر صورة الطلوب في قياس الدور» وصورة نقیض 
الطلوب أو ضدّه في قياس العکس . 

ويستعملان أيضاً في الامتحانيّات لتدرّب المتعلم . 


1 أقياس الدور والعكس في العلوم] 

قال : وني العلوم قد بقع مايُشبه الدور عند تحويل البرهان الإني إلى اللِمّي 
-کا ياني من بعد - 

والعکس عند رد الخلف إلى الستقم. 

اقول : قد یقع في البرهان العلمی"*" الدور» والعکس : 

أا الدور : فکا إذا آردنا حویل البرهان الإني - وهو الاستدلال بالمعلول. 
على العلة - إلى البرهان المي - وهو الاستدلال بالعلة على العلول - كا 


(۱) در مثال پیش با عکس کردن نتیجه وضميمة آن نه كيرا صغرا را - که جزی است - 
نتيجه گرفتم. ول نمی توان همین کار را با صغرا نمود وكبرا را نتيجه گرفت. چون صفرا 
جزنى است واگر مقدمۂ قياس جزلی باشد نتیجه جزی است. (۲) ن خ: اللمي. 


القیاس/لواحق القیاس ۳۹۳ 
تقول : «هذه الخشبة محترقة » وکل خشبة محترقة قد مسّتها النار » ينتج : «هذه 
الخشبة قد مستها النار» . 

نيدن چی‌هان 01721100 لها تالا ا عل امسات انشا 
-والاحتراق معلول الامساس - فإذا حوّلنا إلى «برهان ۸» قلنا : «هذه الخشبة 
قد مشتها النار» وکل خشبة مشتها النار فهي محترقة» ينتج : «هذه الخشبة 
محترقة» ؛ فصغری هذا الررهان نتيجة الرهان الاوّل» وکراه عكس كبرى 
القياس الأول وأنتج ما هو صغرى الأول . 

و اما قال : «قد يقع في العلوم مايُشبه الدور» لأنّ نقل أحد البرهانين 
إلى الآخر ليس لإثبات مقدّمة القياس» فلهذا كان شبيهاً بالدور» ول يكن 
إيّاه على الحقيقة . 

وا استعمال مايشبه العكس في العلوم . فا إذا آردنا رد الخلف إلى 
الستقم » بان يؤخذ نقيض المقدّمة ا محالة ویقرن" بالقدمة الصادقة لینتج 
المطلوب . كا لو كانت المقدّمة الحالة «كلَ ج ب» الذي هو نتيجة قياس 
اخلف » وهو «کل جا» - الذي هو نقيض «ليس کل جا» - و«كل | 
ب» فنأخذ نقيضها وهو« ليس كل ج ب» ونضمّه إلى المقدّمة الصادقة وهي 
« كل أب» على أنّها مقدّمة صادقة ينتج «ليس کل ج أ» وسيأتي بيانه" . 


[17”] [قياس الخلّف] 

قال : والخلف هو إثبات المطلوب بإبطال نقیضه. وذلك بأن يتألف من 
نقيضه ومن مقدّمة موضوعة ما ينتج محالاء فیعرف منه كذب نقيض الطلوب. 
فيتحقق صدقه. وهو مركّب من قياس اقترا مؤلف من متصلة - مقدّمها فرض 


(۱) ن خ: برهان إني. (۲) ن خ: ویقترن. (۲) توضيح در فراز بعد آمده است. 


۳۹۶ الجومر النضید 


الطلوب كذباً وتالها وضع نقیض الطلوب - وحمليّة - هي القدمة الوضوعة - 
واستشناني شرطيّة ينتجه الاقتراني السابق ویستثنی منه نقیض تالما احال لینتج 
صدق المطلوب. 

آقول ال آحد الاقيسة الرقبة. وهو عبارة عن اثبات الطلوب 
بإبطال نقيضهء کا إذا صدّق : «لیس کل ج ب. وکل آب» ؛ فنقول : إِنّه 
یصدق : «لیس کل جا». 

فهذا الطلوب إذا آردنا بیائه بالخلف ضممنا نقیضه إلى مقدّمة موضوعة هي 
احدی القذمتین المذكورتينء ان نقول : لولم يصدق : «لیس كل ج آ» 
لصدق : «کل ج آ» و«كل آب» ينتج : «لوم بصدق لیس كل ج آلصدق 
كرح يوا و : «لکن ليس كل ج ب» - على آنا مقدّمة صادقة أو 
ان - ينتج : «ِلّه يصدق ليس کل ج أ» وهو المطلوب . 

فقد ضممنا نقيض المطلوب - وهو «كل جأ» - إلى القدمة الوضوعة - 
وهي «كل أب» - وأنتج محالاً - وهو «كلّ ج ب» - وهذا احال اللازم 
ل شن اه ضرع لاف تا نس ول ديرن ون الاس 
الحا نهر بل من فرض تقیضی الطلوب حلاًء فیکن بارا لك قر 
الطلوب متحمّق الصدق" . 


(۱) ابن سينا (الشفاء : القیاس» )2١١‏ ياد آور شده است كه بايد «قیاس خلف» گفته شود 
ونه «قیاس خلف» چرا كه خلف - بفتح - معنی محال است, وخلف - بضم - در مورد 
عمل نکردن به وعده بكار می رود. 
البته در مراجع لغت «خلف» معنى حن نامربوط آمده است» جنانكه در مكالمات نيز 
كفته می شود : «فلان سكت ألفاً ونطق خُلْفاً» وظاهرا منظور ابن سينا از محال نیز همین 
معنا است . 

(۲) در قياس خلف با اثبات قضيه می پردازم . ونجای اين كارء نقيض قضيه را 
ابطال می کنے»› وبا استفاده از قاعده معروف : «دو نقیض هرگز نمی توانند هردو درست 
ويا هردو نادرست باشند» ثابت می شود كه قضية اصبل درست است. ت 


القیاس/لواحق القیاس ۳۹6۵ 
وقد ظهر آنه مرگب من قیاسین : أحدهما اقترانی مؤلّف من متصلة مقدّمها 
يوحن روف كاذب GE As‏ لجس كن 
ج الصدّق کل ج1» - وحمليّة - هي المقدمة الوضوعة » وهي : «كلّ آب » 
وهو ينتج : «لوم يصدق ليس كل ج ألصدق كل ج ب». 
والثاني استثناني شرطيّة هي هذه النتيجة المذكورة» واستثني فيها نقيض 
التالي لينتج الطلوب ٠.‏ ۱ 


[۲۳] [مقايسة قياس الخلف والعکس] 


قال : والخلف يفارق العكس, لأنَّ العكس دائاً يورد بعد قياس مستقم. 
وا خلف قد يورد ابتداءء وردّه إلى المستقم بقياس معکوس. يؤخذ نقيض انحال 
فيه» ويضم إلى الوضوعة لینتج المطلوب بعينه. 

أقول : إن قياس الخلف وقياس العكس اشتركا في أن كل واحد منها 
يؤخذ فيه مقابل الطلوب ويجعل مقدّمة قياس ؛ الا أا يفترقان» بأن العکس 
دام يورد بعد قياس مستقيم لاه أبطل احدی مقدمتی القیاس توا ات 


بي 


قد يورد ابتداءٌ من غير سابقيّة '' قياس مستقم . 


به در مباحث گذشته برای اثبات درستى نتيجه در شكلهاى جهار كانه قياس نيز بیان شد 
كه استدلال بر درست بودن نتيجة هر چهار شكل از راه قياس خلف امكان يذير است»› 
به اين ترتيب كه نقيض نتيجه را با یکی از دو مقدمة قياس - كه درست بودن آنرا يذيرا 
شده ايم - صمیمه می كنم وقياسى تشكيل می دهم وبه نتيجة محالى می رسيم . آشکار 
است كه اگر نتيجة بدست آمده از اين قياس محال است سبب أن صورت قياس نيست 
- جون أنرا درست ترتيب داده ايم - وهمجنين مقدمة بر گرفته از قياس اول نيز می باشد 
- چون درستى آنرا فرض گرفته ابم » ناجار آنچه نادرست است مقدمة دوم است» كه همان 
نقيض نتيجةٌ قياس اول است» وجون قضيه ونقيضش هردو نادرست مخواهند بود بايد 
بپذیرم كه نتيجة قياس اول - كه نقيض اين قضية نادرست است - درست است. 

(۱) ن خ: سابقة. 


۳۹۹ الجومر النضید 


وبأل الخلف إنما يورد فيه مقابل الطلوب بالنقیض » والعکس يجوز أن 
يورد فيه مقابل المطلوب بالضدية . 

واعلم أن القیاس الستقم قد 3 إلى الخلف كا ذكرناهء والخلف قد يرد إلى 
الستقم بقياس معكوس یوخذ نقيض احال فيه ويضم إلى المقدمّة الصادقة 
الوضوعة لینتج الطلوب بعینه » كا نأخذ «لیس کل ج ب» الذي هو نقیض 
«کل ج ب» - الذي كان محالاً في الخلف - ونضته إلى المقدّمة الوضوعة في 
الا آعیی «کل اب » لينتجا على الاستقامة من رابع الثاني : «لیس کل 
ج |» الذي هو المطلوب . 


[77] االاستقراء ]۲ 
قال : والاستقراء هو حکم على کل لکونه ثابتا في جزئيّات ذلك الکلی: 
كالحكم على الحيوان بتحرّك الفك الاسفل حالة الضغ. لکون الانسان والفرس 


وساثر جزئیاته الشاهّدة کذلك. 
فان كانت الجزئيّات منحصرة كان تاقاء وصار قياساً مقشاً؛ و الا فربًا 
انتقض ا حكم بل القساح. 


وهو يُشبه القیاس, لأنّ تلك الجحزئيّات تنوب مناب الأوسط. 

أقول : الاستدلال ما بالعاع على الخاصٌ - وهو القياس » وقد تمذم بيانه 
واحكامه مستونقی » وهو الفید تلعلم » الستعمل في البراهین لتقيف بت 

و تا بالعکس - وهو الاستفراء - . 

اف نا حك التساویین هل الاخر - وهو القثیل -. 

فالاستقراء هو الحكم على الکلی بما وُجد في جزئيّاتهء فان ذكرت 
الجزئيّات باجعها فهو القياس المقتم » ويفيد اليقين ويستعمل في البراهين, 


القياس/لواحق القیاس ۳۹۷ 


کقولنا : «كلّ شکل ما ری و ما مضلع ؛ وکل كريّ وكلّ مضلع متناه» 
وهو استقراء تام" . 

و ان َخل ببعض الجزئيّات فهو الاستقراء الناقص» ویفید الط 
ویستعمل في الاقيسة الجدليّة » کقولنا : «كلَ حیوان إِمنا إنسان أو حمار أو فیس 
أو طائرء وكلها تحرك فکُها الأسفل عند المضغ». 

وما يفد الیقین جوز أن يكون الجزي التروك لاف ماذکر من 
الجزئيات - كالعساح في مثالنا - . 

وا اة به الاين لان ات نات ال کون تقو نات ار 
الاوسط . لاّا استدللنا بثبوت الحكم فما على ثبوته في كلها" » فالجزئيّات 
وسط في الاستقراء » والكلي وسط في القياس . 


[] [التمثیل]“ 

قال : والقثیل هو إلحاق شي ء بشبہه في حکم ثابت له. ویستی الاوّل: فرعاً. 
والثانی: اصلاء ووجه الشامة: جامعا وعلّة. وذلك كإلحاق السماء بالبيت فى 
الحدوث. لكونه متشكلا کالبیت. وهو ظی يستعمله بعض الفقهاء. 

وأقواه مااشتمل على الجامع, ثم اذى على الجامع الوجودی. ثم اذى يكون 
ا جامع فيه علّة للحکم. ومع ذلك فلايفيد اليقين لاحتال کون العلة علّة في 
الأصل فقط. تم إن حت عليته مطلقاً صار الأصل حشواً والقثيل قياساً برهانياً 
-فهو يشبه القياس لولا الاصل -. 

أقول : هذا هو النوع الثالث من أنواع الاستدلال» وهوالمسمّى بالقثيل في 


(۲) ن خ: کلما. 
(۳) الشفاء : القیاس . ۵۱۸. 


۳۹۸ الجوهر النضید 
عرف المنطقيين » وبالقياس في عرف الفقهاء» وهو إثبات الحكم في جزني لثبوته 
في جز آخر مشابه له . 

وأركانه أربعة : الآصل - وهو الجزئي الأوّل - والفرع - وهوالجزثي المطلوب 
حكمه - والجامع - وهو وجه الشبه - والحكم . 

مثاله : أن نقول : «الساء محدّثء لاه مشکُل کالبیت» فالبیت اصلت 
والسماء فرع » والتشكّل علة» والحدوث حك . 

وهو لايفيد اليقين» ويستعمله الفقهاء كشراً . 

وأجود أنواعه واه قواها ما اشتمل على جامع ثم الأجود منه مااشتمل على 
بت وجودي 1 لا جود منه 0 يت فيه عل یت ۳ 
یه اويا ات PNP‏ 

ثم إن ثبت أنه علّة مطلقاً - يعنى في الأصل والفرع غير مشروط بشرط » 
ولا مانع هناك - صار ذكر الأصل حشواً في القياس» وصار القثیل قياساً 
برهانياًء ک| لو كان الشكل علَّة للحدوث مطلقاً صار القياس هكذا : «السماء 
مشک » وک مشكل محدّث » وکان برهاناً قطعيًا. 

واعلم أن الكثيل یُشبه القیاس لولا الاصل » من حیث أن الجامع وقع 


[(۲۲ [قياس الضمير] 

قال : والضمير قياس محذوف الكبرىء کبایقال: «فلان يطوف ليلاء فهو 
ل»» وحذفها للإيباز أو المغالطة. 

اقول : قياس الضمير : هو قياس خذف كراه فخفیت . فلذلك سى 
ضميراً. وحذفها نما يكون للإيجازء كا تقول : «العامم متخيّرء فهو محدّث» 


القیاس/لوادق القياس ۳۹۹ 
-حذفنا فيه «وکل متغتر محدث» رها مه او المع ان يريد اخفاء 
کذب الکری فيحذفهاء كا تقول : «فلان یطوف في اللیل » فهو متلصص » . 


۷ اقیاس المقا وم |" 
قال : والمقاومة قياس یبطل آقوی المقدّمتين من قياس سابق عليه بانتاج 
مايضادّها أو یناقضها. 
مايضادٌ تلك المقدّمة أو يناقضهاء وأقوى مقدّمتى القياس هو الموجبة أو الكلية 
مثاله : «بعض ب ج › وکل جا فعورص ان « ج لیس 5 لان ج ط 
ولاشیء من ط |» . 


۲۸ أقياس المعا رضة] 

قال : والمعارضة قياس ينتج نقیض نتيجة قياس آخر أو ضدّها. 

أقول : المعارضة قياس ينتج نقيض نتيجة قياس آخر أو ضدّ تلك 
النتيجة» کا إذا قلنا : «کل ج ب» وكلّ باء فكل ج »۰ فيقول المعترض : 
سلّمنا ماذكرت من الدليل » لکن معنا مايُبطله وهو «أن کل ج طء ولاشيء 
من ط أء فلاشيء من ج أ»» فهذا الدليل الثاني هو العارضة. 


.۵۷۰ الشفاء: القياس,‎ )١( 


۰ ۳۰ الجوهر النضید 


[ ۲۱۹ ] قال : 
الل 
ف اسان داك 


العل إا تصور فقط. و إا تصوّر معه تصدیق. 

اقول : الع هو حصول صورة الشيء في الذهن . وهذا ا لا جخلو 
ما ان لا يقترن به شيء من الاحکام - وهو التصوّر الساذج - او يقترن به 
حكم ما- وهو التصوّر الموجود في التصديق - . 

والتصديق قد جعله المصئّف - رحالله - هو الحكم نفسه كا ذهب إليه 
القدماء » وهاهناحث لامكن إيراده هنا کاذکرناه في كتاب الأسرار" . 


(۱) شارح علامه - قدس سره - در كتاب الأسرار الخفية (ص١١-5١)‏ فرموده است: | 
اما تصور و اما تصدیق؛ وقد عرفوا التصدیق بأنه رن ار هن 
اع ای از إثبات. والتصديق بأنه الحكم على تلك الماهية بالق أو بالإثبات؛ 
وقد جعل ؛ بعض التأخرین ¿ التصدیق عبارة عن تصور الطرفین والحكم؛ وپذا التفسیر 
[یکون الحكم جزعاً] 2# والتعريفان متساويان في العموم لا في المفهوم > وهو لا 
والتصدیق متوقف على التصور؛ ما توقف الكل على الجزء - على الذهب الثاني - أو 
توقّف المشروط على الشرط على المذهب الأول» لامتناع الحكم مع الجهل بأحد الطرفين 
والنسبة» ولايكني في حصول التصديق تصور ااطرفين مع تصور النسبة» فإنها قد حصل 
للمتشككين ؛ بل لابد من إيقاع الحكم. وقد قيل على هذا: e‏ 

في التصور. والتصور شرط في التصدیق. كان عدم الحكم شرطأ في الحكم؛ هذا خلف » 
فان جزء الشيء وشرطه لایعاندانه, و إن لم يجعلوه شرطاً ٠‏ كان التصور هو العلم ؛ وحينئذ 
یکون قد قسمتم العلم إلى نفسه و إلى غيره». 
اضطربوا في الجواب عنه وقال بعضهم : «لا استبعاد في معاندة الشيء بزئه» فان الواحد 
يعاند الكثيرء وهو جزؤه». وقال آخرون : «لا استبعاد في انقسام الشيء ال نفسه وغره». - 


البرمان والحد ۳۰۱ 


۷۰1 االضروري والكسبي] 

قال : والکتسب منیا إنما یکتسب بغيره, وينتهي إلى مبادی غير مکتسبة, 
لامتناع الاكتساب على سبیل الدور والتسلسل. 

أقول : ان کل واحد من التصور والتصدیق منه : ضروري » ومنه : کسی . 

فالضروري من التصوّر مالایتوقف على طلب وکسب . والکسی مایقابله . 
والضروري من التصدیق مالایتوقف الذهن في الحكم بالنسبة على غير تصور 
الطرفین ؛ والکسین مایقابله . 

والکتسب من كل واحد من هذين یکتسب بالبدیهی منه أو ماينتهي الیه. 
لأّه لولا ذلك لکانت العلوم كلّها كسبيّة» وحینتذٍ یلزم الدور أو التسلسل » 
لأنّ الکاسب إن لم يكن بدییّاً احتاج إلى کاسب آخرء فان كان الکتسب : 
دارّء و إن كان غبره نقلنا الکلام إليه - لکن اللازم باطل فالملزوم مثله" - 


ے وهذان ا ای رسن اك نقول ۳ یی تطبق عل 
وعدمه - وق بين اشتراطا 6 99 وبين عدم اشتر اط کم ؛ فان الأول اجو 
00 ی ال ات الا خص. 


# در عكس نسخةٌ مخطوط از كتاب الأسرار الخفيه كه نزد من است به جاى أنجه ميان 
[] است چنین آمده است : لایلزم احصار العلم في القسمن. قیل. 

(۱) نسخه ها همین گونه است. وشاید کلمه ای افتاده واصل اين گونه بوده است : «و إن كان 
غيره نقلنا الكلام اليه فیتسلسل» لكن اللازم باطل فالملزوم مثله». ويا برای اشكار بودن 
مطلب كلمه «فیتسلسل» نيامده است. 

ل ات خود را بنگرم می بينم که بخشی از 
آن را (ج) با نتیجه گیری از بخش دیگر (ب) بدست آورده اع» وباصطلاح منطق 
«كسبى» است؛ يعنى با كمك گرفتن از دانسته ای پیشين بدست آمده است؛ حال آن > 


۳۰۲ الجوهر التضید 


فقد ظهر من ذلك أن من العلوم ماهو بدي . 
ولايجوز أن یکون كلها بدمیّا و الا لما جهلنا شيئاً آلبتة - هذاخلف . 


]۲۷١[‏ [القول الشارح والحجّة] 

قال : ومایکتسب به التصوّر: فحد أوما يُشبه, ومایکتسب به التصديق: 
فبرهان أو ما يُشبه. 
وكسئ » وكان الکسی من کل منها إتما يكتسب من غيره - لاستحالة کون 
الکاسب الد هو علة ی العرفة نفس العلول الکتشب - ذكز كاضنت کل 
الخدم : فكاسب الور نتم دولا شا رها 

وهو ینقسم إلى الحدٌ » وهو الولف من الذاتيات . و إلى الرسم » وهو المؤلف 
من العزضیّات - آو من القسمین. و ال الثال وهوقول مالف لامن الذاتیّات 
ولامن العرضیات ‏ يفيل صوره شبعهة بالعرف کقولنا : ((نسية الال 
البدن کنسبه اللك إلى الدینه » . 

والاول هو العزف الحقيؤ » لائه يفيد معرفة حقيقة الشيء على ماهو عليه 
- لاف الباقين - فقوله : «أو مايشمه » 5 يريك به الرسم والمثال . 


س دانسته پیشین (ب) هم اگر برای ما بد ہی نباشد خود بجك دانسته‌ای دیگر بدست آمده 
است» وآن دانسته اگر همان (ج) باشد به مشکل دور گرفتار می آئے » يعنى برای دانستن 
ب بايد ج را بدانم» وبرای دانستن ج ب راء بنا براین هركز هیچ کدام را نخواهم 
دانست. واگر دانستن (ب) نیاز به دانستة دیگری (الف) داشته باشد مشکل حل نشده 
است» جون همین پرسش که در مورد دانستن (ب) داشتم در مورد (الف) تکرار می گردد 
وتا یی نهايت ادامه می یابد. وروشن است که ما برای دانستن يك مطلب امکان دانستن 
2 ابت مطلب را نداريم » يس بايد هیچ دانسته‌ای نداشته باشم . 

)١(‏ ن خ:ان يكون كلها كذلك. 

(۲) در متن آمده بود : «وما یکتسب به لوصف او مایشمه ». 


البرمان والحد ۳۰۳ 


وا یی بسحي ته ازمر لضم : ال القیاس » و إلى 
الاستقراء » و إلى الغثيل . والاوّل هو الفید لليقين » والباقیان شبمپان به > و إليه 
اكنال يقرلاو ا 


۷1 [التعليم والتعلم |" 

قال : فکل تعلم وتعلر ذهني إنما یکون بعلم سابق. 

أقول : الاکتساب إخراج الشيء من القوة - أعن الجهل - إلى الفعل 
-أعني الع - وهو يستدعي نسبة إلى الفاعل وهی التعلیم - ونسبة إلى المنفعل 
-وهمي التعل - فلاجل ذلك ذكرّهما المصئّف - رحهاث - ولوقال : «کل 
کی لكان بكي ع 

واعام ُن التعلم والتعلم قد يكونان ا ا محصل اد الاوسط ف ی 

المقدّمات وأجزاء التعریف في القول الشارح بتجم كسب جديد وطلب 05 
وقد يكونان باحدس, بأن يحصلا في النفس ابتداءً من غير طلب وتجشم 
كفي اياك 

وقد يكونان بالتفهم . بأن يحصلا بتعلم المعلم و 

ولا كان «الذهئّ» شاملا للجميع ذکره ليع أن المقصود هو الأمر العام 
الشامل للجمیع . وهذه الکتسبات اما تحصل بعلم سابق - کالاقوال الشارحة 
في التصورات والحجج في التصدیقات -. 


(۱) در متن آمده بود : «وما یکتسب به التصدیق ف‌هان 5 مایشمه». 
(۲) الشفاء : الر‌هان. /ا6. 


۳۰۶ الجومر النضيد 


۷۳ [أقسام المطالب: ألف: مطلب «ما» ]۲ 

قال : والطالب أصول وفروع. والأصول ثلائة مطالب: « ما». وهو تا أن 
يطلب شرح الاسم . کقولنا: ما العنقاء ؟ أو ماهيّة السمی: کقولنا: ما الحركة ؟ 

أقول : اكان الكسي ينقسم إلى تصوّر وتصدیق . كان الطلب متوجها إلى 
طلب التصوّر»ء و إلى طلب التصديق» ولكلّ واحد من المطلبين أداة وصيغة 
تدل عليه » وتنقسم تلك الصیغ إلى : أصول » وفروع . 

ونعني بالأصول مايستغن به في أكثر المواضع عن غيره» وبالفروع 
مالايستغى به في أكثر الواضم عن غيره . 

فالاهيول و يالك واعة ار :وان دی 

والسبب في تعدّد مطلب التصدیق - دون مطلب التصور- أن التصديق 
تاج رید لعل بالحكم» والعلم بالعلّة ۳ » والتصور ما یتوقف على 
أمر واحد . فطلب التصور هو «مطلب ما»» وهو ينقسم إلى آمرین : 

أحدهما يتقدّم على التصدیق. وهو مايُطلب به شرح الاسم » كقولنا : 
«ماالعنقاء ؟» فاٍنا نريد هذا الطلب شرح مدلول هذا اللفظ . 

والثاني يتأخر عنه» وهو ما يُطلب به ماهيّة المسمّى وحقيقتهء كقولنا : 
ا نرید به طلب ماهيَة الشركة فی نفس الامر . 


[ ۲۷۶ ] [ب: مطلب «هل» ] 
قال : و «مطلب هل» وهو مّا بسيط يطلب وجود الشي ء و إنيته. کقولنا: 
«هل ال حركة مو حودة ؟» - ویتخلل فى الترتيب بين مطلی «ما» - 


(۲( ده خ: بعلته . 


البرهان والحد ۳۰ 


او مركب يطلب وجود شى ء لغبره» کقولنا: «هل الحركة دائمة ؟». 

اقول : هذا الطلب الثای من مطالب بزل وهو أل مطلی 
التصديق - وهو «مطلب هل »۰ وينقسم إلى : بسيط » ومرگب . ۱ 

والاول : هو مایطلب به وجود الخيء و إنيّتهء کقولنا : «هل الحركة 
موجودة؟ أو ليست موجودة ؟» ویتخلل في الترتیب بين «مطلي ما» يعني آنه 
يتأخر عن «مطلب ما» الذي يطلب به شرح الاسم - لان لست الاسم 
لايطلب وجوده وعدمّه - ويتقدم على «مطلب ما» الذي يطلب به ماهيّة 
المسمّى وحقيقته - لانْ طلب الحقيقة والماهيّة الخارجيّة الثابتة في نفس الامر 
نما يتحقّق بعد معرفة وجودها- و إلى توسط هذا المطلب بين المطلبين أشار 
الصتّف - رحه الله - باه یتخلل في الترتيب بين «مطلی ما». 

الاق هو مایٌطلب به وجود شيء لغیه آنفیه عنه. کقولنا : «هل 
الحركة دانمة » أو ليست دائمة ؟». 

و ما کان هذا مركا لأن الراد نه وجود شیء لخر وکان الأول بسیطاً 
لأن الراد به وجود شيء في نفسه, فباعتبار توف الوجود ق الأرن عل 
شیئین » وتوقفه في الثاني على شيء واحد » حقق التركيب والبساطة . 


[ ۲۷۵ ] [ج: مطلب «لم» | 

قال : ومطلب «/» وهو مطلب العلّة. لا للتصدیق فقط. کقولنا: « لم كان 
الجسم تحدّثاً ؟»؛ أو له وللو جود کقولنا: «۸ يجذب القناطیس الحديد ؟». 

فهذه أقهات المطالب - أعني الأول = 

أقول : هذا موالطلب الثالث من الأصول» وهو مطلب 1ء وهو ضربان : 
آحدها : آن یُطلب اكا التصدیق فقط ».وهو الذى تال به عن اد 
الأوسط الذي هو علّة الاعتقاد والتصديق» کقولنا : «لم كان الجسم محدثا؟». 


۳۰۹ الجومر النضيد 

والثانی : أن يطلب به علّة التصدیق والوجود معاًء حبّ یکون السائل به 
يسأل عن علَّة الشىء في نفسه على ماهو عليه اما مطلقاًء أو كونه على حال 
ما ؛ كقولنا : «لم يجذب المغناطيس الحديد ؟» فإِنَ الجذب معلوم» وعلته غير 
معاون وا الطلنت: نع خر و الطلیین الاولین: 


۷1 افروع المطالب] 

قال : والفروع کثيرة, منها: «مطلب أَيّ» لطلب القییز, و إن أضيفت إلى 
ماتقذم فکان لکل من التصوّر والتصدیق مطلبان. 

ومطالب: کم ؟ وکیف ؟ وأين ؟ ومتى ؟ ومن ؟ 

وتقوم «هل » الركّبة مقامها جميعاً نی بعض الا حوال. 

آقول : فروع الطالب كثيرة» منها : «مطلب أيّ» والطالب به یسأل عن 
يي الشيء عن غبره» اما تمييزاً ذاتيّاًء أو عرّضيّاً ؛ وقد يضاف إلى الاصول 
فتکون 55 التصور ائنین» ها : «ما» و اى .ومطاليه التصدیق اثنین» 
هما : «هل » و«ل». 

ومن سات الفرعيّة : « کم النيء ؟» وهو تال به عن مقداره . 

و «کیف الشيء ؟» ويسأل به عن أحواله . 

و «آين الشيء ؟» ويسأل به عن مكانه . 

و «متى الشيء ؟» ويسأل به عن زمانه . 

و «من هو ؟» ويسأل به عن ميزه بعوارضه . 

و نا كانت هذه فروعاً» لأنّ «هل المرقبة» تقوم مقامها جميعاً في بعض 
الاحوال . فإِنَّ قولنا : «هل مقداره كذا ؟» يقوم مقام: «کم الشيء ؟», 
وقولنا : «هل هو حال كذا ؟» يقوم مقام : « كيف هو ؟»» وقولنا : «هل زيد 
في الدار ؟» يقوم مقام : «أين هو ؟»- وكذا الباقي. 


البرمان والحد ۳۰۷ 

و إنما تقوم «هل المركبة » مقامها إذا عرف الطلب ويسأل عن تعيّنه » وما 
إذا لم یعلم فلاتقوم مقامها ؛ فإنَ من لایعرف الدار - مثلا - لایصخ أن يقول : 
«هل زید في الدار ۴». بل سبال فلهذا قال الصئف -رحهاله- : «في 
بعض الأحوال» . 


[۲۷۷] [ترتیب المطالب] 
قال : ويتصل 31 ب«هل » فیتبعه. 


أقول : نا فرغ من تعدید الطالب شرع في بیان تناسیها ل الترتیب : 

ولا كان «مطلب 1» إنما يُطلب به علّة وجود الشيء في نفسه» أو علّة 
وجوده محال كذا ؛ و«مطلب هل » يُطلب به اما وجود الشيء في نفسه أو 
وجوده ال کذا - وکان الان أسيق من الاوّل ف العرفة - لاجرم كان 
«مطلب هل » متقدّماً على «مطلب ۸» واتصل «مطلب ۸» ب«هل » وتبعه . 

يقال : «هل کذا موجود ۳ فاذا قيل : «نعم»» ل « هو 
موجود ۴». وکذا في «هل الرکبة » فانه مالم یعرف وجود الشيء مطلقا او 
ال يطلب علنه. 


[۷۸ [تأخر مطلب ما الذاتية عن مطلبي هل ] 

قال : وكذلك يتبع «ما» الذائيّة مطلي «هل». 

آقا البسيطة: فلأنٌ تحقّق الماهيّة متأخرعن عمق إنيتها. 

وأا المركية: فلن مائيّة الأعراض الذاتيّة إنما تتحقّق ليا لموضاعاتها. 

أقول : قد بیّنا أن مطلب ما ینقسم قسمين : أحدهما مايُطلب به شرح 
الاسم وهوالتقدم على جميع المطالب - اصلها وفرعها- وثانم| مايطلب به 
نفس حقيقة الغيء» وهوما الذاتيّة» وهذا القسم الثاني منها : تابح لطلي هل . 


۸ ۳۰ الجومر النضید 

أمَا البسيطة فلأنّه ما لم يُعرف وجود الشيء لایْطلب حقيقته وذاته في 
تقستد لان عفی آلاهیة مما درغ عفق ا وو واوا 
يطلب ہا مق الماهيةء و«هل البسيطة » يُطلب ہا حمق الو جود فعان 
الطلب الاوّل متأخراً عن الثانی . 


وأا الرکبة فلأئها يُطلب بها مق وجود الأعراض للشيء» فیقال : «هل 
هو محال كذا ؟» ولاشك أن تلك الأعراض مالم تكن موجودة لموضوعاتها 
لاتكون لما حقيقة في ذاتها ان الحقيقة هي حقيقة آمر موجود» فا يُعرف 
وجودها لموضوعاتها ل تطلب حقيقتهاء و إليه أشار بقوله : «مائيّة الأعراض 
الذاتيّة ها تتحّق بهليّتها لوضوعاتها» . 

وعندی فیه نظر, آنا اذا قلنا : «ما الشركة ۴»- طالبین حقیقتها - 
فلاریب في تأخّر هذا الطلب عن مطلب هل البسيطة» أمنا عن هل الربة 
-أعنى «هل الحركة دائمة ؟» مثلاً - فلا ؛ نعم» طلبُ دوام الحركة ب«ما 
الذاتية » متأخر عن طلب هل المركّبة a‏ > لکن الطلبان مختلفانء ودلیل 
الصتّف ما يدل على الثاني » أمَا على الأوّل, فلا . 


۱ خواجه فرمود که آنجه به «مای حقیقیه» پرسیده می شود پس از ان است که از موجود 
بودن شیء حر داسته تسج وبرای خر گرفتن از وجود شيء با «هل بسیطه» پرسش 
می‌عائم » يس موصعح «هل بسیطه » بر «مای حفیفیه » نقدم دارد . 
در صورلی است که موجود بودن آنا برای موضوعاتشان را دانسته دز يرسش از 
حقق چیسبّی اعراض دانیه با «مای حقيقيه» است واطلاع از وجود أن با «هل مرکبه». 
واز اين رو ادعا شده است كه «هل مركبه» نیز بر «ماى حقیفیه » تقدم دارد. 
شارح بر اين خن خرده گرفته است ومى گوید : اگر سؤال از جيستى اعراض ذاتيه 
داستم: می ایت از و جود داشتن أن پیشتر مطلع شوع. > ول آنچه با هل مرکبه پرسیده 
ا و ی a O E‏ 
اعراض آر آن جيز هم 55 قرو 00 ۳ مرکیه » بر «مای حقيقيه » تقدم ندارد. 


البرمان والحد ۳۰۹ 


۲۷۹7 

قال : وأيضا طلب هليّة ا مركبة هو طلب مائية حدودها الوّسطی. ولذلك 
قدیتشارك البرهان والحدّ في أجزائها فى بعض الواة. 

أقول : هذا دلیل ثانٍ على أن «ما» الذاتيّة تابع «هل» المركّبة» وتقریره 
أن الطلب با الذاتيّة هو طلب مائيّة اد الاوسط. كاتقول : «هل القمر 
منخسف ؟» فاذا قیل : «نعم». قيل : «ماعلته ؟» فیقال : « توسّط الارض » 
فالسوال با الذاتيّة عن العلّة متأخر عن السؤال هل المركّبة عن الحكم, 
وقولنا : «ماعلة الا نمخساف» ؟ هوقولنا : «۸ انخسف ؟». 

وبا لجملة فقولنا :«۸» سؤال عن TTT‏ 
الذاتيّة طالبة للحد الاوسط ف«هل » المركبة تكون متبوعة ما ومن حيث أن 
طلب هلية المركّبة هو طلب مائيّة حدودها الوسطی . يتشارك اد والبرهان في 
اجزائها في بعض ال مواد - كا سيأقي ۷ -. 


[۲۸۰] االبرهان] 

قال : والبرهان قياس مؤلّف من یقینیات ينتج يقينيّاً بالذات اضطرارا 
والقیاس صو رته» والیقینیات مادته. واليقين الستفاد غایته. 

اقول : کل حجّة لابد فمها من مقذمتین» وتانك القدمتان قد تکونان 
يقينيّتين وقد لاتکونان» ونعیی باليقين اعتقاد الغيء على ماهو عليه مع اعتقاد 
امتناع النقيض » فكل حجّة مؤلّفة من مقلمتین یقینیتین لانتاج يقي يسمّى 
زهان . 


(۱) به فراز ۳۱۷ مراجعه شود. 


۳۱۰ الجوهر التضید 
وهو أخصّ من القیاس ‏ إذ قد يتألّف القیاس من مقدّمات غير يقينيّة: 
وقد بیّنا في فصل القياس الاحترازات في هذا التعريف ۳" . 
واعلم أن أكمل الحدود ما اشتمل على العلل الأربع » التق هي : الفاعليّة , 
والغائيّة» والماديّة» والصوريّة . وقد اشتمل هذا اد على علل البرهان 
الثلاث» فالقياس هو الصورة» واليقينيّات أعن المقدّمات اليقيئيّة هي المادّة: 
والشيء المستفاد أعنى النتيجة هي الغاية . ۱ 


۱۲ [مبادئ البرهان: الف: الأوليات] 

قال : ومبادئه القضايا التي يجب قبوطاء وهي ستة: 

[الف] الا ولیات. کالعا ان الکل أعظم من جزئه. ۱ 

اقول : انواع القضایا الستعملة في القیاس اربعة : مسلیات » ومظنونات 
ومامعها » ومشمهات بغيرهاء ومخيّلات . 

والسلات اما معتقدات أو مأخوذات ؛ والعتقدات ثلاثة : الواجب قبوهاء 
والشهورات » والوهمیّات . 

فبادى البرهان هي الواجب قبوهاء لاغير . والأنواع الباقية مبادیٌ 
الصناعات الاربعة الباقية - عل مايق -. 

والواجب قبوشا أصنافها ستة : 

ولط الا وتات وهي قضایا يوجبها العقل الصریح لذاته - لابسبب 
من الأسباب الخارجة عنه - و نما يتوقّف قف الحكم بها على تصوّر طرفي القضية 
لاغس فكلا رقع فى العقل التصوّر لحدودها بالحقيقة وقع له التصدیق» 
كالعام بان الكل اعظم من الجزء . وهذه الاولیات منها ما هو جل للکل 
لان تصوّر حدود القضيّة حاصل للجميع » ومنها ما هو خن عند بعض 


.۱۳ ۲ به فراز‎ )١( 


البرعان والحد ۳۱۱١‏ 


الناس» لوقوع الالتباس في تصوّر حدودهاء فيتوقف العقل عن الحكم» فإذا 
حصل له التصوّر جزم العقل وحكم بمقتضاه. 


| ميادئ الیرهان: ب : المحسوسات‎ [ [YAY] 

قال : [ب ] وا عسوسات: "تا الظاهرة - کالعم بان این مخ ۳3 
الباطنة - کالعل بأ لنا فكرة -. - 

اتول : هذا هو النوع الثاني من أنواع القضايا الواجب قبوضا - وهو 
المسمّى با نحسوسات - وهي قضايا يحكم با العقل بواسطه الا حساس» 
إقابواسطة الحش الظاهر - کالعلم بآن الشمس مضيلة. وان النار حارة» فانه 
لولا الاحساس 1 يحكم ان بمثل هذه القضایا. وطذا قال الق الاوّل : 
«من فَقَدنَ حشاً فقد فد غلا يؤدى إليه ذلك الحش » بخلاف القضايا البدهية 
الحاصلة لكل اخ 


و اما بواسطة الحش الباطن e‏ الوجدانيات ا نان ك5 
فكرة» ون لنا خوفاً وألماً ولذة وسروراً. 


] [مبا دی البرهان: ج: المجربات‎ [YAY] 

قال : [ج] واجزبات. - كالعلم بأل السقمونيا يسهّل الصفراء -. 

أقول : وامجرّبات هي قضايا تتبع مشاهدات متا تحصل بتكرّرء فيحصل 
بالتکرار التذكار إلى أن يرسخ عقد نفساني لاشك فيه بالحكم» كالعلم أن 

ولابدٌ في هذا الحكم من قياس خو هو أنه : «لو كان اتفاقيّاً لم يكن داماً 
ولا أكثريّاً» فيحصل الجزم بتكرر المشاهدة وحصول القياس المذكور باستناد 
الإإسهال إلى السقمونيا . 


۳1۲ الجومر النضيد 


] مبادئ البرهان: د: المتوا ترات‎ [ [YALE] 

قال : [ د | وا متواترات» - کالعل بو حود مكّة -. 

اقول : القضايا التواترة هي ال تسكن الها التفسين هک يرول مه 
الشك› e‏ الضروري ۳ ای يزول الريبة عن 

وذهب قوم اناك لرا 0 به نظرى » وآخرون غير محقّقين حصروا 
عدد الشهادات الجده تمعن - فهو خطاً - فان اليقين غير 
متعلق بعدد حصور 1 فيه الزيادة والنقصان» و اما القاضي هو اليقين 
-لیس عدد الشهادات -. 


[ ۲۲۸۵ |میادی البرهان: ه: الحدسیات | 


قال : [ه] لاف اج بان نورالقمر مستفاد من الشمس - واغا 
عد سه الناظر في اختلاف تشکلاته يحسب اختلاف أوضاعه منها. 

اقول : القضايا الحدسية مجری ری امحزبات في تکرار المشاهدة ومقارنه 
الاين ا لحن » وهي قضايا مبدء الحكم بها حدس قوي من النفس یزول معه 
الشك » وتذعن النفس بالقبول ؛ وذلك مثل كنا بأن نور القمر مستفاد من 
الشمس, و اما حصل لا ذلك دس حصل لنا باختلاف تشکّلات القمر 
بين اف اوضاغه من الین كردا وس وال ارب ریا 
والفرق بينه وبين التجربة : أن السبب في التجربة معلوم السببية مجهول الاهیِف 
وي الحدس معلوم بالوجهين . 


قال : [و] والقضايا الفطريّة القیاس. کالعل بأنْ الاثنين نصف الأربعة. 


البرمان والحد ۳۳ 
والأخيرتان لیستا من المبادئء بل واللتان قبله| آیضا؛ والعمدة هي الاوّلیات. 
أقول : هذه قضایا تسمّى «قضایا قیاسانا معها» و «فطريّة القیاس » 

أيضاء وهي تضایا يحكم بها لعقل لوسائط لايخلو الذهن عنها ألبتة ؛ فهي 

تشابه الضروريّات» لعدم انفكاك العقل عنها في حين من الاحیان. و إن 

کانت ذوات وساط » > کالعام بان الاک تنه الاريعة فان حكم عقن ۲ 

حصل بوسط هو «إن الائنین عدد انقسمت ال الیه و ال مایساویه "۳‏ 

فهو نصف ذلك العدد. فالائنان نصف ار 

وهذه الأربعة ليست من البادی لتوقّفها على وسائط ومبادی غيرهاء 
ولأ اق هنع رالات الوق الام عم ریز اما هر الا بات نان 
السات ایا كين نر که ین تالا 


۳] [برهان «لم» و «اق»‎ [YAY] 

فال : والبرهان اما«برهان م وهو الذی يُعطى العلة للو حود والتصدیق 
معا كقولنا: «هذه الخشبة مشتها الناز فهى محترقة ». 

و اما «برهان إنْ» وهو الذى يُعطى التصدیق فقط. كقولنا: «هذه الحتى تشتد 
غباء فهي حترقة ». 

والأوسط ني برهان «اللم » هو العلّة لا ننفس الأكبر. بل للحکم ب به على 
الأصغر؛ وان كان معلولاً لأحدهما : فان كان معلولاً للحكم یستی دلیلا وكان 
برهان «إنى وينقلب أحدهما إلى الآخر با تشه قباس دائراً. 


اقول : الأوسط و ق البرهان عله للاعصدیق بالاکر على آ ‏ تب و الا 


)١١‏ ن خ: قطعي. ن خ : فطري. 
(۲) ن خ:+ وكل عدد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساويه. 
(۳) الشفاء : الررهان» ۰۷۸ 


۳1٤‏ الجومر النضيد 
إيكن الاستدلال به أولى من غيره - فإن كان مع ذلك أيضاً علّة لوجود 
الأكبر سمّى : «برهان ۸» لائّه يعطي اللمّيّة في الوجود والتصديق معاً» فهو 
a‏ به» کقولنا : NNR‏ مستبا النار» وکل 
خشبة مستبا النار فهي حترقة»» فالاستدلال بالماسّة على الاحتراق استدلال 
بالعلة على العلول» فکا أعطي الماسّة الحكم بوجود الاحتراق في الذهن, 
فكذا أعطته في نفس الامر . 

و ان کان اما یعطی الاق التصدیق - لاغیر - ولایعطی الغلة فى نفس 
افر مون ا کقولنا : «هده ال تقد باه وکل ج 
غباً فهي محترقة » فاشتداد الحمّى غباً علّة للتصدیق بثبوت الاحتراق في العقل 
دون اخارج » وكلاهما معلولان للصقفراء المتعفنة خارج العروق . 

- إذا عرفت هدا- فاعلم 3 ا الم أن یکون الاوسط علة 
لو جود الأكر مطلقاً “ال لوحو الأكبر في الاصغر ؛ وبیها فرق » فاه يكن أن 
یکون الاس فا للاکر أو الأ ضح وهو مع ذلك علَّةَ لو جود الأكبر في 
الا صغر» كا تقول : «هذها خشبه تتحرك إليها النار فتصل إليها» فحركة النار 
علّة للوصول » وهي معلولة للنار » فهاهنا الأوسط معلول الأكبر . 

وکا تقول : «الانسان حیوان » وکل حیوان فهو جسم » فالحيوان معلول 
للإنسان في الخارج وعلّة لثبوت الجسم له . 

مور مهد أن الشرط في برهان اللم أن یکون لامش له اة 
الأکر في الأصغر- ویجوزآن یکون معلولاً - ولا فک العکس لاستحالة تدم 
وجود الأكبر في الأصغر على وجوده مطلقاً. 

واعلم ُن « برهان إنْ» ينقسم ال مایکون الاوسط معلولا لو جود الاکبر ف 
الا و ال مالایکون كذلك ؛ ویسمّی الأول : ب«الدلیل » وهو عکس 
برهان ۰۸ وینقلب الدلیل إلى برهان ‏ وبالعکس - با يشبه قياس الدور» 
لاحاد الحدود فمه| واختلافه|ا في الترتیب . 


البرمان والحد ۳۱۵ 


و اما قال : «ما يُشبه قياس الدور» ول يقل : « إلى قياس الدور» لان 
القصد هنا ليس الغالطة. فلهذا كان شبيهاً بالقياس الدوري» ول يكن هوهو . 


۸ ا[البديهن والکسبن | 

قال : وکل قضيّة تتضمّن أجزاؤها علية الحكم فهی أَوَليّة لایتوقف العقل فيه 
لا عل تصور الأجزاء - فاتها ربا تكون خفيّة -. 

فان كانت العلّة خارجة فهى مكتسبة؛ ولا يحصل اليقين الا بتوسط العلّة, فان 
الحكم يبب مع علته ويحتمل دو اء وما لاعلّة له فلايقين به. 

أقول : التصديق لاب له من علَة ؛ فان كانت تصوّر أجزائه لاغيرء فهو 
التصديق البد.هئ , کقولنا : «الكلّ أعظم من جزئه »» فن هذا التصديق معلول 
لتصوّر جزئيه » لاغبر » ولا يتوقف العقل فيه إلا على تصوّر مفردیه . وقد يكون 
التصوّر خفيّاً - على ماتقدّم - فإذا حصل بالکنه حصل الجزم القطعي . 

و إن كانت العلة خارجة عن تصوّر المفردين كانت القضيّة كسييّة يفتقر 
العقل في الجزم بالنسبة بين مفرديها إلى وسط هو العلّة؛ ولا يحصل اليقين إلا 
بتوشط العلّة» فإنَ الحكم بدونها ممكن يتردّد العقل فيه بين طرفي الثبوت 
والانتفاء» ما إذا حصل الوسط فإِنّه يحصل اليقين» لان المعلول واجب مع 
العلة» وما لاعلة له فلايقين به إذ اليقين تابع للعلة . 


1 العلم الحاصل بالتجربة يقيني] 

قال : وللمجرّبات علل خفيّة يدل على وجودها كو نا غير اتفاقيّة فهى 
يقينية و إن كانت مقيّدة بشرائط تو جد عندها. 

اقول : لا ذکر أن ما لاعلة معلومة له فلایقین به » استشعر آن یقال :وان 
اجزبات يقينيّة ولا علل لهاء فكيف يصح الحكم بانتفاء اليقين عند انتفاء 


ِ ۳۹۹ 


العلّة» ؟ فذکر مايدفع هذا الخيال وهو أن للمجرّبات علل خفيّة » والدلیل 
عليه أنه غير انفاقيّة» و الا لم تكن دامة ولا أكثريّة - للعلم القطعي بأ 
لاتفاي لايدوم ولا يكثر وجوده - و إذا لم تكن اتفاقيّة كانت مستندة إلى 
لا و إذا معدت إل عله كانت تفت 

ذا ترفك ان د اا ا و تقو نبا جرال وا ره وا که 
تؤثر في الحكم وجوداً وعدماً» وقد لاتکون كذلك . 

فني القسم الأول اما يحصل اليقين إذا قيّد الحكم بتلك الشرائط والاحوال» 
وذلك مثل شحنا بان « کل مولود یولد في الزنج فهو اس فاه يقترن ہذا 
المكانء فلا يصح الحكم بأنَ كل مولود أسود ؛ فإذن الحكم اجرب إذا كان 


مقيّداً بشرائط وجد عندها ولايوجد بدونها. 


[ ۲۹۰ ]۲ [العلم الحاصل با لحواش مبادی التصورات الكلية | 

قال : والحواس لاتفید رأياً كيا وهي مبادی اقتناص التصوّرات الكلّية, 
والتصدیقات الاوليْة. فمن فقد حتا فقد علا. 

اقول : الاحساس هو إدراك الشيء القترن بمادّة معیّنة بشرط حضوره 
عنل المدرك > فبالضرورة یکون ا درم شا و على غبره» فاحواش 
لا تفيد رادا كلا و اما تفيد الجزني ار بأنْ « کل نار حار » و 
- لا حشی _ ا ا و ؛ اما «أنْ کل 
نار ا فلا . 

- الحواسٌ مبادیٰ اقتناص التصدّرات الكلّية والتصديقات الأوّلية: 

لان 15 از من جميع العلوم - کأنفس الاطفال - وقابلة 
ها وواجب الوجود عام الفیض » فلاب1 من توف الاثر على الاستعداد؛ 
وهو هنا مستفاد من انوا »فان من آحش افون استعتّ لادراك الكل 


البرمان والحد ۳۷ 
و حصول انات e‏ هي 3 ضرورية ونصورات كليّة عقليّة 


الأول بان «من د ها فقد فقيل یودی إليه ذلك اش ». لزوال 


الاستعداد الذي هو شرط في العل . 


۱1 أحكم المتواتر حكم المحسوس] 

قال : والمتواترات كا محسوسات. 

أقول ار إفادةٌ التواتر العم الانتهاءٌ في الإخبار إلى احسوس. وطذا 
لوار جاعة كثيرة بحدوث العال» أو تدم الصانع » من غير دليلٍ عق 
م يحصل ا به . 


ادا بت هدا فالحكم الستفاد من التواتر كالحكم المستماد من اخش ۰ من 
أله يجب أن یکون جرئيّاً» ولا يفيد رأياً كلياً. 


[95؟] [العلل الأربعة] 

قال : والعلل أربعة: مامنه. ومافیه, ومابه, وماله. 

أقول : لا ذكر أن الحكم القطعی بالشيء الذي له علةء ما يحصل عند 
وجود علته » أشار هاهنا إلى بيان العلل وأقسامها . 

واعلم أن العلة هي مایتوقف اي بات فان كان جميع مايتوقف 
عليها فهي : العلّة التامة, و الا فهى : 


وأقسام العلل أربعة : لأنْ وجود الشيء المركّب ما يحصل بحصول أجزائه 
وفاعله وغایته » فإذا حصلت هذه الاشياء وُجد الشيءُء فلا يتوقف على 
غيرها. 


والأجزاء اما ماذية وهي التي يحصل بها الشيء بِالْقَوَةَ » كالحخشبه للسشريو.: 
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و إمّاصوريّة وهي التي يحصل بها الشيء بالفعل > كالصورة السريريّة . 

والفاعل هو المفيد للوجود . والغاية هي ما لأجله الشيء . 

و ال المادّية أشار بقوله : «مافیه ». و إلى الصوريّة أشار بقوله : «مابه», 
و ال الفاعلتة آشار بقوله : «مامنه »» و ال الغائية آشار بقوله : «ماله » . 


۳۹۳( 
قال : ویقع الجميع في آواسط البراهينء کبیان الخسوف بقاطرة الارض 
للنترينء ووجوب وجود الا صبع الزائدة بوجود المادّة الستعدة لقبول صورتها 
فاضلة عن القدار الواحب. ومساوات سب اضلاع متقاطرة وزوایا 
تتخللها منها بالتطبیق. ووجوب تعریض الطواحن"" بالاحتیاج إلى جودة 

الضغ. 

وقد یستعمل الجميع في بیان شي ء واحد. 

أقول : کل واحدة من هذه العلل يصلح أن يقع وسطاً في البرهان : 

تا وقوع العلّة الفاعليّة » فکا تقول : «القمر منخسف لاد الأرض 
وقعت مقاطرة للنترين » ؛ مقاطرة الارض علة فاعليّة للكسوف . 

وآ وقوع العلّة الماديّة» فكما تقول : «وجدت المادّة الفاضلة عن المقدار 
الواجب المستعدة لقبول صورة الإصبع فيوجد الإصبع الزائدة»" . 


(۱) الطواحن جمع طاحنة : دندانهای عقب در دهان است که دندان اسیا ناميده می شود. 

(۲) اين مثال را كه شارح به بيروى از مؤلف آورده است» موضوعى است که سابقا در علوم 
طبیعی بدان باور داشتند ووجود بعضی از ناهنجار ہا - مثل ان کتتر تج زیادی در بعضى 
اطفال - را با ان توجیه می کردند؛ آنجه در اين جا آمده تنها ياد كردن مثال است که 
بتواند موضوع را روشن سازدء بنا بر اين نادرست بودن اين سحن - بنا بر اعتقاد علوم 
طبیعی امروز 3 ابری در اصل مطلب مورد ححث ندارد؛ ومى توان با عوص کردن مثال 
مورد استشهاد اين نردید را از ميان برداشت. 
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وما وقوع العلة الصوريّة» فا تقول : «كلّ مثلثين تساوت أضلاعها 
التقاطرة وزواياهما التقابلة فإنه| متساویان للتطبیق » . 

وما وقوع العلّة الغائيّة» فکا تقول : «إنّ الطواحن اما عزضت لجودة 
المضغ وحذت الاسنان لجودة القطع » . 

وقد یستعمل جميع العلل الاربعة في بيان شيء واحد ؛ وهو أبلغ في إفادة 
اليقين . 
]44[ 

قال : وينبغي أن تكون العلل واضحة, والتاقة منها هي القريبة التي تكون 
الذات وبالفعل وقد تکون مساوية, کالنار للاحراق؛ و خاضة. کالعفونة 
للحمّی. 

أقول : ینبغی أن تکون الحدود الوسطی - الى هي العلل - واضحة العلية 
ليصح استع الها في البراهين» فان الخو لامکن الاستدلال به. 

واعلم آن العلل منها تام ومنها ناقصة . 

وأيضاً منها ماهو بالذات » ومنها ماهو بالعزض . 

ومنها ماهو بالفعل » ومنها ماهو بالقوّة . 

ومنها عامّة وخاصة . ومنها کلیه وجزتیه . 

فالعلة التاقة هي القريبة الَتى تكون بالذات وبالفعل - لابالعرض والقوّة- 
والنار مساوية للاحراق» اذ کل وجدت النار وجد الاحراقْ وبالعکس: 
والعفونة اخض من الحمّى . 

إذا عرفت هذا قالعلة یب أن تکون مساوية أو خص. ولاجوز آن‌تکون 
أعمّ من العلول و الا لزم وجود العلّة من دون المعلول» هذا خلف -. 


[1 ۲۵ ]۲ قال : 
راف ا ت الوا 

يبب أن تکون مقدّمات البرهان - بعد کو نپا يقينيّة - آقدم بالطبع وعند العقل 
من النتائج لتكون عللا بحسب الامرین. وأعرف من النتائج م لتعوّفهاء وأن تكون 
مناسبة. أعني تكون محمولاتها ذاتيّة لموضوعاتها لیف وأن تكون ضر وريّة كليّة. 

اقول : القذمات المستعملة في الأقيسة الرهانة قرط فا امون : 

أحدها : أن تكون يقينيّة - وقد تقدّم أن البرهان قياس موف من 
یقینیات -. 

وثانہا : أن تکون آقدم بالطبع من النتائج ج ليصحٌ أن تکون عللا شا 
بحسب الخارج - وهو مختصٌ ببرهان ۸ -. 

وثالشها : أن تکون أقدم من النتائج عند العقل اع الاستدلال يا 
وتكون عللا ها بحسب العقل » فإنَ القدمات يجب أن تکون عِللاً للنتاشج 
عند العفل . 

ورابعها : أن تکون أعرف من النتائج لتعزفها فإنَّ العزف يجب أن یکون 
أعرف من المعرّف ؛ ونعى بكونها أعرف مما أن تکون آکثر وضوحاً ويقيناًء 
ليكون وضوحها مقتضياً لوضوح النتائج » فإِنّ الوضوح واليقين للمقدّمات أوَلا 
وبالذات » وللنتائج ثانياً وبالعرتض . 

ايان تكون مناسبة للنتائج > بمعنى أن تکون اة او ونع 
بالذایی مایعم و والعرزض الذای - على ماسياق بيانه - ونعني بالأوّلل 
مايحمل لابواسطة آمر عم - کاحشاس على الانسان - فإن المحمول بحسب 
الأعمّ لايكون أُوَلِياًء و إنما شرطنا ذلك لأنّ الغريب لايفيد اليقين بمالایناسبه. 
لعدم العلاقة الطبيعيّة بينها . 


(۱) الشفاء : البرهان, ٠١5‏ و7١١.‏ 
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وجا هنا ان کون رور ا ل ف او حو لوت 
معنى أن تكون مطلقة عرفيّة شاملة لما - على ما يأف" - 

وسابعها : أن تكون كلية » بمعنى أن تكون محمولة على جميع الأشخاص في 
جميع الأزمنة» حى لايكون امحمول لاحقاً بحسب أمر أخصّ من الوضوع 
-كالضاحك على الحساس - فإنه لايكون محمولا على جميع ما هو حشاس 
-بل على بعضه - فلايكون حمله عليه كليَّاً. 

وهذان الأخيران يختصّان بالمطالب الضروريّة الكلية . 


[] [الذاتي في باب البرهان ]۳ 

قاي : والذاتي هاهنا عم من المقوّم, فإنّه يشمل أيضاً الأعراض الذاتيّة, وهي 
اي تلحق الموضوع لماهيّته - كالضحك للانسان. والزوجيّة للعدد. فكل مايقع 
في حدّ الموضوع أو يقع الوضوع فى حدّه. فهو ذاقّ له. کا سنبسيّنه. 

أقول : الذاقّ لفظ مشترك بين معانٍء وأشهرها : ا مقرم" ؛ وليس هو 
الطلوب في کتاب البرهان» بل الطلوب هنا ماهو اعم منهء وذلك لان 
الاعراض الذائيّة - أعني الاعراض اي تلحق الشيء لما هو هو أي لذاته. 
كالتعجّب اللاحق للإنسان باعشار ذاته - بطلق عليه لفظ « الذایی » انش 
كا يطلق على «المقوّم»: وكلاهما يستعملان هناء والمعنى الاعم الشامل شا 
معاً هو أن يقال : «مايؤخذ في حدّ الموضوع » أو يؤخذ الموضوع في حدّه»“ . 


)١(‏ به فراز ۲۹۸ مراجعه شود. 

(۲) الشفاء : الرهان, ۱۲۵. اساس الاقتباس : ۳۸۰. 

(۳) اشاره به اصطلاحی است که درباب ایساغوجی منطق بكار می‌رود ودر فراز ۱۰ گذشت. 

)٤(‏ در تعریف انسان گفته می شود : «حیوان ناطق» يس حیوان ی از تعریف انسان است 
وبه اين مناسبت آنرا ذالى انسان می دانم » يس ذالى شیء مفهومی است که در تعریف 
شيء می آيدء اين همان اصطلاحی است که در باب ایساغوجی بكار گرفته می شود. > 
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فالاول كأخذ «الحيوان» في حد «الإنسان» - وهو المقَوّم - والثای کال 
العدد في حل الزوجيّة » کا تقول : «الزوجيّة انقسام بمتساويين في العدد» . 


[۹۷] [الذاتي في العلوم] 

قال : وني العلوم یستی کل مايقع في حدّه الوضوع - كالزوج للعدد - أو 
جنسه - کالزو ج للائنین - أو معروضه - کالناقص للاّل - آومعروض جنسه 
- کالناقص لزو ج الزو ج - ذاتيَا إذا كان الباحث عنها علا واحداً. 

أقول : قد بيّنا آن مقدّمات البرهان يجب أن تکون ذائيّة» وبیّنا أن الذانیي 
في کتاب البرهان یطلق على : «مايؤخذ في حدّ الوضوع . أويؤخذ الموضوع في 
حذه » » وكانت المقدّمات الستعملة في البراهين اعم من ٠‏ ذلك > فان كل مايقع 
في حدّه الوضوع أو جزء الموضوع أو معروضه أو معروض جنسه» يسمّى 
ذاتيَاً في العلوم . 

والسبب فيه أن العلوم متايزة بحسب تايز موضوعاتهاء والعرض الذاني 
قدجمل ككل علم ع| ل موضوع دك العلم 6ل هی ۱23 
العدد - الذى هو موضوع عم الحساب - وقد حمل على آنواع الوضوع » كا 
حمل الزوج على لا تین الل هو نوع للعدد الذی هوا موضوع لعلم 9 
وقد يحمل على اعراض اخر ذاتية للموضوع كا يحمل الناقص على الاوّل او 
على الزوج أو الفرد لی هي أعراض للعدد وذاتيّة له. وقد يحمل على أنواع 
هذه الأعراض » كايحمل الناقص على زوج الزوج الّذي ا 
العارض للموضوع ا هو العدد- وجميع ذلك يسمّى : عرضاً ا 


گاهی نيز ديده می شود كه شیء در تعريف بعضی از عوارض خود وارد می شود مانند : 
«الزوجیه انقسام عتساویین في العدد» می بینم كه در تعریف «زوجیت»- که از عوارض 
عدد است - مفهوم عدد بكار گرفته شده است. اين نيز دلیل اين معنا است که زوجیت 
عارض ذالى عدد است. اين اصطلاحی است که در باب برهان بكار گرفته می شود. 


البرهان والحد ۳۳۳ 
وا محمول الذي يؤخذ في حده الوضوع هو الأول لاغیر » بل المأخوذ في 
حدّه في الثاني جنس الوضوع الذي هو العدد. وفي الثالث معروض الموضوع 
- أعن العدد آیضا- وني الرابع معروض جنس الوضوع - وهو العدد 
ات 
ولا كانت المحمولات البرهانيّة ذاتيّة» كان جميع ذلك من الأعراض 
الذاتيّة » لكن ينبغي أن یقیّد مايؤخذ في حدّه جنس الوضوع ما لاخرج عن 


العلم الباحث عنهء فإِنّ العرض الذي يؤخذ في حدّه جنس الموضوع الخارج 
عن ذلك العم لا بسمی عرضا ف و اليه ا بقوله : «إذا كان الباحث 
عنها علا وال . 


هذا إذا ارت بالوضوع موضوع لته نوات اذا ار به موضوع العل , 
کی أن يقال : «مايؤخد موضوع العلم 2 حده» . 

لالم أن الناقص هو الذى عفار عن آجزائی كائى عشرء > فان نصفه 
وثلثه ر ا والأوّل هوالذی لایعدّه غرالواحد کالثلائة ‏ 
وزوح الزوج هو العدد الذي يعدّه عدد زوج برات هي زوج كأربعة 
وعشرین . 


[ ۱۲۹۸ لول کل الضروي في پب رما 
قال : والاوّی: هو ا محمول لابتوسّط غبره. کاجنس القریب والفصل 
والعرض الذاني الحقيق على النوع. 
والكلي هاهنا أن يكون ا محمول مقولاً على الکل فى جميع الأزمنة حملا أوّليا. 
۱ والضروری ماسميناه عرفية E‏ یقع غير الضروری کالمکنات 
الأكثريّة في مقدّمات آمثاضاء وکذلك غير الكلي في المطالب الجرئيّة 


)١(‏ يعنى جز يك به عدد ديكرى قابل بخش نيست. 


۳۳۶ الجوهر النضيد 

اقول : قد نّا أن مقدّمات الرهان يجب أن تکون : أولية 4 ونعني بالاأوّل 
مایکون محمولاً على الوضوع لابتوسط غيره» وذلك کحمل الجنس والفصل 
القریبین على النوع » والعرض الذاني الحقيق - اعتى العرض اللاحق بالوضوع 
لذات الوضوع لا لغيره كالتعجّب امحمول على الانسان لذات الانسان 
لالشيء آخر غيره -. 

فإنَ هذه كلها محمولة على الوضوع حلا أولياً. 

أا الأجناس والفصول العالية فإئّها إنما تحمل على النوع بواسطة لها 
على ما هو أعمّ منه» فان الجسم اما جمل على الانسان بواسطة حمله على 

أن القدمات یب آن كلية» وقد دا مق الكلي من زان 

7 على اج ف جميع الازمنة ہلا اولیا ( فالكلي هاهنا خط من 
المفهوم منه في الأسوار 7" 3 ل قبدناه بوجود الحمل في جميع الازمنة من غير 
واسطة » فباعتبار القيدين كان أخصّ . 

وقد تا انق أن القدمات یه أن تکون : ضروريّة : وسنا أن المراد 
بالضروري ماهنا مایشمل الضروري الذاني والوصف یاج أعني یکون مشروطة 
عامه 9 وذلك لان احمول على شيع بحسب جوهره وهر احمول 


)١(‏ در فراز ۷۲ گذشت. 

(۲) سخه ها جنين است وياد آوری می شود كه مشروطهٌ عامه ضرورت ثبوت محمول بر 
موضوع ويا سلب آن بشرط بقای وصف موضوع است. 
آنجه در متن آمده بود : «ما سميناه عرفیه عامه» است. که دوام ثبوت محمول است بر 
موضوع بشرط الوصف. البته در يك نسخه دستنوشت عاى أن «سميناه مشروطة عامة» 
بود كه به أن توجه نكرديم چون بنظر رسید نویسنده با نظر به آنچه در اين جا آمده است 
تصحیح حدسی کرده باشد» ومتن ان گونه که گذشت درست است وتصحیح حدسی 
بايد در اين جا اجام شود و«عرفية عامة» نوشته شود. چرا که آنچه در فراز ۲۹۵ گذشت 
نیز اشاره به «عرفية عامه» داشت وهمجنین در اساس الاقتباس (ص ۳۹۱) نی آمده > 


البرمان والحد ۳۳۵ 


الناسب للموضوع - ربا یزول بزوال الوضوع عم هو عليه حال کونه 
موضوعاً» وربا لایزول » وذلك لاه ينقسم إلى مايحمل عليه بسبب مایساویه 
- کالفصل - وهو مایزول بزوال نوعیه ذلك الشيء. و ال ماجمل عليه 
بسبب مالایساویه - كالجنس - وهذا قد یزول بزوال نوعیّته وقد لا یزول 
-كالخفيف إذا مل على اهواء - فإنه یزول عند صيرورته ماء ولایزول عند 
صيرورته ناراً ؛ فالضروريٌ بحسب الذات ربا لايشمل الزائل بزوال الوضوع 
عا هو عليه حال كونه موضوعاً . 

ما الشروطة بكون الموضوع على ما وضع يشمل الجميع › فلهذا أخذنا 
الضروريٌ هنا بحسب المعنى الاعمّء وهذا الشرط مختصّ بالمطالب الضروريّةء 
لا کل ”' مطلب برهاني » فان من المطالب البرهانيّة قضايا ممكنة أكثريّة, 
تستعمل ف بیانها أمناها» وکذلك الطالب ابزئية وقد یستعمل ى الرهان 
القذمات الجزئية لانتاجها. 


است : «پس حکم دام بدوام وصف موصوع شامل بود هم ضر وری ذا را وهم اين 
داتیات عرصی ر كه ياد كرده امدء وضرورى مطلق اين است بحسب اين موصع ٩‏ . 


)۱( ن خ: لکل. 


۳۳۹ الجو‌مر النضيد 


[ ۲۹۹ ] قال : 


اال العلوم/ 
[موضوع العلم ] ۱۲ 


ولک عا موضوعٌ - کالعدد للحساب - وربا یقارن آمراً غبره. كا لعقولات 
هن هبو يباين العتولات احاصلة إلى المستحصلة لهذا العل. 
وکالکرة المتحركة لعل الاکر؛ وربا یکون أشياء كثيرة مناسبة. کموضوعات عل 
الکلام. 

أقول : لافرغ من شرائط المقدّمات في البرهان» شرع الان في البحث عن 
احوال العلوم » أعن مایتوقف کل عار عليه من أجزائه وبيان تناسب العلوم 
وتباينها » إلى غير ذلك . 

واعلم أن کل علم - على الإطلاق - یتقوم من ثلاثة أشياء : موضوع , 
ومباد » ومسائل : 

فالوضوع : هو مایبحث في ذلك العلم من آعراضه الذاتيّة » أعن لواحقه 
التی تلحقه لذاته - کالتعجّب اللاحق للانسان لذانه- أو لجزئه - كالحركة 
الاختياريَة اللاحقة له محسب كريد" حیوانا- آو لعرض ذانی أولّ -کالضحك 
الاتقی, ‏ بسن که تفت ات 

وذلك مثل العدد لعلم الحساب» فإنّه يبحث ني على الحساب عن لواععق 
العدد وعوارضه الذانية . 

إذا عرفت هذا فنقول : الموضوع ما أن يكون شيئاً واحداً» أو أشياء 
كثيره : 


(۱) الشفا: البرهانء ۱۵۵. (۲) ن خ: باعتبار كونه. 


البرمان والحد ۳۳۷ 

ألا ما آن كتغل الاطلاق ب کالعدد للحساب - 

آو مقیْداً : اما عرض ذاقّ «كالجسم الطبيعي من حيث هو متغيّر» لعلم 
الطبيعة » و « کالعقولات الثانية من جهة ما يتوصّل ما من العلومات الحاصلة 
إلى الستحصلة» لعلم النطق . 

أو بعرض غريب «كالكرة المتحركة » لعلم الأكر المتحركة . 

والثانی و یکون متناسبة و ووجه التناسب آن ا في أمر اتنا 
ذاني - كالخظ والسطح والجسم التعليمي - إذا جعلت موضوعات الهندسة - 
فانها تتشارك في القدار وهو جنس ها- و إقاعرضى - کبدن الانسان وأجزائه 
او دوب و سا ای وش هار علم الط - لاشتراکها 
في كونها منسوبة إلى الصحة الت هي الغاية في ذلك العلم » وكموضوعات علم 
الكلام من حيث انتسابها إلى مبدء واحد هو الواجب تعالى . 

و ما کانت هذه موضوعات هذه العلوم لذن موضوعات مسائل هذه 
العلوم ترجع الیه بأن یکون موضوع السألة نفس موضوع لحم » > كقولما: 
« العدد اقا زوج آوفرد » آو يكون را نحتهء کقولنا : «الثلاثة فرد » آو جزء 
منه » كقولنا : «الصورة تفسد وتتكوّن » أو عرضاً E‏ له ». كقولنا : «الحركة اما 
مستديرة أو مستقيمة» و نا يبحث في كل علم | " عن أحوال موضوعه -أي 
عن أعراضه الذاسة - فهي محمولاات جميع مسائل العم التي يكون اثباتها 
للموضوعات هو المطالب في ذلك العام . 


]١ ٠ * [‏ | مبا دی العلوم | 
قال : ومبادی, وهی إا قضايا لاوسط طاء اقا مطلقاً. کالاولیات - وتسمّى 
«اصولاً متعارفة» أو نی ذلك العل . وتسمی «مصادرات» أو «أصولاً موضوعة» 


800 اركاى اه يبوت لكل قار )ويا ييحت 


۳۳۸ الجوهر النضید 


اعتبارین. وهي مایوضع في ذلك العام ویتیان في غبره» فيلزم ا متعام تسلیمها سواء 
كان مع استنکار أو مع مساحة - و إا حدود. 

ونس الجميع: اوضاعا. 

اقول : البادی هي الأشياء ا تتن العام ذو البادی علما > وهي إِمّا 
تصورات» آو تصدیقات : 

۳ التصدیقات : : فهي القدمات الي تاف مضا قیاسات ذلك | 
وهي قضايا : إِمَا أولية لاتفتقر ال بیان ولا وسط لما مطلقا- وتسمی ۷ 
التعارفت وهي البادی على الاطلاق . 

و إا غير أولية : لکن يجب تسلیمها لیبتني علیها» ومن شأنها أن یبین"" 
في علم آخرء فلا وسط ها في ذلك العل التي هي مبادىٌ فيه» فهي مبادی 
بالقياس إلى العلم البتنی عليهاء ومسائل بالقیاس إلى العلم الآخرء فهی ليست 
مبادی على الاطلاق ؛ وهذه البادی إن كان تسلیمها في ذلك العلم 3 لي هي 
مبادیٌ فيه - على سبيل حسن الظنّ بالعلم "' و ا قا سرت آمترلا 
موضوعة و إن كان مع استنکار وتشکك فما سیت مصادرات » و الیه 
اغا وبقولة : «ویستی مصادرات أو صولا موضوعة باعتبارين» يعت باعتباري 
الساحة والاستنکار . مثال الاصول الوضوعة قول أقلیدس : «لنا أن نصل بین 
کل نقطتین عط مستقم » . 

ومثال المصادرات قوله : «إذا وقع خط على خطين تصير الزاويتين 
الداخلتین في جهة واحدة أقل من قامُتین» فانها إذا خرجا من تلك الجهة 
التقیا» . 

وتا التصورات فهی : حدود آشیاء تستعمل فى :ذلك لعل » وهي : 


,۱ ل خ: تین 


۲۱( مح الم 


البرعان والحد ۳۲۹ 
إقا موضوع العلمء کقولنا : «الجسم هو الجوهر القابل للابعاد» في 
الطبیعی . و اما جزء من ا موضوع › كقولنا : « ال ميولى هوا لجوهر ال 
و ما جزى تحت الموضوع » كقولنا : «الجسم البسيط هو الّذى طبيعته 


واحده » . 
و اقا عرض ذاق » کقولنا : «الحركة کال ول لا بالقوة من حيث هو 
بالقَوَة » . 


وهده الاشیاء لتقم إلى مايكون التصديق جره متقدفا على العام 
ی وأجزائه - و إلى مایکون التصدیق به اما و رت 
كالأعراض الذائيّة ؛ فحدود القسم الأول حدود بحسب الاهیات» وا حدود 


چ الثایی ادا صودر منها فبحسب ال شرا و بعل التصدیق قن آن تكون 
حدودا كسب الاهیات . 


۳۰۱1 /مسائل العلوم] 
قال : ومسائل. وهي مایطلب البرهان علا فيه - إن م يكن بينة -. 
أقول : السائل في كلّ علم هي القضایا الخاصّة بذلك العلم التي يشك في 
نتساب محمولاتها إلى موضوعاتهاء ويطلب في ذلك العلم البرهان عليها إن 
رنکن بيّنةء و ما مختض كل عام بمسائله باعتبار موضوعاتها عرفل مین 


[°] 


1 له؛ و مولا تا ذاتبة ها. 


۳۳۰ الجوهر النضید 


به 2 وذلك ان تكون موضوعات المبادئ والسائل 6 اما موصوع العم > کقولنا: 
الجسم فر کت من الهميولى والصورة »۷ و«الجسم غير کت مسن الأجزاء 
الافراد ۳ یکون الوضوع هو زعا من موضوع ام > كقولنا : «الثلاثة 
فرد )۲۲ و« کل خط عکن تنصیفه » . 

وامًا ذابي له . کقولنا : «الاول۳) هو الذئ لايعده إلا الواحد» و« کل 
مثلث فان زواياه مساوية لقاعتین» . 

ومحمولات البادی والسائل ذاتيّة لموضوعاتهاء أمَا في المبادى فبالوجهین : 
-أعن الذاني المقوم والعرضی الذاني - وأمّا في السائل فبالمعنى الثاني لاغير . 


[۳] أكيفية استعمال المبادی العاقة] 

قال : والمبادئ العاتة إنما تستعمل بالفعل بأن تخصّص بالعل . 

اقا بالموضوع فقط. كايقال: «المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية» 
ويلزمها التخصيص باحمول في المعنى أيضاً و إن لم يذكر. 

و ٍقا بالوضوع وا محمول معا كما يقال: «العدد لا زوج و إِمّا فرد». 

وما لا خصص فلايستعمل إلا بالقوّة. 

أقول : المبادئ العامة هي القضایا الأوّلية ال اختض بعلم دون آخرء 
کقولنا : «الاشیاء المتساوية لشیء واحد متساوية » و«الغیء اما أن يكون ثابتاً 
ا ۱ ۱ 


(۱) جع O‏ طيدي اسك 

(۲) فرد از انواع عدد است وعدد موضوع علم حساب است. 

(۳) اول (عددى كه قابل تقسيم به عددی جز يك نیست) از اعراض ذاتية عدد است وعدد 
موضوع علم حساب أست. 


البرمان والحد ۳۳۱ 


ومثل هذه اما تستعمل ني العلوم بالفعل - إذا اختضت بذلك العلم - ما 


با فان اجحزئین و ا ها 

مثال الأول : إذا خصّصنا القضيّة الأول بالوضوع فنقول : «القادیر 
التساوية لمقدار واحد متساوية» فإنا خصّصنا الاشياء بالقادیر» وهاهنا 
ختض ابزء الآخر بتخصیص للاول » فان التساوي الذی هو احمل هنا 
اختض بتخصیص المقادير » اذ الراد : متساوية في القدار - لامطلقاً في کل" 


(۱) مبادی عامه به قضیه هالى گفته می شود که مورد پذیرش همگان است ونیازی به اثبات 
ندارد. اين قضیه ها را «قضیه های نخستین» می نامند» جون نخستين قضیه هالى است که 
انسان آن را در می يابد. اين قضيه ها كار بردشان در علوم مگانی است» يعنى وير علم 
خاصى نیست. مانند دو مثال كه در متن آمده وشارح نيز آن دو را بیان موده است. 
اگر اين گونه قضیه ها به صورت ويه علمی در آيند که در آن بكار گرفته شوند. یعیی 
تعبیری از آنپا آورده شود که قضیه صورت عمومی اول خود را نداشته باشد وبگونه‌ای 
حدودیت يافته باشد که كار برد ويه علم خاصی را دارد. در اين صورت همان صورت 
اصلى خود را نگاه می دارند» وبه عبارت دیگر بصورت فعليت بكار گرفته می شوند. 
اما اگر صورت وی آن علم را بخود نگیرند بصورت بالقوه بكار گرفته می شوند» يعن 
يجاى آنها قضیه‌ای معادل آنها آورده می شود. 
مثال اول مربوط به قضية اول است : «الاشیاء التساوية لشىء واحد متساویة». حال اين 
قضيه را وقتى مثلا در علم ریاضی بكار می كيريم چنین تعبير می کنم : «القادیر التساویه 
لقدار واحد متساوية»؛ می بینم كه با عوض كردن جاى کلمه «شيء» با «مقدار» قضيه 
را از صورت همگانی بیرون آورده وبه ریاضی که در أن از مقدار محث می شود 
محدود کردم؛ بنا بر اين قضیه را مان صورت اصلى وبا تعویض همان كلمة شيء عقدار 
بكار می گیرع» دقت شود که با اجاد محدوديت در بخش اول فضیه بخش دوم خود مود 
محدود شدء ونیازی به تصریح نداريم» ولازم نیست بگوئم «القادیر التساوية لقدار واحد 
متساوية 2 القدار » چون اين از صورت قضيه بروشق فهمیده می شود. 
مثال دوم مربوط به قضية دوم است که در ان محدوديتى اباد نكرده ا تا ویذگی كاربرد 
در علر خاصى را داشته باشد» بنا بر اين هنكام بكأركيرى قضیه‌ای معادل آنرا می آورم 
كه بتواند همان قو قضيه اصلى را داشته باشد. وبايد هر ذو جزء قضيه نیز هماهنگ 
عوض شود. مثلا محجای قضية اصل : «النق والاثبات لايجتمعان» آورده ام : «هذا حى 
فنقیضه باطل». اين قضيه قو؛ٌ قضیه اصل را دازد ومحدوديتى در دايرة آن اناد نشده 
است » واختلاف تعبیر نيز در هر دو خش قضیه اعمال شده است. 


۳۳۲ الجومر النضید 
شيء -. ومثال الثاني : في قولنا : «العدد ما زوج و ما فرد» فقولنا: 
«العدد» خصّصنا به موضوع القضبه الثانية أعني » الشيء » وقولنا : «امّا زوج 
فرد » خصصنابه محموضا اع «اما ثابت آو من » . 

ومالاخضص » فلایصح استع‌اله بالفعل » و اما یستعمل بالمَوَه كقولنا : 
«هذا حق » فنقیضه باطل » فائه في قوّة قولنا : «النى والاثبات لاجتمعان». 


[۳۰۶] [المأخذ الأول والثانی] 

قال : ولايكون محمولات المسائل مقومة - لان المقوّم لايُطلب - بل أعراضاً 
ذاتيةء وربا يكون محمولات المقوّمات كذلك. فان كان الاوسط للاصغر مقوّما 
فقطء ممّى: «ماخذا أولا» و الا ف«مأخذاً ثانيا». 

أقول : محمول کل" مسألة يجب أن يكون خارجاً عن موضوعهاء ولايجوز 
أن يكون مقوماً له . لأنَّ الوم للشيء لايطلب بالبرهان ثبوته لهء إذ تصوّر 
الموضوع متوقف على ثبوت الحمول له. ولايطلب البرهان على المسألة الا بعد 
تصور أجزائهاء لما تقدّم من أن إحدى خواصٌ الجزء السبقٌ على الكل في 
الوجودين والعدمين . 

لایقال : إنه يطلب البرهان على جوهريّة النفس والصورء وقلتم : « الجوهر 
جزء» . واكم تقولون : «الجسم محمول على الإنسان لأنّه حمول على الحيوان» 
وهو استدلال على الذالى . 

لا جیب عن الاو : آنْ العلوم لنا من النفس اناس دير للبدن 
وذلك عارض فا - لاحقیقتها - و إذا طلبنا جوهرية النفس ۸ نرد جوهریّة 
هذا العلوم - بل ماصدق عليه هذا العلوم - والحاصل : أن الجوهر ذاني لما 
صدق عليه العلوم. لا العلوم » وکذا الکلام في الصورة وآشباهها . 


وعن الثاني : أن الطلوب لیس ثبات الجسم للانسان» بل هو العلة لشبوته 


البرمان والحد ۳۳۳ 
له . و اما تلوح العليّة عند إخطار الحيوان متوسّطاً بيني| بالبال . 

فقد ظهر من هذا أن القوم لايكون مطلوباً» بل يجب أن تكون المحمولات 
أعراضاً ذاتيّة لموضوع الطالب » ويجوز أن تكون محمولات المطالب مقوّمات في 
القذمات . 

ادا فش هذا نكرل إن اد الط ی البرسانة عور ايكون ميا 
للاضكرودوان یکون غارضا لان كان هتما للاضغر اسفتخال أن نه 
الأكبر مقوّماً له - ان مقرم المقوّم مقوّم ‏ بل يجب حينئذ أن يكون عارضاً له. 
ويسمّى مادا ولا » كقولنا : «الانسان ناطق › وکل ناطق ضاحك » . 

و إن كان عارضا للأصغر جاز أن يكون اد الأكبر مقوّماً للأوسط وأن 
يكون ارا ويسممّى ره خلا ثانياً» . 


۳۰۵1 [نسبة العلوم بعضها إلى بعض ]۱۳ 

قال : وتشارك العلوم وتداخلها وتباينها بحسب أحوال موضوعا تا فالأعة 
موضوعا فوق الاخصّ ‏ کاضندسة واجشات - وكذلك الطلق موضوعا فوق 
المفيد ‏ كالكرةء والكرة المتحركة, وربا يُدخله التقييد تحت عل مبائن لا يعمّه 
موضوعا كا موسيق» فانه تحت العدد ‏ دون الطبيعي ‏ وذلك إذا كانت المسائل 
تبحث عن ذاتيات مابه يتفيد. 

أقول : العلوم ما تتایز وتتغاير بحسب تايز موضوعاتها وتغايرهاء وتشارك 
العلوم وتداخلها بحسب تشارك الموضوعات وتداخلها أيضاً. 

إذا ثبت هذا فنقول : الوضوعات ما أن يكون بينها عموم وخصوص ‏ أو 
لايكون ؛ فان كان : فإمًا على وجه التحقيق » أو لايكون ؛ والذي يكون على 
وجه التحقيق هو الذي يكون العموم وا لخصوص بأمر ذاني» بأن يكون العام 


(۱) الشفاء : البرهان» ۱۱۲. 


۳۳۶ الجوهر النضيد 


جنساً للخاض » کالقدار الى هو موضوع الحهندسة» والجسم لتعليمي الذي 
هو موضوع اجشیات » والعلم الذي موضوعه أخصّ داخل تحت العم الذي 
موصوعه اعم و جزء منه . 

والذي لیس على وجه التحقيق » هو الذي یکون العموم واخصوص بأمر 
عرّضي . وينقسم إلى ما يكون الوضوع في شيئاً واحداء لکن وضع ذلك 
الشيء في العام مطلقاً وفي اشاص مقيّداً بحالة خاصّة ‏ كالكرة مطلقة ومقيّدة 
بالحركة اللذين هما موضوعا علمههم| ‏ و إلى مايكون الموضوع فحها شیئین» 
ولكن موضوع العام عرض عام لموضوع الخاصٌ - کالوجود والمقدارء اللذين 
احدهما موضوع العلم الإههى » والثایی موضوع المندسة ‏ والعلم الحا الذي 
يكون على هذين الوجهين يكون نحت العلم العام » ولیس جزءٌ منه . 

وقد يجتمع الوجهان - أعني الذدق يع" ال ولاق ليس سيو 
- في واحد» فيكون الخاصٌ بما أولي بأن يطلق عليه أنه موضوع تحت العام 
من اخاص بأحد الوجهین ؛ وهذا مشل عل المناظر» للق موضوعه تحت 
موضوغ علم المندسة بحسب التحقیق - لان موضوعه الخطوط الفروضهة في 
سطح مخروط النور المتصلة بالبصر » واخطوط نوع من القدار - ولا بحسب 
التحقیق باعتبار نقیّد الخطوط بالنور التصل بالبصر ‏ وهذا الخاصٌ باعتبار 
تقيّده بعرض خارج عن الماهيّة » فیکون داخلاً تحت العام ولیس جزء منه . 

وا إذا لم يكن بين الوضوعات عموم وخصوص : فإمًا أن يكون الوضوع 
شيئاً واحداً» وختلف بحسب قيدين مختلفين ‏ كأجرام العالم ‏ فإنّها من حيث 
الشكل موضوع للهيأة » ومن حيث الطبيعة موضوع للساء والعالم من الطبيعي» 
ولذلك قد يتحد بعض مسائلها ني الوضوع والحمول ويختلف بالبراهين ‏ 
کالقول أن الارض مستديرة وأنها نی الرکز . 


)۱( ن خ: لیس نحته. 


البرمان والحد ۳۳۵ 


و إِمًا أن لایکون الوضوع شيئاً واحداً - بل یکون شیئین ختلفین - فا أن 
یکون بينم تشارك ني البعض » أو لایکون» فان كان فهو مشل الطبّ 
وال خلاق» فان موضوعه| د یشترکان في البحث عن القوی الانسانیّه» لکن عن 
جهتين مختلفتین » ولذلك يقع لبعض مسائلها اتحاد في الوضوع . 

و إن لم يكن بینها تشارك » فا أن یکونا معاً تحت الث » فیکون العلمان 
ما وی ال کال وا کسای» و اقا أن ایک کنات وخ 
تا أن يوضع أحدهما مقارناً لأعراض ذاتية تختض بالآخرء أو لایوضع » فان 
وضع كان العلم الباحث عنه من حيث يبحث عن تلك الأعراض موضوعاً 
نحت العام الباحث عن الآخرء وذلك کالوسیتی والحساب» فان موضوع 
الموسيق هو النغم من حيث يعرض لا التأليف» والبحث عن النغم المطلقة 
جزء من الطبيعي » لكنه يبحث في الموسيق عنها من حيث يعرض ها نسب 
عدديّة مقتضية للتأليف» وكان من حقّ تلك النغم إذا جردت عن النسب 
العددية أن يبحث عنها في علم الطبيعي» و إذا لم تتجرد أن یبحث عنها في علم 
الحساب» فلاجل ذلك صار هذا البحث تحت الحساب دون الطبيعي › لان 
غ ت اللاكرن. 

TE‏ - ره - بقوله : «رما يُدخله التقييد» يعن ربا 
دخل المطلق التقييد تحت علم مبائن لا يعمّه موضوعاً ن التقیید ايل 
النغم تحت عم مبائن لما يعمه بحسب الوضوع» حیث أدخله تحت الحساب 
دون الطبيعي :مق يت أن اسان تحت عن انات ما به شید الل 
وأا إن ۸ يكن أحد الموضوعين مقارناً لأعراض الآخر ء كان الباحث عنها 
علمان متبائنان مطلقاً» كالحساب والطبيعي . 


]۳٠١[‏ أنقل البرهان من علم إلى آخر] 
قال : وقد ينقل البرهان من أحدهما إلى الآخر, ومن الأعمّ إلى الأخصٌ. 


۳۳۹ الجوضر النضيد 
اقول : نقل البرهان يقال على معنيين 
أحدهما : أذ يكرن عل مب عل أصل موضوع يتين في ام خر ۰ 
المرهان E‏ اللاصل منقولا من علمه إلى العام الاول ای - 
والثاني أذ تكون لسن من عل اء وان عله إلا يكون بشيء من 
e O E SE AY‏ 
فلذلك نقلت الراهین من مواضعها الا . 
وقد ینقل البرمان من العلم الاعم إلى الاخض. كا ینقل البرهان الهندسي 
ی عل الجتیات. 


۳۷1 [اعم العلوم ]۲ 

قال : والعلم الباحث عن الموجود الطلق هو الذي يرتق العلوم إليه ويبين 
مبادئها فيه. 

أقول : قد بينًا آن العلوم مترتبة في العموم والخصوص بحسب ترنب 
الوضوعات ‏ ولا كان ترتب الموضوعات واجب الانتهاء إلى أعمّ لاأعمّ فوقه. 
كانت العلوم كذلك . ۱ 


واعم م الموضوعات هو الوجود 5-5 اد لاثيء عم منه الع الباحث عله 
هو اعم العلوم » ديرق العلوم كلها إليه ؛ ويتبين مبادئها قبه . 


,۱ الشفاء : الرهان» ۱۹ . 
(۲) الشفاء : ال‌هان» ۱۱۵ . 


القول في الحد ۳۳۷ 


۲۲۸۱ قال : 
الول في گر 


ا لحد قول يدل على ماهيّة الثیء بالذات. 

أقول : هذا حد الحدّ» و فا قيّد «بالذات» لیخرج عنه الرمم الذي 
يدل على الماهية بالا لتزام - لابالذات - وهو اصح من قول بعض القدماء : 
«إنه قول وجي دالٌ على ماهيّة الشيء» ؛ لان تعريف غير الإضافي بالإضاني 
خطأًء وأيضا رب وجيز باعتبار طويل باعتبار . 


[ ۳۰۹ 
قان ولتحدوة ایشا ماه حا اورا اجرد رجه #النيواة. 
أقول : کل" مکتسب فلاب له من مبادی كاسبة له آمّا في التصديقات 
فکالقدمات ؛ وأمّا في التصورات فکا دود . 
ولاب أن ينتبي القسیان إلى مبادی جليّة » فكما انتبت مبادی التصدیقات 
ال ا الستة , كذلك مبادی التصوّر تنتهي إلى تصوّر جل لايحتاج إلى 
- ما عقن كتصوّر الوجود» أو حتي كتصوّر السواد. ٠‏ 


1 االحد التام والناقص] 

قال : وا اذى هو بحسب الاسم هو الذى یفتره" . والذی بحسب 
الاهية هو الذی یشتمل على جميع مقؤماته من جنسه القریب وفصوله فان 
م يشتمل فهو ناقص. 


)١(‏ توضيح آن در فرازهاى 7585-781١‏ گذشت. (۲) ن خ: هو تفسيره. 


۳۳۸ الجومر اللضید 


أقول : الحذ على قسمین : منه ماهو بحسب الاس » ومنه ماهو بحسب 


فالاول : هو الذی يفسّر الاسم ویشرحه ویندرج فيه آلوجود والعدوم . 

والثاني : هو القول الفید لتصوّر الحقيقة في نفسها و اما یکون بعد 
الوجود. و إن اشتمل على جميع المقوّمات من آجناسها وفصوفا : كان حدا 
ناما + کا تقول : «الانسان يران ناطق». و ان اح ببعض القومات : كان 
حدّاً ناقصا. كاتقول : «الانسان جسم ناطق». وکذا لو ذکر جیع آجزاء 
الماهيّة”'' وخ" بالجزء الصوری» کاتقول : «الانسان ناطق حیوان» فاته أيضاً 
من الحدود الناقصه . 


[۳11] 

قال : وربًا صار شرح الاسم بعينه بعد الاثبات حدّاً حقيقيا. 

أقول : الحد بحسب الاسم قد تیش هذا غیت اا e‏ بين 
ثبوت المحدود شمه في الخارج . کمن يقول : «ماالثلث التساوي الأضلاع » 
فإذا قيل له : «إنّه شکل" أحاط به ثلاثة خطوط متساوية» كان حدّاً بحسب 
الاسم » فإذا برهن على وجوده في الشكل الأول من أقليدس كان الذکور أُوَلاً 
حذا بحسب الحقيقة . 


]۳١١[‏ أكيفية اكتساب الحد] 

قال : ولايكتسب الحدٌ بالبرهان, لان المقوّمات لايلحق بعلل غير أنقسهاء 
ولذلك تكون وا عة بذواتهاء فلا وسَط اوضح منها. 

أقول : اعم أن الخد لایکتسب بالبرهان لوجهین : 


(۱) ن خ: الأجزاء المادية. 


القول في الحد ۳۳۹ 
الشيء اما تلحقه لذاته - لالعلل مخاثرة لذاته لان تصوره متضهن لتصقر 
المقَوّمات ونصوّر ثبوتها ۳۹ ولأجل أن القومات تلحق ماهي مقوّمة له لذاته 
-لالعلل متوسسّطة E‏ كانت واصصححة الوت لهء اذ لا علّة شا وله وسط أوضح 


منها . 

الثاني : أنّ اد الاوسط میب أن يكون مساوياً للطرفين» فان مل على 
احدود - حمل الحذية - كان للشيء حدان» وكان الشيء وسطأً لنفسه» و إن 
“مل عليه على أنه ابت له فاد إن تمل علیه عل أله عد له اند الأْوسط 
والأصغرء و إن مل عليه على أنه حدّ لما صدق عليه لزم کون اد حذاً 
لأمور متغائرة» و إن مل عليه مطلقاً لم يلزم التحديد”' 


(۱) نحرير وجه دوم اين است كه اگر بنا باشد حد بوسيلة برهان بدست آيد ناكزير وسيلة 
عمل قياس است. وبنا بر پیش فرص حد دراين قياس اکر خواهد بود ودود اصغرء 
وواسطة حمل اكبر بر اصغر نيز اوسط است. 
در اين قياس بايد اوسط با اکر واصغر از نظر فراكيرى همسان باشد جون اگر اوسط اعم 
از اصغر باشد ويا اكبر اعم از اوسط باشد نمی تواند اكبر حد اصغر بشار آید. چرا كه 
دای فراكيرى حد ومحدود' ناكزير می بايست يكسان باشد. تا حد بتواند معرف كامل 
محدود بشار ايد. 
حال اين پرسش پیش می آيد كه حمل اوسط بر اصغر چگونه است - چون می دانے كه 
اوسط نير همچون اکر بر اصغر حمل می شود. يس اوسط خود نيز می تواند - همجون 
اكبر - بعنوان حد براصغر حمل شود؛ در اين صورت يك شىء داراى دو حد خواهد بود. 
ومى دانم که جنين چیزی مردود است چون لازم می آيد يك شيء دو جنس وفصل 
داشته باشد. 
واگر هم بيذيريم كه حمل اوسط , بر اصغر بعنوان حد نیست» پرسش ورن و 
است» وآن اين كه حمل اكبر بر اوسط چگونه است ؟ چرا كه اگر حمل اکبر براوسط نیز 
بعنوان حد باشد در نتيجه اکبر حد دو چیز خواهد بود. ودر اين صورت بايد اصغر عين 
اوسط باشد. وگرنه قابل قبول نیست که يك مفهوم حد دو چیز باشد؛ واگر حمل اکبر 
براوسط حمل حد نباشد دیگر چگونه می تواند بر اصغر بعنوان حد حمل شود در صوری 
كه می دانم واسطةٌ حمل اکبر بر اصغر اوسط است. 


f»‏ الجو مر النضید 


[۳۱۳] [تركيب الحد من الذاتيات المقومة للشيء] 

قال : بل يتركب الذاتيات القومة على ترتيما الطبیعی. و ايراد الفصول 
امحصّلة لوجود أجناسها أجمع. 

أقول : لا منم من اكتساب اد بالبرهان» ذكر الكاسب له» وهو 
تركيب الذاتيّات القوّمة على ترتيبها الطبيعي » بأن يقدّم الأعمّ على الاخض 
-کا هو متقدم عليه في الطبع - كاتقول : «الإنسان حيوان ناطق » . 

ويكتسبف لحل اشا بإيراد المصول الحضلة لو جود الا جناس أجع 
-القريب منها والبعيد والتوسط" - . 


]۳٤[‏ [مايستعان به في تحصيل الحدود] 

قال : وينتفع في ذلك بتحلیل الشيء إلى ذاتيّاته حتّى ينتبي إلى أعلى 
الأجناس وفصوطا القتمة. وبقسمته"" إلى جزئيّاته وأجزائه» حقى یعرف ما من 
شانه أن يلحفه. 

أقول : هذان آمران يعينان الذهن على تحصيل ال حدود واكتساما : 

أحدهما: تحليل الحدود إلى ذاتيّاته» حى ينتبي إلى آعلاها - وهي 
ا سو للك يان مرن ماه الوه د 
يعلم با من أيّ الأجناس العوالي هي » وينظر في الأنواع المساوية لما في 
Oo‏ ار که و تاه اند اه هن تلا 
الانواع لتحصّل الذانیّات المشتركة والذاتيّات الخاصّة . 


مثلا :ذا آردنا آن نعرف ذانناك: ل وجدناه داخلا تحت مقولة 


(۱) مثلا در مار انسان بگوئم : «الانسان جسم نام حساس ناطق». 
)۲( ل خ: ونقسیمه . 


لقول في الحد ۳٤١‏ 


الجوهرء ومن أنواع الجسم النامي » واخیوان الناطق والصاهل یشترکان في معنى 
الحيوانيّة » ونظرنا في ذاني کل واحد منیا فوجدنا الحيوان الاخ خا 
ناطقاً ووجدنا و حساساً صاهلاًء ثم يبق بعد حذف خصوصية 
الصاهل والناطق أنه جسم حسّاس »› وكان الجسم متضمّناً لمعن الجوهرء وهذه 
المعاني ذاتيّات الحيوان واحدود من خصوصيّة آنواعه ؛ فعرفنا حينئذ حقيقة 
الحيوان باه : جسم حسّاس ۰ وحصل لنا الح المطلوب . 

سا يها وا وله عات 
مقولاً على تلك العانی اما مقوليّته عليها بالاشتراك اللفظی » وذلك كالتشابه 
لقول علی شكال باعتبار آئه تناسب الأأضلاع وتساوي الزوایا. وعل 
الالوان باعتبار انفعال الحاسّة من کل منها مثل انفعاها عن الاخر . 


واعلم أن التحلیل ما يقال في مقابلة الترکیب, ولا انقسم الترکیب إلى 

فالتحليل الذهن هو الذي يكون في المعاني الكلية ويسمّى : تحليل اد 
والرسم » و إن كان بالحقيقة متقدّماً على معرفة الح والرسم » حيث يكون 
التحلیل للمحدود إتما هو لتحصیل مفردات اد . 

وذلك هو الّذی یکون باعتبار التشارکات والتبائنات بين الأشياء حش 
یتمیّز بذلك العام من معانيها من الخاص › کتحلیل الانسان إلى الحيوان 
0 6 ونحليل 07 أل » ا الشغذي سعس بالا رادة (( 
بدن الانسان إلى الأخلاط » والأخلاط إلى العناصرء و ما الصناعي : كتحليل 
السکنجبین إل ال والسکر . 


EY‏ الجوهر النضید 


الثاني" القسمة » وهی ضربان : قسمة الكل إلى أجزائه » وقسمة الكلى إلى 


آتا الأول ا جو اقا ماه کأجزاء اط أو ختلفة کأجزاء 
الحيوان ؛ والفید في هذا الوضع ما هو القسمة إلى اختلف » وهو نما يكون في 
الحدود ذي ام > ىا يقتسم اخیوان إلى الأعضاء الاليّة ویقسم الأعضاء 
الآليّة إلى الأعضاء البسيطة» وتقسم البسيطة إلى الأخلاط » ويقسم الأخلاط 
إلى الارکان فيعار أن الحيوان مركب من جسم رطب يابس . 

وأتاالثانی : فإتّها تقع على یه وران ف ب زان موی الق اجن 
الخمسة'' » وکل" واحد منها اما أن ينقسم إلى هذه انیم + اول اا 
او لالص 


واعلم أن قسمة الكلى إلى جزئيّاته إمَا أن تكون بالفصولالمقوّمة أو لا ؛ 
والاول إِمَا أن يكون أَوَلِياً كقسمة الجنس إلى أنواعه القريبة أو لا - كقسمته إلى 
البعيدة- والثاني هو القسمة لا بالفصول الذاتيّة» فهو اما قسمة العروض إلى 
الا کاطیوان إل الذكر وال أو الفوارفى إل کی ات کات 
والفاسد إلى المعدن والنبات والحيوان» أو العوارض إلى العوارض كقسمة 
الاصتاف ال الاضتافت: 

و ما تنتفع في هذا الموضع ء بقسمة الكل إلى جزئيّاته بالفصول الذائيّة : 
فإذا أخذنا الجنس العالي - كالجوهر- وقتمناه بالفصول الذاتيّة الأولية إلى أن 
بصل إل الأْنواع السافلة» صارت الفصول كلها معلومة غل الترتیب» 
کاتقول : الجوهر ما أن یکون قابلاً للابعاد أولايكون ؛ والقابل - وهوالجسم - 
إِمَا أن یکون نامیا أو لا ؛ والنامي ما آن یکون اسا او لا ؛ واحشاس 


,۱ دومن امر از اموری که در بداست آوردن حل یاری می گنل 
(۲) مراد کلیات خس است. 


القول في الحد E‏ 


إِمَا أن یکون ناطقاً أو لا ؛ والناطق هوالانسان - فیعلم من ذلك أنّ هذه 
المقسومات"'' ذاتيّات للإنسان . 


۲۳ ۱۵[ 

قال : وکل ماله علّة مساوية واضحة فحدّه التاع یشتمل عليها. 

أقول : کل" محدود ذي علل مساوية له فاته يجب أن يؤخذ تلك العلل في 
حذه ليحصل في العقل صورة مساوية له مطابقة للمحدود في الخار ج › أمَا 
لوخ ببعض العلل فإِنّ الح ناقصٌ . وعندي في أخذ العلل في الحدود نظر . 


]۳۱11[ [العلة تقع مبدء للفصل | 

قال : ود تقع العلل في الفصول بان تکون مبادئ ها > کاتقول: «السيف الة 
صناعية من حديد مطاول محدد الأطراف يقطع با أعضاء ء الحيوان» وقد يقتصر 
على البعضء كقولنا: «الخاتم حلية يلبسها الإصبع». 

اقول : المعلول لاوجود له بدون العلة» و اما يتحصّل ويتخصّص بعلته . 

واس امير مهم ما يتحصّل ویتحمّق في الخارج بفصوله . 

فحقيق وقوع المعلول موقع الجنسء والعلل موقع الفصول» لانْ التقيّد 
بالفصول نا يكون لشيء سابق عليه مبهم» يتخصّص به » فلهذا يذكر ماجري 
مجرى المعلول أُوَلاء ثم يقيّد بمايجري مجری العلة . 

واعلم أنَالواقع او الفصل ليس هوالعلة نفسهافان العلّة لايجوزان تكون 
هي نفس الفصل لان الفصل محمول علىالنوع والعلّة لاتحمل على معلوها بل 
تكون مبدء الفصل . و إليه اشار بقوله : «بأن يكون مبادی لها» كماتقول : 
«حمّى الغت حرارة حاصلة من عفونة الصفراء ». لا آتها نفس العفونة . 


)١(‏ ن خ: المقومات. 


PEE‏ الجومر النضید 


إذا عرفت هذا فنقول : قد بیتا أن العلل أربعة» وقد ية يقع الجميع موقع 
الفصول»› وقد يقع بعضها. 

كال ازل : قولنا : «السیف الة اغ من حدید مطاول هة 
الاطراف یقطع مها أعضاء الحيوان» فالالة جنس - وهو ۳ مہم - وقولنا : 
«صناعيّة » فصل مأخوذ من العلة الفاعليّة» وقولنا : «من حدید» فصل آخر 
مأخوذ من العلّة الماديّة» وقولنا : «مطاول محدّد الأطراف» فصل آخر مأخوذ 
من العله الصوريّةء وقولنا : «یقطع پا اعضاء اخیوان » فصل آخر ماخوذ 
من العلة الغائية . مثال الثاني : قولنا : «الخاتم حلية یلبسها الإصبع» فقولنا : 
« حلية» مأخوذ من الصوريّة » وقولنا : «یلبسها الاصبع » مأخوذ من الغائيّة . 


۷1 [وقوع المعلولات والعوارض مبادئ للفصل | 

قال : وكذلك المعلولات كالنطق فى فصل الإنسان - وهو الثى ء اذى من 
شأنه النطق - والعوارض كالأبعاد في فصل الجسم . 

أقول : المعلولات أيضاً قد تقع كالفصول بأن تكون مبادی لما کالعلل» 
كا أن النطق يقع في تعريف الانسان حيث نقول : «الإنسان حيوان ناطق » 
والنطق معلول الانسان الذي من شأنه النطق . 

وكذلك العوارض للمحدود يقع أيضاً في حدّه» كوقوع الأبعاد الثلاثة في 
حل الجسم > حيث تقول : «إنّه اخوهر القابل للابعاد الثلاثه » وهی عوارض 


الجسم الطبيعي 


[71] [تشارك الحة والبرهان في أجزاء الحة] 


قال : ويتشا رك البرهان وا لحد في آجزانه| > كقولنا مبرهنين هنين: «الغم جرمٌ ماني 
ينطفئ فيه النار. وكلّ ما هو كذلك فقد يحدث فيه صوت. فالغم قد يحدث فيه 


القول في الحد ۳:0۵ 


صوت. وکل وت بحدث في الغم فهو رعد. فالغ قد يرعد» وقد تم بقياسين 
على أوسطين, آحر هیا مبدء البرهان والاخر کاله. ویلیه ابحنس. 

فإذا حدّدنا انعكس الترتيب فقلنا: «الرعد صوت يحدث في الغم لانطفاء النار 
فيه» و إن اقتصرنا فيه على البدء أو الکال نقص الحد. 

أقو : إن الح والبرهان قد يتشاركان في الأجزاء فيستعمل في البرهان 
مايستعمل في احد من الأجزاء , کا لو برهنا على أن الغيم يرعد بقرلنا : «إن 
الغبم جرم رطب مان ينطق فيه نار » وكلّ جرم رطب ماني ينطق فيه نار فقد 
يحدث فيه صوت» ينتج : «فالغم قد يحدث فيه صوت» ثم تجعل النتيجة 
مقدمة صغرى فنقول : «الغم قد يحدث فيه صوت . وکل صوت يحدث في 
الغيم فهو رعد» ينتج : « فالخم قل يرعد» . 

فهذه النتيجة حصلت بقیاسین اشتملا علی حذین آوسطین : آحد 
انطفاء النار في الغ ؛ والثانی حدوث صوت فيه » ولو اقتصرنا على أحدهما 
تحصل النتيجة الأخيرة» ويقال للأوسط الأول : «إلّه مبدء البرمان» لأنّه 
أوسط في أؤّل القياسين» ويقال للثاني : «إنّه كال البرهان»» لقامه بهء والاوّل 
من الأوسطين علّة للثاني . 

ومذا الکال یلیه انس .مغن أن انس یقارن التقيحة» کالصود- !ادق 
هو جنس الرعد» فانه مقارن الى هي قولنا : «الغيم قد يرعد» 2 
معناه : «ان الغيم قل محدث فيه صوت » . 

فاد ارون تون نکسا ال کب فالتا الأرسط کر ده 
ولا والأوّل ثانياً» فنقول : «الرعد صوت يحدث في الغم لانطفاء نار فيه». 

ولو اقتصرنا علل آحد الوسطین کان تاقضا ٠‏ كا تقول : «الرعد صوت 
يحدث في الغم » أو «إنّه انطفاء النار ». 


م الجوهر التضید 


[۹] [تقدم أجزاء الحة على المحدود وأعرفیتها] 

قال : وأجزاء الحدود أقدم بالطبع وأعرف من المحدودات. 

أقول : المعرّف علة في المعرفة للمعتف» والعلة متقدّمةء فأجزاء اد 
متقدّمة بالطبع على المحدودء إذ مع الاقتران لا أولويّة» ومع التأخر يستحيل 
التحدید دناه لانْ الحهول لایعتف مثله . 

وکذلك يجب أن تکون أعرف من انحدود» إذ لولا ذلك لم تكن أولى 
بالتعريف . 


۳۲۰1 |الرسم] 

قال : والرسوم مايشتمل على الأعراض الذاتيّة والخواصٌ البيّنة, وتفيد القتز 
فقط. واجودها مایوضع فيه الجنسء والمقوّمات إذا لم يترتب على الترتيب الطبيعي 
كان المركب رسما. 

أقول : الرسم هو الذي يدل على تيز الشيء عن غيره» فان ميّزه عن 
جميع ماعداه كان رما تاماء كقولنا : «الانسان هو الضاحك ». و إن ميزه 
عن بعض ماعداه كان ناقصاًء کقولنا : «الانسان هو الاشي» . وقيل : «التامّ 
مایتألف من الذانیّات والعرضیات ؛ والناقص مایتألف من العزضیات 
-لاغير» . 

إذا عرفت هذا فنقول : الرسم قد يكون مِؤلّفاً من الأعراض العامة إذا أفاد 
اجتاعها تير الشيء» كقولنا : «اخفاش هو الطائر الولود». وقد يكون مولفا 
من خواصٌ الغيءء كقولنا : «الإنسان هو الضاحك الكاتب» وقد يكون 
مؤلّفاً منباء کقولنا : « الانسان هو الائي الضاحك » . 


ولاب أن تكون العزفات بيّنة . 


القول في الحد EV‏ 

وهذاالرسم لايفيد حقيقة الشيء بالكنه » لکثه يفيد القيّر . 

وأجود الرسوم مايوضع فيه الجنس الدال على أصل الذاتء ثم يقيّد 
باخواصض , کقولنا : «الانسان حيوان ضاحك » . 

والمقوّمات ذا تغيّر ترتيبها فقلّم الأخصّ على العم كان التعریف بها 
رسماً للإخلال جزئها الصوري . 

ولو قال : « كان المركّب حداً ناقصاً» كان أولى . 


[] [ذكرالمعروض في حة الأعراض الذاتية] 

قال : والأعراض الذاتسيّة لايمكن أن غد الا مع ذكر معروضاتها. 

أقول : ذكر القدماء أن العرض الذاني يوخذ الموضوع في حدّه لاحتياجها 
إليه في التصوّرء فهي لامکن أن تتصوّر منفردةً عن المعروضات . 

وذلك کا إذا آردنا أن نعرف ا فانا نأخذ في حدّها معروضها 
امي الکية - فتقول : «الساواة انناف ال الكنة وار هونا التعریف عن 
او بقیت المساواة اتفاقاً حضاً» وهو نوع من الضاف . 

ونازع الشیخ اق بعض کتبه نی لك وزعم ان ا ارا 
الذاتیات » وذات العروض ليست جزء من ذات العرّض الذای » بل العزض 
الذالي مغایر لعروضه في و جوده وحقیقته . 


[۳۲۲] أحةالمضاف یشمل ذکر المضاف الیه ] 

قال : ولا الضافات إلا مع ذکر مایضاف إليه. 

أقول : الضاف لامکن تعمّله بانفراده» فحدّه یشتمل ضرورةً على ذکر 
صاحبه , لابان عد آحدها بالأخر - کا ذهب اله من لامزید حصیل له - 
لأا يعلمان معاً ؛ و نما ذلك بأن يُذكر السبب القتضي لتضایفها ليتحصّلا 


۳۸ الجوصر النضيد 
معا في العقل » ثم بخص البیان بالذي يراد تعریفه منهاء کیانقول في تعریف 
الآي؟ انه يوان ولد ار هن نة مع تمه من یت هر ذلك 
فالحيوان هو الاب والآخر هو الابن» لکنها آخذا جزدین من الإضافة 
والتولید سبب الإضافة . 

وقولنا : «من حيث هو كذلك» هو الذی یضیف معن الاضافه ال 
الحيوان الذي هو الاب » وخض البیان به ؛ لان الاب انا يضاف إلى الابن 
من هذه الحيثيّة » فهذا هوالسبیل في حدید الاضافیّات . 


[۳۲۳] [حدود المرکیات ] 

قال : ولا المركبات الا محدود مرکبة من حدود أجزائها. 

اقول : الرکف قسان : عقل فقط » وخارجی . 

فالاو : هو الرگب من جنس والفصل » فحده یشتمل علیهبا» تم إن 
كان الجنس والفصل مرکبین كان حکھا حكم الرگب منهاء و الا كان 
ححمه|ا حکم البسائط . 

والثاني : إن لم يكن لشيء من آجزائه قوام بانفراده - كالمادّة والصورة - 
فحده مشتمل على حد المادّة والصورة بالقوة» و ان كان لك“ واحد من اجزائه 
قوام بانفراده - کالسکنجبین - أو لبعضها - كالأبيض - كان حدّه مشتملا 
على حدود اجزائه بالفعل . 
[۳۲۶] [الیسائط لاتحة] 

قال : والبسائط العقلية لاحدود طا. 

اقول : البسیط قد یکون هناك وقد یکون خارجیاً 


والاأول هو اّذي لاجزء له» فلا حدّ له ؛ لآن امد اما یتألف من 
الذاتيّات - ولا ذالىي للمسيط العقل ی 


القول في الحد ۳:۹ 

ما البسیط الخارجى» فقد یکون مركباً في العقل - کالعقل الفعال" - 
ولايجب منه تركّبها في الخارج» لاد الجنس والفصل جزءا الحدّ - لاامحدود- 
لا كبن قله وق هله اا لا نود غقایام فلیدا فید اتسیظ 
بقوله : « العقل . 


[۳۲ [الشخص الجزئي لاحد له ولا برهان عليه] 

قال : والأشخاص الجحزئيّة لاحدود شا ولا براهين عليها إلا بالعرضء لامتناع 
إدراك تشخصاتها بالعقل دون الحش أو مايبرى براه کالاشارة, ولکو نبا معروضة 
للاستحالة والفناء, والحدود والبراهين تتالف من کلیات لاتستحيل ولا تفنى - بل 
تدوم صادقة على مايقال أو يقام عليه. 

أقول : الأنخاص الجزئيّة لامكن تحديدها ولا إقامة الرهان علمها. 

أا الأول : فلأنَ الحدود أمور كلية عقليّة تستلزم تصور المحدودات, 
ولادلالة للكلي على ابجزني. لا الكلى مدرك بالعقل» والجزئي مدرك بالحش 
والإشارة . 

وأما الثاني : فلآنَ البرهان أمر عقلّ » والعقل لايبرهن الا على ما آدرکه. 
وهو لايدرك الامورالشخصية . 

وأيضاً : فان البرهان والحدٌ یتألفان من أمور كلية دائمة لايعرض شا التختر 
والاستحالة - والأشخاص يلاف ذلك - ولان ام والبرهان يبب دوام 
صدقه| على الحدود والرهن عليه - ولا دوام للجزئيات -. 


)۱( ن خ: كالعقول الفعالة. 


۳۵۰ الجو مر النضيد 


١ ۱‏ ] فال : 
الفصالت 
في اعدل 


| تعريف القياس الجدلي] 

الجدل صناعة علميّة يقتدر معها على إقامة الحجّة من المقدّمات المسلّمة على 
ی مطلوب يُراد. على محافظة أيّ وضع یتفق. على وجه لايتوجّه إلا مناقضة 
حسب الإمكان. 

أقول : لا فرغ من القياسات البرهانيّة التي الغرض منها معرفة الق من 
جهة ماهو حقّ - ولافرق فيه بين مايعلمه الإنسان منه لنفسه ويناجما به 
وبين مايعلمه لغيره - شرع في القياسات الجدليّة» ال ليس الغرض منها 
الق والباطل » بل هو طلب ما يفحم به الخص في المناظرة واحادلة » ويقطعه 
عن الاحتجاح » ويظهر به على خصمه عند السامعین» سواء كان حفّا أو 
غيره - فالحق فيه لايُراد بعينه -. 

إذا عرفت هذاء فحدّ القياس الجدلي أنه صناعة علميّة يُقتدر معها على 
إقامة الحجّة من المقدّمات السلمة على أيّ مطلوب أريد» وعلى محافظة أيّ 
وضع يتفق على وجه لايتوجّه المناقضة على محافظة وضعه بحسب الامکان . 

والصناعة ملكة نفسانيّة » يُقتدر ہا على استعال موضوعات نحو غرض ما 
صادرا عن بصيرة بحسب الإمكان''' فيباء وهي شاملة للعلميّة والعمليّة . 


)١(‏ ن خ: المكن. في الشفاء: الممكن. 


الجدل ۱۳۱ 


فقولنا : «علميةه يُقتدر معها» جرج عنها الاخر وقولنا : «على محافظة 
ای وضع یتفق » عى بالوضصع الرای ال او الملتزم کالذاهب واللل » 
وقولنا : « بحسب الامکان» اشارة على ان عجز احادل عن محصیل بعضص 
المطالب المتعذرة لایقدح ٤‏ صناعه الحدل › کعجز الطبیب عن ازاله بعص 
اا ۱ 


[ ۲۷ ۲ ] [السائل والمجیب |" 

فال : وناقضن الوضع باقامة الححة سائل. وغاية سعیه ان پلزم. وحافظه 
جيب وغاية سعيه ان لايُلرّم. 

أقول : اد يقال لشخصين : آحدهما : سائل"» وهوالذي يُنقض 
وضعاتا باقامة ا من مقذمات یتسلمها من الخصم » وغاية سعيه أن يُلزم 
ف و ۱ ۱ 

والثانى : جيب » وهو الذي يحفظ رأياً ما بمقدّمات مشهورة» وغاية سعيه 
أن لايُلرّم . 


۲۳۲۸ أمبادئ الجدل] 
قال : ومبادىء الجدل عند السائل هی مايتسلّمه عن الجیب. 


(۱) الشفاء: الجدل, ۲۳-۲۱ . 

(۲) الشفاء : الجدل: ۲۵ . اساس الاقتباس : ۶1۵. 

(۳) وجه اين نامگذاری اين است که برخی از یونانیان برای پیروزی در محث ومناظره طریق 
پرسش از طرف مقابل را پیش می گرفتند وبا طرح سوالالی جهت دار از او وننظم 
جوابهالی که دریافت می کردند اورا به پذیرش آنچه می خواستند اثبات کنند ناچار 
می‌ساختند. مباحثات سقراط که در نوشته های افلاطون آمده است عونه های بارز 
وماهرانه‌ای از اين گونه مناظرات است. 


۳6۲ الجوهر النضيد 

وعند انیب الذائعات, وهی الشهورات الحقيقيّة: 

تا مطلقة يراها ابحمهور ويحمدها بحسب العقل العملى. کقولنا: «العدل 
حسن» - ویسمی آراء حمودة - أو بحسب خلق أو عادة أو قوّة من القوی 
النفسانية. كحميّة أو رقة . أو بحسب استقراء - وبالجملة بحسب شيء غير 
بد م۲2 العقل النظرى -. 

و إقا حدودة يراها جماعة أوأهل صناعة. کامتناع التسلسل عند التکلمین. 

أقول : لا كانت غاية البرهان هي ٍظهار ات » كانت مبادئه - أعنى 
المقدمات الستعملة فيه - هي الیقینیات - لاغير . 

ول كانت غاية الجدل هي الغلبة على الخص بحيث يدركه اجمهور 
كانت مبادئه مسلات ومشهورات . 

ادى احدل عند السائل : هي اللات التي سلمها ایب واعترف 
ا عند اجيب : فالذائعات - وهي المشهورات الحقيقيّة وان قيّد 
بالتقيقةة احترازاً من الشهورات ر القيقيّة » کقولنا : «انصر آخالك طا أو 
مظلوماً» فإنّ الشهور احقیق یقابله. وهو قولنا : «لاتنصر الظالم و إن كان 
اخاك » . 

قال ارسطاطالیس :إن القیاسات ادا هی اة من الذائعات» 
راك قال دنا الكرون ١‏ ذل ا ا شاه قر اسان دوق کا 
كلية على طريق الانّصاف بالعقل العاقي» و إنما يتوصّل إلى ذلك بالمقدّمات 
الشهورة والمسلّمة من الخصوم. 

إذا عرفت هذا فاعم أن الشهورات ما آن تکون مطلقة مشهورة عند 
الجمهور» أو محدودة - تكون مشهورة عند قوم دون قوم . 


ES‏ رافة. 
(۲( ن خ: بدمه. 


الجدل ۳0۳ 


ولاف مها اهزور مت ال اتسار وهی ات 
بالاراء امحمودة لاه محمودة عند رهم - كقولنا : « العدل 0598 والظم 
ود 

فقا أن مها e‏ ای الهش شام 
من كترة الأفعال الصادرة عنه حق صل الفعل معها بسهولة - کاطکم 
بوجوب محافظة الحرم » فإِنّه تقتضیه الحميّة الانسانية » وکاقتضاء الرقة"" والرحمة 
قبح تعذیب الحيوان بغیر جرم ولا فائدة . 

أو یقبلها الجمهور بحسب العادة» کاقتضاء العادة والحياء قبح کشف 
العورة وحسن سترها . 

أ وداه اور مت هه خرن من القوی النفسانية » او تکون مقبولة 
بحسب الاستقراء, كقولنا : «الملك الفقير ظام لاحتياجه» . 

ویابحملة» کل مایمکم به ابجمهور بسبب قَوة غیر ينو العفل النظري. 

أا الثانية - أعن الشهورات احدودة - فهي الى تکون مشهورة عند قوم 
دون آخرین » كشهرة امتناع التسلسل عند التکلمین. 


1 ] [المشهورات] 

قال : والواجبة قبوها مشهورة بحسب الأغلب» ولا تنعكس» وتستعمل في 
الجدل لشهر تالا لوجوب قبوطاء وليس كلّ مشهور صادقاء بل المشهور يقابل 
الشنيع» كا ان الصادق يقابل الكاذب. 

أكون دبا ان شاه الیل اه الشسوراك و وزاك من 
التقریرات وهي السلمة من اخاطبین» فالجیب يؤلف أقيسة من الشهورات 


(۱) ن خ: الرأفة. 


۳ الجومر النضید 
الطلقة أو احدودة - سواء كان حمّاً أو غير حقّ - والسائل یولفها من 
السلمة من اجيب - سواء كان مشهوراً أو غير مشهور- ولا كانت غاية 
ابحدل هي الالزام أو دفعه - لا التیمّن" - جاز وقوع الاصناف الثلائة من 
القضایا - وهي الواجب والمکن والمتنع - في مواذها . 

والواجبة قبولها قد تکون مشهورة - وهو الأغلبء کالقضایا الأوليّة 
والحسيّة » والتى قياساتها معها - وقد لاتکون - وهوالنادر» كالحكم اجرب » 
فائه قد یکون خفيّاً عند شخص ظاهراً عند الآخرء فلایکون مشهوراً 

فالصنف الأوّلء يقع في مبادی الجدل» من حيث نها مشهورة» لامن 
حيث آنها واجبة القبول» وكلّ واجب القبول مشهورٌ بحسب الاغلب 
ولاینعکس ۰ كان الأغلات ى الشهورات اا لانکون واجبة القبول . 

ولیس مشهور صادقا > فان الشهور لايقابل الکاذب» ج يجب أن 
يكون صادقاً» بل يقابل الشنیع > کا أن الصادق يقابل الكاذب» و اما يقابل 
الشهور الشنيع لان الور لا ره والشنيع ينكرء وهما متقابلان . 


۲۲۲۰ 

قال : ور یا كان التقابلان مشهورین بحسب آراء مختلفة, کالقول بأن اللذة 
موی أو لیست. 

وقد یستعملها اد في وقتین لغرضین. 

أقول : لا كانت الشهرة قد تستند إلى الأخلاق واللکات الستندة ال 
الامزجة و ال العوائد - وکانت هذه ما مختلف كقزات کانت القضایا العقابلة 
مشهورة بحسب الاراء الختلفة » اما بين العوام کقولنا : « حفظ الال‌آثر ؟ أو 
انفاقه ؟» - فإِنْ العوام یوجد بينهم اختلاف في ذلك - أو بين افواض 


(۱) ن خ: اليقين. 


الجدل ۳۵ 


والعوام » مثل أن الجميل آثر عند الخواص من اللذة» واللذة آثر عند العوام 
من الجميل ؛ وکقولنا : «اللذة موثرة عند طالی النعم» وموت الشهداء اثر عند 
طالی المعالي» . 


[۲۳۳۱] [ماتة الحدل وصورته ] 

قال : فبادی الجدل مسلات؛ اقا عاة. و اما خاصّة. و اقا بحسب شنص. 

و نما يؤلّف على وجه ينتج بحسب الشهرة, قياساً كان أو استقراء؛ والقیاس 
اش إلزاماء لأنّه أقرب إلى العقل. والاستقراء أت إقناعاً لأنّهِ أقرب إلى الح . 

فالجدل أعمّ من البرهان مادّة وصورة. 

أقول : المسلمات تنقسم إلى : عامّة - تا مطلقة يسلمّها الجمهورء أو 
محدودة يسلمها طائفة - 

وا ا عصان ا 

والاول مشهورء والجميع يقع في مقدّمات الجدل. 

هذا بحسب الماد واا حسب الصورة : فان الجدل يستعمل ماوع 
ی هداس كان 3 استقراءً » والقیاس النتج والعقم اذا کان منتجا 
بحسب الشهرة » كالاستنتاج من موجبتین في الشکل الثاني - . 


)١(‏ اصطلاحات مسلات از م است؛ وبه جیرهای گفته می شود كه طرف 
مقابل درستى آنرا يذيرا است - خواه واقعا درست باشد ويا نباشد - با اين تعريف متوجه 
می شوم که مسلات نسبت به افراد وگروههای مختلف فرق می کند, برخی نان نزد 
اكثريت مردم سدم شمرده می شود. مانند اينكه «خداوند یکی است». وبرخى نزد گروه 
ویژه ای از مردمان ات مانند اينکه حها من گویند : «زیبا ارزنده تر از لذیذ 
است». 00 دایرة باورداران کن بسار تنک أشنت مانند قوائین ن¿ بسیار مخصصی در 
علوم مختلف 


۳61 الجوهر النضيد 

لکن القیاس أشدّ إلزاماً من الاستقراء . لانّه أقرب إلى العقل والانقیاد إلى 
القبول . 

والاستقراء أتم |قناعا لقربه من اش الدع یشهد اللمهور كافة به . 

فالجدل أعمّ من البرهان مادّة وصورة : 

أمَا مادّة : فلأنّه یستعمل ما یستعمله البرهان من القضایا الواجبة قبولهاء 
وما لایستعمله البرهان - أعني الذائعات -. 

وما صورة : فلأنَ البرهان اما یستنتج من الأقيسة النتجة على أحد 
الأشكال» والجدلي يستنتج منها ومن الاستقراء والعقم من الاقيسة : 


۲۳۳۳۲7 | فائدة القياس الحدلي]”" 

قال : ومنفعته إلزام البطلین, والذتِ عن الاوضاع. و إقناع أهل التحصیل 
من العوامٌ والمتعلمين القاصرين عن درجة البرهان, او الذين ۸یصلوا إلى موضعه 
بعد. 

اقول : قال صاحب النطق : «فائدة القیاس الجدلي حمل کل" واحد من 
الناس على مایلیق به من الرأی بمقدّمات مشهورة عنده وعند من يتفق أن 

یسمع القول منه » و إن كانت أكثر منفعة القیاس الجدلي هي رياضة الأذهان 

ار عاض النظر من حیث مکن آن تحصل به قیاسات کثبرة في مسأله 
واحدة على سبیل الننى والاثبات» ثم يرجع فما ويتأقل أحواها بالتصمّح, 
فيلوح الحق من إثباتها » . 

إذا ی هذا فنقول : الغرض بالجدل يختلف بحسب اختلاف 
الاشناص 0 6 والأصل 2 ذلك كله : أن الانسان مدني بالطبع » | يم 


(۱) الشفاء : الجدلء 44. أساس الاقتباس : .٤٤١‏ 
(۲) ن خ: الاحوال. 


الجدل ۳۷ 


اض 
0 


Lo CÎ‏ ي بالتزام أمرين 
للجمهور : 

أحدهما : يجب الإقرار به» كو جود الخالق تعالى» والمعاد » والنبوّة . 

والآخر : يجب العمل بهء كالقوانين الشرعيّة من العبادات والمعاملات . 

والذي يودي إلى حصول هذا الاعتقاد للجمهور بسهولة نافع » والقتضی 
لإبطاله ضار ؛ والبرهان مببى على الامور اليقينيّة . وقد لايعطي هذه الفائدة 
تکل آحد. لقصور بعض العقول عن اليقين لعدم استعداده وتعشره على 
بعضها» فوضع القياس الجدلي المبني على الأمور الحمودة والقبولة عند 
الجمهور لذلك لنفعه بالذات في الامور المشاركة والمعاونة . 

وا وال المعلم لول : واد من مخالف الشهورات الذائعة : منهم من 
يحتاج إلى العاقبه - کمن جحد وجوب عبادة اخالق ویستجیز عقوق 
الوالدین- ومنهم من جتاج إلى تعریف من جهة اخش - کمن لایعرف محرارة 
النار وبرودة الثلج» . 

فنفعة الجدل : إلزام المبطلينء والغلبة على اخصم - بحيث يدركه 
الجمهور- والذبٌ عن الاوضاع » وحفظ الرئيس عقائد العامة عن بدائع 
المبتدعة» المتوسّلين بحل عقائدهم الحقّة مقدمات مشهورة إلى استتباعهم» 
ليحصل اغراضهم الفاسدة ؛ فيعارضهم الرئيس بمثل حججهم استبقاء لعقائد 
المرءوس و قناع الحضّلين من العام في المسائل الكلية بالمشهورات » وتسكين 
نفوس المتعلمين القاصرين عن درجة البرهان» إذا كرهوا تقليد مبادی العلوم , 
ولاسبيل لهم إلى التحقيق بالبرهان - تا لقصورهمء أو لأتهم لم بصلوا إلى 
موضع البرهان عليه - إذا أمكن تحصيل ما يقنعهم بالقياس ادلی 
فلولميذكر لهم لم يحصلوا على أحد الأمرين . 


۳6۸ الجوفر النضيد 


۳۳ [موضوع نظر الجدلي ]۱۲ 

قال : ولیس موضوع نظر الجدلي عحدود. بل قد ینظر في كل فنّ من النظريّة 
والعمليّة ومایجری مجری المنطفيّة ماینفع في غیره. 

أقول : لا كان الجدل مولفاً من المقدّمات الشهورة» وکانت مثل هذه 
القدمات مستعملة في کل فنّء كان موضوع نظر الجدلي غير مختض بعلم دون 
آخر ولا محدود المبادئ» بل قد تكون المسألة الجدليّة في علوم مختلفة : شا 
خلقيّة » کقولنا : « هل اللذَّة جميلة» أم لا ؟» و تا طبيعيّة, كقولنا : «هل 
الحركة موجودة» أم لا ؟» و تا منطقيّة؛ كقولنا : «هل العم بالمتضادّات 
واحدء ام لا ؟». 

وينظر أيضاً فما يجري مجرى المنطقيّةء كالدوران والمناسبة وغيرهماء 
وبالجملة کل حكم مشهور إذا كان نافعاً في غيره. . 


[۲۳۳۶] [بماذا تحصل ملكة الحدل |“ 

قال : والأدوات التي تفيد الارتياض با ملكة الجدل أربعة: استحضار 
الشهورات من کل نوع و اعدادها والاقتدار على تفصیل معایي الالفاظ 
المشتركة والشککة. وعلى القئز بين التشاممات بالفصول والخواصٌ لیقتدر با 
بایراد الفرق على إخراج اي ء من حکم يعمّه وغيره» وعل حصیل التشابه بين 
المتبائنات بالا وصاف الا يجابية والسلبيّة, ليقتدر على إدخال الثيء في حکم یثبت 
و 

أقول : هذه الأدوات الأربعة هي الالات الّتى تستنبط بها مواضع 


(۱) اساس الاقتباس : 14۸ 
(۲) الشفاء : الجدل. ۸۱ وع۹. اساس الاقتباس : ۶۱۰. 


الحدل ۳۹ 


الآلة الأولى : استحضار الشهورات من کل" نوع وجمع المقدّمات الذائعة 
عند الجمهور وعند اتححاب الصناعات » واستنباط ذائعات من ذائعات› 
وتفصيل ذائع إلى ذوائع » ونقل الحكم من ذائع إلى ذائع» ونقل الحكم من 
ذائع إلى شبيه به. ١‏ . 

وا اة یستحضر آأصناف الشهورات من الد اة راط ت 
والخلقيّة وغيرها ويعدّها للحاجة إليها . 

الثانية : الاقتدار على تفصيل معاني الألفاظ المشتركة والمشكّكة والمتشابهة 
والمتبائنة والترادفة» حى لايقتصر على الدعوی المجرّدة» بل يتبين وجه 
الاشتراك أو التشكيك ؛ ومه| اقتدر المجادل على تفصيل الاسم المشترك أمكنه 
أن يغالط ولايغلط » ویک اجيب والسائل الملاجّة"" فما لاخلاف فیه » كابين 
المشاغبين إذا وقع بینهم خلاف بسبب اللفظ فإذا بيّن الراد منه زال الخلاف. 

وذلك مثل قول الاصولیین في الواجب الختر : «إنّ الجميع واجب» وقال 
بعضهم : «إِنْ الواجب واحد لابعينه» وحصول الخلاف الشديد ني ذلك» 
والسبب فيه الغلط اللفظي » فإنّ القائلين بوجوب الجميع اما عنوا به أنه «أيّ 
واحد فعله المكلّف كان قد أدّى به الواجب. ولا يجوز له الإخلال بالجميع, 
ولا يجب عليه الجميع » فيزول حینئذ الخلاف . 

الثالثة : القدرة عل اهب بین التضامهات بالفصول واخواض ‏ واستنباط 
لام الم ی ارم اکتا بح مسفن ای ی ا دل کی 
باستنباط فصوله دربة وعادة"" - لیقتدر بذلك على اخراج الشيء من حکم 
يعمّه » وغیره بالفرق » والامتیاز بالفصول . 


(۱) يعنى مجيب و سائل را از حاجت ودرگیری درمواردی که باهم اختلای ندارند باز می دارد. 
(۲) مراد اين است که در اين مرحله نیاز به قدرت بر شناخت ميان جیزهای است که بسیار 
بهم نزديك وهمانندند» تا بتوان با ارائه فصول وخواص أن دو را از هم متایز ساخت.» 
وجنين نیازی در مواردی که اين گونه تشابه نزديك و جود ندارد نیست » چون اگر دو جیز 
آشکارا از هم جداست نیازی نیست تا با بيدا كردن فصل مميز آن دورا ازهم جدا سازم. 


۳۹۰ الجومر النضيد 


وینتفع بذلك في صناعة القیاسات العمولة في انتاج غير الذعی » وني 
توفية غير الحدود"" » وني تفصیل الأسماء المشتركة . 

الرابعة : القدرة على تحصيل التشابه بين المتبائنات واحتلفات ‏ إمّا 
بأوصاف إيجابيّة » إمَا باشتراك في محمول واحد - كاشتراك الإنسان والفرس في 
الحياة أو الشي - أو في نسبة منفصلة"" » كقولنا : «نسبة الربّان في السفينة إلى 
السفينة كنسبة الملك في المدينة إلى المدينة» أو في نسبة موصلة" » كقولنا : 
«نسبه البصر إلى النفس كنسبة السمع إليها » . 

و )ما بأوصاف سلبيّة » كقولنا : «الجوهر والكمٌّ يتشاركان في أنه لاضدٌ 
میا » . 

والفائدة هنا ضدٌ الفائدة في الالة الثالثة » وهو إدراج الشيء في حكم ثبت 
ا ا و بي الاشابهات والتشابه بين المتبائنات هو العام 
الذي ينتفع به - ذلك في الفصول وهذا في الا جناس" وني القياسات الشرطيّة 
النضلة فن حت یقع بان المکن فى شىء امك ى شبیه . 


(۱) ن خ: توفية الحدود. 

۲۱( ن خ: مفصله. 

(۳) برای نشان دادن همگونی گاهی از اشتراك دو جيز در يك محمول استفاده می شود مانند 
E TR‏ شروو حل طن تبره اراهن 
تشابه نسبت ميان دو جيزء واين تشابه نسبت دو گونه است: كاهى تشابه نسبت ميان 
دو موصوع وخمول جدا از هم است - مانند : «كشتيبان برای كِشتى مانند فرماندار در 
فلکت اشت .كاه تشانه سيف وذو عمال تست نه يلك موضوع » مانن :تان 
نسبت به انسان همچون شنوالی نسبت به او است». از اولى به «منفصله» واز دومى به 
«موصله» تعبير شده است. 

(۶) شناخت فرق ميان متشاہات با فصول ممكن است. وشاخت تشابه ميان متبائنات با 
اجناس. 


۳٦۱ الجدل‎ 


[۳۳۵] [الموضع في الجدل ]۲ 
قال + وول جوم ر تشع يتشتب منه أحكام جزئية یصلح لأن بجعل مقدّمات 


الاقست یسقی موضعا. 

أقول : لا كان موضوع النطق العلوم والأمور الكليّة وکان ابحدل من 
جلته . كان موضوعه أيضاً من العلوم والامور الكليّة ؛ فحمولاته کذلك ؛ 
وذلك إِمَا أن یکون من أحدى الكليّات الخمسة» أو من الحدود والرسوم ؛ لان 
الكليّات هي هذه لاغيرء و اما يخالف من جهة الغرض الذي يطلبه الجدلي 
-لا من جهة الموضوع وا محمول - . 

فهذه احمولات هي لي مختلف التجادلان فنا بالانيات: والابطال» 
ويحتاج کل منها إلى أصول یتقّی بها على الاثبات والابطال الذي هو غرض 
الجدلي » وتعرّفها يكون بالاستقراء والقياس في کل واحد من محمولات المسائل 
التى يرام إثباتها و ابطاها» وهي الاصول الت تعرف بها أن الشيء هو هو 
بالشخص أو بالنوع أو بالجنس أو بااضة» والّی يعرف بها أيّ الامرین أولى 
وآثر 

ونسمی هذه الاضل في عبارة القدماء : «مواضع » ی موضع بت 
ونظر . والموضع هو کل حكم کل واحد يتشعب منه أحكام كثيرة کل واحد 
منها جزیي بالنسبة إليه . وصالح أن يصير مقدّمة لقياس جدل باعتبار شهرته. 
كقولنا : «أحد الضدّین إذا كان في موضوع"" كان الآخر في ضدّه» فإِنّه حكم 
كلي”" یتشقب منه حکم جز بالنسبة إليه - و إن كان كلياً في نفسه - وهو 
قولنا : «إن كان وضع الإحسان في الأصدقاء حسناً كان وضع الإساءة في 
الأعداء حشناً»- إلى غير ذلك من المواضع الآتية . 


(۱) الشفاء: الجدل» ۳۸. اساس الاقتباس : ۰6۵۰ (۲) ن خ: موضع. (۳) ن خ:- كلى. 


۳1۲ الجومر النضيد 


[YT] 

قال : وربا لایکون مشهوراً و إنما تلحق الشهرة جزئيّاته. 

اقول : الحكم الكلي - أعن الوضع - قد لایکون مشهوراً. ونکون 
جزئيانه مشهوره فلایکون ماه للجدل لعدم شهرنه ‏ ونکون الجزئيات 
صا لان تکون مقدمات . 

والسبب فيه آن الجزئيات أعرف عند اش » والامورا الكلئة انعد تفا 
e‏ ا ی > فتکون شهرتها ال وان نقیض 
فلهذین الاعتبارین ld E‏ 


۳۷ [مقدمات الحدل] 
قال : والمقدّمات هي التي يسأل عنبا وتتألف منتجة لایکون ناقضاً للوضم. 
أقول : صناعة الجدل تتم ا ال و ا نا حسمي القت و 
من الذائعات على مامضی . 
وأا السائل » فإِنّ مقدّماته هي التى يسأل عنها السائل مغترة الصورة من 


(۱) يعنى وقتى دایرژ حكمى فراگر است امکان بيدا شدن موارد نقض برای آن - به اندازءٌ 
فراكيريش - بیشتر از ححمى است که دای فراگیری آن کمتر است» برای مثال دو حکم 
بالا را مقایسه كنم که اول اعم ات( اید الضادين إذا کان ی موضوع كان الاخر في 
ضده) ودومی اخص از أن (إن كان الاحسان إلى الاصدقاء حسناً كان وضع الإساءة إلى 
الأعداء هت كر اول را عرضه کنم ممكن است شنونده فورا متوجه مورد نقض ان 
بشود واعتراض كند كه سحن درست نيستء زيرا سفيدى در جسم است وضد أن 
(سياهي) نيز در جسم است - ونه در ضد جسم - در صورلی كه اكر حكم دوم را بكار 
بكيريم جنين مورد نقضى ديده نمی شود. 


الجدل ۳۹۳ 
صيغة الا خبار إلى صيغة الاستخبار» فیکون عدد السائل کعدد القدمات» 
وبعد تسلم اجيب لها یولفها لینتج نتيجة مناقضة للوضع . 

فهي باعتبار مقارنة حرف الاستفهام ها تسمّى : مسألة الجدل . 

وباعتبار جعلها جزء قياس بعد تسلم الخصم تسمّى : مقدمة الجدلى . 

وذلك کمن يضع أن العلم بالواحد والكثير واحدء فيقول السائل : «هل 
الواحد والكثير متضادان» ؟ 

فاذا قال : «نعم » ؛ قال : «هل الع بالتضادات كثير » ؟ 

فاذا قال : «نعم » . انتقض حکم اخصم باتحاد العلمین . 


1 ] [محمولات الحدل ]۲ 

قال : و حمولاتها إن كانت مساوية لموضوعاتها: فهی حدود. أو خواض؛ 
والخواصٌ مفردة أومركبة - ومنها الرسوم - 

و إن م تكن مساوية: فالواقعة منبا في طريق «ماهو» أجناس أو فصول 
-ولايفرق بينهم| هاهنا - وغيرها أعراض. 

أقول : لا كان موضوع الجدل أمراً كليّاً. كانت محمولاته کذلك ‏ وذلك 
اا نكر دن الا جنات وو ااا نكن دون اا ذو فنا ان و 
الخواضٌ » و ما أن يكون من الاعراض . 

ولك لان حمولات القدّمات اننا آن تکون مساوية ااا آو غبر 
معي وتان کات سنا وين نان ان تلع همان لا توا 


(۱) الشفاء : الجدل» ۵۹۳. اساس الاقتباس : ۲ ۶۵. 


1٤‏ الجو مر النضید 

والخواصٌ ما مفردة» أو مؤلّفة ؛ والفرد خاصّة الفرد» والزلف خاصّة 
لوف » ویطلق على الجميع اسم «الرمم »» لاه من الخوا يحصل . 

وا تک سا وتنام E‏ رت اومان ؟) 
-أعنى جواب «ماهو» ؟ لعدم الفرق بینها في صناعة الجدل - أو لاتقع ؛ فان 
وقمت فهو الجنس والفصل » ولا فرق بینها في هذا الفنّ» و إن لم تقع » فهي 
الاعراض . 

فشامحمولات مذا الاعتبار هی اربعة : اد وافاضة ولبمنس ؛ 
والعرض . 

وسقط اعتبار النوع » لأنّه إن حمل على الشخص سقط اعتباره هناء لان 
مباحث الجدل كلية. و إن حمل على الصنف كان بنزلة حمل اللوازم» لا 
النوع لیس نوعاً للصنف . فالنوع إذن يقع في موضوع القضيّة لا في محموضا. 


۹۲1 [شرائط المحمولات الجدلية ]۲ 

قال : ولابد من اثبات الو جود في الاعراض. ومن اثبات الساواة أو الوقوع 
في جواب «ماهو» مع ذلك في الخواصٌ وال جناس, ومن القيام مقام الاسم مع 
جميع ذلك نی الحدود - هذا بحسب الشهرة -. 

أقول : لما فرغ من المحمولات الجدليّة» شرع في بيان شرائطها : أمَا 
العزض » فإثبات وجوده - و إليه أشار بقوله : «ولابدٌ من إثبات الوجود 
يالأعراض » - . 

وما الخاصّة » فإثبات المساواة مع إثبات الوجود . 

وتا الجنس » فاثبات وقوعه في جواب «ماهو» مع إثبات وجوده» و إلى 


الجدل ۳۹ 


هذين الامرین آشار بقوله : «ومن إثبات الساواة أو الوقوع في جواب ماهو 
مع ذلك » أي مع إثبات الوجود الذي هو الشرط الأول «في اخواض » يعني 
المساواة « وال جناس » يعني الوقوع في جواب ماهو . 

وما الحدّء فإثبات قيام اد مقام الاسم في الدلالة مع جميع ذلك » يعني 
مع الشرائط الثلاثة التى هي إثبات الوجود والمساواة والوقوع في جواب 
«ماهو »۲ - وهذه الشرائط بحسب الشهرة - 


۲۶۰ [ 


قال : والتحقیق یقتضی انات کون کل" شرط عض عضا مسلوباعن 
البعض الآخر ليت غمّقه, وأن یکون الح مساوياً للاهيةء ولا تاج إلى إثباته. 


(۱) در فراز بيش محمولات در قياس جللى بر شمرده شد. ودر اين جا بیان می شود كه كار 
جدلكر اثبات ويا ابطال يكى از محمولات ياد شده است. 
گفتم كه در فن جدل ميان جنس وفصل فرق در حكم نیست. ونوع نيد در حمول جدل 
قرار نمی كيردء بنا بر اين نظر به بيانِ حكم جنس وعرض عام وخاص وحد است. 
درعرض عام بايد وجود أن اثبات شود. 
در جنس اثبات وجود واينكه در جواب «ماهو» قرار می گیرد. يع مشوم بوديش ببيين 
شود. 
در عرض خاص اثبات وجود وهمسانی فراگری افراد زیر پوشش أن با موضوع . 
در مورد حد هرسه شرط ياد شده (وجود وهمسالى فراكير ى وبيان مقوم بودن) وافزون 
براين اثبات قيام حد بباى اسم در دلالت بر موضوع. 
با توجه به آنجه كفته شد شارح به تطبيق متن می پردازد كه با كمى تغيير (جهت روشن 
شدن) مى أوريم : : ولابد من اثبات الوجود في الأعراض . . ومن اثبات ال ات مع الوجود 
في الخواص» واثبات الساوات مع الوقوع في جواب ماهو في الاجناس. ومن اقا مقام 
الاسم مع جميع ذلك (اثبات الوجود والمساوات والوقوع في جواب ماهو) في الحدود. 
شرائط ياد شده بنا بر مشهور ميان منطق پژوهان است. ومحققان از ايشان دو فراز براين 
افزوده‌اند که در متن بعد بدان اشاره مى شود. 


۳۹1 الجوهر التضید 

وما هاهنا فقد یکتفی بمابميّز- أى شي ء كان - وکذلك ربايحتاج إلى اثباته. 
فالأسهل اثباتا اعسر ابطالاً وبالعکس. 

أقول : التحقیق یقتضی أن یکون کل شرط بص بعض هذه الواضع 
تسلو عن لتخم الاخر ليع تحقّقه . 

مثلا : العرّض » شرطنا فيه بحسب الشهرة إثبات وجوده للموضوع › 
وبحسب التحقيق ينضاف إليه شرطان آخران : آحدهما سلب شرط الخاضّة 
عله ) والثایی سلب شرط لجنس 5-5 وهما عدم المساواة وعدم الوقوع 2 جوات 
«ماهو ؟» -. 

وأمّا ات » حسب الشهرة فهو ال مطلماء سواء کان من الذاتیّات او 
العرضیّات عدواما محسب التحقیق فافا یطلق هل مايساوي الاهيْةٍ - اع 
المركّب من الذاتیات - ولاحتاج إلى إثباته - على ما بینا في کتاب البرهان"" - 
حلاف اد هاهنا - حیث جوزنا أن یکون من العرضیّات - ولذلك رما 
جتاج إلى إثباته للموضوع ‏ لأ العرضيّات قد يحصل الشك في ثبوتها 
للموضوع ويحتاج إلى برهان . بخلاف الذاتيات ؛ و ادا كانت شرائط الإثبات 
أقل: كان الإثبات أسهل » فحينئذ يكون الإبطال أعسر - وبالعكس -. 


۱ [ماينبغي للمجادل أن یتدزب فيه ] 
قال : وينبغي للجدلل أن يكون عنده مواضع معدّة للإثبات والابطال مطلقاء 


)١(‏ به فراز ۲۱۱ مراجعه شود. 


الجدل ۳۹۷ 


ومواضع تنص انس والخاضة واحد. وتلحقها مواضع الأول والاثر- وهي 
متعلقة بالأعراض - ومواضع هو هو" - وینتفع بها في الحدود -. 

وتفصیل الواضع لایلیق با مختصرات فلنقتصر على الأمثلة. 

أقول : جتاج امحادل إل أن یستکثر من بضاعته العلميّة» و ال الذربة ن 
عادته الصناعية - كايجتاج غيره من الصناع - حتّى يقدر على ایراد مايحتاج 
إليه في كل وقت» ولایکن حفظ البضاعة دون ملكة الصناعة إذ قد حفظ 
الإنسان ما لایذکره وقت الحاجة إليه» أو يحتاج إلى ما ليس بمحفوظ عنده. 

فبكثرة البضاعه مجد کل مايريد في وقت حاجته » وبالتعويد الصناعی 
حصل له وقت الحاجة من غير رويّة ولاتوقف » فإن التوقف والروي انقطاع 
عند الحاضرين . 

كا أنه لو لب من صاحب الألحان لحن منها في شعر من الأشعار 
ومذهب من المذاهب» فإذا كان حافظاً للأشعار والذاهب كان عنده في کل 
وقت مايحتاج إليه ويُطلب منه . و إذا كانت عادته في صناعته محكمة قدر على 
الإيقاع في المذهب المطلق من غير توقف » فان حفظ من غير دربة وعادة 
توقف للرويّة واستحضار المذهب في خاطره ونقله بالقصود"" والارادة إلى 
مبادئ حركاته والتحريك للإيقاع على وفق الذهب المحفوظ » وكان ذلك في 
زمان بطل نسبة الزمانيّة بين الإيقاعات فيذهب رونقها وموقعها في الصناعة . 

وكذلك المجادل في جدله إذا تروّى وتفكر وتذكّر ليستحضر مايحتاج إليه 
في ذهنه انقطع » بخلاف المبرهن وطالب احق » لحصول غرضه في عاجل حاله 
وآجله : اما بتذكرهء او بإذكار الشريك لهء أو بإِلهام الربٌ تعال . 


إذا عرفت هذا فينبغي أن يكون للجدل مواضع معدّة عنده للإثبات 


)١١‏ ن خ: لما هو هو. 
(۲( ن خ : ونقله بالتصور. ن خ : وعقله بال مقصود. 


۳A‏ الجوهر النضید 
والابطال مطلقاًء لاحتياجه إلى الإثبات والابطال في جميع الحمولات مطلقاًء 
ويحتاج أيضاً إلى إعداد مواضع بخص الجنس لأجل شرائطه» ومواضع بخص 
الخاصة لأجل شرائطه . ومواضع بخص الحدّ لأجل شرائطه . 

وتلحق هذه یت ات اخ عون بالأعراض e‏ 
ل ب ار ا ل 
الحيوانية - والشيئان قد يكونان نوعين وقد يكونان خصین - على ما يأ . 

وقد ظهر من هذا أن أصناف المواضع هذه القانية » وهي مواضع الإثبات 
والابطال مطلفا ومواصع الا عراض » ومواصع الا ول والاثر ومواصع 
ا لجنس » ومواضع الفصل » ومواضع اد » ومواضع الخاصّة » ومواضع هوهو . 

وتفصیل أصناف هذه الواضم وتعدیدها لایلیق بالختصرات, فلنقتصر 
على إيراد الأمثلة لک" واحد منها . 


1 [مواضع الإثبات والابطال]۲ 

قال : ونقول: من مواضع الإثبات والابطال مايتعلّق بجوهر الوضع» وهوآن 
يحلل الطلوب واجزاءه إلى ذاتيّاتهاء وعوارضها ومعروضاتهاء ولوازمها وملزوماتها. 
وجزئياتها واجزائها كلها بحسب الشهرة. ويطلب منبا مايقتضي الإثبات 


(1): اسان الاقتباين +6417 


الجدل ۳۹۹ 
أقول : قد بیثا في کتاب البرهان كيف تستنبط الحجّة والقیاس من 
الطلوب نفسه من جهة حدّیه - أعني الوضوع والحمول - بتحصیل الحدّ 
الأوسط نی الاعجاب» ومن الاموراشارجة ع ف السلب ؛ والنارجة عن 
أحدهما غير خارجة عن الآخر على ما متل؟ في الاجاب والسلب الكل 
والجزفي » وتحليل الطلوب وأجزائه إلى ذاتيّاتها بأن بنقسم ال الاجزاء التداننة بو 
ال الد ت كل والصورة - وأجزاء خت ال البسائط . وکذلك 
تحلیل الوضوع وا حمول إلى العوارض والعروضات , واللوازم واللزومات » على 

نبج ماتقدم . 

فان كان احمول - أو حدّه أو جزء يساويه - محمولاً على الموضوع أو 
على حدّه أو على جزء يساويه : حصل الإيجاب الكل » و إن كان بين الكل 
فارع أ ن جزاین منافاة» كان بين المحمول وا موضوع منافاة » كااذا أردنا أن 
نعرف : «هل الفاضل حسود ؟ ام لا ؟» قلنا : «الفاضل هوالذي جميع افعاله 
وانفعالاته على سيرة العدالة» والحسود هو الذي يتأذى من خسن حال 
الأخيان» ومذا القاذئ لیس عل سبرة العدالة» فالفاضل غبر‌حسود» ومذا 
الاعتبار نافع في الابطال في العلوم . 

وكذلك إذا حللناهما إلى العوارض » فإن كان عوارض امحمول عارضة 
للموضوع » كقولنا : «الحس مي » والقين”' قديكون صواباً وقد يكون خطاء 
وكذلك اس » فان كان عروض العارض للموضوع كليا فهو بوصو 7 
علمی » و إن كان أكثرياً فهو جدلٌ ؛ ولا يعمّ نفعه في الاثبات لان عرض 
العام لايجب أن يكون عرضاً للخاض ؛ ویعم في الابطال» لأنّ ما لایکون 
عارضا للعا لایکون عارضا للخاص . 


(۱) ن خ: ما قیل. 
(۲( ن خ: المیز. 


۳۷۰ الجومر التضید 


و إن كانت عوارض الوضوع عارضة للمحمول» کقولنا : «إن كان عل 
شریف ۳ وعلم خسیس کالکهانة فاخال شریف وخسیس» وهو 
موضع علميء لأنَّ عارض الخاصٌ عارض العام . وینتفم به في الاثبات دون 
الابطال . 

وقد ینقسم الوضوع إلى صنافه وأشخاصه» ثم يطلب الحمول في كل واحد 
منها ويتدرّج من فوق إلى آسفل » فإن كان المحمول موجوداً في الكل أو في 
الأكثر حکنا بالإثبات الكلّ للاستقراء» و إن لم يكن موجوداً في الكل حکنا 
بالإبطال . 


 ]۳۶۳[‏ [من مواضع الإبطال طلب مقابل الشيء أو مناقضه] 

قال : ومنها أن يطلب مایقابله أو يناقضه. ويطلب منه مايلحق جزء منه دون 
الجزء الاخر للإبطال. 

أقول : هذا أحد المواضع المتعلّقة بالإثبات والإبطال» وهو أن يطلب 
وجود مقابل المحمولء ما بالتضادٌ أو بالتناقض, فان كان مقابل الحمول 
موجوداً للموضوع لم يكن الحمول موجوداً لهء لامتناع وجود التقابلین 
كقولنا : «إن كان کل" انسان حيواناً فالإنسان ليس ياد » . 

وهو يقتضي الإبطال» لأنّ وجود مقابل احمول يبطل وجود احمول 
للموضوع . 


[] [من مواضع الإبطال طلب شرائط التناقض] 


قال : ومنبا مایتعلّق بالأمور الخارجة, كالشروط المذكورة فى التناقض. فا 
اختلافها يفيد الإبطال. 


أقول : من المواضع الّتى تفيد الإثبات والابطال. مایتعلق بالأمور 


الجدل ۳۷/۱ 
الخارجة عن الطلوب » وهي شرائط التناقض القانية» فإِنْ اختلاف تلك 
الشرائط یقتضی الابطال كايقول القائل : «الغتذي هو النامي» ؛ فنقول : 
«هذا الحكم باطل » لوجود الاغتذاء زمان الوقوف والانحطاط دون المْوّ» . 

وكايقال : «التذکر تعلم » فنقول : «إنّه باطل أن التذکر تحصيل ی 
ماض » والتعلم تحصيل علم مستقبل». 


[۳۵ [من مواضع الإثبات طلب أحوال الثبوت] 

قال : وأيضا أحوال الثبوت. كالدوام واللادوام والأكثريّة والأقليّة. فا تفيد 
الإثبات . 

أقول : هذا الموضع مَايتعلّق بالاثبات» وذلك لأنَّ الشيء مغاير لأحواله 
- كالدوام واللادوام » والاكثرية والاقلية - فوجود النيء حينئذ للموضوع 
فا ای عرازم 

نعم و جود الشيء اعم من وجوده على حال › ولا لدم اشاض 0 
کان اتبات و جود حال الشيء سدم اتبات و حوده ات > کقولنا : « لا 
كان الثیء نافعاً دانماً كان نافعاً مطلقاً» . وکقولنا : «ان كان خر أَشد إسكاراً 
من خر كان الخمر أشدّ اسکاراً مطلقاً» وهذا یقتضی الاثبات . 


[۳۲ [مواضع مشتركة للإثبات والابطال] 

قال : ومنبا مواضع عامّة مشتركة, مثل: مایحکم بلحوق ضد اللاحق بال 
لضد الملحوق بتلك الحال» او بعینه لضد تلك الحال, او بلحوق اللاحق بعینه 
لضد اللحوق بضدّ تلك الحالء ک‌ایقال - مثلا-: «ان كان الاحسان إلى 
الأصدقاء حسناً فالإساءة إلى الأعداء حسنة» أو «... إلى الأصدقاء قبيحة» أو «... 
فالإحسان إلى الأعداء قبيح». 


VY‏ الجومر النضید 
أقول : هذه الواضع الثلاثة تتعلق بالتقابلات وهي عامّة مشتركة بين 

الکلیات : 

آحدها : أن يحكم بلحوق ضدّ اللاحق بحالٍ لضد اللحوق بتلك الحال» 
کقولنا : «إن كان الاحسان إلى الأصدقاء حسناً فالإساءة إلى الاعداء حسنة» 
فقد حکنا بلحوق الحسن للاساءة الَتى ضدّ الاحسان اللاحقة بالأعداء الذي 
هو ضدّ الأصدقاء» ؛ وهذا الحكم ۳ وهو الحسن - موجود اقا للضد 
-اعنى للا حسان إلى الاصدقاء - . 

فالحاصل من هذا أنَّ الأصدقاء والأعداء متضادّان» والإساءة والإحسان 
متقابلان , وكلاهما اشتركا في حكم واحد - هو الحسن - فأحد المتقابلين إذا 
كان على حال لموضوع كان المقابل الآخر موجوداً لقابل ذلك الوضوع على 
تلك الحال ؛ أعنى : إذا كان الاحسان على حال الحسن للأصدقاءء كانت 
الإساءة ثابتة للأعداء على تلك الحالة . 

وثانيها : أن يحكم بلحوق ضدّ اللاحق بحال لعين ذلك الملحوق بضدّ تلك 
نكالو کشا وان كان ال حا إل ال فتاه ا فال اء إلى 
الأصدقاء قبيحة» فالإحسان أحد التقابلین كان حاصلاً للأصدقاء الذي هم 
الموضوع بحالٍ هي الحسّن » وكان المقابل الآخر- وهوالإساءة - لعين الموضوع 
- وهو الأصدقاء - بضدّ حال الحشن - وهو القبيح . 

فقد حکنا بلحوق القبيح - الذي هو ضدّ حال الحسن - لضدَ اللاحق 
- الذي موالاساءة» الى هي ضدّ الإحسان - اللاحق لذلك الوضوع بعينه 
- اعني الاصدقاء - فالموضوع هاهنا واحد - وهو الاصدقاء - واخالان 
متقابلان . بخلاف الموضع”" الأول . 

وثالثها : أن يحكم بلحوق اللاحق بعينه لضدّ اللحوق بضدّ تلك الحال» 


)١(‏ ن خ: الوضوع. ن خ: الوضع. 


الجدل VY‏ 
ک‌اتقول : «ان کان الاحسان ال الاصدقاء حسناً فالااحسان ال الاعداء 
قبيح »» فالاحسان أحد التقابلین والاساءة القابل الآخرء والقابل الأول 
الحسن»› وهو حاصل لمقابل الاش فا چ وهوالاًعداء 7 د تلك الال 


وهي القبیح"" 


[YEY] 

قال : ومثل لحوق الضد بمثل مايلحق به ضده على السويّة, کالبْفض 
بالشهويّة - للحوق ا لحب بها -. 

ومنه مایقابله. كقولنا: «إذا كان الثی ء ثابتا فساویه ثابت» و«إذا کان غير 
الآولى ثابتا فالاون ثابت». وني الإبطال بالعکس. 

وأيضاً حکم التشابهات واحد. 

آقول : هذه أيضاً مواضع عامّة للاثبات والابطال : 

منها : موضع لوق الضدّ بمثل مایلحق به ضدّه على السوية» معن آن 
عروض الضدّین للموضوع على التساوي» فإن كان أحدهما طبيعيّاً كان الآخر 
کذلك » کاتقول : «لوکان ات یعرض للقيّة الشهوية. لكان القن کذلك ». 

ومنها : موضع التساوي» كقولنا : «إن كان ماهو مساو هذا في الکون ثابتاً 
فهو ثابت» او لم يكن » لم يكن ؛ كاتقول : «إن كان الابصار بخروج شيء من 
العين » فالسا ع بخرو ج شيء من الادن » . 

ومنها : موضع الاو کباتقول : «إن كان غير الأولى ثابتاًء فالاول 
ثابت » وكقولنا : «إن كان القائم بغيره ثابتاًء فالقاتم بذاته ثابت». 


)١(‏ نسخه ها همه «الإساءة » آشست: ونصحيح مقتضاى سياق عبارت است. 


VE‏ الجوهر النضید 
هذا في الإثبات ؛ وأمّا في الابطال » فبالعکس ؛ كا تقول : «إن كان الأولى 

غير ثابت فغير الأولى غير ثابت» وكقولنا : «إن كان القاتم بذاته غير ثابت» 

فالقام بغيره غير ثابت». 

ی كان 1 للشبيه الآخرء کقولنا: « إن كان 5 باختلفات 

مختلفاً > فالظنْ باحتلفات تلف » . 


[YEA] 

قاي : وأيضاً يثبت لقابل الوضوع مایقابل حموله. مثل أن یقال: «إن كانت 
الشحاعة فضيلة. فالجين رذیلة». 

ومن النظاثر والاشتقاقات: « إن كان الشجاع فاضلا فالشجاعة فضيلة». 

ومن التصاریف: «إن كان مایجری رى العدل يبرى جری الشجاعة فالعدل 
شهعاعة». 

أقول : هذه مواضع للإثبات والابطال أيضاً : 

منها : مايتعلق بالتضادّ بأن يؤخذ لقابل‌الوضوع شيء ما فيؤخذ 
للموضوع ضله مثل أن يقال : « إن كانت الشجاعة فضيلة » فالجين رذیلة » . 

واعل أن المواضع المشهورة في الأضداد أن يرگب الضدّان مع الضدّين 
على أربعة آوجه - كلّ واحد من طبقتین - ثم یکون إذا كان الشيء مع 


الشيء بحال ما فضدٌ الشىء معه بضدّ حاله. مثل أن الکون مع الصدیق 
سعادة › e‏ العدو سفاوه 


وضده مع ضدّه مثل حاله . كقولنا : «إن كانت الإساءة إلى الأصدقاء 


)۱( ن خ: الشتمین. ن خ: التشاپن. 


الجدل ۳۷۵ 


قبيحة فالاحسان الى الاعداء قبيح » و«إن كانت الاساءة إلى الاصدقاء قبيحة 
فالاحسان الم حسن » والشيء مع ضله بضدٌ حاله » فانه إن كانت الاساءة 
إلى الاصدقاء قبيحة فالاساءة إلى الأعداء جميلة وقد سلف کلام في ذلك" . 

ومنها : مواضع النظائرء كقولنا : «إن كان مايجري جری العدالة محموداً, 
فالعدالة محمودة » . 

ومنها : مواضع الاشتقاقاتء کقولنا : «إن كان الشجاع فاضلاء 
فالشجاعة فضيلة » والاقرب العکس . وهو ان يقال : «إن كانت الشجاعة 
فضيلة » فالشجاع فاضل » فان الأول |نمایلزم لوقيل : «إن كان الشجاع بماهو 
شجاع فاضلاء فالشجاعة فضیلة»۳ . 

ومنها : مواضع التصاریف . كقولنا : «إن كان مانجري مجری العدل يبري 
حری الشجاعة فالعدل نججاعة » . 


1 [مواضع الأولی والآثر]”" 

قال : ومن مواضع الأول والآثرء کایقال: « کل ماهو آدوم أو أشرف أو أنفع 
او اكمل او اقدم او اغنى او الذ فهو آثرء ومختار الافاضل ومايرغب فيه قوم كثير 
وماهو تحت جنس أفضل ومايؤدّى إلى غاية أسرع ومايفيد خيراً أكثر ومايفيد 
خيرا بالذات وا لطلوب بنفسه والمطلوب نی وقته ومايصدر عنه فعله الحا 
ومايخاف عل تلفه أكثر فهو آثر من غيره». ‏ ` 

أقول : هذه مواضع الأول والآثرء وأصلها ترجيح أحد الشيئين الذين 
بس اشتراك بوجه من الوجوه عل الاخر . 


)١(‏ به فراز ۳۶۱ مراجعه شود. 

)۲( می توان جواب داد که وصف شيء در اين موارد مشعر به علیت است» يعنى وقتی گفتم : 
«ان كان الشجاع فاضلا...» شنونده در می يابد كه علت فضل جاعت است. 

(۳) الشفاء : الجدلء ۱۲-۱6۵ 


۳۷۹ الجوهر النضید 


وکل ما هو آدوم من غيره فهو آثر . 
وكلّ ما هو آشرف فهو آثر من الخسيس بالنسبة إليه - و إن كان شريفاً 
كالححمة من الموسيق -. | 
والأنفع آثرء کالصحَة فانها أنفع من الجمال. 
والأجل من غيره آثر . 
وماكان من الأشياء التى هي أقدم آثرء كالصحَة فإئّها آثر من القوّة» لأن 
الصحّة في الأخلاط الأولى والزاجات » وهذا فما بعد. 
والاغتی آثر » كاليسار فانه آثر من التجارة . 
والألذّ آثرء کادراك العقولات ‏ فایّه أل من إدراك امحسوسات . 
وشار الأْفاضل » ومایفضله العتبرون من أهل الفطنة أو أهل العام 
ات عل اساك د وا هو عت خن تفيل 2 كالجسم 
والسواد . فإ الجسم تحت جنس الجوهر وهو أفضل من العرض "۱ 
ومايؤدّي إلى غاية أسرع - کالاسباب النافعة في المعاش - فإئَّها آثر عند 
العامة من الأسباب النافعة في المعاد . 
ومايفيد خيراً أكثر آثر . 
ومايفيد خيراً بالذات آثر ما يفيده بالعرض -كاليسار والمعاش - . 
اا ف ا من الطلرب ری ف و 
والمطلوب في وقته آثر من المطلوب في غير وقت حصوله > کالتعلم في وقت 
الشباب » فاته آثر منه في وقت الشيخوخة . 
ومایصدر عنه فعله الخاض - کالانسان العاقل من الانسان الشجاع - 
وماخاف على تلفه أكثر فهو آثر . 


)١(‏ ن خ: الكيف. 


الجدل ۳۷۷ 

وماهو من جنس الفضيلة أفضل مما هو خارج عنه - كالعدالة - فإئّها 
أفضل من العادل وآثرء لاله با فاضل . 

والذي يؤثر في جیم الاوقات آثر من الذي يؤثر في وقت ما -كالصحة 
والعلاح -. 

والوجود للاثر آثر من الوجود لادونه . 

ومایخض الافضل والاثر من جهة المؤثر- كالمؤثر عندالله - آثر من المؤثر 
عند الناس . 

وما لايشارك فيه الاردی آثر» والذي يشارك فيه الأخيار آثر» والذي يؤثر 
أن يفعل بالإخوان آثر من الذي لاينبغي أن يفعل بهم . 

ومجموع الاثرين آثر » والمستغنى به عن الاخر من غير عكس آثرء 
كالعدالة إذا كانت في جميع الناس لم يحتج إلى الشجاعة» والشجاعة لاتستغى 
عن العدالة» فالعدالة آثر . 

والاشبه بالآثر آثر من جهة ماهو أشبه ؛ ويعائّد بالقرد. فإِنّه أشبه 
بالإنسان من الفرّس » والفرس آثر منه . 

والشبیه بالفاضل آثر من الشبیه بالغسیس من جهة ما هما شبیهان ؛ 
ویعاند بأنّه مکن أن یکون الشبیه بالفاضل من جهة ما هو آخش, والشبیه 
بالخسيس من جهة ماهو أفضل » فان لم يشترط هذا لم يتّء فإ الفرس آشبه 
بالحارء والقرد بالانسان . 

والذي زيادته آثر آثرء والذي مجحد الآخر ليظهر هو آثرء مثل من 
د ج اللذات لبعد زکی" . 


(۱) وقتی چیزی را رد می كنم تا چیز دیگری رخ ايد معلوم می شود دومی خواستبى تر 
است» مثلا وقتی بخاطر ياكدامى از شهوت چنم می پوشم » پس پاکدامی خواستى تر 


است. 


VA‏ الجوهر النضيد 
وأفضل أفضل النوعين أفضل من أفضل أخشهاء والذي له الفضيلة 
الخاضة بنوعه آثر ما ليست لهء و إن كان له غیرها- كا قلنا قبل في العلم 
والشجاعة - . 
والذي يفعل أكثر آثرمن الذي لايفعل من جهة فعله كالنار والفربیون"" 
والذي يفعل بطبيعته آثر من الذي يفعل بغيرها فعلا مؤثاً. 
والذی خض خر الافضل آثر» والذي یتبعه خر أك آثر . 
والذي یتبعه شر آقل آثر» والذي به الخير أكثر آثر . 


والذی يي" 8 أق|” اثر 


[ ۲۳۵۰ [ موا ضع الجنس ]۲۳ 

قال : ومن موا ضع الجنس هل هو واقع في جواب ماهو وهو یتناول المتفقات 
فيه تناولاً واحداً ؟ وهل أورد بدله غيره ؟ کفصله أو خاضته» أو عرض من 
أعراضه - مثل قابل الابعاد. أو التحوك, أو القائم بالذات بدل الجسم . أو كالمادّة 
كل تددن كول : «السيف حديد کذا» أو الفصل كقولنا : «العشق افراط اغبّة» 
أو النوع کقولنا: «المرض سو ء مزاج کذا» أوالانفعال كقولنا: «اطوا ء حركة الريح» 
أو الفعل کقولنا: «الماء ماهو مبرّد بالطبع» أو غيرذلك - وفى كيفية انقسامه 
بالفصول: ذا ام عرضي ؟ 

أقول : قد حکی الشیخ ني کتاب الجدل“ عن ظاهري النطقیّین آثهم 
لامیزون بين الجنس والفصل » فان ميّز بعضهم | ستعمل الاعراض العامّة کثبرا 


(۱) فربیون صمغی است که از گیاهی ہمین نام گرفته می شود وکاربرد دارونی دارد. 
(۲) ن خ: يرفعه. ن خ: یدفعه. 

(۳) الشفاء : الجدل» ۰۲۰۳-۱۲۵ اساس الاقتباس : ٤۸١‏ 

(۶) به پاورق فراز ۱۲ مراجعه شود. 


الجدل ۳/۹ 


مكانه » ولايراعون شرائط الأجناس على مايقتضيه التحقيق» وهو الموجب 
لعدم تمييزهم بين الجنس والفصل , ولهذا يشترك بعض مواضع الجنس 
بمواضع الفصل وبعضها جتص به . 

إذا عرفت هذا فنقول : الجنس يجب أن يقع في جواب «ماهو ؟» لابمعنى 
أن يكون كال الجواب عن النوع » بل معن أن يكون واقعاً في طريق «ماهو ؟» 
وهولاء الظاهريّون لامیزون بين المقول في جواب «ماهو ؟» وبين الواقع في 
طريق «ماهو ؟». 

فن مواضع الجنس أنه هل هو واقع في جواب «ماهو ؟» أم لا ؟ وأنّه 
هل يتناول المتفقات فيه تناولاً واحداً؟ وذلك لأنّ الجنس يجب أن يتّفق فيه 
ماوق امس لاه هه اش ی e‏ 
الأشخاص - فیصدق النوع حینثذ على ما لایصدق عليه الجنس» کمن جعل 
العلوم جنساً للمظنون - وبعض الظنّ لیس بعلم -. 

ومن مواضع الجنس أنه هل أورد بدله غيره کفصله أو خاضته أو عرض 
من ا 

فان الفصل جزء الحقيقة لانفسها. کمن يورد «قابل الابعاد » الذى هو 
فصل الجسم بدل الجسم . 

والخاضّة خارجة عنه» کمن يورد «المتحرّك» الذي هو خاصّة الجسم 
بدله . 

والعرض العام خارج عنه أيضاًء فلا يورد بدله» کمن يورد «القام 
بالذات » الذي یعرض للجسم وللجواهر امحردة بدل الجسم . 

وکذا لامجوز آن تورد الادّة للشیء بدله - کادید ن قولنا : «السیف 
حدبد» بدل قولنا : «آلة صناعيّة » - ولافصل النوع بدل امن - کقولنا ‏ 
«العشق افراط المحبّة» و إنما هو المحبّة الفرطة - ولا النوع بدله - کقولنا : 


«الرض سوء مزاج صفراوی - مثلاً -» ولا الانفعال بدل انس - كقولنا : 
«امواء حركة الریح » - ولا الفعل - کقولنا : «الاء ميرد بالطبع» - أو غير 
ذلك » وبابجملة آن پذکر غير انس مکانه . 

ومن مواضعه : هل انقسامه بالفصول ذاني أو عرضي ؟ - فإنّه يجب أن 
ينقسم بالذاتیات لا العرضیات - . 

وهل للنوع جنس غيره لايترتب تحته ولا تحت آخر فوقه| حتّی یکون 
الجنسان مختلفين ؟ فرِنْ الشیء الواحد لایدخل في جنسين» کقولنا : «العلم 
خير» و« العل » من باب الکیف » و«الخير» من باب الضاف . 

وهل یصدق عليه جیم فصول الجنس ؟ فإ مالایقال عليه بعضها لیس 

وهل ضد الجنس يحمل عليه ؟ وهل هو جمل على النوع على سبیل 
الاستعارة أو التشبیه ؟ کمن یقول : دران العم دخان» لانّه كالدخان . 

وهل ضله ليس في جنس فلایکون هو في جنس كالخير والشر ؟ 

وهل النوع مباین لكل قسم من ابجنس ؟ وهل یتعاکسان آحدهما على 
الاخر كلياً کالوجود والواحد ؟ 

وهل آحدهما من الضاف فالاخر کذلك ؟ - ویعاند بأنَّ العلم مضاف ‏ 
والنحو ليس من الضاف» وهو باطل عند التأمّل 9" - 

وهل اضافتها حرف واحد ؟ أو بنحو واحد ؟ - ويعاند بأن القّنئية جنس 
للع » والقنية قنية للمقتني » والعلم علم با معلوم . 

وهل تعاکسه| الإضافى حرف واحد ؟ - ويعاند بأن العلم علم با معلوم» 
لقاو معيو باتعا صن 


)١(‏ وجه بطلان اين است که حو وقتى بعنوان علم ياد شود مضاف است. 


الجدل ۳۸۱ 
وهل إن كانت الاضافة من أحدهما ذات وجهين فكذلك في الآخر؟ مثل 
أن ۷ من ن الوهوب والموهوب له فكذلك العطيّة . 
فان من ۷ ۹ ین حين فقط » فقد اخملا : 3 ف القَوّة اك 
والجين في الغضبية . 
ومل یقال اجيس عل النوع عل الاطلاق من جیع الوجوه لا من جهه 
واحدة؟ کمن جعل الحشاس جنساً للانسان» تفای يقال عليه لبعض 
اجا وک لا لیس الى جا له لاال له مه هه دنه ق 
وهل وضع أفضل الضدّین في آخش الجنسين ؟ 
إلى غير ذلك من المواضع المذكورة في التعلم الأول . 


[ ۱ مواضع الجنس مع الفصل ]۲ 

قال : وني الفصل: هل هو كنوع له ؟ وهل هو مقتم جنسین متبائنين ؟ وهل 
اخنس مقول علی الفصل. والفصل غل النوع ؟ وهل اججنس والنوع و مقولة؟ 
وهل آحدهما مضاف ولا خر غیرمضاف؟ وهل یرتفع طبيعة النوع بارتفاعه؟ وهل 
يحمل الفصل على الجنس حملا كلّياً وبالعکس حملا ذاتیَا؟ والنوع على الفصل 
بالوجهين؟ 

أقول : من مواضع الفصل مايخصٌ بهء ومنها مايشارك به الجنس أو 
النوع ؛ ولا كان الفصل كالخاصّة للجنس عارض له لايجوز أن يكون نوعاً 
للجنس فننظر : هل الجنس جنش للفصلء أم لا ؟ 

ومن مواضعه : هل هو مقشع لجنسين متبائنين ؟ و الا لكان أحد المتبائنين 
هو الآخرء ويجوز أن يكون الفصل مقولاً على الجنس » وبالعكس . 


5 شا فان 1۸۱ 


FAY‏ الجومر النضید 


وأن يكون الجنس والنوع تحت مقولة واحدة ؛ ولايجوز أن يكونا في مقولتين 
- كالبياض والثلج -. 

وهل احدهما مضاف والاخر غير مضاف ؟ وذلك ممتنع ؛ و الا لدخلا 
نحت مقولتين . 

وهل ترتفع طبيعة النوع بارتفاعه» كارتفاع الإنسان بارتفاع الحيوان» 
لابارتفاع الماشي . 

ولایوز آن حمل الفصل غل البجنس - حلاً كا - و الا لكان مساویاً 
لهء فیکون الساوي له - وهو النوع - مساویا للجنس ‏ هذا خلف . 

ولايجوز العکس - وهو حمل الجنس على الفصل - لکن حملا ذاتياًء 
لجواز مله عليه مطلقاً أمَا حملا ذاتيّاً فلاء و الا لكان الجنس داخلاً في 
طبيعة الفصل - ويتسلسل -. 

وهل يحمل النوع على الفصل بالوجهين ؟ فإلّه لايجوز أن يحمل النوع 
على الفصل على أنّه ذا له » لأنَّ الفصل ذاق للنوع - لا النوع ذاتي 
للفصل- ولايجوز حمله عليه حملا كليّاً. لأنَ الفصا أعمّ من النوع من حيث 
المفهوم » والخاصٌ لايحمل على جميع أفراد العاة"" . 


۲۳] مواضع الخا ضة‎ [ [YoY] 

قال : ومن مواضع الخاضة: هل هي مساوية أو أعمّ ؟ أو لاحقة مطلقة أو 
بشرط ؟ وهل أورد غيرها بدا كا موضوع - مثلاً- في حمل الإنسان على الكاتب 
أو الفصل ؟ 


)١(‏ فصل كو اينكه در خارج از نظر افراد با نوع برابر است» ولي از نظر مفهوم آعم از نوع 
است. زيرا در قياس بطور طبيعى نوع اصغر وفصل اكير است : «الإنسان حيوان ناطق» 
واكبر مى تواند از نظر افراد فراكيرتر از اصغر باشد 

(؟) الشفاء: الجدل» ۲۳۷-۲۰۷ . اساس الاقتباس : ۶۸۷. 


TAY الجدل‎ 


وهل هي جيدة ؟ - ای بينة يمكن ان يعرف الموضوع با -. 

وهل هی تميّزة تزا لیا او جرئيًا ؟ 

وهل هي للموضوع بحيث لو ۸ تكن للموضوع لكانت خاصّة لغيره. 
كما يقال للنار: «اتا اخف العناصر» ون الشهور: «يجب أن تكون خاصّة الاشدّ 
أشد» وخاصّة الضدّ ضدّ الخاصّة». 

أقول : هذه مواضع للخاصّة؛ بعضهاختض بهاء وبعضها مشترك بينها 
وبين الحدّ ؛ والخاصّة ينبغي أن تكون مساوية» و إلا ۸ تكن خاصّة حقيقيّة, 
لوجودها في غير ماهي خاصّة له ؛ فننظر : 

وهل هى لاحقة له مطلقاً أو بشرط - كالتعجّب والضحك - ؟ 

وهل آورد غيرها بدها كا يورد الوضوع مثلاً» کمن مجعل الانسان خاصّة 
للکاتب - والحقٌ العکس - أو مایکون داخلاً في الماهيّة بدلا کالفصل » کمن 
مجعل الناطق خاصّة للانسان . 

وننظر : هل هی خاصّة جيّدة - أي بيّنة صالحة للتعریف - وهذا مشترك 
ا ون اي 

وكذلك هل هي مميّزة نيزا كلياً أو جزئیا- وهو مشترك أيضاً- ؟ 

وهل هي بسيطة أو مرکبة ؟ وتركيبها هل هو من الخواص - بأن تولى 
بخاضّتين معا على أنها خاصّة واحدة » کمن يقول : « خاصّة النار نها أخف 
الأجسام وألطفها »- أو 55 الأعراض العامّةء كقولنا : « الخفاش هو الطائر 
الولود » . 

وهل الخاصّة للموضوع بحيث لو لم يكن الوضوع كانت خاصّة لغيره ؟ 
ک‌ایقال : «النار او العناصر » فانها لوعدمت لصدقت الخاصّة على المواء . 


TAL‏ الجوهر النضيد 


وق الشهور : مجب آن تکون غاضة الأشد شد من خاضة الأضعف» 
وخاصّة الضدّ ضدّ الخاصّةء کالافضل والأخش للعدالة والجور. 


[1707] [مواضع الحة]”" 

قال : ومن مواضع الحد: 

هل الفاظه دالّة بسهولة, ام لا ؟ 

وهل هی مطابقة معانها من غير اشتراك او اشتباه او ام" .ام لا ؟ 

وهل فما فضل على الكفاية أو نقصان عنباء أم لا ؟. 

أقول : مواضع الحدّء منها مايتعلق بالالفاظ » ومنها مايتعلق با معنى : 

فن الواضع اللفظيّة أن ننظر : هل الالفاظ دالّة على معانيها بسهولة أم 
لا؟ فإنّه يجب أن یعرف بألفاظ دالّة على معانيها بسهولة" عند من تعرف له 
الماهيّة, و الا لاشتغل بالنظر في اللفظ عن مطلوبه . 

وأن ينظر هل هی مطابقة لمعانيها من غير اشتراك أو اشتباه أو هام۳ 
أم لا ؟ - وذلك لان جيم هذه مُلّة بالفهم وذلك يناني التعريف - . 

وينظر هل فما زيادة وفضل على المطلوب أو نقصان» کمن يقول : «إِنَّ 
الطبیب هو الذئ عدت الفبيخة والرض »- فاحداث الرض زيادة لأثه إن 
يحدثه بالعرض - وکقولنا : «الانسان جسم ناطق» فاه قدنقص من اد 
قولنا : « حسّاس » ودلك لامجوز . 


(۱) الشفاء : الجدل» ۰۲۹۰-۲۱ اساس الاقتباس : .1٩۳‏ 

(۲) ن خ: إبهام. 

(۳) جل «أم لا فانه يجب أن یعرف بألفاظ... بسهولة» در بعضی از نسخ نیست. 
)٤(‏ ن خ: اهام. 


AQ الجدل‎ 


۱۳۵۶7 
وقال : هل فما تکرار غير ضروری ولا نافع - كا في تعریف الاضافیات 
والاعراض الذاتية - 


اقول : التکرار قد یکون بالفعل - کقولنا : «النقطة شيء غير منقسم 
ولاجزء لما » - وقد يكون بالقوة - كقولنا : «الانسان يران جسانى ناطق » . 
ماليس كذلك . والثاني کالثالین» والاول قد يكون ضروريًاًء كبا في تحديد 
بعض الرکبات من الشيء وعرّضه الذاني » فيقع الشيء مرة في حده. ومرة في 
حدّ عرضه الذاقي» كقولنا : في تعريف الأنف الافطس : «اتّه نف ذو تقعير» 
لان الفطوسة لاتكون إلا للأنف . وکا في تحديد الاضافیّات» كقولنا : «الأب 
حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك» - وود سبق 
ال 5 فيه )١١-‏ 

وقد يكون غير ضروريّ» إلا أنه حتاج إليه» کمن سأل عن الإنسان 
الحيوان" - مثلا - فإنَ اجيب يحتاج إلى إيراد حدّيه| و إن اشتمل على 
تكرار » وهو قبيح لولا السؤال 

إذا عرفت هذاء فالحدٌ لايجوز أن يقع فيه تكرار من غير حاجة 
ولاضرورة . 
[ ۵۵ ۲ ] 


فال الوعل ينوم عقام الام ؟ وهل هو آبین من احدود وآقدم أم لا ؟ فإنَ 
الساوی والأخنى ومايعدف تعريفاً دوريًا ظاهراً اشفا > لایکون 


(۱) به فراز ۳۲۲ مراجعه شود. (۲) ن خ: والحيوان. 


۳/۹۹ الجوهر النضید 
اقول : يجب أن یکون الیل قائماً مقام الاسم > بان يفيد فائدته ويدلٌ على 

ما يدل عليه الاسم اجالا . 

لايفيدء كقولنا: «الأب هو الذي له ابن » فان الأب والابن متساويان في 


ا 
ولا التعریف بالاأخن» راق تعریف النار : «انباأسطقس شبیه 


وهو قد یکون ظاهراً وهو الدور عرنبه واحدةء, کقولنا في تعريف الکیف : 

« انه ما به تقع المشاءبة وخلافها» وتعريف الشامه ا «اتفاق بالكيفية » . 
وقد یکون ۱ وهو الدور مرانت > کقولنا : «الاثنان روج أوّل » 

والزوج هو النقسم متساویین» والتساویان شیثان لایزید آحدهما علی الاخر» 


[0٦] 

قال : وهل هو مساو للمحدود ؟ وهل هو تابع له في مقولته» مثلا في كونه 
مضافاء او قابلا لاش والاضعف. أو للاستحالة ؟ وهل حدٌ الضدٌ ضدّ الحلٌ ؟. 

أقول : اد يجب أن يكون مساوياً للمحدود لأن الأخص آخن» وقد 
تقدّم أن الأخنى لايصلح للتعریف, والأعمّ لادلالة له على الخاص فلايفيد 
القيّر الذي هو أعلى مراتب التعریف» فيجب أن ينظر هل اد مساو 
للمحدود» آم لا ؟ 

وهل هو تابع للمحدود في مقولته ؟ لوجوبت وقوعه| کت مقولة واحدة 
على ما بيِّنَاء فان كان الحدود مضافاً كان اد كذلك» وبالعكس ؛ 


FAY الجدل‎ 


فلاجوزآن يقال في حد النار : «إنّها أت الأجسام» وكذلك إن كان الحدود 
فابلا للشْدّة والضعف كان اد ذلك وبالعکس, فان كان أحدها ی 
الزائد والآخر في الناقص بطل الحدّء وکذا إن كان أحدهما قابلاً للاستحالة 
كان الآخر كذلك . 

AEs ah 


] ۲۷ [ 


قال : ويجب أن لایکون حد الک" نفس الأجزاء - بل حدودها - وأن 
لایکون بحيث لو أسقط جزء أخلّ بالباتي» وأن لاجتمع من أجزاء لاتجتمع: 
كايقال: «الموجود إا هو فاعل أو منفعل» وأن لايصير البسیط بسبب الحد مرکا 

أقول : التركيب على أقسام ثلاثة : آحدها اجتاع لوعن شوو أن 
يحصل لما شيء غير اجتّاع الاجزاء - کترکیب العشرة من آحادها - الثاني 
أن يحصل للمجموع هيأة زائدة على اجتاع الاجزاء - وذلك كالبيت - 
الثالث أن يحصل شيء مغاير للاجتاع ولهيأة» كالقوّة الدافعة للصفراء في 
لسکنجبین» الحاصل من اجتّاع مفرداته . 

إذا عرفت هذا فنقول : الحدٌ في المؤلف الأول يحصل من جميع أجزائه» 
کمن يقول : « العشرة عدد يحدث من واحد واحد إلى العشرة» وأمّا في الباقيين 
فلا يجوز الاكتفاء بذكر الأجزاء » فإِنّه لاجوزآن يقال : «إِنَ العدالة هي 
الشجاعة والعفّة» لأنّه يقتضى أن يكون کل واحد منها هي العدالة» و إن 
آرید الجموع فربّا لایکون يا لأنه رما لایکون ها الترکیب مك :: 
فالواجب في تحديد أمثال هذه ذكر حدود أجزائها . 

ومن مواضع التركيب الحدّي أن ينظر هل للشيء زيادة معن بالتركيب 
على الاجزاء وقد اخل بتلك الزيادة» کمن يقول : «إن البيت خشب وحجر 


TAA‏ الجومر النصید 
وطین » فان هذه مواد البیت » والبيت شيء يحدث عن هذه . 

ومن مواصع اش کیت ان لایکرن یت لو اسقط جزء آخل" بالباق» 
كقولنا : «الفرد عدد ذو وسط» ولو أسقط العدد بق رم أنه دو وش 
ويدخل فيه حينئذ الخظ والسطح والجسم لانها كذلك . وأن لاجتمع من 
أجزاء دوسي ا لو جود بان «إمَا 00 
oT‏ تکون له ملكة الاقناع نی جع الاشیاء» 2 هذا حد 
للخطيب الحاذق . 

ومنه أن یکون التر کیب بالعرض » کمن یقول : «الطت إقدام ورأي حیح 
دج ولیْس ال الا ای 1 فقن نگ الات شجاعاً صحيح 
الرای ٠‏ فیکون افضل . 


۸1 [مواضع هوهو" 


قال : ومن مواضع اللموهو: ال وب ی والاامم في اللغات والحد 
واللوارم واللرومات والعاندات. آم لا ؟ وهل ماهو متحد بأحدهما یتحد بالآخر 


وكل ما مع أحدهما بالاتفاق فهو مع الآخر. أم لا ؟ وهل إذا أضيف الما أو نقص 
منیا شي ء صار احموعان واحدا ؟ 

وينتفع في كل واحد من المواضع الخاصّة بالمواضع العامّة. 

فهله أمثلة الواضم. ولعظم نفعها يسمّى كتاب ابحدل بكتاب المواضع 

أقول : يشبه مواضعٌ الح مواضع الهوهوء فلهذا ذكرها عقيب مواضع 
الحدّء فن مواضع اهوهو : هل التحدان واحد بالمعنى والاسم والحدٌ واللوازم 


(۱) الشفاء: الجدل» ۲۹۷-۲۹۳. اساس الاقتباس : 00.7. 


الجدل ۳۸۹ 
والملزومات والمعاندات» أم لا ؟ وذلك لاد المحدين يجب اتحادهما فيا ذكر . 

والحاصل أن کل حكم یتعلق بأحدهما فائه یتعلق بالآخر و إلا لم يكن 
هو هوء وكذلك إذا كان أحدهما متحداً مع ثالث كان الآخر متّحداً مع 
هو جسم » وكلّ ماهو مع أحدهما على سبيل الاتفاق فهو مع الآخر. 

وهل إذا أضيف لها شيء أو نقص منها شىء بعينه كان الحموعان 
الحاصلان بعد الزيادة والنقصان واحداً أم لا ؟ 

واعلم أنه ينتفع في كلّ موضع من المواضع الخاصّة بالمواضع العامة 
كقولنا في باب الموهو : «إن كانت العدالة “مجاعة فالعدل جاع » فقد انتفع في 
موضع ال هوهو - وهو خاصّ - بالمواضع المتعلّقة بالاشتقاقات والتصاريف 
العامة . 

ماي وهي كثيرة النفع جدّاًء ويحصل بسبما 
ولحظم فاندا سمي کتاب الجدل بکتاب الواضع و إن ا ۳ اد 
أخرء لکن سمّي باعظم آجزائه نفعاً. 


۹ [وصايا للسائل ]۲ 

قال : وقد أو صي السائل بان يعدّ الواضع ويقدّر في نفسه كيفيّة التوسّل إلى 
تسلم المقدّمات من المجيب قبل السقال. ثم يصرّح بالمطلوب بعد ذلك. 

وأن لاييادر إلى تسلج لاه ٠‏ بل يتلظف فیه. وليعم أن تسليمه”" من يدعي 
الا قتدار في البادی وگن يعتاد اللجاج في أواخرها آنجح. 


(۱) الشفاء : الجدل, ۰۳۲۰-۳۰۱ اساس الاقتباس : ۵۰۶. 
۲۱( ن خ: تسلمه 


۳۹۰ الجوهر النضيد 

وأن لابمنع الاستقراء إلا بإيراد النقض. وأن يعم آن المستقم آنفع من اخلف. 
فان إنكار شناعة مايقابل المطلوب يضيع السعي فى الخلف. 

ومايورده السائل حشو قياسه يكون شا للاستظهار فى الحجّة: أو لإخفاء 
النتيحةء أو لتفخيم القول. أو لتكلّف الإيضاح؛ والایضاح يكون بتبديل العبارات 
و إيراد الأمثلة والاحتجاج بالشواهد والاستعمالات. 

والسائل الجيّد من يكون سواله عا لاحیص عن تسمه. ويكون قادراً على 
البيان, یلزم بغير المشهور مالایلزم غيره فيه بالشهور. 

والمجيب امد من لاينكر المشهور ولا يأتيه الالزام مغافصة . 


أقول : السائل هو الذي يتوصّل بكلامه ومايُرتبه من قياسه إلى إثبات 
مقابل وضع صاحبه الذي يجادله - حبّى یرد به عليه من حيث أن المتقابلين 
لايصدقان معاً - بمقدّمات يتسلمها منه في سؤاله له» وقد ذكر له في کتاب 
الجدل وصايا مختصّة به ينتفع ا في الناظرة» وأوصي المجيب أيضاً بوصاياء 
وبینها وصايا مشتركة . 

ولا كانت عمدة المجادلة هي السؤال - وعليه يبتئى الجواب - قدّم وصايا 
السائل على وصايا اجيب . 

وأوصي السائل : بأن يعد المواضع ومجزرها ويعد الوضع الذي فيه 
الكلام من المواضع المذكورة فما سلف للإبطال والإثبات إعداداً تامَاًء وأن 
یرتب وجه الخاطبة في سؤاله ترتيباً جيّداً يتدرّج فيه بالسؤال يسيراً يسيراً 
لئلايشعر المسؤول با موضع الذي يلزم منه مايلزم فيتوقف عن تسليمه» بل 
يقر في نفسه كيفيّة التوسّل إلى تسلم القذمات من المجيب قبل السژال » ثم 
يصرّح بالمطلوب بعد ذلك . 


)١(‏ ن خ: معارضة. 


الجدل ۳۹۱ 

والمقدّمات الستعملة في الأقيسة» منها ماهي ضروريّة في انتاج النتيجة 
سين اباس وهي التي تلزم عنها النتيجة بالذات - ومنها ماهي 
خارجة عن ذلك ؛ والاوّل هوالاهمٌ . 

فينبغی للسائل امحادل أن ادحل با خی جارج عن از نع اي کلب 
للاستظهار والاستكبار والتفخم > أو لاخفاء النتيجة, أو لایضاحها؛ ثم 
يندرج الضروريّة في الإنتاج في طى هذه القدمات الخارجة عن الاهم > لیقل 
تفظن امجیب للضروريّة فلامنعها . 

ویتلتلف في تسلمها بأن يجهد نيأن لايسأل عنها سؤالاً صريحاً ينص 
عليها بأعيانها ؛ بل يسأل عا هو عم منها - فإنّه إذا تسم الاعم تسا 
وق ذاو" مال عم مایخ نها اا رورت رضي 

أو يتسلم جزئیاتها واحداً واحداً عا سبیل الاستقراء» وینتقل فی السألة 
عنها إلى مايناسبها في الكلام من طريق الاشتقاق والتصريف, و إلى اللوازم» 
فإ التسليم ربما كان ألزم وأوجب على انجیب؛ > في شيء دون شیء» حت أن 
الرسم ۳ قد قديكون أسهل تسلیا من الحدٌ - وبالعكس - وربما كان في الناسبة 
e‏ أوضح + مشل أن يتسام أن الغضب شوق إلى تعذيب الغضب 
عليه » وقد دک ان الاش رما أغضبه اة ولم يشق إلى تعذيب أك 

وينبغي له أن بعل أنه إذا كان اجيب يدعي الاقتدار في مبادی الخصام 
ويعتاد اللجاج في أواخرها تسام المطلوب ول آنیح . 

وأن لامنع الاستقراء إلا بإيراد النقض ؛ والقياسات المستقيمة أحسن في 
الجدل استعالاً من القياسات الخلفيّة, لأن الشنيع اللازم في الخلف ربا 


)١(‏ ن خ: بل. 
6 ن خ: الاسم. 2 


۳۹۲ الجومر التضید 
أنكرت شناعته وادّعى المدّعي امکانه» فلم یکتف بالقیاس ویضیع السعي في 
الخلف . 

وما يورد السائل حشو قياسه يكون تا للاستظهار في الحجّة والقبول» 
مثل أن يستعمل الاستقراء والقسمة من غير أن تكون له إليباحاجة ضروریّة» 
أو لإخفاء النتيجة مثل أن یبتدی من المقدّمات بالبعيدة من الوضع » حى 
لایسبق إلى وهم ا جيب نفعها في إنتاج الطلوب » ويخلطها بمالايناسب الوضع » 
حبّى إذا تسلمها عاد وأنتح الضروريّات منها. 

ومن هذا القبيل أن يخدع اجيب فيخيّل له أله إغا يتسلم لینتج به ما 
نع لدان پگ بترمب ليباق الام م في آخر الأمر ينتج 
عنه الضروریّات » وقد توقم أنه يتأدّي بالقياس إلى مناقض النتيجة» شا لاه 
يتعامى ويخ فطتته » أو لأنّهِ م يوافق المجيب على المسألة . 

وقد يورد السائل حشو کلامه مایطلب به م القول أوتكليف 
الاایضاح وا بصم قد يكون بتبدیل العتاه تال نيدل الأسماء الخفيّة 
ا وا غب نالا نوی ٠‏ وتفصیل الکلام الشترك » وقد يكون بإيراد 
الأمثلة أو الاحتجاج بالشواهد والاستعالات . 

وينبغي له أن لایرتب المقدّمات في امخاطبة بالقياس ترتيباً قياسيّاً يلوح 
للمجيب انسياقها إلى النتيجة فيمتنع من تسلم الضروریات» بل الاولى ان 
يغافص" بالنتيجة من حيث لایشعر» ويكون كلامه کالستفهم - كأنّه يلوح 
منه البل !ا ل موافقة اجيب ومناقضة نفسه . 

وآن یظهر ایثار الانصاف على الغلبة حى يطمئن إليه اجيب حینگذ» 
ويأتي بالمقدّمات في كثير من الاوقات على سبیل الثّل والخبر ويدّعى في قوله 


. ده خ: نتيجة‎ )١١ 
ن خ: یناقض.‎ )۲( 


الجدل ۳۹۳ 


هون دا و موی ا لور ناف یب هن مده ولا رنه 
على ردّه. 

وأن خلط الكلام با لايفيد مقصوده» فإنَ الکذاب إذا أخلط بكذبه 
ما لامدخل له في غرضه أخى كذبهء وبا لخصوص إذا كان مالامدخل له حمّا 
مشهوراً. 

وينبغي له أن يؤر السؤال عن الأشياء التي هي عمدة الاحتجاج» فان 
جيب يعاند في أؤل أمره في التسليم م يضجر فيسامح ويتساهل في آخر 
الأمر > خصوصا إذا توهم أن المسؤول عنه لايؤذي ال إابطال وضع > حی 
جصل له ملكة ذا الاعتقاد بكثرة سؤال السائل عا لامدخل له بالذات في 
الانتاج . 

ومن امجيبين من يحمله الحُجب على أن يعتمد على قوة نفسه» فيسلم في 
ول الأمر ولایتوقف » حى إذا كاد الوضع يبطل عاد إلى العناد والمجادلة , 
فينبغي في مجادلة أمثالهم أن يعتمد على الإسهاب في القول وحشو الكلام با 
لاجدوى له ليشكل على اجيب غرض السائل ول ويضجر فیسلم ماسئل 
عنه ليتفمّى عن المجادلة . 

و إذا بلغ السائل إلى النتيجة فينبغي أن يعبّر عنها على سبيل الانتاج 
واللزوم ويتشدّد في التحري عن إيرادها على سبيل السوال, لاله حينئذ يدل 
على قصور مقدماته عن ابطال الموضع ؛ و إذا جحده اجيب رجع الكلام 
جديدا . 

والسائل الجيّد من يكون سؤاله عا لاحیص عن تسلمه - بأن يكون 
مشهوراً عند الكل - ويكون قادراً على البيان لوأنكر"“ مايطلب تسليمه اقتداراً 
تما يُلزم يغير المشهور مايعجز غيره عن إلزامه بالمشهور . 


)١١‏ ن خ: آمکن. 


۳۹ الجوهر اللهید 
واجیب اجید"" من لايُنكر الشهور» ولا يأتيه الالزام مخافصة"" لعرفته 
بالمواضع التى محصل منها الالزام . 


[۳۱۰] [وصایا للمجيب]" 
فال : وأوصي امجيب - الذي بحفظ وضعاً مشهوراً - أن لايمتنع من تسلم 


المشهو رات. 
والحافظ غيره. قد يمتنع ويعتذر له بأن يستفسر عن الألفاظ المهمة 
وا لصطلحات الغريبة. 


ومانعته. إا بحسب القول. وهو أن ينع مقدّمات السائل ویلحق بایسلمه 
قیوداًلایتوجه الالزام معها. و إا بحسب القائل: وهو تشویشه بأفعال خارجة عن 
الصناعة. وذلك قبیح دال على العجز. 

أقول : 5 من وصايا ١‏ السائل شرع في ٤‏ وصابا ی 

وختلف الذاهب في ذلك بحسب اختلاف القاصد. فان المعلم يدري ماذا 
يقول. ولماذا یقول» ٠‏ والمتعلم قد لایدری ؛ والسائل يدري ما يريد بسواله 
وا حيب قد لايدري ؛ والجدلي الرناض هو الذي يُقصد بالوصايا هاهنا . 

إذا عرفت هذا فنقول : الجيب لايخلو اما أن يكون وضعه الذي میب عليه 
حفظه مشهوراً آو شنیعا أو لاذاك ولا هذا : 

فان كان مشهوراً امتنع عن تسلم الشنیعات ‏ لانْ نقیض وضعه شنيمٌ 
(۱) ن خ: الجيد. (1) ن خ: مناقضة. 
(۲) الشفاء : الجدل. ۳۳۰-۳۳۰. اساس الاقتباس : ۵۱۸. 
)٤(‏ ن خ: على سبیل الغالطة واخاطبة. 


الجدل ۳۹۵ 


-وهو نتيجة السائل - ولا ینتجها الشهورات » فإِنّ الاغلب هو أن کل شىء 
mC‏ والسهرن بوي رنه وس من اج 
له أن يسلم المشهورات وماهو أقل شناعة من النتيجة - إن کان هه هر 
على الإطلاق» كالمشهورات على الأطلاق» و إن كان عند بعض فالمشهورات 
عند ذلك البعض . 

و ان كان شنيعاً - وهو الذي يحفظ وضعاً غير مشهور بل شنيعاً- 
فينبغي له أن لایسام الشهورات » ويعتذر بأن يقول مثلا : «إني لم سم لك 
بعد آن الخير والشر متقابلان» فكيف أسلم أن العام والجهل متقابلان» أو يعتذر 
انه عرد مهس امار ف فاط یمه أو مت که او معصط ايضاق 
غريبة . 

و ان كان وضعه لاشناعة فيه ولا شهرة» فلیسام الشهور والشنیم 
-ولایسام مالیس بشنیع ولا مشهور- لا بيا من أن الأغلب استنتاج کل 
شيء مما يشبهه في وقته» فالسافة بينها وبين ایضاح ما لاراي مشهوراً فيه بعيدة 
تیا ان غاورة وح 

ومانعته : اما حسب القول » وهوأن بمنع مقذمات السائل »بولا یتبادر إلى 
تسلم مایراد منه» وآن يجتهد في تسلم المقدّمة مقيّدة بقیود لايتوجّه معها 
الالزام . و إِمَا بحسب القائل » وهو تشویشه بافعال خارجة عن الصناعة 
کالاستزاء به والجبه له بالشتم والسفه وغیر ذلك» وهو قبيحٌ دال على العجز . 


[ ۲۳۰۱ [الوصایا المشتركة بين السائل والمحیب ]) 
قال : ومن یتعاطی الجدل فينبغي أن يتمهّر”"' في إيراد العکس والدور لكل 


(۱) الشفاء: الجدل» ۳۳۱. اساس الاقتباس : ۵۱۳. 
(۲( ل خ: بتمهد . 


۳۹۹ ۱ الجومر النضيد 


قياسء وف إيراد مقدمات كثيرة لإثبات کل مطلوب من مواضع ختلفةء > وكذلك 
5-9 يكون وا يا يجادل فہا بطرف ص 
بالسائل آخض. والمقاومة والمناقضة وا معارضة ا > وینبغی أن لاتقل 
السائل هدع کل وضعء ولا اجیب حفظه, بل السائل .هدم الشنيع» واجیب يحفظ 
الشهور. 

أقول : هذه وصایا مشتركة بين السائل وا جيب : فإنّ من یتعاطی صناعة 
الجدل ینبغی أن يتمهّر”' إذا آراد الارتیاض في الجدل بالسوال والجواب - بأن 
يتعوّد عكس القياس - فإِنّه يفيد القدرة على التوسّع في الأقوال» بحيث يجعل 
من قياس واحد أربعة أقيسة بحسب تقابل التناقض والتضاد» ويفيد قوّةَ على 
نقیض القیاس من نفس القیاس اذا كان نقیض النتيجة متتهورا + وکذلك 
یتمه" في قياس الدور مذه الفائدة أيضاًء وآن یتمکن من ایراد مقدّمات 
كثيرة لإثبات کل مطلوب من مواضع مختلفة ».وكذلك لابطاله» وآن يأخذ من 
کل صناعة مجادل فا بطرف صالح یقتدر معه على الالزام ونقض الوضع 
وحفظه . 
وقدیستعمل الحجّة إذا عجز عن نصرة الوضع با حفظ" فیأخذ بالاحتجاج 
له » والقیاس والحجّة مجعلان الکثیر واحدا حيث ینتقل فما من القدّمات 
الكثيرة إلى الحجّة الواحدة » والقاومة والنقض محعلان الواحد كثيراً . 


(۱) (۲) ن خ: یتمهد. 
(۳( ده خ: بالتحفظ . 


الحدل ۳۹۷ 


ولایتکفل السائل هدم کل وضع بل ماکان منها شنيعاً ؛ ولاحفظ 
اجيب كلّ وضع. بل ماکان مشهوراً سديداً أونافعاً في العلوم والریاضات . 

وجب أن مجادل من كان متا للریاء ومتعشرً في تسلم الشهورات 
لثلایفسد طبعه بذلك » فان الطباع ینفعل بعضها عن بعض » وفذا قال 
صاحب النطق : «الرفیق في اجدل کالرفیق بالبرهان ینفع ويضرٌء وهدي 
ویضل » فان اتفقت له امحاورة مع أمثالهم من یقصد الریاء والغلبة أو التوقف 
في تسلم الشهور- لادعاء القَرَّهَ والعظمة - وجائب في محادلته طریق 
الانصاف" وجری على قاعدتهم» واستعمل معهم ما یستعملونه ویعاملهم 
کل ما يودي إلى غلبتهم . 

ولا عيب عليه في مغالطتهم لیظهر عجزهم عن" التفظن لوضع الخالطه 
فير جعون عن فاعدتهم الفاسلة . 

فقن فل غود اک اب کان راا بط یه القلية بوكو أن 
يقهره سقراط » فینحظ عن مرتبته » فلم يزل يتأكّد ويخرج ال التعدّي ويحيد عن 
الطريق الواجب في ابحدل ‏ ويظهر المغالبة و إقهار سقراط فغالطه ' سقراط 
باشتراك الاس » فأخجله واسکته . 


,۱( ن خ: الانقياد. 

(۲) ن خ: عند. 

(۳) ابن سينا كويد (الشفاء : الجدل»ء ۹۵): «كا وقع لسقراط مع ثراسوماخس حين جادلا في 
آمر العدل اذ غالطه سقراط باسم مشترك ٠فأفحمه».‏ 

(۶) نسخه ها «ثمغالطة» است وتصحیح حدسی است. 


۳۹۸ الجوهر النضید 


[ ۲۱۲ ] قال : 


الصا د 
۰ ۰ 
ی امیا لط 
[المغالطة والمغالطي] 
کل قياس ينتج مايناقض وضعاً فهو تبكيتٌ بال حجّة» فان كان حشّا أو 
مشهورا كان برهانیا او جدلياء و الا فخالطی يشبه البرهان. او مشاغي يشبه 
ن 1 ۲ 
اقول : الذي وضع كتاب علم النطق"" , ذكر فيه القياسات البرهانيّة 
والحدود الحقيقَيّة» وذكر معها : القياسات الجدليّةء واتبعها : بالقياسات 
المغالطيّة » وسمّاها بلغته : سوفسطيقا- أي تبكيت المغالطين - وقال : «إِنَّ هذه 
صناعة تتمهرج في الحكمة وتشبه بها ويتراءى بها من یعتمدها كأنّه حکم 
مق » . 
واعلم أن التبکیت عبارة عن قياس ينتج نتيجة یناقض وضعاء يقال : 
«بکته بالحجّة» إذا غلبهء ثم لايخلو ذلك القياس تا أن يكون حمًاً أو 
مشهوراً» آو لایکون واحداً سد بل یدّعی فیه الشامة» اننا للحن أو 
تسس فان كان اقباس فا ارهن وا كان متهيو را فيل 
امد و إن كان مشابهاً للبرهان فغالطی و إن كان مشابهاً للجدل فشاغی . 
فالمشاغبي يقال بإزاء الجدلي» كا يقال المغالطي بإزاء الحكم . 


)١(‏ مراد ارسطو است. (۲) ن خ: البرهالي. 


المخالطة ۳۹۹ 


[YY] 

قال : ولابدٌ فا من ترویج يقتضي”" مشابهة - إا في مادّة أو صورة -. 

والاني به غالط في نفسه. مغالط لغیره. ولولا القصور - وهو عدم القييز بين 
ماهو هو وبين ماهو غيره - لا تم للمغالط صناعة فهى صناعة كاذبة تنفع 
بالعرض. بأنَ صاحها لايُغلّط ولايغالّط, ويقدر على أن يغاط المغالِطء 
وقدتستعمل امتحانا أو عناداً. 

أقول : إِنّ هذين الصنفين - أعنى المشاغبة والمغالطة - اما تستعملان 
مالیس عن ولا مشهور, فلابدٌ رودل من مشایهة لاحدها؛ و لام یکن 
مسا » فلا يتم مطلوبه| من القیاس حينئذ . 

والشامة إما أن تقع في مادّة القیاس - بأن تستعمل القضایا الباطلة 
المشابهة للحمَة » ما بتغيّر لفظأ أو معنٌ- أو في صورته» والمشابهة اما لفظيّة 
أومعنويّة - على مايأق تفصيل ذلك -. 

والآف پذاالقیاس غالط في نفسه - إن لم يعلم بغلطه - ومغالط لغيره - 
E‏ ابييل او يري را لور دقان الي علا امون يرج 
الشيء وشبهه لما تمت هذه الصناعة» فهي صناعه كاذبة نافعة بالعررض 
-لابالذات - لأنَّ من يعرفها لا يغلط - لعرفته بمواضع الغلط - ولا يغالطه 
غيره ويكون قادراً على أن يغالط إذا كان الغير مغالطاٌ. 

وقد تستعمل المغالطة ما إمتحاناً أو عناداً. 


[5*] [موات المغالطة] 
قال : فوادها الشتهات - لفظا آومعنی - ومن الشتّبات معن الوهمیّات. وهی 


(۱( ده خ: نقيضه . 


Lo‏ الچومر النضید 


ما تحكم به بد.بة الوهم في العقولات الصرفة حكها في احسوسات. كالحكم بأن 


كل ماهو مو جود فله وضع . 
والوهم قد يساعد العقل في قبول ما ينتج نواقضها و یخالفه في النتيجة. فهي 
كاذبة تشبه الا ولیات. 


وأمّا أحكام الوهم فما حش به فصحيحة يشهد له العقل بذلك. 

أقول : لا بيّنا آن المغالطى یستعمل القضايا الكاذبة المشئهة للحقّة 
امون بعلو أن اد هتم افا كيالا راف ا راك بات 
لفظاً أو مع - . 

ومن المشتّهات معن : الوهميّات » وهي القضايا التى تحكم بها بديهة الوهم 
في المعقولاات الصرفة حكها في احسوسات كالحكم بأن «کل موجود فله 
وضع ». 

وحكم الوهم في العقولات كاذبٌ لعدم إدراكه ما. ولهذا يساعد الوهة 
العقل في قبول مقدّمات ناجة لنواقض القضايا الوهميّة» فإذا تعدّيا معا ال 
النتيجة وقف الوهمُ ونکص وحكّم العقل » فهي إذن كاذبة تشبه الأوَلِيّات . 

و اما تكون أحكام الوهم صحيحة إذا كانت في احسوسات يشهد له العقل 
بها. كا يحكم بان هذين الجسمين لايوجدان في مكان واحد في وقت واحد» 
والعقل يساعده في ذلك که بأنّ الجسمين مطلقاً لایوجدان في مكان واحد 


في وقت واحد . 


[] [أسبياب الغلط - اللفظية ]") 
قال : وطذه الصناعة أجزاء صناعيّة, وخارجة. والأول: مایتعلق بالتبکیت. 


,۱( ن خ: المغالطة. 


٤۹۱ المغالطة‎ 

وأا أسباب الغلط مطلقاً: فأتا اللفظيّة - وهی سسّة -: اشتراك اللفظ المفرد 
بمب موه أو تست یاب لشو ES‏ شب امد 
خارج - كاختلاف الإعراب والإعجام وانجازات -. 

والرکب. وهو الاشتراك بحسب الترکیب. كا یقال: «کل مایتصوره العاقل 
فهو كا يتصوّره» اذ لفظ «هو» يعود تارة إلى العقول. وتارة إلى العاقل. 

واشتراك القسمة. وهو أن يصدّق القول مفرداً فيوهم مؤْلّفاً ویکذب. كا 
ال دز شاج هفطن جودته في الشعر. 

واشتراك التأليف» وهو بالعکس. كايقال: «الخمسة زوج وفردٌ» فيظن أنه 
زوج وفرد. 

أقول : صناعة المغالطة لما أجزاء صناعيةء وأشياء خارجة» مثل تخجيل 
الخصم وترذيل قوله والاستهزاء به وقطع كلامه - على مايأتي -. 

والأوّل يتعلّق بالتبكيت - أي المغالطة - وهو الذي يقع الغلط به في 
القياس المطلوب في انتاج الشيء به » وهو على قسمين : 

تا أن يقع الغلط في اللفظ . أو في المع . 

والاسباب اللفظية سنّة : لأنّ الغلط اما أن يكون لاشتراك في جوهر اللفظ 
المفردء أو في هيأته في نفسه» أو في هيأته اللاحقة به من خارجء أو ني 
التركيب ا محتمل لمعنيين» أو في وجود التركيب وعدمه - فيظن الرگب غير 
مرب » أو غير المركّب مرکبا- وهذه الستّة ثلاثة أنواع منها مایتعلق باللفظ 
الفرد » وثلاثة راجعة إلى التركيب . 

ال اا امو ا فرلتا ركه وان اتمه لیس 
بعشرة » فالکل" کذلك » لأنّه فرق بين الكل“ وکا" واحد ولفظ كل مشترك بينها . 


۲ الجوهر النضيد 


وهذا المشترك عم من المعنى المفهوم منه» لاله يطلق على المشترك با معن 
الأخص - وهو الواقع على عدّة معان ليس بعضها أولي من بعض به كالعين 
- وعلى المتشابهة - وهو الواقع على عدة مشامة الصور مختلفتها في الحقيقةء 
كال نسان المصوّر والحيوان لتشاپهبا في الصورة - وعلى المنقول - وهو ا 
على عذّة قيل على بعضها قبل بعض .نم نقل إلى السأخر وترك الأول » 
كالصلاة - وعلى الستعار- وهو الذي يوجد للشيء من غيرهء كا يقال : 
«كبد السماءء وكبد الحيوان» - وعلى انجاز- وهو الذي يقال على شيء 
ویقصد به غيرهء کقوله تعالي : 9 و اسل لَْريَةَ 6 ۲۸۲/۱۲1 والمراد به أهلها . 

مثال الثالي : وهو ار ون الا تور ها اللفظ » ويسمّى : 
«مغالطة باختلاف شکل اللفظ » وهوأن یکون اللفظ مختلفاً باختلاف 
التصاریف - که« الختار » فاثه للفاعل والفعول بحسب التصریف, لاحسب 
جوهر اللفظ -. 

مثال الثالث : وهو أن يكون بحسب الحياة من خارج» ویسمّی : «المغالطة 
باختلاف الاعراب والإعجام» بأن يجعل المرفوع منصوباً وبالعکس, لفظاً 
وکتابة . 

مثال الرابع : وهوآن یکون الغلط بحسب الترکیب نفسه, وهو أن لایکون 
الفرد مشترکاً ویعرض الاشتراك للمرکب باعتبار الترکیب » كايقول : «كلّ ما 
يتصوّره احکم فهو كا یتصوره» فلفظة «هو» يحتمل رجوعها تارة إلى 
لعاقل » وتارة إل العقول » فحصل الاشتراك باعتبار هذین الاحتالین. 

مثال الخامس : أن یکون بحسب وجود توهّم وجود تألیف» ویسمی : 
«مغالطة باشتراك القسمة» وذلك بأن يكون الكلام صادقاً إذا أخذ مفرداًء و 
إذا ركب كذبء كم إذا كان زيد شاعراً وكاتباً- وهو جيّد الكتابة رديء 


)١(‏ مثل اين که گفته شود : «ضرب الرجل الغلام » و «ضرب الرجل الغلام». 


الشعر- فنقول : «زید شاعر جيّد» فان حمل کل واحد من «الشاعر » 
و«الجيد» کک کی وت 

التألیف » وهو | انما ۷۳ إذا كان الكلام . صادقاً ادا | وگب اا ادا فصل ۳ 
تقول زرا ۳ زوج وفرد » فان لها ا على الوضوع صادق - لتركبه 
منها - وحمل «الزوج» عليه کاذب. والسبب فيه اشتباه دلالة الموادّء فإنه 
يدل على جميع الأجزاء » وقد يدل على جميع الصفات . 


3] [أسباب الغلط - المعنوتة] 

قال : و اما معنوية. وهی سبعة: 

لا تقع إا في أجزاء القضايا: بأن يؤخذ بدل ماهو جزء مايُشيبه من اللوازم 
والعوارضء کمن رای إنسانا ابيض یکتب. فیظن ان کل كاتب يكون كذلك, 
فاخذ الأبيض بدل الکاتب» ویسمی: «أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات». 

أو بان يؤخبذ مع الجزء سا لیس منه, أو بخلی ما هو منه - مثل القیود 
والشر وط- کمن یأخذ «غر ال وجود» كلقا غر موجود مطلقاء ویسعی: «سو ء 


اعتبار احمل». 
أو في تألیفها: کمن رأی الخمرأحمر مائعاء فظن أنّ کل أحمر مائع هوالخمر 
-وهو اما م العکس ۰ 


أقول : الأغلاط المعنويّة لمكن أن تقع في الحدود التي هي الفردات » بل 
ما تقع في التأليف» والتألیف یکون ما في القضایا فا اه ال بان 
والذی بين القضایا فهو إمّا قیاسی » أو غير قیاسی » والصّف - رحهاثه - بدا 
بالذرك لبساطته» أذ الواجب تحصیل القضایا علی ماينبني ال : 


إذاعرفت هذا فنقول الغلط المتعلّق بالقضایا آنفسها يقع على ثلاثة آقسام : 


۶۰ الجومر النضيد 


الال یسمی : آخذ ما بالعرض مکان ما الات ومو أن جحذف ازء من 
القضيّة ویذکر بدله عارضه أو معروضه . أو لازمه أو ملزومه » کاتعرض لذات 
واحدة عوارض کثيرة . تحمل عليهاء فيظنَ حمل بعضها على بعض كلياًء کمن 
أى إنساناً عرض له البیاض والکتابة» فیظن أن کل أبيض کاتب, فأخذ 
لاتضین يدل الاتسان: 

الثاني : سوء اعتبار ا حمل » وهو أن يؤخذ مع الجزء مالیس منه أو خی 
عنه ماهو منه» كالقيود والشروط - مثلاً - کمن يأخذ «الجوهر غير موجود 
عرفا ر مرد سای فد ابق عي ادر قیاع و عناق ]زا 
قلنا : «كلٌ متصوّر ثابت في الخارج » فاته یصدق لو اسقط «في الخارج» 
فباعتبار أخذه مع الحمول كذب . 

الثالث : إ ام العکس » وهو أن يكون الخلل في نفس التأليف بين جزثئي 
القضيّة - لاني جزئها - کمن جکم بأن : «کل أحمر مائع خر» لا کل خر 
أحمر مائع » وکذا من ظن أن کل أبيض ثلج باعتبار صدق : «کل ثلح 
آپیض ». 

فهذه الاسباب الثلائة هى : الغالطات الواقعة في القضایا أنفسهاء لانمكن 
الزيادة علما . ۱ 


] ۲ ۱۷ [ 

قال : وتا في تألیف القضایا: 

قا تأليفاً قياسيا فإن كان في نفس القیاس: اقا صورة - بأن یکون على هيأة 
غير منتجة - أو مادّة - بأن يكون منحرفاً"'' عن الإنتاج باغفال الشرائط بحيث 
لوصار کا يجب لصار كاذباء او لوصار بحيث يصدق لصار غير قیاس وهو سوء 


(۱) ن خ: محرفاً 


المخالطة ۶۰۵ 


الت ركيب» و إن كان فيه باعتبار النتيجة بأن يكون غير مشتمل على انتاج ما هو 
المطلوب فهو «وضع ماليس بعلّة علّة» أو بان لايفيد علا غير ما وضع فيه وهو 
«المصادرة على الطلوب». 

أو تألیفا غير قیاسی. کایقال: «زید وحده كاتب» ويسمّى: جمع المسائل في 
مسألة واحدة. 

ومن تصفح القیاس واحزاءه فوجدهما على ماينبغى - مادة وصو رف ولفظا 
ومعنى » مركبة ومفردة - امن من الغلط. 

اقول : هذا هو القسم الثاني من الأغلاط المعنويّة » وهو آن یکون العلط 
واقعاً في التأليف بين القضايا ؛ وأقسامه أربعة : 

أن الغلط اما أن يقع في التأليف القياميّ» أو في غيره» والثاني یسمی : 
جمع المسائل في مسألة واحدة . 

والذي يقع في التأليف القياسي : ما أن يقع لاباعتبار النتيجة» أو يقع 
باعتبارها . 

والاول ما أن يقع ني صورة القياس - بأن يكون على هيأة غير منتجة - 
كقولنا : «الإنسان حيوان» والحيوان جنس »۲ . 

و اما أن يقع فى مادّتهء بأن يكون محرّفاً عن الانتاح لإغفال شرط من 
الشرائط » محیث لو ذكر ذلك الشرط لخرح عن الصورة القياسيّة » ولو أهمل 
الناطق من حیت هو ناطق عا فاده آن اثبت قید ا ي القامتین 
کی ال دو ان حدق سن كاده ال کر مه إن ات ی الق 
وحذف عن الصغرى اختلت الصورة. 


)١(‏ غلط در اين قياس اين است حيوان در اصغر واكبر به دو معن گوناگون به كار رفته 
است. در اول ععیی لخوی» ودر دومى معن مفهوم كلى حيوان یع اصطلاح منطق . 


و الجومر النفيد 


ینلع :سوم التر کب ومو تال ته: 

والثانى - وهو الذي يقع الغلط فيه باعتبار النتيجة - فلا يخلو ما أن 
یکون السبب هو أن المقدّمات لم یلزم منها قول غيرهاء أو لزم ولکن اللازم 
لیس هو المطلوب : 

الأول هو : الصادرة غل الطلوب الْوّل» في الستقم » و الصادرة على 
نقیض الطلوب » في الخلف . 

والثاني هو وضع ما لیس بعلّة علّة. لان وضع القیاس الذي لاینتج 
الطلوب لانتاجه هو وضع ما لیس بعلّة للمطلوب مکان علته» فإِنّ القیاس 

مثاله : استدلال بعض القدماء على أن الفلك لیس بيضيّاً «بأئه لو كان 
كذلك وتحرك في الوضع على قطره الاقصر لزم الخلا - وهو محال -» فا محال 
هنا لم يلزم من كونه بيضيّاً لاغیر » بل ومن حركته على قطر مخصوص . 

أمَا الغلط الذي يقع في تأليف القضايا تأليفاً غير قياسي» فیسمی : 
جمع المسائل في مسالة واحدة » كقولنا : «الانسان وحده کاتب » وکل كاتب 
حيوان» ينتج : «الانسان وحده حيوان» وهو كاذب » لاد الصغرى اشتملت 
ا« و E‏ ولد لاتق ی عد ماري 
النتيجة صدقت . ولاجل اشتال الصغرى على قضيّتين يسمّى : «جمع المسائل 
في مسالة واحده» . 


فهذه خلاصة ماذكره أرسطاطاليس في هذا الكتاب» ومن تصفح القياس 
وأجزاءه فوجدهما على ماينبغى - مادّة وصورة» لفظاً ومعنّ باعتباری الإفراد 
والترکیب - لم يقع له غلط ألبتة. 


L۷ المخالطة‎ 


۲ [أسباب المغالطة الخارجة عن القياس] 

قال : وأا الخارجيّات فا تقتضى المغالطة بالعرضء كالتشنيع على الخاطب 
وسوق كلامه إلى الكذب بزيادة أو تأويل أو إيراد مايحتره من إغلاق العبارة. أو 
المبالغة في أن ا معنى دقيقٌء أو السفاهة, أو مايمنعه من الفهم - كالخلط بالحشو 
واللهذيان والتكرار. 

أقول : هذه أسباب خارجة عن القياس يقع بسببها الغلط للمجادل 
بالعرض » وذلك بالتشنيع على المخاطب عند الحاضرين » ونسبته إلى البلادة , 
وسوق كلامه إلى الكذب إمّا بزيادة أو نقصان أو تأويلء أو تحییره في 
الجواب لإغلاق العبارة» أو يبالغ في دقّة المعنى وبلادة‌اخاطب ‏ أو يقابله 
بالشتم والسفاهة. أو ممنعه من الفهم بأن يحشو الكلام بالخلط واغذیان 
والتكرار بحيث لایتنته ا حاطب بعد ذلك لموضع المنع والمطالبة . 


)١(‏ ن خ: أو غيره. 


£۹۸ الجوهر النضيد 


[ ۳۷۱۹ قال : 


ا ألا 
ی احلا 


ا لخطابة صناعة علميّة يكن معها اقناع الجمهور فما يراد أن يصدّقوا به بقدر 
الامکان. 

آقول : عیّب صاحب النطق صناعة الغالطة بصناعة اقطابة ا تفید 
إقناعاً وتصدیقاً مکن معه النقیض, ولایقوم غيرها مقامها في ذلك » لقصور 
عقول العامّة عن إدراك الکلیات الناظر فما البرهانى والجدلي» فسقطا عن 
درجة هذا الاعتبار ؛ ولا كانت الغالطة كاذبة لم تكن مفيدة هنا أيضاًء 
فسقطت وب المفيد للإقناع في الأمورالجزئية ماهو هذه الصناعة » وكانت 
امحاجة ماشه الما لاشتراك آشناص النوع في الحاجة إلى التشارك احتاج إلى 
امجاورة والمعاملة » والعدل لایتناول الأشخاص الجزئيّة الغير احصورة - لعدم 
انتهائها- الا بوضع قوانين كليّة - كالشرع - وعقائد راحخة في عقول الخاص 
والعا مستفادة من العقل‌العملی . 

وتقریر تلك القواعد لاممكن بالقیاس البرهالي والجدلي لقصور العامة عن 
إدراكهما » فدعت الضرورة إلى وضع هذه الصناعة التکفلة بذلك . 

إذا عرفت هذا فنقول : الخطابة صناعة علميّة مكن معها إقناع الجمهور 
فها يراد أن يصدّقوا به بقدر الامکان . 


والإقناع هو التصديق الغالب بالشيء مع اعتقاد أَنّه مکن أن يكون له 


الخطابة 2۰۹ 


عناد وخلاف » الا َنْ النفس تصير ما تسمعه من هذا الفنّ أميل إلى التصديق 
به من عناده وخلافه » وذلك هو الظن الغالب . 


| آموارد استعمال الخطابة‎  ]۲۳۷۰[ 


قال: وهي في الإقناع آجح من غيرهاء کا أن ا جدل في الالزام آنفم. 

أقول : انقياد العامّة إلى الاعتقاد الخطابي أسرع من غيره» كما أن الجدل 
أنفع في الإلزام من غیره» وللخطابة منافع في الأمور المدنيّة أكثر من منفعة 
الجدل والبرهان» فائها تؤثر في النفوس تأثيراً ينفعل ويفعل بحسبه» و إن 
میوافتها على الصدق أو الشهور في الكلام . 

وأيضاً فان تأثير الخطابة عام » وتأثير البرهان والجدل خاص, فقد ينفعل 
ويتأثر بالخطابة ويفعل بحسبها من لايدرك الكلام البرهاني ولاالجدلي. وهذا 
ماترى في النفوس العاميّة أشدّ قبولاً شا وأفهم لمقتضاها ني کل فنّ ولهذا لیزل 
في کل قبيلة وعلى كلّ مذهب قوم مجتذبون القلوب إلى ذلك المذهب بالمقاييس 
الإقناعيّة والالفاظ والهيات الخطابيّة - و إن لميكن فم من اشتغل بكيفيّة 
ذلك وعلى أثره وعلى أىّ وجه هو ؛ کا كانوا يبرهنون ويجادلون ولایتکلمون 
على البرهان والجدل كلاماً بليغاً. وكذلك في الشعر كان يقوله من لايعرف 
قانونه العروضي معرفة علميّة - بل دوقیه فطريّة - ولاقانونه المنطق الذي هو 
التشبيه والقثيل الذي لايشغل معه بتصديق نفسي" ولا ظنّ غالب ولا إقناع . 


[TV1] 
قال: وينتفع بها فى تقرير الصا الجزئيّة المدنيّة واصوا الكليّة. كالعقائد‎ 


الإهيّةء والقوانين العلميّة. 


)۱( ن خ: لايشتغل معه بتصديق يقيى. 


5٠‏ الجوهر التضید 

أقول: الطلوب بالذات هو المصالح الجزئيّة » وهي الي تتعلّق بأمور الناس 
في العاش » والخطابة نافعة فيها وفي أصوها الكلّيّة المستعملة لاستخراج 
الجزئيات منهاء وهي العقائد الإهية والقوانين العلمية . 

فاخطابة اذن یُستعان ما تارة ی الدعوة إن العقائد الاهیَة» ونارة ی 
الدعوة ال العقائد الطبيعيِة» ونارة ال العقائد اشلقيِّة وتارة ی من 
الانفعالات النفسانيَة» مثل الاستعطاف والاستالة» والارضاء والاغضاب » 
والتشجيع والتحذیر ‏ وتارة في ال مخاصمات الواقعة في الحوادث الجزئيّة ال من 
شان الإنسان ان يتولى فعلها. 


[VY] 

قال: وموضوعا ا غير حدودة - كما في الجدل - فقد ينظر في الإهيات 
والطبيعيات والخلقيات والسياسيات . 

اقول : لا قصرت آفهام العامة عن القییز بين الموضوعات وكان مطلوب 
الخطابة - الاكثري - ما هو إقناع العامة وجهور الناس» اتنحصر 
موضوعاتها في حد» ولان الاقناع بالعارضات الخطابيّة في الإهيّات 
والطبیعیّات والسياسيّات نافع - كان الخطيب ناظراً في الجميع -. 

5 في الافیّات کالنظر في فا نف ها رت واه في الطبیعیّات فكالنظر في 
الثار العلویّة وا ف الات والسیاسیّات فظاهر . 


(۷۳ [أحزاء الخطاية ] 


قال : ویشتمل على عمود واعوان: 
فالعمود قول یفید اقناعا. 


(۱) الشفاء : الخطابةء ۰۷ اساس الاقتباس : ۵۳۳. 


٤١١ الخطابة‎ 


والأعوان أقوال وأفعال خارجة تُعين عليه؛ وهي إقا نصرة"“ كالشهادة و تا 
حيلة تعد الستمع لان يذعن - ويسمى استدراجات -. 

والاعداد اقا بحسب القائل - لفضائله و شائله القتضية لقبول قوله -. 

و اقا بحسب القول - كتصرّفات في الصوت والکلام يؤذى إليه -. 

وما بحسب الستمع - وهو |حداث انفعال فيه كالرقة في الاستعطاف 
والقساوة في الإغراء أو !هام خلق الشجاعة أو السخاوة بمدح أو غيره. 

أقول : الخطابة تشتمل على عمود. واعوان : 

فالعمود هوالحجّة الإقناعيّة» وهو قول ينتج المطلوب بالذات بحسب 
الإقناع , ويسمّى : عمودا لان الاعتّاد عليه . 

قالاغوان فال فال ا" ار ع ا لقاع سرخ 
وهي ما نصرة لابصناعة”" وحيلة» كالشهادة والصكوك والسجلات, و اما 
ا وحيلة تعد الستمع اناغ ا ویستی : استدراجات . 

والإعداد ما أن يحصل بحسب القائل » كفضائله وثمائله؛ ونقيصة 
خصمه. فإنّهِ إذا اشتهر بالصدق أو القوّة على الاقناع أو سائر الفضائل 
واشتهر خصمه بأضدادها زاد ذلك في تصديق قوله . 

و إا بحسب القول» کتصرفات في الصوت والكلام » بأن يؤدّي بأحسن 
عبارة واطيب صوت » بحيث يؤذي تلك التصرفات إلى الاقناع . و إِمّا بحسب 
الستمع » وهو إحداث انفعال فيه كالرقّة في الاستعطاف» أو ضدّها أعني 
القساوة في ضله الذي هوالاغراء» أو ابهام خلق الشجاعة أو السخاوة بمدح 
أو غيره» فتوهم بأنّه شجاع أو سحي » بأن مدح أو يذمّء اما بالنظم أو النثر. 


)١(‏ ن خ: بصيرة. (۲) ن خ: كالنسك. 
(۳) ن خ: لا لصناعة. )٤(‏ ن خ: للقول. 


51 الجوهز النضید 


[TYE]‏ [أقسام المستمعين] 

قال : والستمعون ثلاثة: خاطب. وحاكم» ونظارة. 

والتصدیقات | لستحصلة اقا صناعيّة تثبت بحجج مقنعة. أو غير صناعيّة 
تثبت بسئة مکتوبة - كو جوب الصلاة - او غير مکتوبة - كو جوب الا نصاف - 

وربًا تخالفتا کجواز النکاح على الصا حة وأخذ الدية من العاقلة - فإِنَّ 
الکتوبة تفتضیما دون غير الکتوب 

أو بشهادة أو بعهد. أو بيمين أو بتعذیب. أو ما يجري جری ذلك. 

أقول : مدارالخطابة على ثلاثة أشياء : القول » والقول له والقائل . 

والسامعون ثلاثة : مخاطب - وهوضروريٌ - وحاكم ونظارة - وهما 
غير ضروريتين -. 

وجميع التصديقات الستحصلة ال يُطلب التصديق بها ما صناعيّة تثبت 
بحجج مقنعة» أو غير صناعيّة تثبت بسنّة ؛ ما مكتوبة - كوجوب الصلاة أي 
التي أوجبها الشارع - أو بسنّة غير مكتوبة - كوجوب الإنصاف والإحسان - 
ويسمّى : «الشرايع غير المكتوبة » . 

وكثيراً ما تتفقان» وقد تختلفان» کجواز النكاح على المرأة الصالحة» فإنّه 
جائز حسن في الشرائع الکتوبة» وغير حسن في الشرايع غير المكتوبة ؛ وكذا 
اخذ الدية من العاقلة حسن في الشرايع الکتوبة» وغيرحسن في الشرايع غير 
المكتوبة . 

او پشت بشهاده من آقاویل الثقات» أو هاه مين من قلب دی 
وجد بان وشهقة وصيحة مع بکاء أو حك - بحسب ما یقتضیه القول - أو 
بتعذیب » او با يبري مجری ذلك . 


الخطابة و 


۷1 [مبادئ الحجج الخطابية] 

قاي : ومبادئ الحجج الخطابيّة أصناف ثلاثة: 

ها الشهورات الظاهرة التي تمد نی بادئ الرأى وی القائل: 
«انصر أخاك و إن كان ظالماً» ور ما خالفت الحقيقيّة, فاتها تقتضى «أن لاتنصر 
الظالم و إن كان خا؛ والحقيقيّة تحمد بحسب الظاهر في الأغلب واک و 


ما بحمده قوم أو شخ وينتفع به في مخاطباتهم 
وثانها القبولات تمن يوثق بصدقه - کنی أو امام - أو يظنَ صادقا کحکم 


وثالثها الظنونات كا يقال: «زید متکل مع الاعداء جهاراً فهو متهم . 
وربمايكون مقابله مظنونا باعتبار آخر. کا يقال ذلك بعینه في نف التبمة عنه. 
أقول : قال صاحب هذا الفن : إِنَّ جميع أنحاء الأمور المقنعة يصلح أن 
. يستعمل في الخطابة» إذ الغرض فما ليس حقیق البيان» بل الإقناع بمايوصل 
إليه كيف كان . 

إذا عرفت هذا قبادىٌ الخطابة أصناف ثلاثة : 

اما : المشهورات الظاهرة » وهى المحمودة في بادی الرأى مغافصة. وقد 
منع مع التفظن بها والفكرة فيهاء 0 القائل : «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً» فإِنّه حمود في بادی الرأي مقبول أوّل وروده . وهي ممنوعة عند التفظن 
والتفكّرء فن الظالم لا يُنصر و إن كان أخاً. 

وهذا الصنف من أصناف الشهورات قد يقابل المشهور الحقيق » وقد 
لايقابله » وکل مشهور حقيق محمود بحسب الظاهر في الأغلب 52 
ومنها مايحمده بحسب الظاهر قوم دون آخرین» كحمد الفقهاء الاجماع . ومنها 


اع الجومر النضيد 
ماعمده خص واحد إذا كان محمودا عنده خاصه وینتفع به في مخاطباتهم . 
الثاني من البادی : الشبولات ‏ تمن يعم صد فه ویوئق به - كني أو إمام 
- آو يط صدفه - کحکم آو شاعر . 
الثالث من البادی : الظنونات ‏ کا يقال : «رید يتكلم مع الاعداء عي 
فهو جائر» ؛ وقد يكون مقابله مظنوناً باعتبار, ٠‏ كايقال ذلك بعينه في ني 
التهمه عنه » إذ لوكان متا لأخن کلامه . 


۷۲ [تأليفات الخطاية ]“ 

قال : وتأليفاتها مايظنّ منتجاء فهی مقنعة بحسب الواد والصور معاء 
ویستعمل القیاس والقثیل فا ویستیان: «تثبیتا»؛ ویستی القیاس: «ضميرأً 
حذف كبراه أو: «تفكيراً» لاشتاله على أوسط یستنبط بالفکر ویستی القثیل: 
«اعتبارا» والمنتج منه بسرعة «بُرهانأ». 

تول : : للا كانت مواد الخطابة الأمور امحمودة» لپا تفيد الاقناع » کذلك 
صورها ی ينبغي أن تكون مفيدة للإقناع ؛ وذلك بأن يظنّ بها الانتاج » و إن 
نکن منتجة » فهي وه يب الموادٌ والصور معاًء ويستعمل فما القياس 
واعئیل ویسمیان : « تشيتا » . 

والقیاس الستعمل فبها في أكثر الاوقات محذوف الکبری أو الصغری 
ویسمی : «ضميراً» - على مانقدم" - و اما حذف لبیان كذبها وظهور 
معاندها. اد لاعکن استعال الضروريّة في الخطابة » كا تقول : «فلان یطوف 
باللیل فهو منتهرٌ لفرصة التلصّص» فقد ألق ني هذا کبری القیاس » وهو : 
«کل من یطوف باللیل فهو منت لفرصة التلضص». 


(۱) اساس الاقتباس : ۵۳۵. 


الخطابة 10 
وقد تذكر الكبرى أحيانا مهملة » وتكون كاتها لميصرّح بها . 
ويسمّى العثیل « اعتباراً» والنتج منه بسرعه «يرهاناً» . 
ولا كان الغرض في الخطابة الاقناع حصل مقصوده بقياس الضميرء 
ويكون في القياسات الاستثنائيّة باطراح المستثناة و إلقائها . 
قد يكون في الحقيقة وبحسب الرأى الواقع وقد يكون بحسب راي يظهر ويلوح 
سداده في ول النظر ویعل ا ف عم را کان خسنب اه ۱ 
والضمیر هاهنا کالقیاس في الجدل» والقثيل کالاستقراء فيه . 
وهذا القثيل هو الذي تؤخذ منه القیاسات الفقهيّة في زماننا هذا . 
ومن اصححاب الخطابة من يطرح الغثيل ویزیفه ویفتصر على الضمر 


س 


خاصة . 


[VY] 

قال : والقياس الظتی قد لایکون منتجاً نی الحقيقة» كموجبتين في الشكل 
الثاني ویسمی: «روامم », 

والقثيل قد يكون خالياً عن الجامع. 

وقد يقع الاستقراء فيا أيضاء ویقنع بجزییات كثيرة. 

والتوبيخ فا كالخلف. 

والمقدمة التي من شانها ان تصير جزء يثبت فهي موضوع. وينبغي ان لايكون 
دقيقا علميًا ولا واضحا عن ذكره غنى . 


AB‏ الجوهر النضيد 


أقول : لَابِينَا أنه يجوز أن يستعمل في الخطابة ما ينتج بحسب الظنّ -و 
إن كان عقها بحسب الحقيقة - أمكن استنتاج الموجبتين في الشكل الثاني - 
كاتقول : «فلان أصفر فهو وجل» وقد حذف فيه الكرى الوجبف وهي : 
« کل وجل أصفر »- إذا آفاد الظنّ بالانتاج» ویسمی : «رواسم » وهي جع 
« الرسوم » الذي هو «الرسم » أي إل ل ترسم في الذهن کا 

والقثيل قد يكون خالياً عن الجامع إذا أفاد الإقناع بالمطلوب» وقد يقع 
الاستقراء في الخطابة . كقولنا : «الظلمة قصيرة الاعمار لكون فلان وفلان 
كذلك» ويقنع هاهنا بذكر جزئيّات كثيرة و إن عرف عدم استيفائهاء لان 
الظنّ واقع بإلحاق الأقلَ بالأكثر الأغلب . 

والتوبيخ في الخطابة كالخلف في البرهان . 

واللقدفة التي تستعمل في هذا القياس فهي موضوع » وينبغي أن لايكون 
دقيقاً لاستيحاش العوام منه ولاواضحاً بيّناً يُستغى عن ذكره لعدم الفائدة فيه . 


[۳۷۸] [ما تستنبط منه الخطابة ] 

قال : والقوانين التي تستنبط منها المواضع تسقى: أنواعاً. وقلا يببحث ني 
الخطابة عن الضروريّاتء بل يبحث فى الأكثر عن الأكثريّات. 

والدليل: ضمير على هيأة الشكل الأول والعلامة: على هيأة الشكلين 

مثاطا: «فلان طاف ليلا فهو لص ». «فلان اصفر فهو وحل». «فلان شاع 
وظام فال لشحعان ظلمة». 

أقول : القضايا الكلية الى تنشعب منها مقدّمات الخطابة هی القوانین 
الى يتوصّل بها إلى صنعة الضميرء الذي یقاس به في الخطابة على الطالب 
المقصودة . 


الخطابة £1۷ 


وهي اما أن تكون ما لايتهيّأ أن يكون بأنفسها أجزاء القياس » وعادتهم أن 
يسمّوها ني هذا الفنّ باسم «الواضع» ؛ وهي غير المواضع التي قيلت في 
الجدل . 

و اما آن تکون ما ا آن یکون بانفسها أجزاء القیاس » ویسمی نی هذا 
ا موضع : « أنواعاً» . 

وقلا يُبحث 2 الخطابة عن الضروریات - کالطیعیّات والامیات - 
والبحث عنہا ما یکون إذا كان للعوام مدخل فيها- وبالجملة - طلب اليقين 

ما يفيد الإقناع متعذر» بل ما يبحث في الخطابة غالباً عن الأكثريّات . 

والدليل : ضمير على هيأة الشكل الاو كاتقول : « فلان بطوف لل فهو 
لض » وتقديره «فلان یطوف ن وكل من يطوف ليلا فهو لصّ» . 

والعلامة : ضير على هيأة الشكلين الأخيرين» کقولنا : «فلان أصفر فهو 
وجل » وتقدیره : « فلانآصفر ‏ والوجل أصفر » وكقولنا : « فلان “جاع وظالم » 
فالشجعان ظلمَة » ونقدیره : «فلان جاع » فلان ظالم» . 


۳۲۷۹ [ 


فال : والراي قضيّة كلية يُنتفع بها في العملیات. ويستعمل مهملا > کمولنا: 
«الأصدقاء ناصحون»؛ وربا كان شنيعاً ویکتسب عقارنة حمد. كىايقال : «لاتكن 


فاضلا للا سد ». 

والأمثلة نافعة ة جدّاًء وهي إقا شواهد مشهورة - حکایات أو أبعاضها - أو 
مخترعات غير مكنة كم يوضع على آلسنة الحجم من الحيوان» أو ممکنة يخترعها 
الطب أو أبيات: 


۱۸( ن خ: بالليل. 


۸ء الجوهر التضيد 

أقول : الرأى قضيّة كليّة نافعة في العملیات» كقولنا : «الأصدقاء 
ناصحون ». ویستعمل مونلا لباه الكلية و اخفاء ی لو عم 
إيقنع به لوجود التخلف . 

وربا كان شنيعاً إذا انفرد» و إذا قرن بغیره صار محموداً » کقولنا : «لاتکن 
فاضلاً تلا حسد» :له لو حذف التعلیل لکان نهیه عن الفضل شنیعاً؛ لکن 
| علل باگسد حد وصار مقبولاً 

والامثلة نافعة جدّاً في إيقاع الظنّ» لاتها في الخطابة تجري جری الشهادة ؛ 
ا شاه سین کا 6 راق كن العرب: او القوي او اض 
امکایات کالامنال ؛ آو خترعات : تا متنعة - کایوضم عل ألسنة 
ات من بات ارب ر عك رعا الط از انا 
منقولة عن العرب . 


۰1 [اقسام الخطابة |“ 

قال: والخاطبة اقا مشاورة تفید اذنا أو منعاء و اقا منافرة ثبت مدحا أو ذقاه 
و اقا مشاحرة تقتضی شكراً أو شكاية أو اعتذارا؛ وهذان خصاميّان” . 

آقول : الغرض من الخطابة بحسب الاغلب هو ثبات الفضيلة والنفع» 
أو إثبات الرذيلة والضرر ؛ وبالجملة غرضه آمور تنفع في مشاركة النوع أو تضرٌ 


حاصل فيه والاول )ما أن یکون قد خضل ف الاضی أو خضل ف المستقبل . 


(۱) الشفاء: الخطابة. ع۵. اساس الاقتباس : ۵۶۰. 

(۲) متن در این جا كمى مہم است. وکاملا روشن نیست که «هذان» اشاره به «شکایه او 
اعتذارا» است ويا اشاره به منافره ومشاجره» واحټال دوم نيز قوی تر می نماید» وی گویا 
شارح علامه - قده - در شرح « وهذا القسم یسمی مشاجریات وخحصامیات» احتّال اول 


ر درست دیده است ۲ 


الخطابة 208 

ان الاول د وهو الذى محصل نی الستقبل - من هذه الثلائة هو 
مشاورة › وغایتها ادن وموافقف أو منم و انکار في نافع ۲ صان و اعا كان 
زمانها مستقبلاً لائها إنما تكون فما ينبغى أن یفعل » و إذا كان كذلك فخرض 
الخطيب أن يعين الطرف الأنفع من طرفي الفعل والترك. وذلك إِمَا أن يفيد 

والثالث من الثلاثة - وهو الذي یکون الشیء اض ي الحال ‏ فامًا 
أن یمزر اثبات فضيله ونفعه آو یفزر ابات را شاب ویسمی الاول شتا 
والثاني ذقا- ويسمّى هذا القسم : منافرات . 

والاول من قسمي الثاني - وهو الذي يكون قد حصل في الاضي - 
لايخلو اما أن يكون نافعاً أو ضاراً. فان كان نافعاً وكان تقرّر وصولٌ النفع 
لايكون للمخاطب فيه نزاعٌ » ویسمی هذا شكراًء و إن كان ضاناً يكون 
للمخاطب فيه نزاع IDR‏ تا اواناقيا وی 
تقرورو ا وا نی ود قعه: | تا شا راز اش الم وی :دنه درا ار 
اعتذارا ؛ وهذا القسم يسمّى مشاجريّات وخصاميّات . 

فظهر أن غاية المشوّريّة اذن أو منعٌ . 

والقاتع نه غایتها شكاية أو اعتذار عن ظلم أو تست از ا 

والمنافريّة''" غایتها مدح أو ذمّ - ویکون لفضيلة أو نقيصة خالف عليها 
خالف فیخالف في خلافه -. 

وهذه الثلاثة هي الانواع الجزئيّة من الخطابة . 


۱ در اين جا نسخه ها «والخصامية» نود وتصحیح با نظر به سياق کلام در مش صورت 


گرفته است. 


30 الجوهر النضيد 


[۳A1]‏ [أقسام المشورتات] 

قال : والمشوريّات: عظام. كا تشتمل علما الشرايع والسنن والسیاسات 
وكا يتعلّق بحفظ الُدن» وأمور الحرب والصلح» وجمع الوا و انفاقها من 
القوانين. 

وهى إقا کلیات يشرعها الشارع بإعطاء الأصولء ويُتمّها من يتبعه من 
اجنهدین بتفريع الفروع. أو جزئيّات يشير في مأخذها الواقفون علهاء وني العمل 
بها في الأشخاص الحكّام وغيرهم من المبسوطين. 

وغير عظام. يشير فما الخطيب الفطن. 

أقول : الشوریات العظام هي القوانين الكليّة التي يحتاج الما كل: أحد ؛ 
وهي أربعة : 

ال ا و اليه اسان سرام 
« كاتشتمل علا الشرايع والسنن والسياسات » . 

الثانى : مايتعلق بمحافظة المدن» وينبغى في هذا الباب أن يكون واقفاً على 
حال البلاد السهلیه والجبلية› ال والبحریّه» وعلى وجه الحفظ ها 
ولذخائرها - ضروريّة وغير ضروريّة - وعلى ا عن کل صنف 
من الناس » و إليه اشار بقوله : « وكايتعلق محفظ المدن» . 

الثالث : مایتعلق بالحرب والصلح » ويجب فيه أن يكون واقفاً على سبب 
باعث على الحرب وتركه » وعلى محمود العواقب وذميمهاء و إليه آشار بقوله : 
7 ارب والصلح» . 

الرابع : مایتعلق بالال والعدّة والدخل والخرح» ويجب أن یکون واقفا 
على الكمية في الدخل والخرج وكيفيّتم|ء و إليه أشاربقوله : «وجمع الموادٌ و 
إنفاقها » . 


E١ الخطابة‎ 


ویستفید ذلك من القوانین ؛ وهی رة یشرعها الشارع باعطاء 
الاصول > ويتمّمها التابعون له امحتهدون في استنباط الأحكام ' بتفریع الفروع » 
۲ ۳۹ كانت هذه كلية لاغير لان ان لامكنه بیان الجزئيّات غير التناهیف 
لضیق الوقت وعدم الضبط للمكلفين. أو جزئیات یشیرالواقفون علیها في 
ادها وی العمل ما في الاشناص» کالفتوی » وهي بیان حکم کل 2 
صورة جزئيّة على وجه یتعلّق بزمان وشخص معيّن. وهؤلاء الواقفون على هذه 
القوانين إا الحكّام أو غيرهم من المبسوطين كالؤلاة . 

وما المشوّريّات غير العظام : فإنّها غير معدودة ولا منضبطة» لكن يشترك 
في طلب صلاح الحال» وهو استجاع الفضائل النفسانيّة والجسمانية أو اقتناء 
الکالات والأخلاق الحميدة”" وصدورالافعال محسما. ويكق فما إشارة 
الخطيب الفطن بمواضع الفضائل . ۱ 


۲1 آمایلزم للخطیب (عداده] 

قاي : وعلیه اعداد آنواع لا ینسب إلى الخير والشر: 

اها الخير: فبدني كالقّة والصحَة والجمال والنسب والثروة والفصاحة والصیت 
الحسن والبخت. أو نفسان: كالعام والذکاء والزهد والجود والشجاعة والعفة 
وحسن السيرة وال خلاق المرضيّة وحصول التجارب والصناعات. 

والشر مایقابلها. 

و لاینسب إلى النافع: وهو کل مایوصل إلى الشيء من الخيرات کاجحد 
والطلب و تحصیل الا سباب وانتهاز الفرص وموافا"" البخت. 

أو إلى الضارٌ: وهو كل مايعوق عنه أو يوصل إلى الشرورء كإيشار اللذة 
والكسل واللهو والبطالة وفوات الأسباب وضياع الفزص وسوء التوفيق. 


(۱) ن خ: الجيدة. (۲) ن خ: مواتاة. 


L۲‏ الجوهر النضيد 


ومایتعاق بالاشة والاضعف: كا حكم بان أفضل الخيرات أعمّها وأدومها 
وأعظمها وأعرّها وأنفعها وأشهرها ومايتبعها خيرات أكثر ومایکون الاحتياج إليه 
أكثر ومايرغب فيه الأكابر أو الجمهور أكثر؛ ومايقابل ذلك. 

آقول : ينبغى للخطيب أن بعذ أنواعاً - كرا كان على الجدلي أن يعد 
مواضع کار ين ال بات فعایه الشطبي نينا آن میت الاس عل 
اقتناء الفضائل او يصرفهم عن ا ۳ الكلي في ذلك هو تعظم 
الخير والشرّء والعدل والجورء والحسن والقبح ؛ أو تصغير ذلك . 

تيغب ایکون ااا مد فاك بلا متسس ال اش والقندت اين 
صلاح ا ال وفسادها -. ۱ 

أمّا الخير فنه بدني » ومنه نفساني : فالبدنی" كالقوّة والصحّة والجمال 
والنسب والذروة والفصاحة والصیت افشن والبخت - ال غبر ذلك من 
الفضائل البدنيّة - والنفساني کالعلم والذکاء» والزهد والجود والشجاعة والعفة 
وكين ا وال كلق ال هم خرن ااا الصا عات د ره 
الجالات النفسانيّة ؛ ویقابلها الشد . 

ویعذ مقدمات لما ینسب إلى النافع » وهو کل مایوصل إلى ابر » كالجد» 
والطلب ونحصيل الاسباب وانتهاز الفزص وموافاة البخت » ولاینسب ال 
الضارٌ : وهو كلّ مایعوق عن خير أو یوصل إلى شر كإيثار اللدّة والکسل 
واللهو والبطالة » وفوات الاسباب وضياع الفرّص وسوء التوفيق . 

وعليه إعداد مقدّمات لایتعلّق بالأشدّ والأضعف» كالحكم بأن أفضل 
خیرات آعمها وأدومها وأعظمها قدراً وأعرّها وأنفعها وأشهرها وما يتبعه 
خبرات آکثر وماتکون احاجة الیه اكت وماییغب فیه الاکابر ولجمهور آکثر ؛ و 
اعداد مقدمات لما يقابل ذلك . 


(۱) منظور از بدني همان مادی در اصطلاح عامه است. 


RAE الخطابة‎ 


] ما ينبغي !عدا ده للخطيب في المنا فرات‎ [ [YAT] 

قال : وعلى المشير فى النافرات إعداد أنواع الأسباب - الفضائل والرذائل - 
مثلا في العدل من کون الغنى والعلم والخشية من الله تعالى وطلب الثناء بمايو جب 
العدل, وني الجور من کون الاحتیاج. والوثوق بان لایطالب. وعدم المبالات 
بالعواقب وضعف اور عليه - وامثال ذلك ما يقتضي اور - وكذلك في 
سائرهما وني المدح والذم ها 

وف المدح بالرذائل من طلب مايشارك الفضيلة الناسبة له. مشلا في الجربزة 
من الكياسة في الراي. وني الفسق”' من لطف العاشرة وفي البلاهة من قلّة 
المبالات با لايعني. وفي التبقر من الإقدام في الأخطارء وني التبذير من البذل - 
وكذلك في عكس ذلك -. 

أقول : قد بينًا آن المنافرات هی التى تثبت مدحاً أو ذمَاَّء وهو الذي 
يكون الشيء حاصلاً منه في الحال ويقرّر" فضيلته ونفعه» أو يقزر" 
ضدهما » وهو النافرات لت يتنافر الناس منها ويختلفون. ويروم بعضهم قهر 
بعض بقوله وقیاسه . 

ومی تشبه اجدلیّات » الا أن الفرق با أن اخطیب یبعث السامعین 
عل الا نان بجسب العقائد وینفرد ر میدانه» واوق منتصب شصمه ویروم 
لیثبت العقيدة و إظهار الفضل في کلامه - سواء عمل به أو ۸ يعمل - 
وا خطیب دح بحسب النسبة إلى الجميل » والجميل هو الذي يختار لنفسه 
ویکون محموداً وخيراً ولذیذا من أجل أنه خير » والفضيلة من أجل ما مدح به 


(۲-۲) ن ج تفر یر . 


LY‏ الجوهر التصید 

والفضيلة قوّة موجبة للخيرات الحقيقيّة باعثة على فعل العظائم في كل 
وجه» مثل الب والشجاعة والعفّة التي تحمل النفس على الحال الأحسن لأجل 
الق الأجل . 

والرذائل أضدادها کلام والجور والجبن والفجور » وعلى ذلك مر الناس 
ویتنافرون ویتنافسون على لاجل والافضل » ویتباعدون عن الاخش والارذل . 

فیجب على الخطيب في النافرات إعداد آنواع الاسباب - الفضائل 
والرذائل - : 

أمَا في العدل : فثل کون الجن والعلم والخشية من الله تعالى وطلب الثناء 
مايو جب العدل . وأمّا فيالجور : فثل کون 9- والوثوق بأن لايطالب› 
وعدم المبالات بالعواقب » وضعف الجوّر عليه » وأمثال ذلك مما يقتضي الجور. 

« وكذلك في سائرهما» أي کذلك یثبت ساثر الفضائل هد 000 
بالقوی العقليّة والغضبيّة والشهويّة ویعد با 

« وني الدح والذمَ با» أي بالفضائل والرذائل» أي كا يعد لأسبابها في 
کل رذيلة وفضيلةء فكذلك يعد أيضاً أنواعاً في المدح والذع با ؛ مثلا في 
الجواد : بأنّه لاوقع للدنيا عنده» وبأنّه يختار الثواب على المال ونحو ذلك ؛ 
وكذا في ضده باضدادهما . 

ویعد أيضاً في المدح بالرذائل أنه طلب الفضيلة المناسبة له ؛ مثلاً في 
الجربزة من الكياسة في الرأي» وفي الفسق" من لطف العاشرة والمصاحبة , 
وممدح صاحب البلاهة بقلّة البالات مالايعني» وعدح صاحب التهور 
بالإقدام في الأخطار» وعدح صاحب التبذير بالبذل ؛ وكذلك في عكس 
ذلك . 


۱,۱( ن خ: العشق . 


L0 الخطابة‎ 


[۳۸۶] [ماينبغي إعداده للخطيب في المشاجرات] 

قال : وف المشاجرات إعداد أنواع لأسباب الأفعال الضارّة, من حب اللهو 
والبطالة والشرارة واستباحة التصرّف في الأموال والأعراض والدماءء والاستبزاء 
بالخلق. أو غير اضر فما یغایر ذلك. ولاحوال الجور نی وقوعه ون لاوقوعه 
مايقتضي ذلك مطلقا. 

أقول : قد بينا أن المشاجرات هی الى تثبت شکراً أو شكاية أو اعتذار 
وبالجملة فهي فنون الشكايات والاعتذارات من المؤذيات والموانع والقواطع 
والشواغل . ومها قصور التفس والبدن والال » کالنسیان والغفلة وضعف ال 
والرض والفقر والفاقة فانها باجعها تدخل في فنون الشکایات والاعتذارات . 

وني ذلك یعین" الکلام في الوعد والوعید » والترغیب والتحذیر » في خسن 
المجازات بالثواب والقابلة بالعقاب » و إيراد مایصلح أن يقال من ذلك على 
ماينبغي أن يقال» بحسب الأوقات والأحوال والأشخاص الذین يرغب فيهم 
ويجدر منهم › والذي يرغبون ومجذرون ويبعثون على الفضل » وعنعون ويشوّقون 
إلى الامر ويحوّفون ؛ فکلا كان من ذلك اليق في تقديره بالزيادة والنقصان 
وكيفيّته في تقييده بالحال والوقت والأشخاص في التعظم والتصغير والتوسط ‏ 
كان أحرى وأولى وأنفع وأجدى . 

فيجب على الخطيب في المشاجرات إعداد أنواع لاسباب الافعال الضارة : 
من حبٌ اللهو والبطالة والشرارة» واستباحة التصرّف في الاموال والاعراض 
اه راشای فوقس ا و عات لامش ال 

ويعدٌ أنواعاً للأسباب غير الضارة ما يغاير ذلك » ولأحوال الجور في 
وقوعه ولاوقوعه » ممايقتضي ذلك مطلقا - أي يقتضي الوقوع واللاوقوع - . 


,۱( ن خ : یتعین. تین . 


21 الجوهر النفيد 


[ ۲۳۸۵ [ ما ينبغي للخطيب (عداده في عموم الخطابات] 

قال : وایضاعل الخطيب مطلقاًإعداد آنواع مشتركة. منبا: مايعدٌ 
للاستدراجات من مبادىء الانفعالات والأخلاق. 

مثلا للغضب من باب الإضرار والاستبانة والكفران والوقاحة؛ ولفتوره من 
باب الاعتراف بالذنب والاعتذار والتذلّل والتلتی بافشاشة أوبالخوف من 
الغاضب. وللحزن ما يوجب تصوّر فوت الرغوب فيه او حصول اغذور عنه 
وعدم اوضع بالحيلة والتدبير في ذلك. وللتسلية ما يتعلق بکون ذلك غا يکن 
أن يدفع أو يرجى التلافي والتدارك أو باعتبار حال الغير أو بالار شاد إلى الحيل. 
وللخحلة ما يتعلق منوف الفضيحة وتصوّر الدناءة واستشعارالشاتة من الأعداء 
والاستبزاء من غيرهم. ولاكتساب الصداقة من جهة الایثارعلی النفس والإحسان 
من غير منّة وستر العيوب والنصرة في الغيبة والوفاق؛ ؛ ولإبطالما بأضداد ذلك. 

وللحسد من حهة مشاهدة خبر یری امحاسد نفسه اول به او فیمن ل ته 
وللغیرة من جهة تخل المشاركة من لاحق له في الحقوق من غير ادخال صاحمها 
یاه فہا. 

ولدواعي الشکر من جهة الانعام بلامنّ في وقت الحاجة أو مثلها أو دفع 
الأذى بغير توقع. والتصرة من غير توقع بذل. ولدواعي اللتتدين حي E‏ 
العناية الصادقة او تصوّر الضعف والعجز عن دفع الشر تمن يعنى به او لقصور 
لحوق ضرر بمن لایستحقه. و ا من د خیل وفور ل وكثرة 
الناصر والتوفيق بالعاقبة المرضيّة او بكبر النفس واضدادها ما يتعلق باضداد 
ذلك. 

أقول : كا ذكرالمواضع الت ينبغي للخطيب بأن يعدّها في أقسامها الثلاثة 
- أعتي : المشاورات» والمنافرات» والمشاجرات - عقّبه بذكر أنواع ينبغي 
للخطيب أن يعدّها مطلقاً مشتركة بين الانواع الثلاثة : 


L۷ الخطابة‎ 

منها :ماعن للاستدراجات من مبادیء الانفعالات والاأخلاق : 

إِمَا للغضب وتقویته مما يتعلّق بالاضرار والاستهانة والکفران والوقاحة . 

ولفتور”' الغضب مایتعلّق بالاعتراف بالذنب, والاعتذار والتذلّل والتلقّ 
تشه ر و اتمه وتا ترفن الامو فان هلو 
لفتور"" الغضب وتقلیله . 

و اما للحزن بان يعد مواضع مما بوجب نصور فوت الرغوب فيهء أو 
حصول احذور عنه ووقوعه وعدم الانتفاع بالحيلة. والتدبیر في ذلك . 

و ما للتسلية بأن يعد مواضع يتعلق بکون ذلك مما مكن أن یدفع أو 
يرجى التلافي والتدارك فيه » او باعتبار حال الغير والقياس عليه بالمشاركة 
فيه » أو بالارشاد إلى الحيل . 

و ما للخجل بأن يعد مايتعلق بخوف الفضيحة وتصوّر الدناءة والقصور 
واستشعار الشانة من الاعداء والاستزاء من قن الاعداء . 

و ]ما لاکتساب الصداقة بأن يعد مایتعلق بجهة الایثار على النفس 
yT‏ و نی یو یی 
والوفاء له" . 

و اما لابطال الصداقة بأن يعد أضداد ذلك . 

و اما للحسد ممن جهة مشاهدة خر اه او ل ماس 
احسود آو من لاغته . 

و اما للغيرة من جهة خخيّل المشاركة من لاحق له في الحقوق من غير 
ادخال صاحبه له فما. 


(۱) ن خ: لقصور. 
۲( ن خ: لقصور. 
(۳( ن خ: والوقایه. 


ETA‏ الجومر النضید 


و اما لدواعي الشكر من جهة الإنعام بلا منّ في وقت الحاجة إليهء 
ودفع الأذى بغير توقع لهء والنُصرة من غير توقّع بذل . 

و ما لدواعي الشفقة فمن جهة وجود العناية الصادقة أو تصوّر الضعف 
والعجز عن دفع الشرّمن يُعنى به» أو تصوّر ضرر لاحق بغير المستحق . 

و ما لدواعي الشجاعة من جهة مخیّل وفور القوّة وكثرة الناصر » والتوفيق 
بالعاقبة الحمودة المرضيّة » أو بكبر النفس . 

و ِا لأضداد هذه الأمور فا يتعلّق بأضداد الأنواع المذكورة . 


[AT] 

قال : وكذلك مايقتضى کل" خلق خت بصنف مما يختلف بحسب الأسنان 
- کطلب اللذة ف الشبتان وطلب الق فق الشیوخ - أو عيب البلدان - 
کالفصاحة وغلظ الطبع في العرب. وحسن التدبیر وسرعة اللالة في الفرس. 
والذكاء والحيلة في الهند - أو بحسب اضمم - کالتکتر وعدم الالتفات إلى الغير في 
الملوك. والدناءة في السوقيين» والغرور في اححاب البحث. 

اقول : قوله : « وكذلك مايقتضى کل حل معطوف على «مبادىء 
الانفعالات» ی وکذلك من مبادیء الانفعالات مایقتضی کل" ا تان 
بصنف من أصناف الا غاص , ما خب الأأسنان کطلب اللذة و الشیان 
فإنّه ختض م » وطلب النفع في الشیوخ - فانهم مظئّته - آو محسب البلدان 
کاختصاص العرب بالفصاحة وغلظ الطع » واختصاص الفرس بحسن التدبیر 
وسرعة الملالة» واختصاص اند بالذکاء والحيلة » أو بحسب اهمم» کالتکتر 
وعدم الالتفات إلى الغیر وترك البالات في اللوك » والدناءة في الارذال» والغرور 
في أصحاب البحث . 


فهده آنواع مأخوذة خسب الانفعالاات . 


الخطابة £۹ 


[AY] 

قال : ومنہامایتعلق بامکان الأمورکایقال: « کل مایستطاع أويبتهد فيه فهو 
شکن» و« كل ماهو لشخص ممکن فلغيره مکن» و« إذا كان الاصعب عکنا 
فالاسهل گکن». 

أو توقع و جودها. کایقال: «ماحدث لشخص فهو لثله متوفع» وه مایقع في 
وقتٍ فوقوعه في مثل ذلك الوقت متوقع». 

أو كو ناء كمايقال: «المؤتّر کائن. فالأثر كائن» و« الأندر كائن فالاکثرق 
کائن» و« کل" مایقصده قادر علیه بایجاده فهو کائن». ۱ 

أو تعظیمها لعز ا“ ونفاستها وعظم فائد تها. آومایقابل ذلك - وقس على 
ذلك -. 

والغرض من هذهالأمئلة الهداية إلى کل أسلوب. فليطلب التفاصيل 
من الكتب الكبيرة. 

أقول 58 آنواع احرئیه التي ينبغي للخطيب آن بعذ‌ها : 

مایتعلّق تإمكان الا مور کایقال : « کل مایستطاع أو بُقدر علیه أو 
جتهد فیه فهو سكن او یقال : « کل مایکون مکناً لتشسخص فلغیر ذلك 
الشخص يكون ممكناً» أو يقال : « إذا كان الاصعب مکناً فالاسهل ممكن». 

ومنها مايتعلّق بتوقع وجودهاء كا يقال : «ماحدث لشخص فهو متوقع 
مثل ذلك الشخص » و«مايقع في وقت فوقوعه في مثل ذلك الوقت متوثم 
ومنتظر » . 


ومنها مایتعلق بوجود الامور وحدوثهاء کا يقال : «المؤثر كائن» فالاثر 


)۱( ن خ: لقرما. 


ظ الجوهر النضيد ` 
كائن » اونقال : «الأندر ثابت» فالاکری الو حود ثابت » آو يقال : «كل 
مايقصده قادر عليه بالإيجاد فهو كائن » . 

ومنها مایتعلق بتعظم الامور E‏ 4 ونماستها وعظم فاندتها او 
مايقابل هذه الانواع -3 وقس عل دل 

والغرض من هذه الأمثلة القهّر" واهداية إلى کل أسلوب باستنباط أنواع 
أخر تتغلق بذلك الاسلوب. وقد اقتضر الصئْف - رحه‌اله دغل أضول 
هذه الانواع وأحال بالتفاصيل على الكتب الطولة . 


۸ [استعمال المقابلات في الخطابة | 

قال : وتقع في الخطابة القضايا المتقابلة لاختلاف الاعتبارات. مثلا يقال: 
«قل. لاك إن صدقت أحتك الله. و ان كذبت أحتك الناس» و« اسكت. لأنّك 
إن صدقت أبغضك الناس. و ان کذبت أبغضك الّه» وللمقر بذنبه: «ابّه مذنتٌ, 
لأنه ان صدق فهو مذنب. و ان کذب فالکاذب مذنب». 

أقول : قد بينَا أن الغرض من اخطابة إنما هوالاقناع في كل فنّ» والاقناع 
تصدیق بالشيء مع اعتقاد أنه هكن أن یکون له عناد وخلاف, لأنَّ النفس 
تصير ما تسمعه من هذا الفنّ اميل إلى التصدیق به من عناده وخلافه » وذلك 
و ا فك هذا فد مانه ها م 

ولا كانت القدمات قن تتقابل باعتبار ویکون كل واحد من التقابلین 
تا عند قوم باعتبار مغاير لاعتبار القابل الاخر» صح استعال المقدّمات 
التقابلة نی اخطابة» کایقول الخطيب : «قل لأنّك إن صدقت أحيیك الله و إن 
کذبت أحتك الناس» فا تنفك عن الحبٌ» وهذا قولٌ مقنع برغب معه 


(۱) لقرہا. 
(۲) ن خ: القهد. 


الخطابة 2١‏ 
السامع إلى القول ؛ ويقول : «اسکت. لاتك إن قلت وصدقت أبغضك الناس 
و إن كذبت أبغضك الله فا تنفك عن المبغض » وهذا قول مقنع يرغب معه 
السامع إلى السكوت» فقد وقعت المقدمتان المتقابلتان في الخطابة» وكذلك 
يقال للمقرّ بذنبه : «إنّه مذنبٌ لاله إن صدق فهو مذنب» و إن کذب 

فکذلك , لأنّ الكاذب مذئب » . 


[۸۹] االضمائر المحرفة] 

قال : وا مغالطة هاهنا إن آوقعت اقناعاً فهى من الصناعة, وتسمّى: بالضاثر 
الحزفة من باب الاشتراك. کمدح الکلب بأنّ کلب السماء أضوء کواكہا. 

ومن باب ترکیب المفضّل: «فلانٌ جسن الكتابة لاه يع حروف الهجاء». 

ومن باب وضع ماليس بعلة علّة: «فلانٌ مبارك القدم لأنّه من قدومه تیتر 
الأمر الفلاني». 

ومن باب المصادرة على المطلوب إذا قيل: «لم قلت: فلا نأذنب ؟ فيقال: لأنه 
اذنب» - وكذلك في سائرها -. 

و إن ل توقع|قناعا لكوم غير معقولة فهي خارجة عن الصناعة. کا لوقيل: 
«فلانٌ القاتل غير جرم لأنّه قتل في حال السكر بغير اختيار منه». 

أقول : القياس المغالطي قد يقع في الخطابة ويكون نوعاً منها إن أفاد 
اقناعاً للسامعين لان اخطابة ى کل" قول تفید اقاعاًٌ» سواء كان جما أو 
باطلاً» فا مغالطة إن إفادت الاقناع فهي منها وتستی بالضائر ارفة» ك 
تقول في الغلط بسبب الاشتراك" : «الکلب مدوم لاد کلب الساء أضوء 
الكواكب » . 


(۱) ن خ: اشتراك اللفظ. 


L۲‏ الجوهر النضید 
وبسبب تركيب المفصّل : «فلان يحسن الكتابة لأنّه يعد حروف التهجی » 
فالغلط هنا من تركيب المفصل » أعنى تركيب حروف التهجّي . ۰ 
وبسبب وضع ما ليس بعلّة علّةَء کاتقول : « فلانْ مبارك القدم ميمون 
الصورة لاله مع قدومه يحصل الخير» وحصول الخير ليس من قدومه . 
وبسیب الصادرة على المطلوب » کاتقول : «۸ قلت فلان أذنب» ؟ 
فنقول : «لأنّه أذنب » وكذلك باقي أقسام ا مغالطة . 
وتا إن لم توقع إقناعاً لأنّ السامعين لم يقبلوهاء فهي خارجة عن 
الصناعة » كا لوقيل : «فلان القاتل غبرجرم » لاه قتل في حال السكر بغير 
اختيار منه » . 


1 [ قرب الأنواع إلى الجزئيات أحسن ] 

قال : وكلّ| كانت الأنواع إلى امحزتیات أقرب كان أخذ المواضع منها آسهل. 

وایضا كلما كانت المقدّمات بالجزئيّات أخصّ كانت أقنع: 

مثلاًإذا قيل: «زيد فاضل لأجل الفضيلة الى صدرت عنه في المقام الفلاني» 
كان أنفع ما لو قيل: «لأنّه مستجمع للفضائل»"" . 

أقول : وكلّا كانت الأنواع إلى الجزئيات أقرب كان أخذ المواضع الخطابيّة 
منها أسهل » كاتقول : «محبّة الوالد لولده تقتضي شفقته عليه» أقرب إلى الجزفي 
من قولنا : «المحبة تقتضي الشفقة مطلقاً» . 

فا فالمقدّمات كلما كانت أخصّ بالجزئيات كانت أقنع عند الجمهور 
لكونها آقرب إلى اش » و ادراك العوام للمحسوسات آقرب من ادراك 
العقولات » ومثاله ماذکره » وهوظاهر . 


(۱) ن خ: كان آنفع مما لویقال : لأنه مستجمع للفضائل جميعا. 


ETT الخطابة‎ 


]۳4۱1 [ توابع الخطابة ] 

قال : وأا توابع الخطابة - وتسمّى تزیینات"" - فثلاثة آشیاء: 

أوّها: مايتعلّق بالالفاظ: وهوأن تكون عذبة غير ركيكة عاميّة, ولامبيّنة في رتفع 
عن أن يصلح مخاطبة الجمهور - فان لطبائم العاميّة قد تستوحش عن العلمیّات 
- وان تكون جيدة الروابط والانفصالات. وقد یتزین اللفظ بالاستعارة والتشبيه 
ومایجری جراهما - والاستکثار فيه قبيح - وبان یکون ذات وزن"" . والوزن هاهنا 
غير ا حقيق, ٠‏ بل مایشببه. كا في قوله تعالى: إن آلابرار لی د م * وا الفجَارلنی 
ججم ۱۳/۸۲1۹ ] والتقسیمات والتسجيعات و إيراد القرائن ایضا تقتضي هذا 
الوزن. ولکل من الملفوظ والکتوب أسلوب خاض وکذلك لأصنافها. 

وثانما: الترتيب كالتصدير بمايلوح بالمقصود والاقتصاص با لقصود صرحا 
والتبيان له بمایقنم. والخاتمة وهواختم بالتذکر. ور عا مختض بعض الاأصناف 
بالبعض» كا أن التصدير في الشكاية قبيح. 

وثالثها: الأخذ الوجوه وهی وهو فالخل د وكا یتملق بالقول مثل 
رفع الصوت فى موضع يليق به, أوخفضه. فإنّه يفيد إيذانا حال القائل أو استدراجا 
في امخاطب. وقد يتعلق بالقائل كتزكية نفسه او كونه في زی وهياة يليقان به. 

ولايمكن استعمال أكثر هذا القسم في المكتوبات. 

وضعفاء العقول للاستدراجات آطوع. وكذلك یطیعون"" التدتك و إن كان 
مبتدعا. 

أقول : الموقع للإقناع قد يكون نفس القول - كامضى - وقد يكون آمر 
خارجاً عن الصناعة » فإنَ الخطيب قد يكون خطيباً لعذوبة منطقه. وحسن 
صورته وهیأته. وكلامه في خشوعه وقسوته » وشوقه وسامته » و إيثاره وكراهته 


(۱) ن خ: ترتیبات. (۲) ن خ: وزن ما. (۳) ن خ: يعظمون. 


é٤‏ الجومر التضید 
الى يظهر من كلامه على هيأته - وهو العمدة في القبول - فكم من خطيب 
أبكي الناس بهيأته قبل کلامه . وهذه الاشیاء هي توابع الخطابة» وتسمّى 
تزيينات"" وهى على ثلاثة أقسام : 

اها : مايتعلّق باللفظ » بأن يكون عذباً غير ركيك يخرج إلى العاميّة , 
ولامبيّنا تعجز العامة عن فهمه فيرتفع عن مخاطبة الجمهورء فلايحصل 
الغرض من الخطابة - وهوالانقياد إلى مطلوبه - فإِنْ الطبائع العاميّة 
قدتستوحش عن الامور العلمية . 

ويكون جيّد الربط والانفصال بن یربط كلاماً إلى كلام آخر مناسب له 
اويفصل كلاما عن كلام لایناسبه . وهو عبارة عن فصل الخطاب» وقد یتزین 
اللفظ بالاستعارة والتشبيه وماجری مجراهما من ا محاورات المستحسنة . 

والإكثار من ذلك قبيح لخروج اللفظ بالكليّة' عن إرادة الحقيقة 
فیحصل الاشتباه والالتباس . 

وان یکون ذاوزن اء ولا نعني بالوزن هنا الوزن الحقيقي - بل مایشامه - 
کقوله تعالى : ان ابر نی ز وم # وان لجار لى و ین -ع۱] 

و ایراد التقسهات في اللفظ کا : فَأَمًا لیم فلا نهر 

الال فلاتنهر [۲۹/۹۳. و ایراد التسجیعات کقولك : « رب مرتبة 
عظيمة » وللحکم منزلة جسيمة ». و إيراد لقرائن تقتضي هذا الوزن . 

ولككرة واحد من اللفوظ والکتوب أسلوب خاض + لأن للفکر غالاً ی 
المكتوبة ونفاذ تصرف » بخلاف اللفوظة, لسرعة انمحائها عن الخواطر . 

وكذلك لكل من أصناف افو والکتوبة اسلوب خاصض » کالفرق بین 
الکتابه في الرسائل واحادلات"" وبين القول في مجلس الخاضض ومجلس العام . 


(۱) ن خ: ترتبات. (۲) ن خ: بکلیته. (۳) ن خ: احاورات. 


L0 ۱ الخطابة‎ 


وثانيها : الترتيب » كالتصدير ما يلوح بالمقصود والمتابعة بذكر المقصود 
صريحاً بعده - کمن يريد التصدير بالظفر فيقول : «الحمد لله معرّ أوليائه 
وقاهر أعدائه »- وا بالتذكير» وربا تض بعض الأصناف بالبعض» كا 
أن التصدير بالشكاية قبیح » و إن كان حسناً في غيره. 

وثالثها : الأخذ بالوجوه والنفاق والرياء وهو من الحيل» وقد يتعلّق 
بالقول كرفع الصوت في موضع يليق به أو خفضه. فإنّه يفيد ایذانا بحال 
القائل أو استدراجاً للمخاطب » وقد يتعلّق بالقائل كتزكية نفسهء أو كونه في 
زي وهيأة بحصل .ما قبول قوله . 

ولا مکن استعمال أکتر هذه الاشیاء ن الكعانة لععلّقها بالشخص 
امخصوص . وضعفاء العقول - کالنساء والصبیان والیله - للاستدراجات 
آطوع » وتقتصرون من القنعات على الخارجيّة » وهجرون القنعة الناسبة . مثل 
كثير من العوام في أكثر عقائدهم التي أخذوها عن واضعيهاء الّذين استعملوا 
فپا مقنعات خارجة عن نفس الأمورالتي يرام الاقناع فيهاء كل ات ات 
والتعقّف » فإِنَ العوام يجعلون التنسك دلیلا على صدق القائل في مقالته. 
والاكثر من الاوائل کانوا على ضد هذه السيرة . 

وصاحب النطق بری - ونعم مایری - أن جیع أحاء الآمور القنعة 
یصلح أن تستعمل في الخطابة» إذ الغرض منها ليس تحقيق البیان» بل 
الإقناع بمايوصل إليه به كيف كان . 

وقد ذکرا لصف - رحه‌اه - قوانین القطابة ومقماما ومواضعها وأنواعها 
وأحال تفاصیلها إلى مواضعهاء وقد خطب قوم ول یقفوا على هذا الکلام الكلي 
فأحسنواء ووقف قوم عليه وراموا أن يخطبوا مثل ذلك فقصّرواء فإِنَ القوانین 
الكليّة غير القرائح المطبوعة المرتاضة يجرئيّات الفنّ الذي فيه الكلام» والكلي 
غير الجزفي» وعلم العلم غير العل » لآنَ العلم و إن كان كليّاً فعلم العلم كلي 
الكل . 


- 


۰۳۹ الجومر النضيد 


[ ۲۹۲ ] قال : 


ام 


صناعة الشعر مايُقتدر معها على إيقاع يلات تصیرمبادیء انفعالات 
نفانيّة مطلوبة. 

اقول : وضع صاحب النطق القیاسات الشعريّة على مذهب يخالف 
مذهب الشعراء الان» فان الشعر في زماننا هو شعر من جهة صورة عرّضيّة في 
اللفظ ولمعنى » وهو الوزن والقواني» ولا يقال لما ليس له الوزن المحدود في 
كتاب العروض في زماننا مع القافية الملازمة : «شعرٌ» الا بنوع من الحاز» 
اف ا اك لكالا فانم ا ف مور 

وهذا مفّق عليه في لغة العرب والفرس والترك» وما في الأمم القديمة من 
اليونانيين والعبرانيّين والسريانيّين» فلم ينقلوا عن قدمائهم شعراً موزوناً هذه 
الاوزان العروضية » بل باوزان هي بالنثر اشبه » وقوافيها غير متفقة . 

اذا عرفت هذا فالشعر لیس صناعة کصناعتی ابحدل واخطابة لائها 
تفيدان الإلزام والاقناع » والشعر لیس بصناعة» بل الصناعة هي التي یصدر 
عنها الشعر . 

والشعر عبارة عن ملكة يقتدر مع حصوها على إيقاع حیلات تكون 
ا ا مضه تاه فطل یز 


LTV الخطابة‎ 


والمراد من التخييل هو تأثير الكلام في النفس ببسط أو قبض أو غيره» 
فلهذا صدر الفصل هنا بقوله : « صناعه‌الشعر » ولم يقل - كبا قال فى الجدل 
والخطابة- : « انها صناعة علميّة » . 


۳۳ [مواضع الاستفادة من الشعر] 

قال: ومنفعتها العاقة في الأمور المدنيةة الجزئيّة المذكورة: ور بایکون أنفع من 
اخطابة لان النفوس العاميّة للتخییل "۱ أطوع منها للاقناع. , والخاضة ما الالتذاذ 
ا والتعجب. 

والسبب فيه کون التخییل محاكاة ما فإن احاكاة لذيذة کالتصویر مثلا - و 
إن كان لشي ء ء قبیح - فنا طبيعية دو كا يصدر عن الببغاء والقرد - 
ومنبا صناعية ا او مع تقبیح. 

اقول ۰ لسع منفعه عام ۲2 هي ااا احرئیه المدذكورة 3 وقد يكون 
الشعر فيها أنفع من اخطابة لأنّ النفوس العاميّة للتخييل أطوع منها 
للإقناع » ومنفعة الخاصّة الالتذاذ بها والتعجّب . 

والالتذاذ هو إدراك النفس مايلائمها من حيث هو ملام » والسبب في أن 
النفوس العاميّة للتخييل أطوع منها للإقناع”” . أن تعجّب النفس من الحاکاة 
أكثر من تعجّيها من الإقناع , لانْ ا محاكاة لذيذة. لانها عبارة عن صدور شيء 
- لیس ایّاه - عن شيء غبر متوقع صدوره عنه فتلتدٌ النفس بردراکها. 
وتتعجّب لکونه مستغرباً جهول السبب . 

وا محاكاة منها طبيعيّة - ما قوليّة أو فعليّة» كما یصدر عن الببغاء 


)١(‏ در بعضی نسخه ها مام مواردی که از اين جا بعد آمده است « التخيل » نجاى «الخييل» 
نوشته شده است» که بسبب زياد بودن آن همین تذکر بسنده کردم. 

(۲( ل خ:- عامه . 

(۳) ن خ: النفوس العامية أطوع منها للتخييل للاقناع. 


ETA‏ الجوهر النضید 
محاكاة القول » وعن القرد في محاكاة الفعل - ومنها صناعيّة» وهی إمّا مطابقة 
للمحکین كتصوير الملائكة والأنبياء» أو مع تقبیحه کصورة الشیاطین . 


[۳۹۶] | تعريف الشعر | 

قال : والشعر من الصناعات. و هو عند القد‌ماء: «کلام مخیل »؛ و عنل الحدثين: 
«کلام موزون متساوی الارکان مققّى» ولا یعتبرون التخیّل فى کلامه؛ واعتبار 

والوزن يعرف في الموسيق ماهيّة. وني العروض استعالا. والقافية تعرف في 
علمها. 

اقول : الشعر صناعة من الصناعات » وهو عند القدماء : «كل كلام 
یل يقتضي للنفس بسطأً أو قبضا» وهو الشعر الذي يتكلم فيه صاحب 
النطق » ول يعتبر الوزن ولا القافية» ولا الصدق ولا الکذب. بل جرد ا حاكاة 
الفیده للتخيل . 

وا امحدئون 6 فالشعر عندهم : « كل کلام مورون متساوي الأركان مق » 
فا یوقم التخییل لایکون شعراً إذا خلا من الوزن والقافية» وماجصلان فيه 
یکون شعراً و إن خلا عن إفادة التخییل ؛ وأرسطاطالیس عکس الحال في 
ذلك . 

والوزن یعرف في الوسیق ماهیّته واعتبار الناسبات بين الایقاعات» 
ویستعمل في العروض . والقافية تعرف في عل القافية . 


[۳۹۵] | مواد الشعر] 
قال: وموادٌ الشعر من القضایا هي الخيّلات» وهي مایوثر في النفس فیبسطها 


الخطابة ۹ 


ويقبضهاء أو یفیدها تسهیل آمر أو تهویله, أو تعظیمه أو تحقيره. كا يقال 
للمشروب الز: «إنه خمرٌلذيذ» فيسهل التخييل شربه على من اعتاد الخمر, 
وللعسل: «انه مر مقّء» فينفر الطبيعة عنه؛ وربماتكون اوّلية اومشهورة باعتبارآخر 

أقول : الشعر الّذى تكلم المع الأول هو الكلام القیاسی المؤلّف 
منالمقدّمات المْحيّلة: وهي التى توتو اف ۱ تأثيرا انا فضا أو يعبط اه 
تسهیلا أو تويلا أو تعظيا أو تحقيراً- وبالجملة تؤثر أثراً تقدم النفس معه أو 
تحجم على الفعل والترك » كا يقال للمشروب المرّ : «انه خمرٌ لذيذ» فيسهّل 
التخيّيلٌُ شربّه على المعتاد للخمر ؛ ويقال للعسل : «إنه مر موةء» فيحدث 
للنفس نفورٌ عنه» . ش 

وقد یستعمل ل القیاس الشعری القدّمات الاولية والشهورة لامن حیث 
هما كذلك» بل باعتبار آخر - وهو ماحصل منه| من التأثير الذکور- فبطل 
قول من قال : «إن مقدّمات القياس الشعری ليست إلا الكواذب » او واا 
امحْیّلات - لاغير » . 

ااا الشعر في زماننا هذا فهی الالفاظ مطلقاً کیف کانت» من غیر 
اشتراط تأثر النفس عنها . ۱ 


[19] [الشعرالتام | 

قال: والشعر التام يحاكى بالکلام انغیّل. وبالوزن. وبالنغمة الناسبة - ان 
قارنتها - والکلام يحاكى انا بالالفاظ أو بالعانی أو ا؛ وك واحد من تا بحسب 
جوهره أو بحسب حيلة. فالالفاظ محاکی بجوهرها اذا كانت فصيحة حزلة. والمعابي 
شاك إذا کانت غريبة لطیفة. وهما معا اذا کانت العبارة بليغة أَدّت كن العتی 
ال اه او فان 

وأا احاكاة بحسب الحيل: فهي التي تسى البديع والصنعة؛ نها مایختض 


2۳ 3 الجوهر النضيد 
ی و کت E‏ ی ور ات 
u‏ 

والاستعارة والتشبیه من امحاکات. وا محال مها تسمی: «حزافات» ور با تکون 
أملح. 

واحاكاة الشعريّة تكون اقا بالاستدلال. و اقا بالاشتال؛ والأوّل أن يدل 
بالتشبیه على الشبیه, والثانی أن یتراءا مش ء ویراد غر و۱ 

والاستدلال اما د و وی ا و 


بالتذكّر- كالرّبع للحبیب - و إا بالمشاببة - کالشراب للا 
و e E‏ د 
او حال. 


ا 9 اا ت با للمخئلات كما تعد للمشهورات لأنها كلا 


أقول : الشعرالتاع يحاكى بثلاثة أشياء : 

الأول : بنفس الکلام سل فيه مخيّلات ؛ والثایی : بالوزن» أي 
تكاس م الابعاد الوسیقیه ‏ لاله قديكون وزن يقتضي ER‏ ووزن 
تج قزر الا دا مه ات آن فا ۱۲۱ 5 جاك الشعو 
SNE‏ نغمة تحاكي حالاً مثل 
النغمة الحزينة» فاٍتها تحاكي حزناًء والنغمة الغليظة تحاكي غلظا. 


واعلم أن کات هه یکنا كقونيا وان رن 


(۱) ن خ: ويراد شيء آخر. 
(۲) ن خ: قارہا. 


الشعر ۱ ۱ 


وبمركبات › كقولنا 2 املال ومعه الزهرة : « انه قوس من ذهب يرمى بندقة من 


۰ ۱(۰) 
دصبه ( . 


واحاکات قدتکون بذوات» وقدتکون باحوال ذوات» ونکون ظاهة 


و حشبه . 


واحاکات على ثلاثة آقسام : حاکات تشبيهء ومحاکات استعارة 
وا محاكات الت تسمّى من باب الذوائع . 

شحاکات التشبیه نوعان : نوع يحاكى به شيء بشيء ویدل على ا محاكاة 
حرف من حروف التشبیه ك5« مثل » وک«اعا» و«ماهو إلا كذا» ؛ ونوع لا بدل 
على امحاكاة» بل يضع محاكي الشيء مكانه . 

والاستعارة قريبة من التشبیه ؛ والفرق بینها أن الاستعارة لاتکون الا ف 
حال أو ذات مضافة. فلاتکون فما دلالة على المحاكاة محروف المحاكاة, 
كاتقول : «عين القلب طاخه اليك » . 

وا محاكاة التى تسمّى من باب الذوائع » فهي الى تقوم كثرة الاستعال 
مقام ذات المحاكى عنه'' ويكاد لايوافق أرباب الصناعة على أنّه حاكاة» 
كقوهم للحبيب : «غزال» وللممدوح : « بحر » وللمد : « غعصن» - وكا افده 
د 5 

قالوا : والقول الشعری ماتألف من مقدّمات مخيّلة » وتكون تلك القدذمات 
موجّهةء تارة بحيلة من الحيل الصناعيّة » نحو التخييل ؛ وتارة لذواتها بغير 
حيلة » فتكون ما في لفظها- فقولة باللفظ البليغ الفصيح في اللغة - أوتكون 


(۱) بندقة معن گلوله است. 
۲۱( ن خ : احاكاة. 


(۳) ن خ: وهنا أشني 


LEY 


الجومر النضيد 


مثال الأوّل» قول القائل "“ : 


وات تا الا لتضرن:. ةن اركب ل 


وف العیی کقوله ۲۲ : 


كان قلرت الظير زا واا الب ركه الستات لشي انان 


ومن هدا البات جوده العبارة عن العیی › وتضمين معان كثيرة في بيت 


واحد من غير تقصير في العبارة . 


والتق تکون مخيّلة فأن یکون لاجزائها تناسب لبعضها إلى بعض ؛ 


والتناسب قد یکون بمشاكلة» وقد یکون بمخالفة ؛ والشاكلة تامّة وناقصة- وکذا 
الخالفة - والجميع ]ما بحسب اللفظ » أو المعنى ؛ والذي بحسب اللفظ فا في 
الالفاظ الناقصة الدالّة » أوالعدمة الدلالة» کالادوات واحروف الْتى هي 
مقاطع الک ؛ و اقا نی الأْلفاظ الدالّة الفردة» و الرکبة ؛ وکذا اّذی فى 
العانی یکون ]ما بحسب المعاني البسيطة أو المركبة . 


واعلم أن الالفاظ قد تحاكى مجوهرها إذا كانت فصيحة جزلة تتفعل النفس 


بق از قصید؛ معلتة معروف امرء القیس شاعر مشهور جاهل است (الأغانی: ۰۵۰/۹ 
جاب بیروت , دار احیاء التراث العری» ۱۶۱۸ ه ق). «ذرفت العين دمعها» یعی چشم 
اشکش را فرو رخت. اعشار شتری است که آنا کشته وده قسمت می کنند. ومعین. شعر 
جنين است : ودو چم تو اشگگ نريخت مگر برای اينكه با دو تبرت قلب کشتۀ قلب 
پاره شده را هدف گیری. شاعر نگاه معشوق را به تبری كه قلب او را هدف گرفته است 
وقلب خود را به شتر محر شده وده پاره شده تشبیه کرده است. وظرافت وباريك اندیشی 
خود را با اين بيت وابیات دیگر اين معلقه به نمايش گذاشته است. 

شعر بیتی از قصيدة دیگر امرء القیس است. او عقالى را توصیف می کند که مرغان 
بسیاری را شکار کرده وخورده است وقلمهای تازه ويا خشگ شده آن مرغان كنار آشيانة 
عقاب مانند عناب وخرمای خشکیده است. 

معنای بدیع مورد اشاره همین تشبیه قلبهاى تازه وكهنة خشکیده به عناب وخرمای 
خشکیده است که شاعر با مهارت خاصی وبصورت لف و نشر مرنب در شعر خود 


حاداده اسن 


الشعر LEY‏ 
بها ؛ والمعاني تحاكى إذا كانت غريبة لطيفة تنفعل النفس عنها ؛ وهما معا اذا 
تیش عل ويه ا ریاف میم دن امین وله مین ی ا 

و 

و المحاكاة بحسب الحيل » فهي الْتِى تسمی بالبدیع » وهي قد تکون في 
الشعر الوزون ونختضص به. وقد تکون في الکلام النثور وختضش به» 
وقدیتشارکان فيهاء وقد تکون بمشاكلات ومخالفات تامّة او ناقصه في الالفاظ 
آو نی آجزائها أو نی العانی اوقا معا وا علم خاض یتکفل ياد 

والاستعارة والتشبیه من احاکاة » وا محال منها یسمّی جزافات وربما یکون 
أحسن من الفصیح وأملح منه . 

واعلم أن المخاكاة الشتعرقة تكون ی اسلا أو الوا أن 
یدل بالتشبيه على الشبيه ؛ والثانى أن يتراءا بشيء ويراد غيره . 

والاستدلال اما بالمحاكاة المطابقة » أو بغير المطابقة الممكنةء أو الحالة» أو 
بالتذکیر » أو بالشامة. 

و إذا قصر الشاعر في محاكاته كان کالقائس الغالط في قیاسه» وهو 
بتقصير أو تحريف أو کذب ممكن أو محال» ولا عکن |عداد مواضع وأنواع 
ا خيّلات في القياسات الشعريّة » كا أعدّ الجدل المشهوراتء والخطالّ الاراء 
امحمودة لان اخیلات كل کانت ت کانت الب وأعجب, فلاعکن ضبطها 
كا آمکن ضبط الواضع في الصناعتین الأوليين. 

ولیکن هذا آخر مانورده في شرح هذا الکتاب"" . 


(۱) ن خ: بالاستقلال. 
(۲) آماده سازی اين کتاب در تاريخ (۱۳۸۱/۲/۲۸) با توفیق خداوند متعال پایان گرفت» 
اميد است كه بایان کار همة بندگان حضرتش واز جله 
اين مسيء مسمی به حسن نيز به نیکی انجامد 
بالنى وآله صلوات الله علمهم اجمعين. 


فأ رس : 


فهرس الموضوعات والاصطلاحات م 
فهرس الأعلام اا ال 
فهرس الکتب 0 
فهرس العناوين اووس باجو ا م ل VA‏ 


فهرس المراجع ا ل ا ا 000 ۶۸۰-۹ 


1غ 


الجوهر التضید 


(-) في الفهرس يعني تكرار العنوان الأول 


را موصوها و الاح 


. 0٩ : آن‎ 

اتفاق السلب: ۱۳۱ 

الاتفاقي لايدوم ولایکثر : ۰۱۱۶ ۰۳۱۱ ۰۳۱ 

الاتفاقية : ۸۳. 

الائبات والابطال غرض الجدلی : .۳٩۱‏ 

الأجناس العالية : ۰1٩‏ - عشرة: 1٩‏ . 

الاحساس هو ادراك الشیء المقترن بمادة معيّنة 
کا 

EEE Ea 
۳۵ ۵ 

اخذ ما بالعزض مکان ما بالذات : 1۰6 

آخش المقدمتین : ۱۷۳. 

الأخصٌ مقابله أعمَ من مقابل الاعم: ۰۱۱۳ 

الاداة هو الحرف : ۳۱. 

أدوات الشرط والجزاء والعناد : .۷١‏ 

أدوات العناد : ۷۷. 

الا راغ المحمودة: ۰۳۵۲ ۰۳۲۵۳ 

استحضار المشهورات يفيد الارتیاض بها ملكة 
الجدل : ۳۵۹. 

الا ستدراجات فى الخطابهة : ۶۱۱. 

ار ره ا 

الاستقراء أت إقناعاً: ۰۳۵۵ ۰.۳۵۱ - الأقوال 
المستعملة فیها: ۰۷۲ - تعریفها: ۲۹۱ . 
کته تاش ۲۱۷۰۸۱۲۹۹ رت اف 
الخطابة : 60١غ.‏ - من أقسام الحجه : ۳.۲ 
- قسمان تام وناقص : ۰۲۹۷ 

الاسم : ِ۳. 


اماع ال تاره ۲۷ : 

الاشتداد : ۵۷. 

اشتراك التأليف: .٤١١‏ 

الاشتراك خت الم کشت ۴۰۰۱: 

اشتراك القشمه : ١‏ 29. 

اشتراك اللفظ المفرد بحسب جوهره أو بحسب 
فياتة: e‏ 

الاشتراك المعنوي واللفظی : ۲۵ . 

الأشكال الأربعة: ۰.۱3۷ - شرائط انتاجها: 
۹ - ضروبها المنتجة: ۰۱3۸ ۰۱1٩‏ - 
ضروبها المنتجه بحسب البساطه والترکیب : 
۱ - قرائن کل شكل سته عشر : ۱۱۸ . 
2 الشكل: 

الاصغر: ۱۱۷ . 

الأصل من أركان التمتیل : ۰۲۹۷ ۲۹۸. 

الأصول المتعارفة : ۰۳۲۷ - مبادىٌ العلوم على 
الاطلاق : ۲۸ ۳. 

الأصول الموضوعة: ۰۳۲۷ - مبادیی العلوم: 
۸ 

الاضافة الاختلاف فى وجوده: ۰۵۸ .1١ ۰۵٩‏ 

الاطلاق أحض من الامکان: ۰۱۱۲ 

اطلاق عامٌ وقتی : ۱۱7 

الاعتبار فى الخطابة : ع۶۱. 

الا عداد الخطابه : ۶۱۱. 

العا ۱ 

الأعراض - الذاتيّة: ۰۳۲۱ - لاتحذ الا مع 
ذکر معروضاتها: ۳۶۷. 


راوص وتا و الا صطلاما 


الأعم : اعتباراته : ۳۵. - محمولٌ على الأخص : 


۵ - مقابله أخص من مقابل الأخص 
۳ - یصدق على الشیء وغیره : ۲۵. 

الأعوان في الخطابة أقوال وأفعال خارجة تُعين 
ا 

الأغلاط المعنويّة : 6۰۵ 

الاقتدار على تفصيل معانى الألفاظ يفيد 
لاش سل الل 163 

آقسام المطالب : ۳۰۶ . 

الاقناع هو التصدیق الغالب بالشيء مع اعتقاد 
أنه يمكن أن یکون له عناد: ۶۰۸ . 

الأكبر : ۰۱3۷ 

الاکتساب اخراج الشيء من القَوة إلى الفعل : 
۳ 

الالتذاذ إدراك النفس مایلائمها من حيث هو 
ملائم : ۳۷]. 

الالتزام : ۰۲۵ - دلالة اللفظ على ملزومه خارجاً 
عله : ۲ ۲ . 

الالتماس : ۷۲ . 

الالفاظ : ۲۹. - الاشتراك فیها لفظی ومعنوی : 
6. - نما ندال بحسب الإرادة والقصد: 
= لا امكف عقي ف ای :۱۱ 
عرضا: ۰۲ ۱ 

الامتحانیات - قياس الدور فیها: ۲۹۲ . 

العام اك ا 

الامر: ”7/. 

الإمكان: ۰۱۰۲ - أعم من الإطلاق: .1١١7‏ - 
اح مه ها 
٠‏ -الخاصٌ: 2,٠١8‏ ۰ - 
الإمكان العام : م4١٠‏ - العام الإيجابي : 

۱ ۰ - العام السلبي: ۱۱۰. 

ان یفعل : ۱۳. 

أن ينفعل : 1۳ . 


LEV 


الانتاج = الشكل. 

الانفعال عروض الإضافة له : .1١‏ 

الانفعالات : ۵۷. 

الانفعاليّات : 0۷ . 

الأنواع في الخطابة : ١٠١٤ء .٤١١‏ 

الا ال الا ا 

الأوضاع : ۳۲۹۰۳۲۸. 

الاولیات مبادی البرهان: ۳۱۰. 

الاول من الاعداد ما لایعده غیرالواحد : ۳۲۳. 

الال يات الان ۱۳۲۴ 

الاولیات هی العمدة فی ا ا 

الات مد اقسام التقابل : ۰76 3۵. 

A NE 

ای الال 1 

اس هو : 1 1. 

الاين ا ۲ - الحقیقی : 1۲. - تعریفه : 
تعر ی ای هه 
الحقیقی : ۱۲. 

ایهام العکس : 1۰6. 

E : البديع‎ 

البدیهی : ۱۵ ۲. 

البراهین - یقع العلل في اواسطها: ۳۱۸. 

البرهان - إمَا برهان لِم و اما برهان ان : ۳۱۳ 
أمر حو د الاي رة 
۲ . ا و للتصدیق بالأکر 
علی الاصفر : ۰.۳۱۳ - الاولي في بابه هو 
المحتيزل لاط غيو: ۲۲۲ لصیروری 
فى بابه هو العرفيّة العامّة: ۳۲۳. - الكلي 
فى بابه آن یکون المحمول قرا علی الكل 
۳ جمیع الإ ۳ المي 
تحویله: ۰۲۹۲ - إن هو الذي يُعطى 
التضديق فط : ١ل‏ انى e:‏ 
قسمین : ۲۱٤‏ . 


LEA 


البرهان - شرط مقدماته أن تكون أعرف وأقدم 
من النتائج عند العقل ومناسبة للنتائج واقدم 
بالطبع من النتائج وان تكون يقينيّة ۳۲۰ . 
- شرط مقدماته ان تكون دائمة الصدق: 
۸ - شرط مقدماته آن تکون ضرورية 
وكلية: ۰۳۲۱ ۳۲۶. - - صورته : ۳۰۹. 
- قد ینقل من علم إلى آخر ومن الأعم 
إلى الاخضص : ۳۳۵ . - قياس مؤلف من 
يقينيّات ينتج يقينياً بالذات اضطراراً : ۳۹ 
- علله : ۰.۳۱۰ - غايته هی اظهار الحق : 
۲ - غايته: متابفتة مه 
الخطابة : 5 ۶۰. - في الخطابة : ۰۶۱ - لم 
الاوسط فيه علة لوجود الاكبر فى الاصغر : 
ل هو الذي بُعطي العلة للوجود 
والتصديى معا: ۰۳۱۳ - لم ينقلب إلى 
الدليل: ع۳۱. مادته : ۳۰۹. - 

البرهان مبادئه سته : - الواجب قبولها: ۳۱۰. - 
المتواترات » الحدسیات, القضايا الفطرية 
القاس <١7‏ ال ات 
المجربات : ۳۱۱. 

لها تعدا کا کے فشن لاسام 
EE ۹‏ ۱ 

البسائط العتلیه لاحدود لها : ۲۶۸. 

البسيط الخارجي قد یکون مركباً في العقل : 
1-5 

البسیط یکون غفل آوخارجیاً :۳6۸ 

التأخر - أصنافة: .1٩‏ - بالذات, بالزمان, 
بالشرف » بالطبع » بالوضم : 1۸. 

التالی : ۰۷۵ ۷۱ . 

التأليف الأول : ۰۷۳ .۷٤‏ 

التألیف الثانی : ۰۷ ۷۵. 

تام من الألفاظ : ۳۱. 

التباین تعریقه : ۲۹ . 


الجومر التضید 


التبكيت : ۳۹۸. 

التشیت فى الخطابة : ۶۱۶. 

اا السب فاع الست هل 
الماهية : ۲ ۱ ۳. 

التحلیل : ۲۶۱. 

تحلیل الحد والرسم : ۳۶۱. 

تحلیل المحدود إلى ذاتیانه : 

التحلیل - الوجودی : بر 

التخییل محاكاة مّا: 1۳۷. 

التداخل : ۱۳۵ . 

الترادف : ۳۹ 

الترتیب فى الخطابة : ۰۶۳۳ ۰۳۶ ۳۵. 

الترجی : ۷۲. 

الترکیب الذهنی والخارجی : ۳۶۱. 

کت الوكين فى الخطابة : ۰۶۳۱ ۶۳۲ 

التشكيك فى دلالة اللفظ : ۲۷. 

التصديق - الاختلاف في تعريفه: TS‏ 
البديهن: ۳۱۵. - ضروريّ رکشت :۱۳۰۰۱ 
- یکسب بالبرهان آو ما پُشبهه وبالتصدیق 
وال الوا وا 

التصديقات الأوَليّةَ : 1". 

التصوّر - مبادئه: ۰۳۳۷ - منه ضروريٌ ومنه 
کسبی : .5١١‏ - الموجود في التصدیق: 
۰( < یکت نالخد. اونا هه 11 

التصوّر الساذج: ۳۰۰. 

التضاد: ۰71۶ ۱۲۵. دمن اقسام التقابل : 1۵. 

التضایف : ۰1۶ - من آقسام التقابل 1۵ . 

التضمن : ۰۲۵ ۲۳۵. - دلالة اللفظ على بعض 
اجزا :۳ : 

تضمین معان کثیرة فى بيت واحد : .٤٤۲‏ 

التعجب : ۷۲. ۱ 

التعلم - بعلم سابق» بالحدس, بالفکر 
بالتفهیم : ۲٠۲‏ . 


- بالعکس : ۳۶۱. 


هرا موصو عاو ال طا 


الي > الارن ۱۱۹ بول ما 
بالحدس » بالفكرء بالتفهيم : ۳۰۳. 

تعمیم الأحكام للسائل في الجدل أنفع من 
تخصیصها: ۳۹٩‏ . 

التفکیر فى الخطابة : ۶۱۶. 

التفهيم وسيلة التعلیم والتعلم : ۳۰۳. 

التقابل : ۰1۶ ۰۱۲۵ - اقسامه : ۰1۶ 1۵. 

تقابل السلب والایجاب : 1۵. 

تقابل الضدّين» الاختلاف فى تعریفها : 1۱. 

تقابل العدّم والملکة:  .1۵‏ 

التقدم - اقسامه : ۰۱۸ - بالذات : ۰۱۸ 59. - 
اة 000 بال ۱۲۰ ۵ ۱۱ و 
بالطبع : ۰3۸ 19. بالعلية : ۰1٩‏ - بالحق. 
بالحقيقة » بالزمان» الوم ف 

التمديل ‏ 2۲۹۷۰۲۹۹ ارکانه ارنعت ۲۹۸ 
- الأقول المستعملة فیه: ۰۷۲ - لایفید 
الیقین : ۰.۲۹۷ - من أقسام الحجة» شبیه 
بالقیاس : ۳۰۳. - هو القیاس فى عرف 
الفقهاء. أقوى التمنیل : ۰۲۹۸ - يُشْبه 
القیاس : ۲۹۸ . 

التمى ۷۱۰ 

التمیِز قد یکون و وقد یکون 
عرضيّاً: 11. 

اا 2 حش عطس 1 
مایجری مجراه : ۱۲۶ . 

التنبيه : ۲ ۷ : 

التواتر الانتهاغ في الا خبار إلى المحسوس : 
۳ ۱ 

التواطی فى دلالة اللفظ : ۲۷. 

التوبيخ في الخطابة : 4۱۵. 

الجامع : ۰۱۷۷ - من آرکان التمثیل : ۲۹۸. - 
وجه المشابهة فى التمثیل : ۲۹۷. 

الجده : 1۱۲. ۱ 


۹ 


الجدل - عم من البرهان مادة وصورة: ۰۳۵۵ 
۲ - تتم بأمرين : سژال وجواب : ۳۱۲. 
- صناعة علميّة یقتدر معها اقامة الحجّة 
على اي مطلوب ثُراد: ۳۵۰. - صناعة 
معدّة لمخاطبة کل إنسان وفی کل مسألة 
کلیة: ۰۳۵۲ - غایثه الإلزام أو دفعه 
لاالتيمّن: ۳۵۶. - غايته هى الغلبة على 
الخصم : ۰۳۵۲ - في الالزام ا من ن 
اد اا ا نها که 
الجدل: ۳۵۸. - مبادئه: ۳۵٤‏ ۳۵۵ . - 
فيناذثه ماد مه رن ۱۳۵۱ 
خاد تن الال هى اة عن 
المُجيب: .۳۵١‏ - 9 عند المُجيب 
الذائعات : ۲ - مقايسته مع الخطابة: 
٩۹‏ . - مقدمانه : ۰۳۱۲ - منفعته : 2,705 
۳۹۷ 

الجدلى : ۰۳۵۱ ۳۹۸ - غرضه الإثبات 
والابطال : ۱ - موضوع نظره : ۳۵۸ . - 
یستعمل المتقابلین في وقتین لغرضين : 
o‏ 

الجزئی : ۳ 

الجزئيّة للمعنی بالذات وللفظ بالعرض» من 
المعقولات الثانية : ۲ ۳. 

الجزافات : ۰۶6۰ ۳. 

الجسم التعليمي : ۵۶. 

الجسم متصل قار: 06. 

جمع المسائل في مسألة واحدة: ۰۶۰۵ 6805. 

AASV AE ETE ا‎ 
. ۳٣٤ : مواضعه فى الجدل‎ - 

جنس الأجناس ۰ 0۳ 

ال 

جهة الق ۱۳۱۰ . اضول الحهات: ۱۳۷ 
۱-۸ 


9۰ 


اللحهة ری ای المكسى :16 

التخراهن: المتدعدة الغا 91 

جودة العبارة عن المعنی : 687. 

الجوهر : 9٩‏ - اقسامه: ۲ 9 تن أم : 
۰ - عروض الاضافه له : .5١‏ - لایتضاد 
في أفراده : 1 - موجودٌ لا في موضوع : 
.6١ ۰‏ 

الحال : ۰۵۰ ۵۷. 

الحالات : 9۸. 

الحجة: ۲ ۳۰. - یکتسب بها التصدیق» ننقسم : 
إلى القیاس والاستقراء والتمئیل. ۳۰۳. 

الحد - تام وناقص : ۰۳۳۸ - تحصیله 
بالتحليل والقسمة: ۰۳۶۱ ۳۶۲. - فى 
امار د قرز مدن على اه 
ال بالذاك ۰ 2۱۳۳۷ الكاسيت» له" ركيت 
اه عا یلا یی 
۰ - لایکتسب بالرهان : ۰۳۳۸ ۳۳۹. 
- ما ينتفع به في تحصیله : ۳۶۰. - مرگب 
من الذانیّات المفوّمة للشیء المحدود: 
1< وه سای رک 
العاف اليه ۳۱۳۶۲۷ تالف سن 
الذاتيّات: ۰۳۶۷ - يكتسب بإيراد الفصول 
اتمه لو اجا د 
يكتسب به التصور: ۰.۳۰۲ - إثبات قيام 
الحد مقام الاسم في الجدل: ۳۱۵. 
(راجع : e‏ 

الجر - الاصغر. الاکیر. الاوسط : ۱۱۷. - 
الأوسط فى البرهان: ۳۳۳. 

الخد رتاه < فة ا ركاة فين الا او 
90 - يجب دوام صدقهما علی المحدود 
والمبرهن عليه : ۳٤۹‏ . 

الحدس - السب فیها معلوم السببيّة والماهيّة : 


۳۲ - وسيلة التعلیم والتعلم : ۳۰۳ 


الجوهر النضيد 


الحدسيّات مبادى البرهان: ۱۳۱۲ 

الحدود - أجزاؤها أقدم بالطبع وأعرف من 
المحندودات > ۳۶۱: = أكملها ما افتمل 
على العلل الأربع: ."١٠١‏ - الأقوال 
المستعملة فیه : ۰۷۲ - لها مبادی : ۳۳۷. 
- مايتركب منه : ۸. (راجع : الحد). 

حدود المرکبات : ۳۶۸. 


الحرف : ۳۱. 
الحقیقه : ۲۹ . 
الحکم من أركان التمثیل : ۰۲۹۸ 


الحمل - أقسامه: حمل المواطاة هوهو 
والاشتقاق ذوهو: ۳۲. - ذوهو: ۳۶. - 
هوهو : ۳۲۶. 

حمل - الاشتقاق : ع۳. - المواطاة : ۳۳. 

الحمل الأولي الذاتي. الشایع الصناعي : ۳۶ 

الحمل يحمل الاعم على الاخص دون 
العکس : ۲۶ . 

الحواس لاتفید رأياً كلياً وهى مبادئ اقتناص 
التصورات الكلّية : ۰.۳۱٩‏ 

الخاصّة : ۰۶1۱ ۸. 

الخاصّة - مواضعه إثبات المساواة مع اثبات 
الوجود فى الجدل : ۱۶ ۳. 

الخبر: 7/,. ۱ 

الخصاميّان فى الخطابة: ۰۶۱۸ .4١9‏ 

الخط متصل قار : 9 

الخطابة - أجزاؤها: ۰۶۱۱ - الأقوال المستعملة 
فيها: ۰.۷۲ - التصديقات المستحصلة فيها 
صناعيّة و غير صناعية : ١١غ.‏ - الضمائر 
المحرفة فيها: .47١‏ - القضايا المتقابلة 
تقع فيها: .٤٠١‏ - القياس والتمشیل 
عمل فييناة ال ب ال سفن فيه 
ثلاثة: مخاطب» وحاكمء ونظارة : ۶۱۲. - 
الموارد التي ينتفع بها فیها: ٩‏ ۶۰. 


الخطابة - تألیفاتها: 1۱۶ - توابعها: ۳۳. - 
تأثیرها عام : ۰۶۰٩‏ - صناعة علميّة یمکن 
معها اقناع الجمهور : ۰۶۰۸ - في الاقناع 
آنجح من غیرها: ۰۶۰٩‏ - ما تسنتبط منه 
۹ ۱۷ - مبادی الحجج فیها : ۶۱۳. 
- مدارها على ثلاثة أشياء: ۱۲. - 
موضوعاتها غير محدودة: .6٠١‏ 

الخطيب - مايلزم عليه إعداده: ۶۲۱ - إلى 
2-1 

الخواص فى الجدل : ۳۱۳. 

الدائم عم من الضروري : .١١7‏ 

الدائمة مقابلة للمطلقة : ۱۱۳. 

الدائمة نسبتها مع الضروريّة : ۰۱۱۳ 

الدعاء : ۲ ۷. 

الدلالة - هي فهم المعنی من اللفظ عند اطلاقه 
ای ا ای اتو ا 
واا على و 
E e‏ 

دلالة - الالتزام : ۲۵. - الالتزام شرطها اللزوم 
الذهنی وهی دلالةً غفل ۲۷. - الألفاظ : 
a VV‏ 0 
التضمّن : دلالة عقلية : ۲۷. - العبارة على 
الو ند آلدهتی:: <۷١‏ الكشابة غل 
العبارة : ۱ - المطابقة : ۲۵. - المطابقة 
توجد بدون التضمن والالتزام : ۲۷. - 
الوجود الذهني على الخارجي : 2 
مافي الذهن على ما في الخارج : ۷۱. 

دلیل الافتراض : ۰۱۹۶ ۱۱ ۲. 

دلیل الخلف : ۱۹۵ . 

الدلیل في الخطابة : ۰۶۱۰ ۶۱۷. 

الدلیل هو عکس برهان لم وینقلب إلى برهان 
لم وبالعکس : ۳۱۶. 

الذائعات هي المشهورات الحقيقية : ۳۵۲. 


2-۱ 


الذاتي : ۰۳٩‏ ۰۳۸ ۰.۳۹ - في العلوم : ۳۲۲. 
اف امه البرهنان NNER‏ 
في باب الإيساغوجي : .۳٩‏ - لفظ مشترله 
معان وآشهرها المقوم : ۳۲۱ 

رابطة المنفصله : ۷۷ . 

الرابطة فى القضية: ۷۳. - تربط المحمول 
ا ۷ 

الراي فى الخطابة : ۶۱۷. 

الرذائل أضداد الفضائل : .٤١٤‏ 

الرسم: ۰۳۳۷ ۳:< هو الذي بال علی 
تميّز الشيء عن غیره: ۰۳۶٩‏ - هوالمولف 
من العرضیّات : ۲ 

الرسم التام : ۰۳۶۱ 

الرسوم - الاقول المستعملة فیه: ۰۷۲ - ما 
یترکب منه : 6۸ . 

الرواسم في الخطابه : ۱۵ >. 

الزمان متصل غير قار : ۵۶. 

زوج الزوج هو العدد الذی بعله عدد زوج 
بمرات هي زوج : TY‏ 

السائل في الجدل - غاية سعیه أن یلم : ۳۵۱. 
قدا ۳۱۲ واا ۵ ۱۳۸۹۰ :2 
الى - ۳۹۵. - یلف اقيسة من المسلمة 


من المجیت : ۳ 
الات الا ۰۲ ۲ 
السالبة : ۷۵ . 


اله الا ۱۲۰۵۱۲۱۵ 

الان الكل اروت كي کشا 7 ۱۳۵۸ 

سالبة اللزوم : ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 

السامعون فى الخطابة ثلاثة: ۲ ۶۱. 

السطح متصل قار : ]9. 

سلب ضرورة الایجاب هو الامکان العام 
السلبي» سلب ضرورة العدم هو الامکان 
العام الإ يجابي : ¥ 


0ع 


السلب من أقسام التقابل : ۰1۶ 1۵ 

سوء اعتبار الحمل : .6١٠5‏ 

شم افو ارف ۱1۰۱ 

سوء محاکاة الشاعر : 4۰. 

الشور : ۱۰۰. - يرد على الموضوع : ۱۰۱. 

سوفسطیقا : ۳۹۸ . 

الشخص الجزئثی لاحذ له ولا برهان علیه: 
4 

شرح : ۳۳۸. 

شرح الاسم: ۲۰. 

الشرطیات - القیاسات العقیمه : ۲۳۵- إلى 
-۲۳۸. - القیاسات المنتجة للاتفاقية: 
8 - القياسات المنتجة للزومية: ۰۲۶۱ 
۲ - المؤلّفة من المنفصلات: .۲۶٩‏ 

الشرطية > القضية الشرطية. 

الشيف ك الأقول المستعمله فیه : ۲ ۷. - عند 
القدماء والمحدّئين: ۶۳۹. - في الأمم 
القديمة والحديثة: .٤]۳١‏ - مايُقتدر معها 
على إيقاع تخيّللات تصيرمبادىء انفعالات : 
5ك هه EN‏ 2117 اوه 
۸ - التام : AE‏ 

القياس الاشکال : ۱۱۷ . 

الشکل فى القیاس : ۱۱۷ . 

الأشكال الأربعة - الضروب المنتجة فیها 
بحسب البساطة والترکیب : ۰۱۷۱ بیان انتاج 
الاشکال : ۰۱۷۵ شرائط انتاج الاشکال: 
۹ . 

الشكل الأول : ۰۱۲۸ - انتاجه مع اعتبار الجهة 
فى المقدمتين : ۱۷۸. - اعتبار الوصف فى 
نتبيجته : ۵ . - تعیین حهة ال 
فى نتائجه من المختلطات : ١۷١‏ . - 
Saa E EE‏ 
حسب البساطة والتركيب : ۱۷۳ . 


الجوهر النضيد 


الشكل الأول - ضروبه المنتجة وبيان انتاجها: 
۷ - بیان انتاحه: ۱۷۵ . 7 ينتج 
المحصورات الاربم فهو عام الإنتاج: 
۷. 

الشکل الثاني : ۰۱۸ - انتاج الدائمة بدوام 
الوصف فیه : ۰۲۰۵ - انتاج الصغريات 
الذاتیة مع الکبریات الوصفيّة: ۲ ۰۲۰ 
۳ - انتاج الوصفیات فیه: 
۱ - بیان الانتاجات فیه: ۰۱۹۰ 
۳ ۵ - بیان انتاجه مع 
اعتبار الجهات : ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ 
۱ ۲ شرائط إنتاجه: ۱۷۰ ,ات 
ضروبه المنتجة : .١97‏ - ضروبه المنتجه 
حسب البساطة والترکیب : ۱۷۳. لاینتج 
الایجاب» و اما ينتج السلب : ۱۷۶. - 
الکبری المشروطة أو العرفية الخاضتین تنتج 
مطلقة عامة: .۲٠۵‏ - لاینتج قضية مركبة 
مقيدة باللادوام او اللاضرورة: ۲۰۵. - 

" نتائجه محتملة للضرورة: ۲۰۵. 

الشکل الثالث : ۰۱۱۸ - بیان الانتاج فيه 
بالافتراض : ۰۲۱۱ - بیان الانتاج فيه مع 
اعتبار الجهات : ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ - الضروب 
المنتجة فيه : ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ - بیان الانتاج 
فين الان فی ۲۲۳۰۲۳۸۱۰ 2 يجان 
الانتاج فيه بالخلف: ۰۲۱۱ ۰.۲۲۳ بیان 
الانتاج فيه بالعکس : ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲. 
- بیان الانتاج فيه بقلب له ین EY‏ 
- حكمه حكم الشكل الاول الا في 
موضعین : .5١5‏ - شرائط الإنتاج فيه: 
۰ - ضروبه المنتجهة حسب 
البساطة والترکیب : ۰۱۷۳ - لاینتج الكليّة 
و الما ينتج الجزئيّة: ۰۱۷ ۲۰۷. - 
لاینتج من مقدمتين جرئیتین : ۲۰۱۷ . 


مرا وسوا ورا ساح 


الشکل الرابع : ۰۱۱۸ -الإنتاج فيه: ۲۱۵ 
۹ - بيان الانتاج فيه 
بالافتراض . بالخلف : ۰۲۲۳ - بیان الانتاج 
فيه بالعکس : ۰۲۲۱ ۲۲۲. - بیان الانتاج 
فيه بقلب المقدمتین : ۰.۲۲۰ - بیان الانتاج 
فيه مع اعتبار الجهات : ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ 
1 - الضروب المنتجة فیه: ۰۲۱۷ 
۷۸ - الضروب المنتجه فيه من 
المختلطات : ۰.۳۱۹ - الجهة في نتیجته: 
۷ ۲۲۹. - شرائط الانتاج فيه : 
06 ,07 - شرائط إنتاجه: 
۰ - ضروبه المنتجة حسب البساطة 
والتركيب : ۱۷۳. لاينتج الموجبة الكلية. 
وينتج المحصورات الثلاث : ١75‏ . 

الشيء له وجود في الاعيان ووجود في الاذهان 
ووجودٌ في العبارة : ۷۰. 

الصادق يقابل الکاذب : ۳۵۳. 

الصدق هو الحمل : ۳۵. 

الصغرى : ۱ 

الصغريات الذاتيّة مع الكبريات الوصفيّة في 
الشكل الثانی : ۲۰۱ . 

الصفریات الممکنة هي الکبری الخالية عن 
الضرورة والدوام : ۰۱۸۱ 

الصغريات الممكنة مع الكبرى الضرورية 
اوالدائمة : ۱۸۳ . 

الصناعات : ۳۲۱۰ . 

الصناعة ملكة نفسانیه , يُقتدر بها على استعمال 
موضوعات نحو غرض مّا: ۳۵۰. 

الصنعة في الشعر : ۲۳۹ 

الصوره : ۰ - جوهر: ۵۲. - حال مستغن : 
۱۱ 

الصوریه : ۱۲۰ ۳. 

الضدان : ۰1۶ ۱۱. 


۳ 


ضرورة الایجاب» ضرورة السلب : ۱۰۸. 

الضروري في باب البرهان : ۳۲۳. 

لور ناه لل ۱۳ اااي 
الدائمة : .١١١‏ - نقيضها سلب الضروره أو 
الامکان العام : ۲۸ 

الضمیر فى الخطابة : 1۱۶. 

اليا يدن E‏ متا 

العدد: ۵۶. - أقسامه: ۰۳۲۳ - کم منفصل : 
۶ - موضوع علم الحساب : ۳۲ 

العدم : ۰3۲ - تعریفه والا ختلاف فیه : 1۷. - 
من اقسام التقابل : ]۰1 1۵. 

العرض اثبات وجوده فى الجدل : ۳۱۶. 

العرض الخاص : ۸ 

العرض : ۵۲. - العاغ : ۰6۸ - حال محتاج: 
۱ - لایکون فيه الاشتداد : ۵۷. - مشتركة 
بين قسیم الجوهر والعزض العام : ۲۸. - 
والصورة : ۲ ۵. 

العَرَض الذاتی : ۳۲۲. - یوخذ الموضوع في 
حله : ۳۲۶۷ . 

ال ا لان + المفارق:'تفويفة و ماه 
۷ ۸ - قسمان : 4۸. 

العرفِيَة العامة < القضية العرفية العامة. 

العقل - العملی: ۳۵۲. - الفقال : ۳۶۹. - 
النظری : ۰.۳۵۲ - لایدرك الأمورال خصية : 
4 - من أقسام الجوهر : ۵۳. 

عکس - الضروري والدائم یصدقان وصفیین : 
۷ - الموجبة جرئیه : ۱۶۷. - المطلقه 
قضية مطلقة: ۰.۱۶۱ - الموجبه الممکنه 
ممکنه عامّة جزئية : ۲ ۱۶ . 

نكس المقيفن :78 6:15١‏ 
أحكامه : ۰۱۵۷ - السالبة الكليّة لاتنعكس 
فيه كلية : 6 

العکس - شرائطه۱۳۹. - لازم للأصل : ۰۱۳۹ 
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العكس - لايشترط فيه بقاء الكمّية والجهة 
ولا :175 الاسام اال فی 
الكذب: .15١‏ - فى القضايا: ۱۳۸. - 
المستوي : ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ - لاینحفظ 
الجهة فیها: ٠٤١‏ . - لاینحفظ الكمية فیها: 
110 

عکوس السوالب : ۱۶۸ . 

العلامة فى الخطابة : ۶۱۷ 

العلل - أخذها في الحدود : ۰۳۶۳ - أربعة قد 
بقع الجميع موقع الفصول وقد بقع 
بعضها: ع۳. - العلل الاربعه: ۰۳۱۷ 
۵ - تقع في الفصول بأن تکون مبادی 
لها: ۳۶۳. - نامه ناقصة. بالدات» 
بالعرض , عامّه. خاصّة. كليّة. جرئية. 
بالفعل ‏ بالْقوّة : ۱۹ ۳. 

العلّة - التامقة هی القريبة ال تکون بالذات 
وبالفعل : ۰۳۱۹ - التامة» الناقصة: ۳۱۷ 
- الصورية. الغائية: ۱ ۱ 7١9‏ - 
الفاعلية. المادية: ۰.۳۱۸ - هی مایتوقف 
هر ا ل یی 
كرو يرنه او ولاتکون أعمَّ من 
المعلول: ۱٩‏ ۳. 

العَلّم هو الّذي یکون معناه شخصاً معيّناً: ۲۷. 

العلم - على الاطلاق - یتقوم من ثلاثة اشا 
موضوع » ومبادٍء ومسائل : ۳۲۱ 

العلم - الاعم: ۰.۳۳۹ - الضروري: 2 
الکشر ۰ ١ ١‏ فا تور فقط بو اما 
۳ تصدیق : ۲۰۰. - هو حصول 
ضور الشیء فی الذهن : ۳۰۰. 

العلوم - أحوالها: ۰۳۲5 - نما تتمایز وتتغایر 
خت مات و ها نی ونمان‌ها ۶ ۳۳۲۳۲ 
بعضها بدیهی ولایجوز أن یکون كلها 
لا ۱۰۰ ۴ ۱ 


الجوهر النضيد 


العلوم - تشارکها وتداخلها وتباینها بحسب 
أحوال موضوعاتها: ۰۳۳۳ - قياس الدور 
فينهاء - قياس الغعكس فيها: ۲۹۲. - 
مبادئها الأشياء التي يبتنى العلم ذو المبادى 
عليها: ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ - مترتبة في العموم 
والخصوص حسب ترتب الموضوعات : 
5 تشه تفا الى فو ۳۲۳۳ 
۶ ۳۳۵. 

العمود فى الخطابة قول يفيد إقناعاً: ۶۱۱. 

العناد فى القضایا الشرطية : ۱۲۳. 

الغائية : ۳۱۰. 

الغاية هی ما لاجله الشیء: ۳۱۸. 

الغلط اسا ال ۶۰۱ 

الخلط, اشتانها ال2 2۳ 

الفاعل هو المفید للوجود: ۳۱۸. 

الفاعليّة : ۱۰ ۳. 

الفرع في التمثیل : ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 

فروع المطالب : ۳۱۲۱ . 

الفصل : ۰۶7 ۰۶۷ ۸. - لم يكن عند القدماء 
یخالف الجنس : ۰۳۸ - مقوّم للنوع : .6١‏ 
مقسّم للجنس : .8١‏ - وقوع العله موقعه : 
غ7 . 

.£٤۲٤ : الفضيلة‎ - 

الفعل : ۳۱. - عروض الإضافة له : .1١‏ 

الفكر وسيلة التعليم والتعلم: ۳۰۳. 

القاطم : ۷ 

القدرة على العمییز بين المتشابهات يميد 
الارتیاض بها ملكة الجدل : ۳۵۹. 

القدرة على تحص ااه نين الم هت 
والمختلفات يفيد ملكة الجدل : ۳۹۰. 

القسَم : ۷ 

القسمة ضربان قسمة الكل إلى اجزائه. وقسمة 


الکلی إلى جزئیانه : ۲ ۳۶. 


سريرالموضوا و 11 


القضايا - أحكام العكس فيها: ۰۱۳۸ - الأوليّة 
والحسية: ۲۵۶ - البديهية: ۰۲۱۱ 
الح السزواتي.عكوييها: 
۸ - الشخصيّات تقابلهاء لا تضادٌ فيها 
ولا تداخل : ۱۳۲ . 

القضايا الشرطيات - تلازمها: ۰۸۷ ۰۸۸ ۸۹ء 
۰ - أحكام العكس فيها: 1۵۹. - 
نقائضها: ۱۳۶. - الجهات فيها: ١۲۳‏ . - 
اللزوم والعناد فيها: ۰۱۲۳ - مناط الصدق 
فيها: ۷۹. 

القضابا الور ة : ۲۲۲ : 

القضایا المحصورات - النسبة بینها : ۱۲۷. 

القضايا المرکبات : ۰.۱۲۲ - نقائضها: ۱۳۱ . 

القضايا - المستعملة فى القیاس : ۳۱۰. - 
المطاكات ام E‏ 
المطلقة: ۰۱۲۲ - المعتد بها في العلوم : 
6 - الموجهات نقائضها: ۱۲۸. - 
الواجب قبولها: ۰.۳۱۱ - تقسیمها بوجه 
آخر : ۱۱۹ . 

فضایا فطريّة القیاس : ۱۳ ۳. 

ان تا FOE‏ 

القضية: ۰۷۲ ۰۷۳ - آجزاژه ا: ۰۷۳ - 
الاستقباليّة: .١١9‏ - البديهية: ۳۳۱۵ 
تقسيمها باعتبار الجهة: /ا١٠.‏ - تكثّرها 
بتكثرالحكم: ۹۵. - الثلاثيّة: .۷٤‏ - 
الثنائية : ۰۷۳ ۰۷ - الجزئيّة : ٩۹5‏ ۹۷. - 
جهتها: ۰۱۰۳ ٠١١‏ . - الحقيقية: ۰۸۳ 
۸۶ 

القفية السكلكة > انیا :بحنب سل 
1 - موجبة أو سالبة : ۷۵ . 

القضية الدائمة - آخص من العرفيّة: ۱۱۸. - 
الدائمة الوصفيّة تسمّى ره :1۱۵۰ 
الدائمة نقيضها : 1١79‏ /ا١.‏ 
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القضية الذاتيّة فيها انتساب المحمول إلى 


الموضوع بحسب الذات: ۲ ۲۰. 

القضية - السالبة الجزئثة لاتنعکس : ۱۵۵. - 
الدنالة الكلية الضوورية: تتعكين. تفه 
۸ السالبة الكليّة الممكنة والمطلقة 
الوصفيّة لاتنعكسان: ۰۱۵۳ - السالبة أعمّ 
من معدولة المحمول : ۹۵. 

القضية سورها: ٠٠١‏ . 

القضية الشخصية : ۰.۹٩‏ - ساقطة في العلوم : 
11 . 

القضية الشرطية - الاتّفاقيّة: 87. - أقسامها: 
۵ نها تیب ا 
- الشخصيّة والمهملة والجزئيّة والكلية: 
٠٠١ ٩ ۸‏ . - المتصلة عكسها: 
۵۹ - المتصلة اللزوميّة تستلزم 
منفصلتین : ۰.٩۱‏ - المنحرفه: ۱۰۵. - 
له اتا ۲ ایض اه 
الحقيقيّة تستلزم متصلتین : ۰۹۲ - المنفصلة 
گنها .2۱۲ المتفصلة عكاا ١‏ ك 
المتفصلة هایس لزيهنا :57 - نوجه 
الایجاب والسلب فیها إلى الاتصال : ۰۷۹ 
- القّیاسات المولفة من المنفصلات : 
عاو EY‏ ۳ = اليسيطظة: 
۷۷ 

القضية الضروريّة : ۰۱۰۷ - المطلقة: ۲ ۱۲. - 
المطلقه نقیضها: ۱۳۷. - الوصفیّه تسمّی 
مشروطة : ۱۱۵. - الوفتیّه نقیضها ممکنه 
عامّة مقيّدة بدلك الوقفت : ۱۳۰ . 

القضية الطبيعية : ۹۱. 

القضية العامّة: ٩١‏ . 

القضية الكسييّة: ."١6‏ القضية الكلية: 95غ 
۷ 

القضية العرفية - الخاصه نقیضها: ۱۳۷. 
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القضية العرفية - أعمّ من الدائمة: ۱۱۷. - 
الخاصّة : ۰۱۲۱ - الخاصّة نقیضها الدائمة 
الموافقة مع المطلقة العامَة : ۱۳۳. - 
العامة: ۰۱۱6 ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ - العامة 
نقیضها: ۰.۱۳۷ - العامة نقیضها المطلقة 
العامة الوصفيّة: ۰.۱۲۹ - یبقی القید فى 
عکسها: ۰۱۶۷ ۱۶۸ ۱ ۱ 

القضية مادتها: ۱۰۱۰۱۰۳ 

القضية المانعة للجمع والخلو : .۸٤‏ 

القضية المتصلة: ۰۷۵ .۷١‏ - رابطتها: ۷۷. - 
الاتفاقية نقیضها : ۰۱۳7 - اللزوميّة نقیضها: 
۵ - المركبة أقسامها: ۰۷۷ ۷۸. 

القضية المحصله : ۹. 

القضئة: الويدضورة ۹۱ ۹۷ انامه ار 
۱3/۸ 

القضية المخصوصه : ۰۹۲ ۹۷. 

یه وگ 13۷ 

القضية المشروطة - أخصّ من العرفيّة: ۱۱۵. 
- أعمّ من الضروريّة: ۰۱۱۸ - الخاصة: 
۱ - الخاصة نقیضها: ۱۳۷. - 
TEN‏ 116 لم159 > فتاه 
نقیضها: ۱۳۷.- العامة نقیضها الممکنهة 
العامّة الوصفيّة: ۱۲۹. - نقیضها المفهوم 
المردد نين نقیضی جزایها: ۰۱۳۶ - يبقي 
القید فى عکسها: ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ 

مهف ون 
الممكنة: ۰۱۱۲۳ - الخاصه: ۱۱۹۰۱۲۱ 
۰ - الخاصّة نقیضها الضروريّة الموافقة 
مع الدائمة المخالفة: ۰۱۳۳ - السالبة 
لاتتعکس : ۱۵۳. - العامهة: ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 
۲ - العامة نقیضها: ۰.۱۳۷ - العامّة 
الوقتيّة: ۰۱۱۲ - العامة الوقتية في الجانبین 
تتقابلان : ۰۱۱۷ - الوقتية نقیضها : ۱۳۷. 


الجومر النضید 


القضية المطلقة - العامّة الوصفيّة. هی الحينية 
تشه ال سای ۰ ۱۲۹ جد الوا 
نقيضها الدائمة: -.١595‏ المنتشرة 
كالمطلقة العامّة: ۰۱۱۷ - الموجبة عكسها 
قضية مطلقة: ٤١‏ . - نسبتها إلى الممكنة. 
- الوقتية نقيضها مطلقة وقتية: ۱۳۰. 

القضية المعدولة : ۹۶. - قياسها مع الموجبة : 
۵ . 

القضية المعدوليّة آقسامها: 44. 

القضية الم کته : ۱۱۹۰۱۳۷ 2۷۲ 
الخاصة : ۰۱۱۲ ١١۲‏ . - الخاصة مركبة 
من ممکنتین عامّتين: ۱۳۱. - الخاصة 
نقیضها ثبوت احدی الضرورئین : ۱۳۱. - 
الخاصة نی ضها: ۱۳۷. - السالبة 
لاتنعكس : ۱۵۳ :۶ العامة: ۰۱۳۸ ۱۲۴ 
۲ - العامة نقیضها: ۰.۱۳۷ - العامة 
الوصفيّة نقیضها المشروطة العامَة : ۰۱۲۹ - 
عکسها ممكنة عامّة جزئيّة : ۲ع۱. - نسبتها 
إلى المطلقة : ۱۱۲ . 

القضية المنتشرة: ۰۱۱7 ۱1۲۲. - المطلقة: 
۲ - آعم من الوجوديّة اللادائمة : ۱۵۶. 
- نقیضها: ۱۳۷. - نقیضها ممكنة عامّة 
مقيّدة بالدوام : ۱۳۰. 

القضية المنحرفة : ۱۰۱ إلى ۱۰۱ . 

القضية المنفصلة : ۰.۷۱ - البسيطة والمرکبه: 
٩‏ - الحقيقيّة نقيضها: ١75‏ . المركبة 
أقسامها: 4لا, 4/. 

القضية المهملة : ۰۹٩‏ ۹۷. - فی قَوة الجزئية : 
۹۸ ۱ 

القضية الموجبة الكليّة لا تنعكس كليّة: ۰ع۱. 

القضية الموجهه والمطلقة: ۱۰۷. - وغیر 
الموجهه : ٠١١‏ . 

القضية الو حودیه : ۱۱۹. 


راوص رتا ورلا صطای 


القضية الوجوديّة - اللاضروريه نقيضها: ۱۳۷ . 
- اللادائمة نقيضها: ۰۱۳۷ - اللاضرورية: 
۲۲ ۳ . - اللادائمة: 2,١١١‏ 
۰ - اللادائمة أخصٌ من الوجوديّة 
اللاضروريّة : ع۱۵. - مركبة من مطلقتين 
عامّتينء نقيضها إحدى الدائمتين: ٠١۲‏ . 

الق ال الا 
۳ - عکسها وصفية : ١55‏ . 

القضية الوقتية: ١١5‏ ۰۱۲۲ - المطلقة: 
۲ - الضرورية نقيضها: ۱۳۷. 

القول هو اللفظ المرگب. ما تامٌّء أو غير تام: 
۱+ العفییدی» اف قوه المفرد: الا 
الجازم : ۰۷۲ - الحْبَري ۰۷۲ - الشارح» 
ینقسم إلى الحد والرسم والمثال : ۳۰۲. - 
الشمري: ۰2:۱ - شامل للمسموع 
والمكحين ۱۱۲ عير اللقيدى: ۷۲ 2 
هو اللفظ المرکت : ۳۰. 

الْمَوم: ۰۵۷ ۵۸. 

القیاس : ۰۱۱۲ - اش الزاما: ۰۳۵۵ - اش 
الزاماً من الاستقراء : ۰۳۵۲ - آقسامه : ۱1۵. 
- اکتساب مقدماته فى البرهان : ۲۸۹ - 
الاستخنائي اد اتفاقية : ۲۸۰. 
- الاستثنائي لاینتج مع مقدمة متصلة 
جزئية : ۰۲۸۰ - الاستشنائي مع مقدمة 
منفصلة حقيقية : 0 - الاستئنالی مع 
منفصلة غير حقيقية: ۲۸۲. - الاشکال 
o‏ ال وت الح اف ار شعان: 
۸ - الاقشرانی : ۰۱31 - اقترانی آو 
استثنائی : ۰۱38 - الاقوال المستعملة فیه : 

2 0000 
القياس - نتيجته ضرورية: .١135‏ - النتيجة 
الكليّة لاتنتجها المقدمات الجزئية: ۲۹۱. 

- نتيجته تابعة لاش المقّمتین : ۱۷۳. 
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قياس الخلف : ۰۲۹۳ ۲۹۶. - بفتح الخاء 
صحیح - وبضم الخاء غلط : ۳۹۶. - رده 
إلى المستقیم: ۰۲۹۲ - فرقه مع قياس 
العکس : ۰.۲۹۵ - قد يرد إلى المستقیم 
قاس معكوين :20595 مركت من 
فياسين : 0 . 

الان الحدلی + 2.۳۵۷ القیاسات الجدلة: 

الفتاش اجك ۲ - لواحقه : ع۲۸. - 
وأجزائه : ۱3۲ 

قياس الضمیر : ۲۹۸. 

قياس العکس : ۲۸۹. - موارد الاستفادة منه : 
۳۹ 

قياس الدور - اذا كان فيه مقدمة جرئية: 
۱ - فى العلوم: ۲۹۲. - مواده : 
۹ - موارد الاستفادهة منه : ۲۹۲ . 

القیاس - الدوام والضرورة في نتیجته : ۱۸۷. 

القياس الشرطی : ۱۱۱ . 

القیاس الشعری : ۱۹ £4 

القاس الشکل الأول < الشکل الاول. 

القیاس الشکل الثانی = الشکل الثانی. 

القیاس الشکل الثالث = الشکل الثالث. 

القیاس الشکل الرابع > الشکل الرابم. 

القیاس المعلفة من الشرطیات المركبة واقسامها: 
۳۸ 

القیاس المرکب : ۰۲۸۲ ۲۸۳. - من الحملی 
والمتصلى الاختلاف فى انتاجه : ۰۲۹۹ 

القیاس المستقیم قد یرد إلى الخلف : 595. 

قياس المعارضه : ۲۹۹ . 

القیاس المغالطي قد يقع في الخطابة : ۰۳۱ 
ضرف 

قياس المقاومة: ۲۹۹ . 

القياس - مع المقدمات الكاذبة قد تنتج 
صادقة : ۲۸۵ . 
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القیاس المقسّم : ۰۲۷۷ 595. 

القیاسات - الجدليّة هى المؤلّفة من الذائعات : 
۲ - الشرطیات العقیمة : ۰۲۳۵ ۲۳٩‏ 
۷ تفت انا( ده 
للاتفاقية: ۰۲۳۹ - الشرطیات المنتجة 
هه ۱6۱ ۳۶۲ E E‏ 
الاستثنائية: 4لا؟, ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ 
۲۳ - المولفه من الشرطیّات : ۰۲۳۲ 
۳ - المؤلفة من المتصلات: ۲ ۲۳ 
إلى 2:۳١2‏ فی شوع انام 210١‏ الي 
-۲۵۸. - المؤلفة من المتصلات المشتركة 
في جزء تام وغير تام : ۰۲۶۲ ۰۲۲۷ ۲۵۹. 
- المولفة من المتصلات المشتركة فى جزء 
غیر تام : ۰۲۸۲ ۰۲۶6 ۰۲۶۵ ۰۲۶۱ ۲۵۵ 
- المولفة من الحملیّات والشرطیّات : 555 
-الی -۲۷۲. المولفة من الحمليّات 
والشرطیّات الاتفاقیات : ۰۲۷ - المؤلّفة من 
الحمليّة والمنفصلة : ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ - المؤلّفة 
من المنفصلات : ۰۲۶٩‏ - المركبة اکتسات 
مقدمانها : ۰۲۸۷ - المرکبة من المنفصلات 
والمتصلات : ۲۵۹ -الی - ۲۸۰ . 


الکیری : ۱۹۷ . 
الکتابة يدل غالباً على الوجوده فى العبارة: ۷۰. 
الكسبئ : ۵ ۳. 


الكلام المخيّل : ۳۹]. 

الكلمة هو الفعل والااسم : .١١‏ 

الكل ۴ عاي ا ۲۳:۳۲ 
فى باب البرهان : ۰۳۲۳ -.لايدرك بالحواس 
ویدرك بالعقل : ۳۱٩‏ 

الکلیات - الخمسة : ۰6۸ - العرّضيّة : ۲۸ 

الكلية للمعنی بالذات وللفظ بالعزض ‏ من 
المعقولات الثانية : ۲ ۳. 

الكليّات الذاتيّة - آقسامها: ۶۷. 
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الکم : ۵۳. - أحد الأجناس العوالي : ۵۳. - 
آقسامه : المتصل والمنفصل : ۵۶. - الك 
عروض الاضافه له: .5١‏ - لایتضاد فى 
آفراده : ۵7. ۱ 

كمال المشترك 1 1: 

كمّيّة القضية: ۱۰۰ . 

الکیف: ۵6. اقا ۵۷. آحد الا خاس 
العوالی : ۵0. عروض الإضافة له: ۱۱. 
یقبل التضاد والتضعف والتشدید : ۵1. 

الكيفيات - المختصة بالکمیات : ۵۷ - 
الاستعداديّة: ۰۵۸ - المحسوسه: ۵۷. - 
النفسانية : ۵۷. 

كيفيته القضیه : ۱۰۰ . 

لازم اللفظ اما مساو واما غير مساو له : ۲۵. 

لازم الماهية البيّنء غير البین : ۳۷. 

لازم الوجود: ۳۸. 

لازمة السلب : ۱۳۵ . 

اللاقوّة : ۰۵۷ ۵۸. 

اللامساواة : ۵۳ . 

لزوم السلب : ۱۳۵ . 

اللزوم في القضایا الشرطيّة : ۰۱۲۳ 

«لِم» یتصل بهل فیتبعه : ۱۷ ۲. 

«له» تعريفه: ۱۲ . 

لواحق القياس : ۲۸۶ . 

«ما» (مطلب ما): ۳۰۶ . 

«ما» الشارحة والحقیقیه : ع۳۰. 

«ما هو» آقسام ما يسأل به عنه : ۰۳۹ ۶۰ 

الماخذ الأول والثاني : ۳۳۲. 

المادة : ۰۵۰ ۵۱. 

المادة جوهر : ۲ ۵. 

ماده القضيّة : ٠١١‏ . 

المادتان فى القضية : ۷۳. 

الماديّة : ۳۰ 


مرا وسواو الا مات 


مانعة الجمع : ۰۸۶ ۰۱۳۱ ۲۸۲. - المركبة: 
۲۹ - لها تفسیرین : ۸۱. 

مانعة الخلو : ۰۱۳۱۰۸۵ ۰۲۸۲ - مانعة الخلو 
لها تفسيرين: 85. - الخرئه : ١77‏ . 

مبادی البرهان : الحدسيات : ۱۲ ۳. 

مبادی التصوّر تنتهي إلى تصوّر جلي لایحتاج 
إلى كسب : ۲ 

مبادی الجدل : ۳۵۱ . 

ماد الخدل-مسلماك ۳۵۵۰2 

المبادی العامة - هی القضايا الأولية ای 
لاتختص بعلم دون آخر : AEE‏ في 
العلوم : ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۳۲. 

المتأخر : 1۸. 

السكباتنة: ها ۲ 

المتصلة الصادقة قد تترکب من کاذبتین : ۷۹. 

المتصلة الکاذبة قد تترکب من صادقتین : ۷۹. 

المتصلة اللزوميّة : ۰۸۱ - ما تستلزمه : ۹۰. 

المتداخلتان : ۱۲۵ الى ۱۲۸. 

المترادف : ۲۹ . 

المتصل - القارّ : ع۵. - غیرالقاز : 66 : 

المتضائفان : ۱۶. 

المتضادّتان : ۱۲۵ الى ۰۱۲۸ 

المقابلان: 16 .= فلیکونان مشهورین تخب 
آراء مختلفة : ۵٤‏ . 

المتقابلتان : ۱۲۵ إلى ٠١۸‏ . 

المتقدم : ۱۸. 

المتناقضتان : ۱۲۵ إلى ۱۲۸. 

المتواثرات لاتفید رایا كلا : ۳۱۷: 

المتواترات مبادىٌ البرهان: ۱۲ ۳: 

المتواطی : ۲۷ . 

AL e 

المثال - يفيد صورة شبیهه بالمعرف : .٠۲‏ 

المجاز : ۲۹ . - في اللفظ : ۲۸ . 
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المجزبات - لهاعلل حتفي افون و 
مساو اه 

الت ال ال ۱۳۹۲ 

المجيب - في الجدل غاية سعيه أن لائُلرّم: 
۱ - وصايا له: ۰۳۹6 ۳۹۵. - یژلف 
اقيسة من الذائعات: ۳۷۱۲. - يؤلف اقيسة 
وق لفقي ۰ ۳۵۲۳ 

محاكات استعارة : .44١‏ - تشبيه: .٤٤١‏ 

المحاكاة - لذيذة: ۶۳۷. - الشعريّة: .)٤١‏ - 
الشعرية تكون باستدلال أو بالاشتمال: 
۳ - بحسب الحيل : .٤۳۹‏ 

الخ اتا لطا او الا »مياد 
الهان ۱۱ ۲ 

المحکوم به في القضية : ۷۳. 

المحکوم عليه في القضية : ۰۷۳ ۷. 

المحل : ۵۰. 

یی لت مج بارع بارت بالا هان 
بالطبع. بالمواطاة: ۳۵. - بالمواطاة 
وبالطبع اما ذاتی وما عرضی : ۰۳۵ - لا 
بالطبع : ۳۵. 

المحمولات البرهانية داه : ۲۳ ۳. 

المحمولات فى الجدل : الحد. والخاصّة. 
الج وال 62 

محمولات مبادی العلوم : ۳۳۰. 

المخاطبة فى الخطابة : ۰۶۱۸ 

المختلات : ۳۱۰. 

المرگب: ۳۰. - التام : ۰۷۲ - التقييدي 
والخبري : ۰۷۲ - العقلي مركب من الجنس 
والفصل : .۳٤۸‏ - قسمان عقلی فقطء 
وخارجی : ۳۶۸. ۱ 

المرکیات : .۷ 

المسوّل عنه بماهو : .٤١‏ 

مسائل العلوم : ۳۲۹. - محمولاتها: ۳۳۲. 
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مسألة الجدل : 7517. 

. ٥۳ : المساواة‎ 

المستمعون آقسامهم في الخطابة ثلائة: 
مخاطب » وحاکم. ونظارة : ۲۱۲. 

المسلمات : ۳۱۰. - عامّة وخاصّة : ۳۵۵. 

المشاجریات فى الخطابة : .۶۱٩‏ 

المشاغبون : ۳۵۹ 

المشاغبی : ۳۹۸. 

المشتهات بغیرها: ۳۱۰. 

.۲٩ ۰۲۸ : المشترك‎ 

المشتق لایدل على خحصوصیات الحقائق : ۳۵. 

المشروطة الخاصه = القضية المشروطة 
الخاصة : .١7١‏ 

المشروطة العامة 2 القضية المشروطة العامة : 
۱ 9 

المشكك: ۲۸ 

المشهور لایقابل الکاذب بل يقابل الشنیم : 
۶ ۳۵۳. 

المشهورات ۳۱۰ د خسف + ۲ ۳۵ 
الذائعة: ۳۵۷. - الظاهرة مبادی الحجح 
فى الخطابه : ۰.۶۱۳ - المحدودة : ۳۵۳. - 
تا أن تکون مطلقة مشهورة أو مشهورة عند 
قوم دون قوم : ۲ . 

المشوریات العظام: ۰۶۲۰ - غير العظام: 
١‏ . - فى الخطابة: ۱۲۰۰ ۴ 

المشير فى الخطابة : 677. 

المصادرات : ۷ - مبادی العلوم : ۰۳۲۸ 


المصادرة - علی المطلوب الأول : 1۰5 - 


غلن اتف ات EF‏ 


- على نقیض المطلوب فى الخلف : 605. 
المضاف 6۸ - أقسامه : ۵۸. - الحقیقین : ۵۸. 

+ وه VN‏ ده 

تعقّله بانفراده : ۰.۳۶۷ - المشهوری : ۵۸. 
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المضمّر : ۲۷ 

المطابقة : ۰۲۵ 55. - دلالة اللفظ على تمام 
معناه : ۲ ۲ . 

المطالب - أصول وفروع» اصولها ثلاثة: ٠٤‏ . 
- اقسامها: مطلب ما: ۳۰۵. (الفروع): 
1ت رتا ۰۷ (: 

مطلب ما الذاتيّة یتبع مطلبي هل. ۳۰۷ . 

مطلب - این : ۰۳۰۲ - اي لطلب التمییز: 
1 کم: ۰۳۰۱ - کیف: ۰.۳۰۱ - لِم 
اما للتصدیق او له وللوجود: ۳۰۵. - ما: 
۶ - ما الذاتيّة تابع هل المركبة: 
م., قا ف 
DR‏ 

مطلب هل - البسيطة یتخلل في الترتيب بين 
لی هاه ١١١‏ لكا ۲۹۵ 
المركبة تقوم مقام فروع المطالب جميعاً في 
بعض الاحوال: ۰۳۰۹ - المركبة متبوع ما 
الذاتية : ۳۰۹. - سيط ومرکب : ۰۶ ۳. 

المطلقة أخحص من الممکنة : ۰۱۱۳ 

المطلقه = القضية المطلقه. 

المظنونات مبادی الحجج في الخطابه : ۶۱۳. 

المظونات ومامعها: ۳۱۰. 

المعتقدات ثئلائه : ۱۰ ۳. 

معدولة - الطرفین» المحمول» الموضوع : ۰۹۶ 

المعرف الحقیقی هو الحد: ۲ ۲۰. 

ال نکن ات ا 

المعقول الثانی = المعقولات الثانية. 

المعقولات اللي 1 - هی حقائق 
المو جودات : ۲ ۱ 

المعقولات الثانية : ۰۲۲ ۰۶٩‏ - یختلف معناها 
فى الفلسفة والمنطق : ۰۲۲ ۲۳. 

ا ره ی رت 

المعلولات قد تقع کالفصول : ۰۳۶6 


رالو واو لاطا 


المعية - أصنافه: .1٩‏ بالشرف» بالطبعء 
بالوضع 1۸» بالزمان» بالعليّة: .1٩‏ 

المغالط : ۳۹۸. 

المفالطة - آسبابها الخارجة عن القیاس : 
۷ - الاستفادة من قياس الدور فیها: 
۲ - تنفع إمتحاناً أو عناداً: ۳۹۹. - 
صناعة كاذبة تنفع بالعرض : ۰۳۹۹ - لها 
اجزاء صناعية واشیاء خارجة: .60١‏ - 
موادها: ۳۹۹. - يستفاد منها فى الخطابة : 
۱ ۳۲ ۱ 

المغالطی : ۳۹۸. 

المفارقات جواهر : 5۲. 

المفرد: ۳۰. - تقسیمه إلى الکلی والجزئی : 
۲ . - أقسامه: ۳۱ - التامّء غير التاع : 
۳۱. 

المقبولات ممّن یوثق بصدقه مبادی الحجج في 
الخطابة : ۶4۱۳. 

مقدمات القیاس اکتسابها فى البرمان : ۲۸۲ . 

مقذمات القياسات المركبة اكتسابها : A۷‏ 

المقدم : ۵ ۷/۱ . 

مقدمة القیاس ۱۱۷ . ۰ 

مقدّمة الجدلی : ۳۱۳. 

المقول فى 5 ماهو : ۰۳۸ .۳٩‏ 

المقولات العشرة: 44. - هى الأجناس العالية 
ولا جنس سواها: ۱۳ . ۱ 

المقوم قدیطلق على مقوم الماهيّة وقد یطلق 
علی مقرم الوجود: ۳۷. - لایکون محمولا 
في مسائل العلوم : ۳ لحیق ماهي مقوّمه 
له لذاته لالعلل متوسّطة : ۳۳۹. 

الملك تعریفه والاختلاف فى وجوده : .٦۲‏ - 
ا 

الملكات : ۵۷ . 

الملكة : ۰6۷ 55. 
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الملكة - تعريفها والاختلاف فيه: 1۷. - من 
أقسام التقابل : ۰1۶ 1۵. 

المفكنة ك القضية الممكلة: 

الممکنتان : ۲ ۲ ۱. 

من فَقدّ حسّاً فْقذ علماٌ: ۰۳۱۲ ۳۱۷. 

المنافرات فى الخطابه : ۰۶۱٩‏ ۶۲۳. 

المنتشرة = القضية المنتشرة: ۰۱۱٩‏ 

المنطق - علم متعلق بالمقولات الثانية: ۲۲. - 
موضوعه : .٤۹‏ - نظره الذاتي في المعاني 
وبحث الالفاظ عرصی فيه : ۰۳ - هل هو 
علمٌ أم لل 

المنقول : ۲۸ . 

مواضع - الإثبات والابطال : ۰.۳۱۸ - الاثبات 
وال بطال مایتعلق بجوهر الوضع ۳۹۸. - 
الاشتقاقات : ۰.۳۷۵ - الاعراض : ۳۹۸. - 
الأونى والآثر: ۳۹۸ إلى ۰۳۷۸ - 
التصاريف: ۲۷9 الجنس ۲۱۸۰ إلى 
۰ - الحد 58" إلى 84". - الخاصّة 
۸ إلى 587. - الفصل : ۰۳۹۸ ۳۸۱. 
- التى تفید الاثبات والابطال: ۳۷۰. - 
ا ۶ ۳۸۵. - النظاثر : ۳۷۵. - 
الهوهو: ۰۳۱۸ ۰۳۸۸ ۳۸۹. - عامة 
مشترکه للإثبات والابطال : ۳۷۱. 

الموحبه : ۷۵. 

الموضع في الجدل: ۳٣۱‏ الى ۳۱۷. 

الموضع في الخطابة : ۰۶۱ ۲۱۷. 

الموضوع : ۰۳۳ ۰۵۱ ۰۷۰۷۳ - اخض من 
مطلق المحل : ۵۱. - محل یوجد متقوما 
دون مایحلٌ فیه : ۵۰. 

موضوع العلم مایبحث في ذلك العلم من 
اعراضه الذاتيّة : ۳۲١‏ . 

موضوعات مبادی العلوم : ۳۳۲۰. 

الناقص من الاعداد : ۲۳ ۲. 
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الناقص من الألفاظ : ۳۱. 

النتيجة تابعة لاخ المقدّمتین : ۱۷۳. 

النتيجة ضروری للقیاس : ۱۱۶ . 

النداء : ۲ ۷ . 

النسبة .5١‏ - المنفصلة الموصلء : ۳۱۰. 

النفس أول خلقها خالية من جميع العلوم وقابلة 
لها: ۱۱ ۳. 

النفس من أقسام الجوهر : ۵۳. 

النقطه : ۵7 . 

نقيض الأخصٌ أعمَ من نقيض الأعمّ: ۰۱۱۳ 

النوع : ۰۶۲ ۰۶۳ ۰۶۷ 4غ. - اقسامه: .٤٤‏ - 
الاضافی والحقیقی وفرقه ما: 46. - 
السافل : .٤٤‏ 2 العالی : ۶ - المتوسّط : 
۳ 46 - المفرد : 44. - لایعتبر في 
الحدل : ۳۱۶ . 

هل = مطلب هل : ۳۰۶. 

اه ۱۸ ۳ انا فا هه ۳۱۴ 
- قد تون مشهورة: .۳۵٤‏ - مشهورة 
بحسب الاغلب. ولا تنعكس : ۳۵۳. 

الوجدانيات: ۱۱ ۳. 

۱۰۷ 1١١5 : الوجوب‎ 
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الوجود اعتباراته المختلفة دلالة بعض اقسامه 
على بعض : ۰۷۰ ۰۷۱ - أعم الموضوعات 
في العلوم : ۳۳. - في الكتابة دالة على 
الوجود الخارجي : ۷۱. 

الوجوديّة اللادائمة = القضية الوجوديّة 
اللادائمة : .١١١‏ 

الوزن فى الخطابة : ۰1۳۳ ۰1۳۶ 1۳۵. 

الوزن فى الشعر : .٤١۸‏ 

انا منت کنخ تناکا والیست ۱ ۳۹: 

الوصفیّات المختلفة بالکیف المختلطة فى 
الشعل الثانی : ۲۰۱ . ۱ 

الوضفتة - القضية الوصفية : ۱۱6 

الوصفيّة انتساب المحمول فیها إلى الموضوع 
بحسب الوصف : ۲ ۲۰ . 

الوضع تعریقه » معانیه : ۱۱. 

الوضع عروض الاضافة له : ۱۱. 

وضع ما لیس بعلة علّة: ۰6۰٩‏ ۰۶۳۱ ۳۲). 

الوقتيّة = القضية الوقتيّة : .١١5‏ 

.٤١١ ,7”١١ : الوهميّات‎ 

اليقين المستفاد غاية البرهان: ۰۳۰۹ .5١١‏ 

الیقییّات مادّة البرهان * ۰۳۱۰ ۳۰۹. 


مرا 


آل محمد (ص): ۰۲۰ ۲۱ . 

٦۰ ۵۵ء‎ ۵۲ 554١5.١١ ٩ ابن سينا:‎ 
NEY °1 
عوك‎ JAA IAT حك‎ 1Y4 NEF 
الشيخ أبو علي.‎ = ۷ 

ابن طاوس جمال الدین احمد: ۰۱۱ ۱۲. 

ابن طاوس رضي الدین على : ۲ ۱ . 

ابن ميثم : ۵. 

ابو السعادات الاصفهانی : ۵. 

آبو على = ابن سینا. 

اثير الدين الابهری : ۰٩‏ ۱۵۱. 

آرسطاطالیس : ۰۳۵۳۲ ۰۰7 ۶۳۸ ۲ ارسطو. 

اشعط ۱۱ ۳۱۵ | فیط[ ی 
صاحب المنطق = صاحب هذا الفن = 
المعلم الاول. 

اسكندر الافروديسى: .١١9‏ 

الإسماعيلية : ۰۵ 1. 

الذى وضع كتاب علم المنطق: ۳۹۸ . 

الإمام الجواد عليه السلام : /. 

امام العصر عجل الله تعالى فرجه: ۰۱۷ 

الإمام موسى الكاظم ی : ۰۸ ۷. 

امرء القيس : ۲ ۴۶ 

الأمم القدیمة : 1ه 

امير المومنین تي : ۷ 

الأوائل: ۰۵۰ ۵۱ ۱۲ ۰۸۷ ۰۹۷ 

بدر الدين حسن بن على : 6. 

براتسوماخس : ۲۹۷ . 

بعض القدماء : ۰۳۳۷ ۱ ۶۱. 


E1۳ 


بنی زهره : ۱ ۱ . 

التفتازانی : ۱۶ . 

تؤفرسطس : ۱۱۹ . 

. ۱۱٩ : امسطیوس‎ 

جعفر بن حسن بن سعید الحلی : .١١‏ 

الحسن بن یوسف بن علي بن مطهّر الحلي : 
٠‏ - العلامة الحلى. 

.1١9 55 ۰۵4 الحكماء:‎ 

خواجه حافظ شیرازی : ۸. 

الاك ی لت ی 


CTU TT قم ا الي ا ني‎ AN EY 
54848 ك6 68 1۹ م٠ ل 6ل‎ 
TA ۲ IAA كمل الال‎ ۱ 


- محمد بن محمد بن الحسن الطوسي. 

الرسول المجتبى ية : ۱. 

السریانیون : ۱ ۶۳. 

سقراط : ۳۹۷ . 

السيد عليرضا صالحى : ١۷‏ . 

السيد محمد جراد حسينى الجلالى : ۸. 

شارح المطالع : ۳0۰ 

الشیخ آبو علي : ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۵٩‏ ۰۱۲ ۰۲۵۱ 
۰ ۳۷ ۳۷۸ 2 ابن سینا. 

الشیخ المفید : ۸. 

التتهه 61 ٣ل‏ 

یات ای لاوا ا ا 
17> ۱ 

صاحب رياض العلماء : . ۵. 

صاحب مجمع البحرین : ۱۳. 


L1 


الجومر النضيد 


صاحب المطالع : ۳.۳6۰ 
صاحب هذا الفن. ۶۱۱ = آرسطو. 


صدر المتألهین : ۰۳۶ ۰۵۵ ۰1۸ ۱۵۱۰۱۲۵ 


صلاح الدین الصفدی : ۱۳ . 
العباسیون : ۷. 

عبد الله نورانی : ۱۵١‏ . 
العبرانیُون : ۶۳. 

علاء الدین القوشجی : >۶. 


العلامه الحلی : ٩‏ ۰ ۷ ۱۲ ۱۳. = 


حسن بن یوسف. 
العلامة المجلسی : ۰۵ ۰۱۰ ۱۱ . 
الفارابی : ۰۱۶۳ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
فخر الدین الاخلاطی : ۷. 
فخر الدین الرازی : ۱۸۸ . 
فخر الدین المراغی : ۷. 
فخر المحققین : ۱۲. 
فرید الدین الداماد النیشابوری : ۵. 
الفدائیون الاسماعیلیون : ۵. 
الفقهاء : ۲۹۸ . 
الملاسفة : ۱۸ . 
القدماء : ETA ۰۳۹۱ ۰۱۳۰۰ ۰۱۷۳ ۰۱۶٩‏ 
قطب الدین المصری : ۵. 
قوم غير محققین : ۹۷. 
کی ی 0 
كمال الدين میثم بن على بن میثم : ۱۲. 
مؤيد الدين العرضى : ۷. 
اون 0۵ 5151 
جماعة من المتأخرین : 86 . 
المتکلمون : 6 ۰1۸ ۳۵۳. 
المحدئون : ۶۳۸. 
محسن بیدارفر : ۱۷ . 
المحقق الحلي : .١١‏ 


محمد خداننده : ۱ 


محمد لاز : ۰۲۰ .7١‏ 

محمد مدرسی زنجانی : ۲. 

محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي: ۲۰ = 
الخواجة نصير الدين الطوسي. 

محمود بن محمد بن محمود نيريزى : .٩‏ 

المدرس الرضوى : ۰۳ ۸. 

المصتف: ۰۲۹ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳۹ ۰1 ۰۵۳ 
كم كلل 6 ۹۳ 43 
كال ۲ ۰ 2-2-۱ 
CTA ۳6 ۷ ۷ “TNA “YL‏ 
۵ ۰۰۳ ۰1۳۰ ۶۳۵ = الخواجة نصیر 
یت شور 

المظفر : ۱۵ . ۱ 

المعلم الأول : ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ ۰۳۵۷ 1۳۹ 

معين الدین سالم بن بدران : ۵. 

المغول : ۵ء ۷. 

مفید الدين محمد بن جهیم: ۱۱. 

المنطقیون : ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱2۹ ۳۹۸. 

بعض المنطقیین : ۲۳۶ . 

ظاهري المنطقیین : ۳۷۸. 

قدماء المنطقیین : ۰۳۸ ۰۸۷ ۱۵١‏ . 

میثم البحرانی : ۵. 

میرزا حسن الزنوزی : ۸. 

ناصر الدین عبد الرحیم بن أبي منصور : ۵. 

نجم الدين جعفر بن سعيد: .١١‏ 

نجم الدين الکاتبی : ۰۷ 2 

نورالدین محمد بن على : .٤‏ 

النوری : ۵. 

تک و 

هولا کوخان : ۰1 ۰۷ ۱۱ 

یحیی بن آحمد بن یحیی الحلی: ۰۱۱ 

ووش ان عا و 

الیونانیون : ۱ ۶۳. 


3۰ 


۳ 
رشب 


اجازة العلامة الحلی - قده - لبنی زهرة : ۰۱۱ 
۲ ۱ ۱ 

احوال وآثار خواجه نصیر الدین : ۰۳ ۰۵ ۰۱ ۰۷ 
۸ 

اسان ای ۱۱ اق 
YT ۷‏ لض TY CTY TOA‏ 
TAY ۰۳۸۱ ۱۳ ۷ ۵‏ 
۶ ۳۸۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۶۰۰ 
LIA ۶۰‏ 

Em‏ قا عم يق 
ET AVAA ATA ct‏ 
۹ ۲ ۷ ۰۱۸۳ ۰۲۳ ۰۱2۶ ۰۲۵۰ 
۱ ۳۰۰. 

1۸ ۵٩ ۵1 ۵۵ ۳٤ : الاسفار الاربعة‎ 

الاشارات والتنبیهات : ۰۸ ۰۱۱۰۱۶ ۱۸۸. 

EET : الاغانی‎ 

.١ : الاقبال‎ 

الایساغوجی : ۱۵۱ . 

بخان ابا 

البصاثر النصیریه : ١٤‏ . 

تاريخ نگارستان : ۶. 

تجرید الاعتقاد: ۰۳ ۶ ۰۸ ۹. 

تجرید المنطق : ۰٩‏ ۰۱۶ ۲ . 

التحریر : ۵. 

التذکرة فى الهيأة: ۱۱. 

تعديل المعيار: 9 0 

تعلیقات حعمه الاشراق : ۱۸. 


۰ 


تعليقات الشفاء : ۰۳ ۰۵۰ ۰۵٩۹‏ ۱۸. 

.۱۵٩ ٩ تنریل الأفكار:‎ 

تهذيب المنطق : ۱۶ . 

جامع الشرايع : 0 

NTE AL اه‎ 

خاتمة مستدرك الوسائل : ۵. 

خلاصة الاقوال : ۰۱۰ ۱۳. 

داثرة المعارف بزرگ اسلامی : ١95‏ . 

۱ REE 

الدر المکنون في علم القانون: ٠١‏ . 

.٩ الذريعة:‎ 

رسالة الفرائض النصی یه : ۵. 

رساله فى الاشکالات الواردة على الحکماء فى 
العلة التامة : ۵. ریاض العلماء : ۵. ۱ 

ریاض الجنه : ۸. 

زیج ایلخانی : ۷ . 

سرگذشت وعقائد فلسفی خواجه نصیر الدین 
.A «f‏ 

.١١ : الشرايع‎ 

شرح الإشارات: ۰٩‏ ۰۱6 ۰۲۲ ۰۱۶۳ 

شرح الشمسية : ۰۱۸۱ ۰۱۶۱ 

شرح الشمسیه للشارح العلامة قده : ۲۹ . 

شرح المطالع : ۰۱۶ ۰۸۸ ۰۱۱۹ 

الشمفاء: ق ۵۱ ۵۱۲ ۵ ۱۱۷ ۱ 
لاع ۵۲۰ ۰۵۵ كاش ٩‏ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰*۳ 
لالم CAA‏ ۱ لحكل ككل 14( 
٠ل‏ ١غكل‏ 5غ مكل ¥۹4( ۲ 


٦‏ الجوفر اللضيد 


الشماء: ¥01« «TAA‏ ۹£ ۳۹1 ۳۹۷ كتبنا العقلية (للشارح العلامة قده) : 0۷ . 
TIT ۶‏ ۲۰ ۰۲ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ ۰۳۲۳۲۱ كشف المراد: ۰۱۳ ۰۵۵ ٩‏ ؟5". 
0°( ۷۱۷۱ 5ه" (TOA‏ ١ق‏ لل كشت القن : .١١‏ 
TAQ‏ ۳۹ ۳۹۵ ۳۹۷ ° وي ۲ مجمع البحرين: ۱۳. 


۱۸ المحاکمات بين شراح الاشارات : ۱۶. 
الشمسیه : ۲۱ . مراصد التدفیق ومقاصد التحقیق : ۱۳. 
فوات الوفیات لابن شاکر : ۷. مناهج اليقين : 1۸. 
القواعد الجلیه في شرح الرساله الشمسیه : ۱۳. | المنطق : ۱۵. 
القواعد والمقاصد : ۱۳ . نهایه المرام : ۰۵۷ 1۰ 
کتاب الجدل (الشفاع) ۳۷۸. نهج العرفان في علم المیزان : ۱۳. 


کتاب علم المنطق : ۳۹۸. الوافی بالوفیات : ۰۱۳ 


فهرس العناوین 


مرس الصادں 


1۷ 


خواجه نصير الدین طوسی - قدس سره - ۱ 
ولادت ونسب وپرورش خواجه 00900098 - 9 
وفات خواجه طوسى 7ب 0 ی 
مرقد خواجه EO‏ ۱۱ 
آثار خواجه O‏ 
خواجه وعلم منطق مک و و و 1 

علامة حلی - قدس سره - O‏ 9 
استادان علامة حلى 208( 1 
شاكردان علامه ا ااا ااا ااي اا 001010000000000 
علامه ومسائل اجتماعى زمان خود 1 
نوشته هاى علامه 0 
علامه وعلم منطق 0 

الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد 0 
جكونكى آماده سازى اين كتاب براى جاب 0000011 


E3۸‏ الجوهر النصید 


معدمة الشارح 7ش 
مقدمة المؤلف 989ب 0ؤزؤزؤز ز 1 00011111 
الفصل الأول في مدخل هذا العلم 0000 
دلالة الألفاظ ا ”2 
المنطق» هل هو علو ام لا 1000081[ [ 1[ 112111111( 
تامل الشارح في تعریف المطابقة والتضمن ی 
التواطي والتشكيك والاشتراك ل 
الترادف والتباين 11111 
المفرد والمرکب 10101010 ره 
الاسم والفعل والحرف ا 10711017001أظ11ظظ/ 
ی 00 ه12 
الا عم يحمل على الاخصّ دون العکس 0501011 3 
حمل الذاتی والعرضی ی( 
تعريف الذاتي O‏ 
العزضی واقسامه اا O‏ 
مایقال في جواب ماهو EEO A‏ 
الجنس والنوع N CO‏ 03 1 1 1 111111111 
جنس الا جناس 1 
نوع الانواع النوع الا ضافي 00# 115 
النوع الحقيقي ا ا E‏ 
الفصل ل 
الکلیات الذانية 1010 1 O‏ 
الکلیات العرّضيّة 19 
الفصل الثانی فى المقولات 0[ 


ر ئ S4‏ 0[ 


۲۰ 
۳۱ 


۳ 
۳ 
۳1 
۳1 
۳۷ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳ 
۳۵ 
۳1 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
11 

0 

٤٦ 

۷ 
£۸ 


٤۹ 
۵ ۰ 
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العدم والملكة 


الد لاله 


القضيّة الحمليّة والشرطيّة واقسامها 


آقسام ال ن اه کیت 


مناط الصدق فى القضایا الشرطيّة 
الشرطية المَصلة لزوميّة وافاقية 

ترکیب المتصلة اللزوميّة 
ترکیب المتصلة الاتفاقيّة 
آقسام الشرطية المنفصلة 
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»+ و و و و و و و و و و و و و هت 56566666606 و و ووو وووو وه 


E‏ الجوهر النضید 
المنفصلة البسيطة والمركبة E‏ 
تلازم الشرطيّات ا 
مايستلزمه كل متصلة لزوميّة 10[ ذا 
المتصلة اللزوميّة تستلزم منفصلتين N‏ 
ما يستلزمه كل قضية منفصلة ةي ذ [ز [ [ ز 1 
ترکیب القضية المنفصلهة O‏ ۱ 
القضيّة المعدولة والمحصّلة يي ةذ[ ذ ذ [ ا 2 
القضيّة السالبة عم من المعدوليّة E‏ 
تکثر القضيّة بتکثر الحكم E‏ 
القضيّة الشخصية والمهمله والكليّة والجرئية a‏ 2( 
القضايا المعتد بها في العلوم ...... 1[ 1[ ۱۱ 
الشخصية والمهملة والجزئيّة والکلیه فى الشرطیّات ۱ 
الشور 1111011515101 ۱ O‏ 
القضيّة المنحرفة 1 1 1 1 1 ا 
القضيّة الشرطيّة المنحرفة 001212111111111 ۱ 

مواذ القضايا وجهاتها د 001010101010100 0 0 اا 
القضية الموجهة والمطلقة ةءةزةزذزذزذ دز د د ذ د 0010313232 ۱ 
أصول الجهات -دببب-0101010101010101021 ۱ 
الإمكان العا والخاض E‏ 
المطلقه العامّة تعریفها OOO‏ 
الوجوديّة اللادائمة أو المطلقة الخاصة ی سس ۲۱ 
نسبة الممكنة إلى المطلقة 0 2 0 2 2 2 10 1 1 1 1 121 1 1 1 اا 
نسبة الدائمة والضروریه O‏ 
الوصفية ی ۱ 
العرفية العامة» المشروطة العامة 0000010 O‏ 
الوقتیه والمنتشرة» المطلقة العامّة الوقتية 0000010101111 
المطلقة المنتشرة تعريفهاء كالمطلقة العامّة U N‏ 
العرفيّة عم من الدائمة ا e‏ ۱ 


۶۷۱ 5 ۱ 


الجهات في القضايا الشرطية و 
التناقض ومایجری مجراه O‏ 


شرائط التناقضص 
التقابل والتداخل» والتضاد والتناقض 
تناقض القضایا الشخصیّات تقابلها 


نقائض القضايا المرکبات 


الفصل الرابع فى القياس 5555058 


أقسام القياس 


الأشكال الاريعة 


النسبة بين القضایا المحصورات 7۳ 
نقائض الموجهات ( 
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القياس الحملی وأجزائه ز 1 1 101 |ؤ[ [ز O‏ 


١١6 
۱۹ 
١١١ 
١ 77 
۱۳ 
۱ ۵ 
۱۲۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
١١١ 
۱۳ 
۱۳۸ 
۱۱ 
۱۶۱ 
ET 
١06 
۱9 
۷ 
۱۸ 
۱۷ 
۱۹ 
١1١ 


١1 
۳ 
۱1۹1 
۱1۹۷ 


28 الجوهر النضید 


الضروب المفروضة لكل شكل من الأشكال الأربعة سنّة عشر e.‏ 
شرائط الاشکال لصحه الانتاج E ET‏ 
الضروب المنتجة ۱ ۱۱ 
النتيجة تابعة لأخش المقدّمتين 1 000 
القیاس منه بين الا تاج ومنه دون ذلك م ی ۱۳۲ 
بیان شرائط انتاج الشکل الأول O‏ 
الضروب المنتجة في الشکل الأول ا ۱۳۱۲ 
الانتاج في الشکل الا ول مع اعتبار الجهة في المقدمتین ۱۱۱ 
تعيين جهة القضية في نتائج الشکل الأول من المختلطات ۱ 
الصغريات الممكنة مع الكبرى الخالية عن الضرورة والدوام مح ی لكا 
الصغريات الممكنة مع الكبرى الضرورية أوالدائمة ا ۱۳/۱۲ 
موارد سقوط اعتبار الوصف في نتيجة الشكل الأول 0 
الصغرى الدائمة أو الضروريّة مع الكبرى العرفية أوالمشروطة العامتين ...... ۱۸۷ 
الصغرى الدائمة او الضروريّة مع الكبرى العرفية اوالمشروطة الخاصّتين ... ۱۸۷ 
الإنتاج في الشكل الثاني E E‏ 
بیان شترائط الإ نتاج E‏ 
الضروب المنتجه فى الشکل الثانی i‏ 
إثبات الانتاج في الشكل الثاني - ألف: بالعكس 00 
إثبات الا نتاج في الشكل الثاني - ب: دلیل الافتراض Eas‏ 
إثبات الا نتاج في الشکل الثاني - ج: دلیل الخلف ۱۱ 
إنتاج الشكل الثاني مع اعتبار الجهات NE E A RS‏ 
الوجودية والخاصتان مع الدائمة في الشكل الثاني تنتج دائمة 0000 
اناج الصغريات الذاتية مع الكبريات الوصفية في الشكل الثاني 5 
الكبرى الدائمة بدوام الوصف تنتج في الشكل الثاني مطلقة عامة O‏ 
الشكل الثاني لاینتج قضية مركبة مقيدة باللادوام او اللاضرورة Sis‏ 
شرائط الإنتاج فى الشكل الثالث AR‏ 
لاينتج الشكل الثالث من مقدّمتين جزتیتین 0000000008 


الشكل الثالث لاینتج كليا 0000 


فهرس العناوين LEVY‏ 
الضروب المنتجة فى الشكل الثالث ا 
بيان الانتاج في الشكل الثالث بالعكس O‏ 
بيان الا نتاج في الشكل الثالث بالافتراض » بالخلف E‏ 
إنتاج الشکل الثالث مع اعتبار الجهات O‏ 

شرائط الإنتاج في الشکل الرابع O‏ ۱۳ 
الضروب المنتجة من الشكل الرابع ا 
الضروب المنتجة في الشكل الرابع من المختلطات تس 0 
بیان الصور المنتجة في الشكل الرابع بقلب المقدمتين ا 
بيان الصور المنتجة في الشكل الرابع بالعكس ا 
بيان الصور المنتجة في الشكل الرابع بالافتراضء بالخلف a‏ 
إنتاج الشكل الرابع مع اعتبار الجهات ا O‏ 
تعيين الجهه في نتائج الشکل الرابع ۱ ۳ 

القیاسات المؤلفة من الشرطیات O‏ ۱۱۳۱۲ 
نقد ادّعاء أن القياسات المؤلّفة من المتّصلات اللزومية غير منتجة PPE‏ 
القياسات المؤلفة من المتصلات oy‏ 
العقيمة من الشرطیات المؤلفة من اللزومیه والا تفاقية ۱۱ 
ماینتج اتفاقيّة من الشرطيات المؤلفة من اتفاقيّة ولزوميّة ااا 
جدول ذكر فيه القياسات الشرطية ونتائجها 00000 
ما ينتج لزوميّة من القياسات المختلطة من مقدمّة اتفاقيّة ولزوميّة Es‏ 
إنتاج القياسات المركبة» القسم الثاني من المتصلات O‏ 
انتاج القياسات المركبة من القسم الثالث من المتصلات O‏ 
إنتاج القضايا المؤلّفة من المنفصلات e‏ 
القياس المركب من المنفصلتین المشتركتين في جزء تام O a‏ 
القياس المركب من المنفصلات المشتركة في جزء غير تام O‏ 
إنتاج القسم الثالث من المنفصلات O‏ ۳ 
القياسات المركّبة من المنفصلات والمتصلات ل 
القسم الثاني من القياسات المؤلّفة من المتصلات والمنفصلات A e‏ 


EVE‏ الجوهر 


القسم الثالث من القياسات المؤلّفة من المتصلات والمنفصلات 
القياسات المؤلّفة من الحمليّات والشرطيّات O‏ 


نقض ماقيل في عدم انتاج المركب من حمليّة ومتصلة 101 10111101111010 
القياسات المؤلّفة من الحمليّة والمنفصلة 


الاستثنائي لوكان شرطيّته متصلة یلزم فيها الكلية واللزوم 
القياس الاستثنائى إذا كانت شرطيّته متصلة سالبة 


القياس الاستثنائي لاینتج مع مقدّمة متصلة جزئية أو شرطية انفاقية 000 
القیاس الاستثنائي مع مقدمة منفصلة حقيقيّة 9[ 
القیاس الاستثنائي مع منفصلة غير حقيقية ی 
القياس المركّب 211111101001019 
لواحق القیاس_........-.-.......... ی( 


إمكان صدق النتیجه مع کذب المقدمات 
كيفيّة اکتساب مقدمات القیاس فى البرهان 
كيفيّة اکتساب مقدذمات القیاسات المركبة 


النتیجه الكليّة لا ینتجها المقدمات الجرئية ۳" 
اين يستقاد من فياسي الدور والعکس رک( 
فياس الدور والعکس في العلوم OO OE O OE O‏ که 
قياس الف ع ع ا ب ل 
قیاس الخلف - بفتح الخاء صحیح - وبضم الخاء غلط الل 
مقايسة قياس الخلف وقياس العکس o‏ 


الاستقراء لظ 


فهرس العناوین ۷90 


قياس الضمیر اي ی ۰۱ ۱۳ 
قياس المقاومه . قياس المعارضة ی ۱۳۱ 
الفصل الخامس في البرهان والحد O‏ 
الضروريٌ والكسبي ی و ۳۱۳ 
القول الشارح والحجَة LOOO‏ 
التعلیم والتعلم هت 
أقسام المطالب: أصول المطالب: مطلب ماء مطلب هل 1 ۱۳ 
مطلب لِم 1110[ 1[ 1[ 7 ۱۳ 
فروع المطالب E O‏ 
ترتيب المطالب» تأخر مطلب ما الذاتيّة عن مطلبي هل E‏ ۳۰ 
البرهان و ۱ 
مبادىٌ البرهان: الأوليات 50000030303 
مبادی البرهان: المحسوسات, المجربات E‏ 
مبادی البرهان: المتواترات» الحدسیات. القضايا الفطریه القياس ۲ 
برهان لِم و ان E‏ 
البدیهی والکسبی O‏ 
العلم الحاصل بالتجربة بقینع و و و و ۱۵ ۳ 
العلم الحاصل بالحواسٌ مبادى التصورات الكلية 0 
حکم المتواتر حکم المحسوس oT‏ ۱ 
العلل الاربعة يي 000000000 
شرائط مقدمات البرهان 0000 
الذاتي في باب البرهان 00000000 
الذاتي في العلوم 10000000 
الأول والكلي والضروري في باب البرهان | 
احوال العلوم. موضوع العلم ی 
مبادی العلوم 000000000 


مسائل العلوم 00101018 1 1۳ 


۷٦‏ الجوهر النضيد 
كيفية استعمال المبادى العامة 1 E‏ 
المأخذ الأول والثانی ۱ ۱۱۱ 
لو وا إلى ۱ ی ی ی سس سس ۲ ۱۱۱ 
نقل البرهان من علم إلى آخر 000001010110 0 o‏ 
اع العلوم E OOO E‏ 

القول فى الحد ۱ ۲۱۱۰ 
الحدّ التام والناقص, كيفيّة اکتساب الحد ۳۳ 
ترکیب الحد من الذاتیات المقومه للشیء 00101 :۰ ۱ 
مایستعان به فى تحصیل الحدود .... 8 
العلّة تقع مبدغ للفصل وم و و تا او تس ی ۲۱ ۲۶ 
وقوع المعلولات والعوارض مبادی للفصل LEE RSS‏ 
تشارك الحد والبرهان في أجزاء الحدّ EE 10111 a‏ 
تقدّم أجزاء الحدّ على المحدود وأعرفیتها ی یی | 
الرسم ی 0000101010101 وی TEN‏ 
ذكر المعروض فى حد الاعراض الذانيّة 000010101012038 0 E‏ 
جا المضاف یشمل ذکر المضاف الیه يي Oa‏ 
حدود المرکبات البسائط لاتحد 0010110011 0000 
الشخص الجزئي لاحذ له ولا برهان عليه ا 

الفصل السادس فى الحدل 00011 0000 
السائل والمجیب E a e‏ 
مبادی الجدل ا ااا ۱ 
المشهورات 1ذ1ذ[1[1[ز[ز1[ز[ز ز ز[ز[ [ 1[ 1[ ااا 
ماذة الجدل وصورته 10100 
فائدة القیاس الحدلی oy‏ ی 
موضوع نظر الجدلي» بماذا تحصل ملكة الجدل ی ۳۵ 
لموضع فى الجدل دی بیس ویس نوس ۱۲۹۴ 


محمولات الجدل 
شرائط المحمولات الجدلية 
57 للمجادل أن يتدرّب فيه 
مواضع الإثبات والابطال 


۰66 0 ۵ ۰ 6 6 ۰0 6 ۰ 0 6© © © © 


9٠ 6ه‎ 6 66 6 6 6 6 © © 6 6 © © 6 © © 0 © © © © © © ©» © © ©» © © © 89 © ©» 6 © ۰ © ©» © 


من مواضع الإبطال طلب مقابل الشيء أو مناقضه 201111 


من مواضع الإبطال طلب شرائط التناقض 


e‏ الإثبات طلب ی الثبوت 


الفصل السابع فى المغالطة n‏ 
لمغالطة والمغالطی 


۰ 6 © © © ©» © 6 5 © 6 6 © © © © © © © 0 © 6 6 © © 6 ©» ©. 


اسپاب الخلط - المعنوئَة 
آسباب المغالطة الخار جة عن القیاس 


الفصل الثامن فى الخطابة a‏ 


موارد استعمال الخطابة 


EVA‏ الجو مر النضيد 
أجزاء الخطابة 010100 1«1ظ 
أقسام المستمعین 01111111110000 
مبادی الحجج الخطابيّة E‏ 
تألیفات الخطابة E a a‏ 
ماتستنبط منه الخطابة ا E‏ 
اقسام الخطابة O DR‏ 
اقسام المشوّريّات ةزةز ز ز ز<ز<ز< زذز ز زذ ذ ذ ذ ذ ذ01012 ۳ 
مايلزم للخطيب إعداده 00000000008 
ماينبغي إعداده للخطيب في المشاجرات 000000000012118 
ماينبغي للخطيب إعداده في عموم الخطابات 1 
استعمال المقابلات فى الخطابة ااا ی ۳ ۳ ۲ 
الضمائر المحرّفة فى الخطابة وی SSR‏ ی فیس ۲۵9 ۳۱۳ 
قرب الأنواع إلى الجزئيّات أحسن O‏ 
توابع الخطابة 8 ۲ 
الفصل التاسع فى الشعر a o‏ وک EE ESS‏ 
مواضع الاستفادة من الشعر اا 
تعريف الشعر وفرقه عند أرسطو والمحدئین Ca‏ 
مواد الشعر :000101212121211 E‏ 
الشعرالتام E‏ 


فهرس المراجح ۶۷۹ 


مرج و الیرم" 


اجازة العلامة الحلی - قده - لبني زهرة (الموجودة ضمن |جازات بحار الأنوار: 
۱۳۷-۷ 

احوال وآثار خواجه نصیر الدین - مدرس رضوی, نشر بنیاد فرهنگ ایران. طهران» 
۶ ش. 

اساس الاقتباس - الخواجة نصیرالدین الطوسي» تصحیح مدرس رضوی» نشر 
جامعة طهران, الطبعة الثانية» ۱۳۵۵ ش. 

لاسفار الاربعة - صدر الدين محمد الشیرازی» شركة دارالمعارف الإسلامية, 
جا قم ۱۳۸۷ ق. 

الإشارات والتنبيهات - شرح الخواجة نصير الدين الطوسي. مطبعة الحيدري, 
طهران, ۱۳۷۷ ق. 

الاغاني - آبوالفر ج الأصبهاني» داراحیاء التراث العربي» بیروت» ۱۶۱۸ ق. 

لبصاثر التصيرية - زین الدین عمر بن سهلان الساوي, تعلیقات محمد عبده؛ 
7 و 

تجرید الاعتقاد - الخواجة نصیر الدین الطوسيء تحقیق محمد جواد الحسيتي: 
مرکز النشر لمکتب الاعلام الاسلامي قم» ۱۶۰۷ ق. 

تعلیقات الشفاء - صدر الدين محمد الشيرازي» المطبوعة مع قسم الالهیات 
للشفاء» الطبعة القدیم طهران ۱۳۰۳ ق. 

تعلیقات حکمة الاشراق - صدر الدین محمد الشيرازي» المطبوعة بهامش شرح 
حكمة الا شراق لقطب الدین الشيرازي, الطبعة الحجرية. 

خانمه مستدرك الوسائل - حسین النوري» تحقیق ونشرمؤسسة ال البیت» قمء 
۵ ى. 


۸۷۰ الجوهر النضيد 


خلاصة الا قوال - العلامة الحلی, الطبعة الحجرية, طهران» ۱۳۱۱ ق. 

داثرة المعارف بزرگ اسلامي - هيئة التحقیق والتحریر» طهران . 

الذريعة - الشیخ آغا بزرگ الطهراني» بيروت. 

ریاض العلماء - عبد الله افندی» تصحیح السید احمد الا شکوري المکتبة 
المرعشية, قم» ۱۶۰۱ ق. 

سرگذشت وعقائد فلسفی خواجه نصير الدین - محمد مدرسي زنجاني» 
نشرجامعة طهران» ۱۳۳۵ ش. 

شرح المطالع - قطب الدين الرازي» الطبعة الحجرية» طهران ۰۱۳۱۶ 

الشفاء - ابن سيناء طبعة مصورة عن الطبعة المصرية مکتبة المرعشي» قم. 
٤‏ ق. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية؛ العلامة الحلي؛ تحقیق فارس 
حسون تبریزیان» مؤسسة النشر الاسلامي, قم» ۱۶۱۲ ق. 

کشف المراد - العلامة الحلي» تحقیق حسن حسن زادة الاملی» مؤسسة النشر 
الاسلامي, ۱۶۰۶ قمء ق. | 

مناهج اليقين - العلامة الحلي. تحقيق محمد رضا الانصاري القمي» قم ١51١57‏ 


المنطقيات - الفارابى > تحقيق محمد نمی دانش پژوه» مکتبه المرعشی قم 
EER‏ 
النجاة - ابن سیناأ» تحفيق محمد نی دانش یژوه» نشر جامعه طهران» ۱۳۹۶ 


0 
86 


ش. 
نهاية المرام - العلامة الحلي» تحقیق فاضل العرفان, قم ۱۶۱۹ ق. 


تم ا 
والحمد لله اولا واخرا 
والصلاة على رسوله المصطفى وآله الأطهرين 
اللهم عجل فرجهم وفرجنا بفرجهم برحمتك يا ارحم الراحمين 


